
  س. س
   
  
  
  

   يانقلاب جهان يئورت
  و

  مسئله شرق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

۲۰۲۰  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فهرست
  درآمد                      

  يکمفصل 
  ۱................................................... اروپاي انقلابي و تحليل مشخص از شرايط                     
  فصل دوم

  ۱۴........................................................................................ انقلاب در شرق                     
  فصل سوم

  ۴۰.................................................................. ي ملي سوم و مسئله انترناسيونال                    
  فصل چهارم

  ۷۶............................................................................................. ي ايران تجربه                    
  پنجمفصل 

  ۸۹........................................................................................افغانستاني  تجربه                    
  ششمفصل 

  ۹۶..........................................................تکامل مبارزه طبقاتيو  ترکيهي  تجربه                   
  هفتمفصل 

  ۱۱۰..............................................................................................چين ي تجربه                  
  هشتمفصل 

  ۱۳۸............................................................................................. عراق ي تجربه                 
  نهمفصل 

  ۱۴۳.................................................................در انقلاب دمکراتيک دو تاکتيک                
  دهمفصل 

  ۱۶۲.............................................................................................. قدرت دوگانه                
  يازدهمفصل 

  ۱۷۲..............................................................................استحاله حزب بلشويک                   
  دوازدهمفصل 

  ۱۹۵.................مستعمرات هاي انقلابي در مستعمرات و نيمه جنبش بارهتزهايي در                  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  درآمد
  

با زايش و گسترش  يا همان ناسيوناليسم" ملت -دولت"ي  و پديده "ملت"مفهوم       
بورژوازي براي غلبه بر . ي فئودالي زاده شد معهداري در بطن جا مناسبات سرمايه

گرفته تا  محلي  هاي ها و خراج وپاگير محلي، از ماليات هاي دست محدوديت
غلبه بر . متنوع، نيازمند يک بازار ملي واحد بود يها گيري واحدهاي پولي و اندازه

اي مولد گردآوردن نيروه. رفت شمار مي جلو به آسايي به ها گام غول اين محدوديت
اين  به. ي تاريخي مترقي عظيم بورژوازي بود در يک دولت ملي واحد، وظيفه

عنوان يک ايدئولوژي بورژوايي در جريان  اعتبار ناسيوناليسم نيز در تحليل نهايي به
اش  گي سياسي هپارچ ي خود بر بازار و يک ي بورژوازي براي استقرار سلطه مبارزه

 .ي تاريخ گذاشت پا به عرصه

هاي  قرن اي بود که هاي انقلابي ي اصلي خيزش ناسيوناليسم بورژوايي، انگيزه      
ها  ي عطفي در بين اين انقلاب نقطه ۱۸۴۸هاي  انقلاب. اروپا را درنورديد ۱۹و  ۱۸

داد و  بودند، چرا که هم ناتواني بورژوازي از انجام وظايف دموکراتيک را نشان مي
ي تاريخ گذاشته  اش پا به عرصه ا مطالبات سياسيهم ضديتش را با پرولتاريا که ب

انقلاب "سزايي بر مسير فکري مارکس و انگلس و طرح  اين تجربه تأثير به. بود
 .از سوي آنان داشت "مداوم

، )يعني لهستان و ايرلند(ي ملي آن زمان  لهئانگلس به دو مسکرد مارکس و روي      
در . شکل دادند يملله ئمس را نسبت بهانقلابي پرولتاريا ي  خطوط اساسي برنامه

ي اين کشور را  طلبانه مورد لهستان، مارکس و انگلس جنبش ناسيوناليستي استقلال
رفته دژ ارتجاع  ي تزاري که روي هم در برابر اتحادمقدسِ پروس و اتريش و روسيه

اتي دانستند؛ اين حمايت از منظر منافع طبق اروپا درآن مقطع بود، سزاوار حمايت مي
ي ايرلند،  لهئدر مورد مس .اش بود پرولتاريا و براي رفع موانع پيش پاي توسعه



تواند در فرايند انقلاب  ديدند که مي اي مي لهئمارکس و انگلس در ابتدا آن را مس
اما در شرايطي که انقلاب اجتماعي در سکون بود و . اجتماعي در بريتانيا حل شود
ي کارگر انگليس بگستراند،  ود شووينيسم را در بين طبقهامپرياليسم بريتانيا توانسته ب

مارکس و انگلس بر اين گمان بودند . مبارزه براي استقلال ملي ايرلند اهميت يافت
تواند  ملي مي ي رهايي مشخص، پيروزي مبارزه عيني و  اين شرايط  که تحت

بنابراين از . کشدي انقلاب اجتماعي را ب پرولتارياي بريتانيا را بيدار کند و ماشه
ي ايرلند  مارکسي از تجربه ي انديشهترين درس  مهم. استقلال ايرلند دفاع کردند

تواند آزاد  کند نمي ملتي که بر ديگر ملل ستم مي: "ي ملي اين بود لهئي مس درباره
 ."باشد

ي ملي به اشکال متفاوت در گوشه و کنار جهان خود  لهئاز آن پس تاکنون، مس      
ي  اي که بايد در نظر داشت، اين است که به دليل توسعه نکته. است دار کردهرا پدي

زمان در  هاي بيداري ملي به طور هم داري، جنبش اساساً ناموزون و نابرابر سرمايه
همين دليل است که هرچند مبارزه براي   به. دهند يمسراسر جهان رخ ن

تا  ۱۷۸۹هاي  اتيک سالهاي دموکر هاي انقلاب گي هگي ملي از ويژ هپارچ يک
، اما اين بيداري ملي در اروپاي شرقي و بالکان و آسيا با تأخير در است بوده ۱۸۷۱

بخش ملي  ي دوم قرن بيستم نيز شاهد مبارزات رهايي نيمه. آغاز قرن بيستم فرا رسيد
بعد از کسب استقلال مستعمرات، مبارزات رهايي بخش ملي به . يمفريقا بودآدر 

پايان يافته و ) مثل ايرلند و باسک و فلسطين و کردستان و غيره(ند مورد استثناي چ
هرچند تعداد مللي که در حال حاضر مشغول مبارزه براي استقلال . معدود است

ي ملي هنوز مهم و مستلزم  لهئشمار است، اما مس سياسي خود هستند انگشت
، از منظر تاريخي طور که در ابتدا اشاره شد همان .است درستکرد سياسي  روي

اي معين از تکامل  اجتماعي است که در مرحله-ي اقتصادي يک پديده "ملت"
ي ملت به شرايط  جايي که پديده از آن. شکل گرفت) داري گذار به سرمايه(جامعه 



مثل يک بازار واحد و رقابت  -گي دارد، هي بورژوايي بست وجودي خاص جامعه
نتيجتاً در جريان تاريخ محکوم به  -ين بازاراقتصادي با ساير جوامع بر مبناي ا

  .فناست

مارکسي مدافع امتزاج و اختلاط ملل و حذف  ي انديشهاز سوي ديگر       
داري در مقياس جهاني، باعث شده تا از  ي سرمايه توسعه. هاي ملي است شکاف

از  المللي پيدا کنند، اما تر ماهيتي بين ي کارگر هرچه بيش و طبقه يک سو توليد
هاي رقيب باشد  ملت سوي ديگر مالکيت خصوصي بر ابزار توليد در دست دولت

از اين رو رهايي نيروهاي مولده تنها . که خود، مانعي بر رشد نيروهاي مولده است
عنوان نظامي که بر مبناي  داري به با انقلاب جهاني پرولتاريا و سرنگوني نظام سرمايه

 .پذير است هاي متفاوت تقسيم کرده، امکان ملت رقابت اقتصادي، جهان را به دولت

المللي پرولتاريا است، ماهيتاً  که به دنبال شکل دادن وحدت بين يمارکس ي انديشه
حتي در حالتي که انقلاب پرولتري در يک دولت واحد رخ . انترناسيوناليست است

جديد نيست، » ملت-دولت«دهد، هدف پرولتاريا شکل دادن و تقويت يک  مي
در غير اين صورت . برد مبارزه براي گسترش انقلاب به تمام دنيا است که پيش لب

پرولتاريا کشور ندارد زيرا . هاي پرولتري ناگزير ايزوله و نابود خواهند شد انقلاب
اش  و هم شرايط رهايي  اش اش و هم دشمن طبقاتي گي مزدي که هم شرايط برده

 .المللي است بين

 يواقع يها  کمونيستداند و  مي  مرزهاي ملي را ارتجاعي يمارکس ي انديشه      
هاي  ي انقلاب ها به وسيله ملت-باور دارند که رهايي بشريت تنها با الغاي دولت

ها به شهروند  هدف تبديل انسان ها  کمونيستبه اين اعتبار ما . پرولتري ممکن است
اين است  پرسشس اکنون پ. کنيم جهاني از طريق امتزاج اختياري ملل را دنبال مي

ي ملي برخورد کرد که مسيري  لهئگونه بايد به مس ه، چکه از ديدگاه مارکس
 پيمايد؟ خلاف جهت را مي



داري است، تعيين سرنوشت  ملت محصول عصر سرمايه-جايي که دولت از آن      
دموکراتيک است و به دليل ناتواني  -ملي تاريخاً و ماهيتاً يک حق سياسي بورژوا

دارش  ي کارگر است که بايد عهده ورژوازي از تحقق اين حق، ناگزير اين طبقهب
تواند خودش را صرفاً با اعلام به رسميت  ي انقلابي پرولتاريا نمي اما برنامه. شود

تواند درست  شناختن حق تعيين سرنوشت خرسند کند، چون بورژوازي هم مي
). اش ز محتواي سياسي واقعيهرچند بعد از خالي کردن اين مفهوم ا(چنين کند 

براي جلوگيري از هرگونه سوء برداشت، بايد از همان ابتدا روشن بيان کرد که  
ي استقلال سياسي ملتي است که تحت ستم سياسي  لهئي ملي، مس لهئمقصود از مس

مستعمرات و ملل تحت ستمي  در نتيجه بايد بين موقعيت مستعمرات، نيمه. قرار دارد
اند و موضع  دست نيافته) ملت خودشان-يعني دولت(ستقلال سياسي که هنوز به ا

اي که استقلال خود را به دست  الجثه داري کوچک و ضعيف کشورهاي سرمايه
 .اند، تمايز قائل شويم ملت خودشان را تشکيل داده-آورده و نقداً دولت

اي که پايين  هيافت ترتوسعه داري کم گي اقتصادي کشورهاي سرمايه هکه وابست اين      
گي  هگيرند لاجرم وابست امپرياليستي جاي مي-داري مراتب نظام سرمايه سلسله

ي نظامي در اين کشورها را به دنبال دارد، يک خصوصيت  سياسي يا مداخله
دائماً توليد  "گي سياسي هوابست"اين نوع . داري جهاني است مشترک نظام سرمايه

تصادي پايان داده شود و اين يعني نوک پيکان گي اق هکه به وابست شود، مگر آن مي
امپرياليستي و بورژوازي بومي آن کشور  -داري مبارزه بايد الزاماً عليه نظام سرمايه

-اي که دولت يافته ترتوسعه گاه کشورهاي کم بنابراين جاي. هدف گرفته شود
خوردارند و تر در نظام جهاني بر هاي خودشان را دارند، منتها از موقعيتي پايين ملت

گاه کشورهاي مستعمره و  نتيجتاً به لحاظ اقتصادي وابسته هستند، متفاوت با جاي
تر  که گاه بورژوازي در کشورهاي کم اين. ي اوايل قرن بيستم است نيمه مستعمره

گيرد، صرفاً واکنشي به سهم ناچيز و موقعيت  مي "ضدامپرياليستي"يافته ژست  توسعه



بندي  در عصر امپرياليسم، قطب .داري جهاني است سرمايهتر خودش در نظام  نازل
حتي در . دهد و نه ملل سياسي واقعي در مقياس جهاني حول محور طبقات رخ مي

طبقاتي است   بندي گر و تحت ستم هم در تحليل نهايي قطب تنازعات ميان ملل ستم
ه ينيم کب به همين خاطر است که به کرات در تاريخ مي. کننده است که تعيين

هاي پرولتاريا و دهقانان فقير خود، در  شورش بورژوازي ملل تحت ستم از ترس
 .است دستي کرده گر هم کشمکش با بورژوازي ملت ستم

بخشِ ملي به يک انقلاب پرولتري واقعي براي  که مبارزات رهايي براي اين      
ارد مبارزه شود و ي کارگر انقلابي بايد و داري تبديل شود، طبقه سرنگوني سرمايه

تحقق نيست، مگر با  اين هدف قابل. کش هژموني پيدا کند هاي زحمت در بين توده
ي سوسياليستي که  يک برنامه گر و مسلح به انقلابي، دخالت وجود يک حزب

داري  مطالبات دموکراتيک و از جمله حق تعيين سرنوشت را به مطالبات ضدسرمايه
 .ندز و انقلاب سوسياليستي گره مي

، بورژوازي ملت "بومي"مبارزه براي رهايي ملي مادامي که عليه بوژوازي       
ي کارگر  طبقه انقلاب کارگري تحت هژموني گر و امپرياليسم نباشد و به ستم

دموکراتيک با هدف  -اي در چهارچوب بورژوا توسعه پيدا نکند، صرفاً مبارزه
 .ملت مستقل است -گذاري يک دولت بنيان

دموکراتيک  -جايي که حق تعيين سرنوشت ملل اساساً يک حق بورژوا از آن      
ي کارگر مرز شفافي را  کرد طبقه کرد سياسي بورژوازي و روي است، بايد بين روي

براي بورژوازي ملت تحت ستم، حق تعيين سرنوشت ملل تا جايي . ترسيم کرد
بارها در تاريخ . ند و بساش را تأمين ک معني دارد که خودش بتواند منافع طبقاتي

گر،  ديده شده بورژوازي ملت تحت ستم پس از پيروزي در مبارزه عليه ملت ستم
اش  نمونه. است بهره کرده شان بي بلافاصله ساير اقوام ملي را از حقوق ملي

ي ملي عليه تهاجم دول امپرياليستي در  بورژوازي ترکيه است که با يک مبارزه



و  قلال دست يافت، اما بلافاصله سرکوب خشن ملت کُردجنگ جهاني اول به است
ي تعيين  ي کارگر انقلابي از مطالبه به همين دليل طبقه. را دستور کار قرار داد يارمن

که اين به معناي سلب حق تعيين سرنوشت از  کند مادامي سرنوشت ملي دفاع مي
 .ساير ملل نباشد

هاي  حمايت از جنبش. کنيم ما موظف نيستيم از هر جنبش ملي حمايت      
ي  ي تاريخاً مترقي نيست، با منافع طبقه شان يک مطالبه ارتجاعي ملي که انگيزه
ي  هايي هستند که به ملعبه ها جنبش در عوض اين. کارگر سازگاري ندارد

ي براي رهايي ملي جاي  اند و بيرون از مبارزه هاي امپرياليستي مبدل شده قدرت
 .گيرند مي

سوي ديگر اين احتمال نيز قوياً هست که يک جنبش ملي که به دليل از       
ي تاريخي قابل حمايت نبوده، در جاي ديگري از  خدمت به ارتجاع در يک برهه

مثلاً (ي کارگر باشد و برعکس  ي تاريخي سزاوار حمايت از سوي طبقه عرصه
اع اروپا اسلاوهاي جنوب به خاطر خدمت به رژيم ارتجاعي تزار و تقويت ارتج

قابل حمايت نبودند؛ اما بعدتر موجي از بيداري در برابر ارتجاع فئودالي در بين 
 .)بود ي حمايت مي شان به وجود آمد که شايسته مردمان

ها در مواجهه با شرايط  کرد سياسي کمونيست بر اين مبنا خصلت متغير روي      
ي انسجام  هنکه برعکس نشا يمارکس ي انديشهي عدم انسجام  متغير سياسي، نه نشانه

ها بايد با دقت تمام بر مبناي تحليل مشخص از  کرد کمونيست اما روي. آن است
داوري ملي و شووينيسم ملت  هاي ملي، به دور از پيش شرايط مشخصِ جنبش

ها بايد براي  کمونيست. گر و دگماتيسم نظري و منافع محدود گروهي باشد ستم
پذيري داشته  ملي انعطاف  سته به تغييرات در جنبشکردشان ب تجديدنظر در روي

چون حق طلاق است که ما از اين  هم "حق جدايي"در واقع به تعبير لنين، . باشند
. کنيم اما در هر شرايطي خواهان تحقق اين جدايي نيستيم حق قاطعانه دفاع مي



کمک کند که دفاع از اين جدايي صرفاً در شرايطي که به رشد و تسريع انقلاب  بل
 .در دستور کار خواهد بود

به رسميت شناخته نشود،  ها کمونيستاگر حق تعيين سرنوشت ملل از سوي       
تواند مؤثر واقع شود و  ي ناسيوناليستي بوژوازي ملت تحت ستم مي گاه برنامه آن
 .ها را پشت سر خود بکشد توده

معين حقِ تعيين سرنوشت  اگر پرولتاريا بعد از تسخير قدرت در يک جغرافياي      
ملل را بپذيرد و به علاوه به نفع ملت تحت ستم تبعيضِ مثبت قائل شود، اين کار در 
. تناقض با هدف گسترش انقلاب پرولتري به جهان و الغاي مرزهاي ملي نيست

ي پرولتارياي انقلابي مسير امتزاج ملل را از طريق اتحاد اختياري ترسيم  چون برنامه
 .تواند شکل بگيرد تحاد اختياري تنها بر مبناي دفاع از حق جدايي ميکند و ا مي

ي کارگر  طبقه. ي ملت تحت ستم است  ي جدايي به عهده گيري درباره تصميم      
گر بايد بتواند نسبت به تصميم ملت تحت ستم به جدايي يا الحاق به يک  ملت ستم

صحبت از حق تعيين . ماندطرف ب ي خود، بي ملت ديگر بنا به اراده -دولت
مثلاً در مقطعي که انقلاب هر (سرنوشت حتي در زماني که وحدت به صلاح است 

 نخست. ، به دو دليل ضروري است)کشد گر را در خود مي ديده و ستم دو ملت ستم
گر را در برابر شووينيسم ملي غالب  ي کارگر ملت ستم که آگاهي سياسي طبقه اين

گر  هاي ملت ستم که کمونيست کند؛ و دوم، براي اين مي دهد و تثبيت گسترش مي
به . به ملت تحت ستم اثبات کنند که آلوده به شووينيسم ملي غالب نيستند  در عمل

اين ترتيب حق تعيين سرنوشت ملل تا سر حد جدايي مفروض است، هرچند 
قائل هاي درون خود  که خود آن ملت نيز چنين حقي را براي اقليت مشروط به اين

هرگونه کاربرد قهر و زور عليه ملت تحت ستمي که در حال مبارزه براي . باشد
تصميم به جدايي يا عدم جدايي، به . جدايي سياسي خود است، بايد محکوم شود

 .شود خود ملت تحت ستم مربوط مي



سانند،  گر ماهيتاً يک ديده و ستم هاي ملل ستم هاي کمونيست وظايف و سياست      
گر، حق جدايي را به  هاي ملت ستم کمونيست. سطح تاکتيکي متفاوتند اما در

هاي ملت ستمديده در تبليغات خود وزن را به  شناسند و کمونيست رسميت مي
  .دهند وحدت مي
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  يکمفصل 
  
  
  
  
  

  اروپاي انقلابي و تحليل مشخص از شرايط
 

و ي و اقتصادي را شروع ، اجتماعيک حرکت سياسي ،قصد داريم هنگامي که     
 روز بايست تحليلي از شرايط مير چيز يم، قبل از هيمتحقق نما هدفي را دنبال و

بايست برگرفته  هاي ما مي يکتها و تاک که اهداف، سياست جامعه داشته باشيم، چرا
ها قرار است در آن اتخاذ  اين اهداف، سياست و تاکتيک که از شرايطي باشد

  .شوند
ها و  سياست جامعه و اهداف، روز ي بين شرايط هن امر، يعني وجود رابطعلت اي      

 ماترياليستي داشته هاي ما، اين است که اگر نسبت به مسئله مبارزه ديد تاکتيک
 اهدافي هستند که ، اجتماعي و اقتصادي،باشيم، يعني فکر نکنيم که اهداف سياسي

اراده  مان اتخاذ کنيم و به شکل خصيها را خودسرانه و بنا بر ميل ش توانيم آن ما مي
اهداف  اي، با نيروي خودمان در پي تحقق آن برآييم، و اگر معتقديم که نهاگراي

انجام گيرند،  سياسي ما بايد ناظر بر تغيير و تحولاتي باشند که قرار است در جامعه
 شما، و اين حزب و و لذا اين تحولات توسط نيروهاي محرکه اجتماعي، و نه من و

اين اهداف را دنبال و  توانند آن گروه، قابل تحقق هستند، يعني آن نيروهايي که مي
که بتوانيم با درک  شويم که نقش ما اين است وقت متوجه مي محقق کنند، آن

مردم نشان داده، توده  هاي ها را به توده هاي درست، آن شرايط و استنتاج تاکتيک
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. راهه روند ي خود به بي مبارزه ين شويم که درها آگاه و مانع ا مردم را نسبت به آن
اجتماعي،  نيروهاي ي اين اهداف، کننده بنابراين، بايد توجه داشت که نيروي محقق

که به  بل ها و افکار ما، که نه به خاطر خواستطبقاتي مردم هستند، طبقاتي از يعني 
  .آيند خاطر مطالبات خودشان است که به ميدان مي

شان کدام  ها و منافع خواست ،و در نظر گرفتن اين که اين نيروها ، فهم بنابراين      
حالا . ها لازم است براي به حرکت در آوردن آن ؟شان چيست هاي ظرفيت ؟است
ديگر نادرست و هاي  فعاليتي  همه "تحليل ما نادرست و غلط باشد، طبيعتا اگر
  . از آب در خواهند آمد غلط
توسط  داراي نيروهاي محرکه خاصي است که آن انقلابمعمولا هر انقلابي       

خصلت هر  همين نيروهاي محرکه هستند که. پذيرد آن نيروهاي محرکه انجام مي
اش  اقتصادي اي که منافع طبقه ،اي يعني اگر در جامعه. كنند انقلاب را تعيين مي

عناي آن م ،باشد وجود نداشته ،كند که انقلاب سوسياليستي انجام بدهد ايجاب مي
زيرا که  .باشد نمي پذير اي انقلاب سوسياليستي امکان ست که در چنين جامعها  اين

يک جامعه فئودالي که در  کما اين که در. نيروي محرکه آن در جامعه وجود ندارد
وجود نيامده است، صحبت از  داري و به تبع آن طبقه کارگر به آن هنوز سرمايه

  و اگر يک حزبي، هرچند خيالي است،يک انقلاب سوسياليستي ذهني و 
طور  که به خود قرار دهد، جز اين کمونيست، چنين انقلابي را در دستور کار عملي

شکست بخورد سرانجام و فرجام ديگري  گرايانه عمل کند و ولونتاريستي و اراده
  .نخواهد داشت

ست که حزب و فرد سياسي، و هر محقق اجتماعي، اين ا بنابراين وظيفه هر      
داشته باشد تا بتواند با تشخيص طبقات موجود و  تحليل دقيقي از شرايط

اي براي حرکت انقلابي در  اقتصادي اين طبقات، طرح و نقشه هاي سياسي و ظرفيت
اقتصادي طبقات  -هاي سياسي درک اين منافع و ظرفيت. داشته باشد مسير درست
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 هاي امثال ، به خاطر افکار و ايدهها و طبقات گاه توده اهميت دارد، چون هيچ خيلي
  . كنند من و شما نيست که حرکت مي

 طور ها در کل به مسائل اين آنيعني  .اين طور نيستند" عمومامردم  ي تودهاما       
شان  شان رفع نيازهاي مادي ترين مسئله ها مهم آن. گوييم ، که ما ميكنند نگاه نمي

اين ... اندن، کار کردن، دنبال کار گشتن وبراي خانواده، زنده م است، تأمين غذا
بنابراين، . كند خود مشغول ميه ها را ب است که تمام فکر و ذکر آن نيازهاي اوليه

شان ارتباط نزديک و ناگسستني با اين منافع اقتصادي  سياسي هاي حرکت
ال اگر به دنب. كنند ها مسائل را از اين زاويه است که نگاه مي آن. دارد شان روزمره
 زنند، به اين خاطر افتند، اگر دست به اين يا آن انقلاب مي آن حزب راه مي اين يا

بله اين  اند که اند و به اين نتيجه رسيده اند و بحث کرده اند و خوانده نيست که نشسته
روي اجبار و  ها در اين انقلابات از آن !برد بشريت را يک گام به جلو مي ،انقلاب

به . زنند شورش مي اجتماعي طاقت فرساست که دست به -يزير فشارهاي اقتصاد
گي  روزمره مخل زنده هاي کاري و نبودن آزادي و سرکوب اين خاطر که فقر، بي

قابل  مداخلات به حد غير ها شده است، و وقتي اين گي آن هروزمره و خانواد
 اي جز گيرند که در آن چاره مي رسند، ناخواسته در وضعيتي قرار تحملي مي
  . بينند نميها را  حاکميتسرنگوني 

ي دهقانان در  در مقطع معيني تودهروسيه  ۱۹۱۷اکتبر  اگر در انقلاب" فرضا      
نبود که اين دهقانان کمونيست  ها رأي دادند، اين به خاطر آن به بلشويک شوراها

نها ها ت خاطر اين بود که کمونيست که به دار ايده کمونيسم بودند، بل شده، يا طرف
دهقانان بودند، گفته بودند که اگر صلح و  از "نيرويي بودند که به سربازان که اکثرا

که خود بر عليه مالکين قيام کنيد و زمين  اين اي نداريد جز خواهيد، چاره زمين مي
 به رهبري ها و بلشويکتوسط  ۱۹۰۵سال  ازخلع يد از مالکين اراضي  .را بگيريد

ها  آن د و بهش مي تبليغ و ترويج دهقانانراي ب اي بلشويک،ه ي تئوريسين و بقيه لنين
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که  و اين شما جز به نيروي خود. ن حزب ننشينيدآهوده به انتظار اين يا  گفتند بي مي
و براي اين  توانيد زمين را از دست مالکين در بياوريد نمي ،به زور متوسل شويد

هوادار رژيم تزار  چون. منظور هم نخستين حرکت، سرنگوني رژيم تزار است
  .گيرد ش جلوي شما را ميا ملاکين است و با قواي مسلح

زمين  پس دهقانان در واقع در پي خواست اقتصادي خودشان، يعني تصاحب      
سياست  بودند که در مقطع معيني، وقتي که اين خواست و نحوه تامين آن با

شود،  مي كردند، يکي ها توصيه مي ها به آن ها، يعني آن چه که بلشويک بلشويک
  .گيرند اين دو نيرو خواسته يا ناخواسته در کنار هم قرار مي

 ل فعاليتيلنين و ساير رهبران حزب سوسيال دمکرات، در اوا هنگامي که      
 خواستند براي تدوين خود، همان موقع که تازه اين حزب تشکيل شده بود، مي

ها  آن هايي که اي روزمره و تاکتيکه هاي ناظر به فعاليت اهداف انقلاب و سياست
بايست  مي ريزي و تعيين تکليف کنند، قبل از همه را به اين اهداف برساند، برنامه

كردند،  مي دادند، طبقات مختلف را شناسايي دست مي هتحليلي از شرايط روسيه ب
كردند  بررسي مي، و نمودند سطح تکامل اجتماعي و رشد اين طبقات را بررسي مي

بتوانند روي آن تکيه  ي بالنده و رو به رشد و افزايش است که طبقه، طبقه کدام
کردن به آن، مثل کسي  کدام طبقه يک طبقه ميرنده است که مبادا با تکيه ؟کنند

 ؟ين رونديکه روي يخ ايستاده، با آب شدن يخ، پا

، ها پيروزي ها و تاريخ و سياست هم، مثل هر علم ديگري، با بررسي شکست      
انقلابات مختلف  دهد که بشر در خلال دست مي ههايي را ب اي از آموزش گنجينه

بدون بررسي اين  اندوخته است و بنابراين، اين علم را هم، مثل هر علم ديگري،
   .شود آموخت تجربيات نمي

که آيا  که در روسيه در برابر انقلابيون قرار داشت اين بودپرسشي ين نخست      
حال رشد  داري در روسيه در داري است؟ آيا سرمايه عه سرمايهروسيه يک جام
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حال رشد باشد  اي در است؟ اگر در حال رشد است پس طبقه کارگر هم بايد طبقه
در انقلاب چه  شان چيست؟ دهقانان طبقات ديگر نقش. و بايد بر آن تکيه کرد

شد  مي بررسي که نقش دهقانان روشن شود بايد نقشي خواهند داشت؟ براي اين
  ست؟ يها چ ترين خواست آن مهم ؟منافع دهقانان چيست

در خصلت و نوع انقلابي که در روسيه قابل تحقق بود  "ادهقانان مسلم واستخ      
 داري اي بود که هرچند وارد مرحله سرمايه روسيه در آن زمان جامعه. داشت نقش

. بود ر قرار گرفتهدر اين مسي، ييشده بود، ولي ديرتر از ساير کشورهاي اروپا
 آلمان در، ۱۸۳۰فرانسه در، ۱۸۱۰بلژيک در ،۱۷۷۵ انقلاب صنعتي انگلستان در

  .اتفاق افتاده بود ۱۸۹۰ روسيه در، اما ۱۸۷۰ايتاليا و اسپانيا در ،۱۸۴۰-۱۸۵۰
ي ديرتر از همه وارد کلوپ ممالک ياروپا بنابراين روسيه نسبت به کشورهاي      

رو، هرچند به سرعت  از اين. اين مسير افتاده بود گي در هازداري شده و به ت سرمايه
ولي هنوز طبقه کارگرش به نسبت کشورهاي ديگر زياد  در حال صنعتي شدن بود،

داري  اگر طبقه کارگر روسيه به خاطر عدم رشد کافي سرمايه .رشد نکرده بود
شرايطي  توانست انقلاب کند، و تحت هيچ به تنهايي نمي "پس مسلما ضعيف بود،

اين انقلاب را بدون ياري طبقات ديگر، يعني دهقانان، به پيروزي  توانست نمي
  .برساند

اين نيست  کردشان به مسئله انقلاب ها، مثل هر حزب ديگري، روي کمونيست      
راه بيفتيم و  که چون ما کمونيست هستيم و خواستار انقلاب سوسياليستي، پس

انقلاب مورد  که نيروهاي لازم براي براي اينانقلاب سوسياليستي بکنيم، يا 
. انقلاب قانع کنيم مان را جمع آوري کنيم، راه بيفتيم ديگران را براي اين خواه دل

 اين. وجود نداردهاي مارکس، و انگلس و لنين  انديشهچنين برخوردي در  "اصلا
نگاه  ورهيچ کمونيستي با مسئله انقلاب اين ط. اي است حمقانهساده و ا برخورد

سوي مورد نظر  توانيد جامعه را به با تبليغات نمي "شما صرفا "كند، زيرا که اولا نمي
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راه  جامعه دنبال منافع اقتصادي خودش است و اگر با شما هم، چون خود بکشانيد
هاي خودش و مطالبات  مشترکي بين خواست شود به خاطر اين است که وجوه مي

  .شود راه مي کرده، با شما هم ادبيند و لذا به شما اعتم شما مي
كند،  مي بنابراين، وقتي که يک حزب کمونيستي به انقلاب سوسياليستي فکر      

 ؟نيروها کدامند بايست نيروهاي محرکه انقلاب را ارزيابي کند و ببيند اين ابتدا، مي
قدر  چه ؟است قدر اش چه آيا طبقه کارگري وجود دارد؟ اگر وجود دارد توانايي

ي  ي توانايي تحقق يک چنين انقلابي را دارد؟ چه طبقهيد کرده؟ آيا به تنهارش
د متحد او در انقلاب باشد؟ مناقع اقتصادي نتوان مي آيا دهقانان ؟ديگري وجود دارد

ها، اگر  زمين است پس کمونيستها  آناقتصادي  چيست؟ اگر مناقعآنان 
قلابي که در پيش دارند در کنار را به عنوان متحد خود براي ان نناخواهند دهقا مي

 هاي اساسي باشند، بايد حل مسئله ارضي را به عنوان يکي از خواست خود داشته
شان خودشان طرح کنند و با تمام نيرو تلاش نمايند که دهقانان را به خواست خود

يعني در هر . كردند کار را مي ناپذيري اين گي هطور خست هها ب بلشويک .برسانند
فقط از طريق سرنگوني تزار است که  كردند که دهقانان خاطرنشان مي فرصتي به

  .توانند به خواست خود برسند مي
توانند  مي بينند که ها در ميان دهقانان اين ظرفيت را مي بنابراين، وقتي بلشويک      

 کنار کارگران قرار م است، درسبراي سرنگوني تزار که گام اول در نيل به سوسيالي
انگشت گذاشته و اين نيرو  به عنوان يک نيروي محرکه تکميلي روي آنانگيرند، 

دانند که  ها مي خصوص که بلشويک هب كنند، را وارد محاسبات استراتژيک خود مي
دمکراتيک، شرايط آزاد و دمکراتيکي در جامعه  که از طريق يک انقلاب بدون اين

روهاي محرکه انقلابي، و وجود نيايد، همين نيه مدت، ب روسيه، حداقل براي يک
توانند  ها تکيه کنند هم نمي بايست روي آن دهقاني که مي همين طبقه کارگر و

  .اي سازمان داده، با تمام ظرفيت وارد ميدان عمل شوند توده خود را در سطح
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يعني  ۱۹۱۷ تا ۱۹۰۵ هاي نويسد، بين سال طور که لنين مي ها، همان بلشويک      
سر و صورت  د تا توانستند گرد و خاک ناآگاهي را ازدوازده سال طول کشي

سياسي در کنار خود قرار  بزدايند تا بتوانند آن را به عنوان يک نيروي اندهقان
براي به دست آوردن زمين  فهمانند که هدوازده سال طول کشيد تا به او ب. دهند

  . که با طبقه کارگر متحد شود ندارد راهي جز اين
، تزار بودحزب مخالف  اين. بود روسيه طلب ورژوازي مشروطهکادت حزب ب      
حقيقت  که در ش اين بود علت مخالفت. اشتگري تزار ند سرکوب تي بامخالفاما 
اين بود که  مبارزه اش از بنابراين، هدف. خواست در قدرت شرکت داشته باشد مي

خواست که  مي از تزار. ش در قدرت بازتر باشد امتيازاتي از تزار بگيرد تا دست
ي بورژوازي،  گان طبقه يعني نماينده گان ملت، پارلمان برپا کند که در آن نماينده

زيرا تا وقتي اشراف و . داشته باشند ها دخالت گيري هم شرکت كنند و در تصميم
ها هميشه به نفع بورژوازي  اين تصميم گان اصلي بودند، گيرنده ها تصميم فئودال

که در مسير رشد و تکامل اقتصادي و  ييها گير و گرفت نبود، و لذا براي رفع
از . دنگذاري شرکت داشته باش در قانون که ندخواست اش قرار داشت، مي سياسي

  .ندگيري فردي تزار بود تصميم جاي هرو، خواستار برقراري قانون ب اين
ي ديگر نيروهاي و. کادت، دهقانان بودند بورژوازينيروي عمده حزب منتها       
بنابراين به  .دنراندن تزار نبو به تنهايي قادر به عقبنداشتند و مردم پشت سر خود  از
 ندگفت ها مي وعده زمين، و دائما به آن ند؛داد وعده و وعيد مي يعني دهقانان، ها آن
 توانيم او را وادار به از طريق فشار به تزار مي. اج به خشونت نيستياحت که

 چون. بودند بسياري از دهقانان هم دچار اين توهم .ماصلاحات و رفرم ارضي کني
شود که واقعيات  و همين باعث مي البداهه خواستار خشونت نيست اي في هيچ طبقه

آميز  مسالمت اصلاحات از طريق مبارزه به دام توهم "را ناديده گرفته و مقدمتا
  .دنافت بي
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نقاط  ترزبورگ ونيز که در آن کارگران در پ ۱۹۰۵ علت شکست انقلاب      
دست گرفته  ديگر قيام کرده، شوراي پترزبورگ را تشکيل داده و کنترل شهر را به

پيوستند، و چون کارگران به  هن قيام به طور کامل به ها نابودند، اين بود که دهق
به سرنگوني تزار نبودند و نياز به حمايت دهقانان داشتند، در نتيجه  ي قادريتنها

  .خوردند شکست
تزار را  اش به آن اندازه نبود که بتواند قواي عبارت ديگر، قيام دهقاني دامنه هب      

. کارگران گردد طوري مشغول و متفرق نگاه دارد تا مانع تمرکز آن براي سرکوب
کار کادت، بجز  سازش بنابراين، تزار از آرامش نسبي دهقانان که زير نفوذ حزب

كند و قواي خودش را  مي ده بودند، استفادهدر بعضي نقاط، دست به قيام کامل نز
  .شکند در هم مي يراحته ب به پترزبورگ حرکت داده، مقاومت کارگران را

 نيروهاي محرکه انقلابي، يعني ها، حزبي مانند بلشويک کههنگامي بنابراين،       
 بنا بر تحليل اقتصادي و اجتماعي خود از جامعه، که طبقات انقلابي در جامعه را،
ها، يعني آگاهانيدن اين طبقات به  گري آن کار آگاهمشخص نمودند، بلافاصله 

 راه با تجربه عملي خود اين ها هم گري شود، و اين آگاه خودشان شروع مي منافع
 اکتبر چه که در جريان انقلاب فوريه و طبقات در جريان تحولات انقلابي، مثل آن

زمين  به ضرورت قيام براي تصاحب "روسيه رخ داد و در آن دهقانان عملا ۱۹۱۷
  .ندنك باز مي بردند، راه را براي اتحاد طبقات انقلابي و تحقق استراتژي انقلابي پي

ها و  بلشويک موفقيت. دهد است که در هر انقلاب موفقي رخ ميواقعياتي اين       
دقيقي  درست و اهميت لنين هم در اين بود که نه تنها توانستند از همان ابتدا تحليل

چنين توانستند  هم که دست دهند، بل از شرايط روسيه و نيروهاي محرکه انقلاب به
  .بندند بهکار  هانقلاب ب هاي درستي را در رابطه با اين نيروها تا لحظه تاکتيک

 ۱۹۱۷-۱۹۰۵ هاي لنين را در فاصله دو انقلاب ها يا نوشته اگر ادبيات بلشويک      
 ها و مقالات مدام دارد با احزاب ديگري که در اين نوشته بينيم که مي ،کنيم بررسي
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مبارزه ، دهند هاي متفاوتي را ارائه مي هاي متفاوتي از اوضاع دارند و تاکتيک تحليل
دهقانان و  كند و در واقع مسير درست و راه موفقيت را به کارگران و و جدل مي

گاه مبارزه  سر جاي ها بر در يک دوره با اکونوميست. دنده نشان ميسربازان 
در دوره . كند ضرورت مبارزه سياسي طبقه کارگر بحث و جدل مي اقتصادي و

ها  ناردونيک. شود ها وارد مبارزه مي نيکوخلقيون يا در زبان روسي نارد ديگر با
 جايي که يعني از آن .۱داري روسيه يک نوزاد مرده است بودند که سرمايه معتقد

داران  سرمايه گي قبلا توسط داري پيوسته، و بازارها همه روسيه دير به کلوپ سرمايه
روسيه وجود ندارد و  داري در شانسي براي رشد سرمايه ،اند اروپايي تصرف شده

بنابراين تکيه بر طبقه . تواند طبقه در حال رشدي باشد بنابراين طبقه کارگر نمي
رو، براي  از اين. تکيه کرد هوده است و بايد به دهقانان کارگر براي انقلاب بي

   .شوند دهقاني مي فعاليت به ميان دهقانان رفته، تبديل به يک حزب
چون . ها بحث و جدل نظري دارند ها براي يک دوره نيز با منشويک بلشويک      

دگماتيک و  ها با وفاداري منشويک. ها باز تحليل ديگري از جامعه داشتند منشويک
 در هر جامعه که د انقلاب اروپا مبني بر ايناي به تحليل مارکس در مور کليشه

انقلاب  سوي هنيروهاي مولده بايد به سطح معيني از رشد براي حرکت ب
حد  ههنوز ب سوسياليستي برسد، معتقد بودند که چون در روسيه نيروهاي مولده

                                                 
اند که بازار داخلي در روسيه به علت افلاس دهقانان و عدم امکان تحقق  آنان بر اين عقيده - ۱

در عين حال درهاي بازار  داشتن بازار خارجي در حال تحليل رفتن است، ارزش اضافي بدون
گذارد، بسته  داري مي سرمايه ي هبسيار دير قدم در راه توسع رسي که خارجي به روي کشور تازه

طور هم  روسيه پايه و اساسي ندارد، همانداري  کنند سرمايه به همان ترتيبي که ثابت مي_ است 
ادعايي که نه تنها  مده است،داري روسيه نوزادي است که مرده به دنيا آ کنند سرمايه ادعا مي

 بر مفروضات ناصحيح بنا شده) از لحاظ تئوريک هم(که  ت، بلخارجي نيسي  همبتني بر هيچ قرين
نيک، تئوري وداري در روسيه، اشتباهات تئوريک اقتصاددانان نارد لنين، توسعه سرمايه!" (است
 .)ات سياهکلفرخي، انتشار. فارسي، ترجمه ف. تحقق ارزش اضافه نيکي عدمونارد
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وجود نداشته،  اند، بنابراين امکان انقلاب سوسياليستي در روسيه کافي رشد نکرده
قدرت رسيده،  داري به که مقدمتا با يک انقلاب دمکراتيک سرمايه نمگر اي

مرحله بعدي انقلاب  راه آن طبقه کارگر را رشد داده، تا در هم هنيروهاي مولده و ب
که در انقلاب آتي،  ها معتقد بودند بنابراين، آن .سوسياليستي امکان وقوع يابد

بورژوازي قدرت را در دست  ذارندمانده و بگ ها بايد در اپوزيسيون باقي کمونيست
دولت  براي همين در انقلاب فوريه وقتي پس از سرنگوني تزار بورژوازي. بگيرد

 ها راهي با بلشويک ها حاضر به هم دهد، منشويک تشکيل مي )کرنسکي( خود را
. شوند نمي ۱۹۱۷در اکتبر  و انقلاب سوسياليستي کرنسکي براي سرنگوني دولت

معتقد بودند  ،از وضعيت اقتصادي و اجتماعي جامعه داشتند لي کهها بنا بر تحلي آن
نيروهاي  يعني مثلا اگر. ستااز انقلاب فوريه و دستاوردهاي آن  ها دفاع وظيفه آن

سرنگون کنند، ما  خواهند دولت کرنسکي را هدرهم شکسته تزار، مانند کورنيلف، ب
ها قصد  آن. ، دفاع کنيموجود آمده هبايد از اين دولت که در نتيجه انقلاب ب

بورژوازي در قدرت  سرکوب انقلاب را دارند و ما بايد از اين انقلاب دفاع کنيم تا
  .انقلاب سوسياليستي فراهم کند مانده، با رشد نيروهاي مولده، شرايط را براي باقي
پرمنانت  ها معتقد به انقلاب آن. ها اين عقيده را نداشتند در حالي که بلشويک      

رسيد ما نبايد  بودند، يعني همين که انقلاب شد و بورژوازي به قدرت) يا پيوسته(
 با سازش با منتظر رشد نيروهاي مولده براي انقلاب بشويم، چون بورژوازي

گر تزار  سرکوب كند و در نتيجه نيروهاي اشرافيت فئودالي به انقلاب خيانت مي
به پايان رساندن  بورژوازي قادرعبارت ديگر  هب. گردند قدرت باز مي هدوباره ب

   .۱افتد کارگر مي عهده طبقه هلذا اين وظيفه ب. وظايف انقلاب دمکراتيک نيست

                                                 
 :نويسد مي رابطه سوسيال دمکراسي با جنبش دهقاني"لنين در مقاله خود  ۱۹۰۵ در سپتامبر - ۱
 -يافته توان پرولتارياي آگاه و سازمان -مان دمکراتيک بلافاصله و بنابر توان ما از انقلاب"
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 ها در پيروي از مارکس از انقلابات اروپا اي بود که بلشويک هبهم تجر اين      
مورد  در اروپا هم جز در. نبودسوسياليستي اي در ادبيات  و چيز تازه ۲گرفته بودند

سلطنت و  ها، بورژوازي انقلابي فرانسه، در مبارزه با ۳که ژاکوبن ۱۷۹۳ قلابان
در فرانسه، چه در  اشرافيت فئودال انقلابي عمل نمودند، در همه انقلابات بعدي، چه

سلطنت و اشرافيت فئودال راه  آلمان و نقاط ديگر، همه جا بورژوازي جز سازش با
ها عقيده داشتند که اگر  ود که بلشويکاين ترتيب به ب .ديگري را دنبال نکرد

انقلاب دمکراتيک، با انقلاب سوسياليستي جامعه را از تمامي  پرولتاريا در ادامه

                                                                                                                 
ما در نيمه راه . يما وقفه دار انقلاب بي ما طرف. کنيم مي انتقال به انقلاب سوسياليستي را شروع

 .Lenin, Sochineniya, p ۱۸۶."   توقف نخواهيم کرد
کاري بورژوازي در انقلاب که  آلمان است که با اشاره به سازش ۱۸۴۸ مارکس در انقلاب - ۲

کند که  قطعي با اشرافيت فئودالي و سلطنت دانسته، نتيجه گيري مي را عاجز از مبارزه آن
دوش و گذاردنش به دوش ديگر خود اين وظيفه  برداشتن تفنگ از يکپرولتارياي آلمان بايد با 

در : "نويسد ها مي کمونيست خطاب به اتحاديه ۱۸۵۰چنين، مارکس در  هم. عهده بگيرد را به
هر چه زودتر  خواهد رده بورژوازي دمکراتيک ميخُ) از من –آلمان  ۱۸۴۸ در انقلاب(که  حالي

ست که انقلاب را تا کنار زدن همه طبقات کم و ا يفه ما در ايننفع و وظ... انقلاب را خاتمه دهد
صاحب مالکيت از قدرت، تا کسب قدرت دولتي ادامه دهيم، تا وقتي که اتحاد پرولترها، نه  بيش

حد کافي براي خاتمه دادن به رقابت  لک سر کرده جهان بهادر همه مم که لتنها در يک کشور، ب
باشد، و تا وقتي که حداقل، نيروهاي مولده عمده در  کامل يافتهميان پرولترهاي ممالک مزبور ت
کند که شعار کارگران بايد  تاکيد مي وي در پايان بر اين نکته". دست پرولترها متمرکز شده باشد

بلانکي، انقلابي  را قبل از خود به" اعلام انقلاب مداوم"البته مارکس . باشد" انقلاب مداوم"
 Edward H. Carr, the Bolshevik revolution. دهد يمعروف فرانسوي، نسبت م

1917-1923, volume one, p. 25. 
باشد يکي از  نامه که به باشگاه يا حزب ژاکوبن هم معروف مي انجمن طرفداران نظام - ۳

 ،اي داشت هايي بود که در توسعه انقلاب فرانسه به دليل نفوذ سياسي نقش عمده معروفترين حزب
 .شد تغيير نام داد و تنها با عنوان حزب ژاکوبن شناخته مي ۱۷۹۲ر سال اين باشگاه د
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ديگر، دوباره به قدرت رسيده،  ها با اتحاد با يک جاروب نکند، آن طبقات ارتجاعي
ب دوم براي اين منظور ما بايد انقلا. گذارند دمکراتيک را هم ناکام مي حتا انقلاب

که  ماده شد، همينآکه شرايط  يعني همين. ادامه انقلاب اول انجام دهيم را در
جامعه براي انقلاب سوسياليستي به ما پيوست بايد اين کار را بکنيم و  اکثريت

  .طور هم شد همين ديديم که
که  ،بورژوايي کرنسکي و نه دولت بودند ها، يعني شوراهاي کارگري بلشويک      

دمکراتيک و بازگرداندن تزار به  ورنيلف را که قصد سرکوبي انقلابتوطئه ک
بعد هم همين . گير کردند و او را دست اخنث قدرت و اوضاع به حالت قبل را داشت،

دستور بود که  فوريه آمده از دل انقلاب کرنسکي، دولت بورژوايي بيرون
در مسيري افتاد  يعني. کردرا آغاز هاي بعدي  و سرکوب را صادر گيري لنين دست

دستي  ها پيش بلشويک منتها. شد که دوباره به ديکتاتوري و سرکوب ختم مي
چه که  آن. دهد، ساقط کردند که بتواند کار خود را انجام کردند و او را قبل از اين

  . برند نام مي مخالفين بلشويک به غلط تحت عنوان کودتا از آن
درخشاني  ها نه تنها از نظر تاکتيکي به شکل کبينيم که بلشوي اين ترتيب مي  به      

روسيه  شان از واقعيت که سير وقايع نيز نشان داد که هم تحليل موفق شدند، بل
  .شان يدرست بود و هم استدلالات تاکتيک

كند کم و  در عمل ثابت ميخود را  يدرستدر سياست هم، تئوري وقتي که       
ها هم، بعد از  براي همين در نزد کمونيست. شود قانون مي مثل بيش تبديل به چيزي

ها به  هاي اتخاذ شده توسط بلشويک هاي لنين و تاکتيک بلشويکي، تحليل انقلاب
يابي طبقه کارگر به قدرت تبديل  ي در سراسر جهان براي دستيقابل اتکا قواعد
 هاي تجربي هستند که در نهايت علم مبارزه طبقاتي را ها همان گنجينه و اين شد
در اتحادشان البته هيچ اشکالي . متحد شدند همه مردم ۱۳۵۷ در انقلاب .سازند مي

دانستند براي تحقق چه چيزي  بود که نمي جا اشکال تنها در اين. وجود نداشت



۱۳ 

از روي ناآگاهي و بدون  روان، يعني پيش ها ست که آناواقعيت آن  ؟اند متحد شده
ي جامعه تحليل درستي داشته باشند، و از شرايط اقتصادي اجتماعي و سياسکه  آن

در اطراف  ، کورکورانهرا از هم تفکيک نمايند  هاي انقلابي و ميرنده جامعه نيروي
بنابراين،  .آن نداشتند از يدرست يهيچ شناخت علم متحد شده بودند که يکس

ها  که آيا آن که اين است نيست، بل با هم مردم  همه مسئله اصلي تنها مسئله وحدت
  ؟ اند يا نه هاي درستي متحد شده ديگر حول اهداف و سياست ا يکب
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  فصل دوم
  
  
  
  
  

  انقلاب در شرق
  

كردند، بيش از  صحبت مي زماني که مارکس و انگلس از انقلاب جهاني             
اروپا با از سر . دوخته بودند رفته صنعتي چشم همه به اروپا و کشورهاي پيش

جا که در  رفت اقتصادي زيادي کرده بود و از آن پيش انقلاب صنعتي،گذراندن 
نيروهاي مولده بيش از همه رشد يافته بود، بنابراين، جايي  کشورهاي معظم اروپايي

رفت، کشورهاي معظم  همه احتمال وقوع انقلاب سوسياليستي مي که در آن بيش از
  .مانند آلمان، انگليس و فرانسه بود اروپايي

هاي  ي انقلاب ها تجربه آن .كردند مي گي مارکس و انگلس در قرن نوزدهم زنده      
را  هاي مکرر انقلابي در اروپا بود قرن نوزده، قرن زلزله خصوص قرن هجدهم و به

 و دوباره در کل ۱۸۳۰ و بعد در ۱۷۹۳ بعد در، ۱۷۸۹کبير فرانسه در انقلاب: داشتند
اروپايي را در  لابي بود و تقريبا تمام کشورهايکه يک زلزله بزرگ انق ۱۸۴۸ اروپا در

از . يستتمام انقلابات ن اين ليستالبته . ۱۸۷۱ بر گرفت، و سرانجام کمون پاريس در
هاي پي در پي  خوش زلزله دست که قاره اروپا، در طي يک قرن، رو، در حالي اين

  .وسطايي فرو رفته بودند انقلابي بود، ملل شرق در خواب عميق قرون
نيروهاي مولده، توجه رفت و ترقي  پيش به دليل شرايط انقلابي اروپا و نيز      

ها بيش از همه احتمال  که آن  ناو انگلس تماما به اروپا معطوف بود، چن مارکس
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ها به درستي عقيده داشتند که ملل  آن. ديدند سوسياليستي را در اروپا مي انقلاب
 پي انقلاب در کشورهاي اروپايي است که از مثل چين، ايران و هند، تنها در شرق

 ي خود بيدار شده قدم به ميدان انقلاب گذارده، تغييرات ويخواب قرون وسطا
  .وجود خواهند آورد هايي در وضعيت خود به دگرگوني

از  خصوص بعد ههاي سوسياليست ب اي که باعث شد تئوريسين نخستين واقعه      
در . بود روسيه ۱۹۰۵ از اروپا شوند، انقلابمرگ مارکس و انگلس متوجه خارج 

شود و هرچند که  شوراي مسلح کارگران بر پا مي رزبورگتر پداين انقلاب، 
دهد،  دست مي را به ۱۸۷۱ اي از کمون پاريس خورد، ولي نمونه مي انقلاب شکست

شوند، ولي  کمون پاريس کارگران موفق به شکست دشمن مي با اين تفاوت که در
رزبورگ و مناطق ديگري تآورند و با اين که پ توفيق را به دست نمي اين ۱۹۰۵ در

آورند، ولي سرانجام قواي تزار موفق به  اشغال و کنترل خود در مي را تحت
  .كند ها خارج مي انقلاب شده، پترزبورگ را هم از کنترل آن سرکوب

قيام  است، با اين حال، براي آن دوراني که شرق در خوابي عميق فرو رفته      
 اش، حرکت بسيار عظيمي بوده است که بر روي رغم شکست علي، ۱۹۰۵

شود،  مي کشورهاي ديگر مثل ايران که بلافاصله بعد از آن دچار انقلاب مشروطيت
هاي  تئوريسين نخستين انقلابي بود که توجه ۱۹۰۵ انقلاب. گذارد تأثير مي

آلود نيز  شرق خواب ر که دركند، به اين ام سوسياليست غرب را به خود جلب مي
  .جريان انقلابات شروع شده است

 درو   ،انقلاب مشروطه ۱۹۰۶ايران  ما درروسيه است که  ۱۹۰۵انقلاب  بعد از      
 .داريم را انقلاب چين ۱۹۱۲ هاي جوان در ترکيه، و در کودتا يا قيام ترک ۱۹۰۸

که تا آن زمان  ن اروپايي راپردازا تر توجه نظريه ها هرچه بيش اين انقلابات و جنبش
اين،  وجود با. كند فقط چشم به راه انقلاب در اروپا بودند به خودش جلب مي

ندهد، انقلابات  چنان عقيده بر اين بوده است که انقلاب جهاني تا در اروپا رخ هم
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حتا در مکاتباتي که بين مارکس و  .ساز باشند توانند واقعا سرنوشت در شرق نمي
هاي انقلابي روسيه،  ، يعني سوسياليست)رولوسيونرها سوسيال(اس ارها با  ،انگلس

 ،کننده است چه که اصلي و تعيين که آن ،ديدگاه حاکم بوده جريان داشته، اين
در اروپاست و انقلاب سوسياليستي در روسيه بدون انقلاب در اروپا  انقلاب
  .پا شودبرپيروز و حتا به  تواند نمي
 اکسلرود از مارکس و بعد ارهاي معروف روسيه به نام زاسوليچ ودو تن از اس       
از مرحله  صعود انقلاب ها امکان كنند که آيا به نظر آن انگلس پرسش مي از

  وجود دارد يا نه؟ سوي سوسياليسم در روسيه هداري و حرکت مستقيم ب سرمايه
در روسيه را هاي انقلابي که يک حزب بزرگ سياسي  سوسياليست در آن زمان      

صورت يک نوزاد مرده  داري در روسيه به دادند، معتقد بودند که سرمايه مي تشکيل
 داري چراکه بازارهاي جهاني قبل از پيوستن روسيه به نظام سرمايه. متولد شده است
کلوپ  داري روسيه تازه به داران اروپايي اشغال شده و چون سرمايه توسط سرمايه

ندارد، چون اين  يوسته، لذا هيچ شانسي براي توسعه و رشدداري پ کشورهاي سرمايه
داري در روسيه و  سرمايه اندازي براي رشد بنابراين چشم. اند بازارها قبلا اشغال شده

و لذا  .ديدند نمي ،چنين انقلابي بزند رشد طبقه کارگر به عنوان نيرويي که دست به
در روسيه با تکيه به تنها سوسياليستي  معتقد بودند تحت چنين شرايطي انقلاب

  .باشد مين پذير نيروي دهقاني روسيه امکان
 هاي ي روسيه به شکل کمونيدر آن زمان بخش زيادي از مناطق روستا      

 گفتند مي "آبشچين"يا  "مير"ها  ها که به آن در اين کمون. شدند اشتراکي اداره مي
 سفيدان هر سال ريش طوري که به. زمين در مالکيت اشتراکي روستائيان بود

سال يک  كردند و هر ها را ميان خانوارهاي دهقاني تقسيم مي نشستند و اين زمين مي
محصول  کارد و هدادند که آن را ب اش را موقتا به يک خانواده دهقاني مي قطعه
  .را به خانوار ديگري بدهند تا سال بعد که آن شت نمايد،بردا
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طوري که  به. دادند خش وسيعي را تشکيل ميروستاها ب در روسيه اين نوع      
كردند که شايد بتوانند با تکيه به اين نهادهاي  فکر مي هاي انقلابي سوسياليست

سوسياليستي را برپا کنند و درواقع از ورود  تزار مستقيما نظام اشتراکي با سرنگوني
  .داري در روسيه احتراز نمايند سرمايه به مرحله

داري قرار گرفته  سرمايه که روسيه زماني در آستانه ورود به علت هم اين بود      
و ديگر آن حالت رؤيايي اوليه  داري در اروپا دچار بحران شده بود بود که سرمايه

داري  هايي که سرمايه ها و فلاکت بحران تأثير بنابراين تحت. داده بود دست خودرا از
رده بود، ايده احتراز از مرحله کارگران به وجود آو کاري و فقر براي به صورت بي

سوي سوسياليسم در ميان نيروهاي انقلابي روس  همستقيم ب داري و عبور سرمايه
  .شکل گرفته بود

که اين امکان در  ؛ستا اين ندکن ميکه از مارکس و انگلس دريافت  يپاسخ      
ي تزار نظام توان با سرنگون هاشتراکي، ب روسيه وجود دارد که با تکيه بر اين نهادهاي

برپا کرد، به شرط اين که قبلا در اروپا حداقل  سوسياليستي را مستقيما در روسيه
  .کرده باشد طي داري مثل آلمان، اين انقلاب را کشور بزرگ سرمايه يک
معتقد بودند؛ به پردازان سوسياليست  نظريه بنابراين، مارکس و انگلس و ساير     
انقلاب  که ،گردد يمبرپا حتا روسيه  ،در شرق انقلاب سوسياليستي يشرط

کننده  ، يعني اروپا را مرکزي تعيينداشته باشدسوسياليستي در اروپا امکان پيروزي 
  .دانستند براي هر انقلابي مي

 ها عقيده داشتند که اگر در يکي از کشورهاي معظم اروپايي، علاوه، آن هب      
 کشورهاي تنگاتنگ اقتصادي که بينانقلابي رخ دهد، اين انقلاب به دليل رابطه 

. شود منتقل مي داري وجود دارد، بلافاصله به کشورهاي ديگر اروپايي سرمايه
جهاني  در انگليس، فرانسه، آلمان و آمريکا، که کل اقتصاد ها، که انقلاب يهنگام

انقلابي شده،  طبيعتا بقيه کشورها هم وارد تلاطمات ،را در دست داشتند، رخ بدهد
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در کتابي که  ۱۹۰۷که کائوتسکي در سال  کما اين. شود ب جهاني محقق ميانقلا
يکي از آخرين  كند، منتشر مي" سوسياليسم و سياست استثماري"تحت عنوان 

در اين . سازد براي نخستين بار منتشر مي در اين باره، را ۱۸۸۲ هاي انگلس در نامه
هند و کشورهاي  ي رخ دهد،اگر در اروپا و آمريکا انقلاب؛ گويد نامه انگلس مي

  .شرق هم به دنبال آن راه خواهند افتاد
انقلاب در کشورهاي  )۱سوسياليستي در اروپا اين بود که  نظريه "اما قبلا      

. در اين انقلابات کشورهاي شرق نقشي نخواهند داشت )۲خواهد داد،  اروپايي رخ
خواب  چون شرق ،يد انجام دهدپرولتارياي اروپايي به تنهايي با و اين انقلابات را

سوسياليستي  جايي که به انقلاب و اگر هم در شرق انقلاباتي رخ بدهد تا آن .است
اروپايي امکان  شود اين انقلابات بدون انقلاب در حداقل يک کشور مربوط مي

  .پيروزي نخواهند داشت
. يمردا ها را هم هاي انقلابي، منشويک ، در روسيه غير از سوسياليستاما      

روسيه انقلاب  داري در بودند که بدون طي مرحله سرمايهمعتقد ها  منشويک
داري  راه سرمايهه ب گي هروسيه کشوري است که به تاز. سوسياليستي ممکن نيست

کند تا نيروهاي مولده آن  داري رشد بايست مدتي در چهارچوب سرمايه افتاده و مي
که بتواند دست به انقلاب  آن آن براي خصوص طبقه کارگر هتکامل پيدا کنند و ب

عبارت  هب. و رشد کرده باشد يافته ي کافي گسترش اندازه سوسياليستي بزند بايد به
مولده کشورهاي اروپايي نرسد،  ديگر تا نيروهاي مولده در روسيه به سطح نيروهاي

  .۱يردتواند در دستور کار قرارگ سوسياليستي نمي طبق قانون مراحل انقلاب، انقلاب

                                                 
مورد بخشي از نظر رسمي انترناسيونال دوم و  ها در اين بايد توجه داشت که نظر آن - ۱

) تشخيص دادند(ماركس و انگلس «: اعلام كرده بود ۱۹۰۹ که در کائوتسکي رهبر نظري آن بود
دهند و تا  شرايط معيني ضرورتاً رخ مي ها در كه انقلاب رد، بلخواه انقلاب ك توان به دل نمي

تنها درجايي كه شيوه توليد …ها غير ممكن است وجود نيامده، وقوع آن زماني كه آن شرايط به
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 ، وقتي که دولت بورژوايروسيه ۱۹۱۷ که پس از انقلاب فوريهن مبناست اي بر      
ها در  رسد، در حالي که بلشويک به قدرت مي به رهبري کرنسکي موقت انقلابي

و برقراري دولت کارگري بودند،  ۱۹۱۷در انقلاب اکتبر آن  صدد سرنگوني
ي فوريه در برابر ضد يب بورژوااز انقلا شان فراتر از دفاع ها سياست منشويک

ها در پي سرنگوني  سوسياليست که که معتقد بودند به خاطر اين. رفت انقلاب نمي
داري بر سر کار بيايد و تنها نقش  سرمايه تزار بايد اجازه دهند تا يک حکومت

نبايد در صدد گرفتن قدرت برآيند، چون  ها آن. را بازي کنند اپوزيسيون آن
قدرت رسيدن طبقه کارگر وجود  همادي براي ب گي هد، چون آمادخورن شکست مي

ها سياست دفاع از  تشکيل شد، آن کرنسکي جديد اين است که وقتي دولت. ندارد
نيروهاي تزار، مانند مورد کورنيلف، و تعميق  انقلاب فوريه در برابر بازگشت
  .گرفتند دستاوردهاي انقلاب را در پيش

ي آن يروسيه و در صدد برپا د به انقلاب سوسياليستي دردو نيرويي که معتق      
. ها بودند ارها و ديگري بلشويک بلافاصله پس از انقلاب فوريه بودند، يکي اس

است که در مرحله  در روسيه درست .انقلاب پرمنانت بودند به ها معتقد بلشويک
يط و ايجاد يک شرا دولتي اول انقلاب، سرنگوني تزار، درهم شکستن قواي

بايد نما  دمکراتيک در دستور آن قرار دارد، ولي پس از پيروزي انقلاب دمکراتيک
براي  داري رشد پيدا کند تا جامعه صبرکنيم تا طي يک مرحله کامل، سرمايه

دمکراتيک، طبقه کارگر  که پس از انقلاب انقلاب سوسياليستي آماده شود، بل
. سوسياليستي حرکت نمايد تواند مستقيما به طرف انقلاب تحت شرايطي مي
داري در  سرمايه دليل رشد طبقه کارگر به يکم؛ها اين بود که  بنابراين، نظر آن

                                                                                                                 
 دارانه دارانه بسيار تكامل يافته باشد، اين امكان اقتصادي موجود است كه مالكيت سرمايه سرمايه

کارل کائوتسکي، راه » .قدرت دولتي به مالكيت اجتماعي تبديل شودبر وسايل توليد از طريق 
 ۱۹۱۹سوي قدرت، برلين هب
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انقلاب را تشکيل  رو، نيروي اصلي از اين. اي در حال رشد است روسيه طبقه
. ديدند طبقه کارگر نمي  اندازي را براي چنين چشم برعکس، ارها اساما . دهد مي

انقلاب سوسياليستي کافي  تواند براي رشد طبقه کارگر مي همين درجه از دوم؛
ها برقرار  و اتحادي که بايد با آن منتها ضعف طبقه کارگر را با نيروي دهقانان. باشد

  .دانستند پذير مي کرد، جبران
 ديکتاتوري طبقه کارگر از ديکتاتوري جاي واره به براي همين لنين هم      

ها در مورد اين  البته استدلال اصلي بلشويک. کرد کارگران و دهقانان صحبت مي
از انقلاب دمکراتيک دست به انقلاب سوسياليستي بزنند  که چرا بايد بلافاصله پس

عمل را به دولت برآمده از انقلاب، يعني بورژوازي داده، و  اين بود که اگر ابتکار
و وحشت از طبقه  دليل ترس آن در قدرت را بدهند، بورژوازي به ماندن اجازه باقي
ضد انقلاب و نيروهاي تزار سازش و دست به سرکوب انقلاب و بازپس  کارگر با
  . وردهاي حتا انقلاب دمکراتيک خواهد زدادست گرفتن

دستاوردهاي انقلاب دمکراتيک هم که شده، طبقه  بنابراين، حتا براي حفظ      
دمکراتيک  وظايف انقلاب نرا سرنگون و به پايان رساند ازيوکارگر بايد دولت بورژ

ها در اين مورد به نظرات مارکس در مورد شکست انقلاب  آن. بگيرد را خود بر عهده
انقلاب  چنين تجريه خود در وازي با سلطنت و همدر اثر سازش بورژ ۱۸۴۸ در آلمان
تاريخ و نظرات  ها را مغاير با تجربه كردند و نظرات منشويک روسيه تکيه مي ۱۹۰۵

 ها اين بود که بر پايه اتحاد کارگران و کل دهقانان استراتژي آن .دانستند مارکس مي
که به  ابتدا تزار را سرنگون کنند و تحت شرايط دمکراتيکي) منجمله دهقانان مرفه(

پرولتارياي روستا،  هاي کارگر، دهقانان فقير و آيد، با بسيج توده وجود مي اين طريق به
حال،  با اين .۱را برپا سازند خته، انقلاب سوسياليستيدولت بورژوازي را نيز براندا

                                                 
منظور در هم  هپرولتاريا بايد انقلاب دمکراتيک را با متحد کردن توده دهقانان با خود، ب - ۱

پرولتاريا . به زور و فلج کردن ناپايداري بورژوازي به پايان برساند شکستن مقاومت اتوکراسي
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به سوسياليستي در روسيه،  ارها عميقا معتقد بودند که انقلاب ها مثل اس بلشويک
اروپايي شود، امکان بقا و پيروزي  که منجر به انقلاب در يکي از کشورهاي  يشرط
رت را به دست بگيرد، کارگر در روسيه قد که طبقه يعني اعتقاد داشتند همين .۲ندارد

و با انقلاب در يکي دو کشور اروپايي انقلاب  كند اين انقلاب به اروپا سرايت مي
  .شود جهان سوسياليستي برپا مي اين ترتيب  جهاني محقق و به

چه  ناچن. نبود که چندان هم غير واقعي، ها بود بلشويک يتحليل و استراتژاين       
خصوص در آلمان  هب انقلاب و شورش در اروپا و ،تبردنبال انقلاب اکه بلافاصله ب

  .شود نيز شروع مي
تحت  چهل هزار ملوان آلماني، خسته از جنگ و، ۱۹۱۷ در آلمان در اکتبر      

به شورش  روسيه، از رفتن به ماموريت جنگي سرباز زده، دستاکتبر تاثير انقلاب 
نقاط آلمان  سري در سايرزودي اين قيام به شورش و اعتصابات سراه ب. زنند مي

هاي  سرنگوني پادشاهي گيرد و منجر شده و تمام شهرهاي ساحلي آلمان را دربر مي
شعار نان و صلح را در ايالات  ي شوراهاي سربازان و کارگران بايآلمان و برپا

نوامبر در مونيخ پادشاه فردريک سوم  ۷منجمله در . آورد مختلف در پي خود مي
با سرايت قيام به . گردد شورايي باواريا اعلام مي ي جمهوريي، برپاوادار به فرار شده

  .شوند گي سرنگون مي ديگر آلمان نيز همه پادشاهان ايالات ،ساير نقاط

                                                                                                                 
نيمه پرولتاريا با خود به منظور در هم شکستن  بايد انقلاب سوسياليستي را با متحد کردن توده

  ."بورژوازي به سرانجام برساند دهقانان و خرده مقاومت بورژوازي به زور و فلج کردن تزلزل
Lenin, Sochineniya, viii, p. 96. In Edward H. Carr, the Bolshevik revolution 1917-1923, 
volume 1, Part1, p. 67. 

اگر مردم اروپا برنخيزند و امپرياليسم را در هم : "تروتسکي در فرداي انقلاب گفته بود - ۲
يا انقلاب روسيه گردباد مبارزه در . شکي در اين نيست _خواهيم شد  نکوبند، ما در هم کوفته

  .ا را خفه خواهند کردکشورها مبارزه م داران تمام پاخواهد کرد، يا سرمايهه غرب را ب
Vtoroi Vserossiiskii S” ezd Sovetov (1928), pp. 86-87. Quoted in: Edward H. Carr, the 
Bolshevik revolution 1917-1923, volume three, pp. 17-18. 
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بلافاصله بعد از  و همورد نبود ها بي بيني بلشويک بينيم که پيش بنابراين، مي      
انقلاب در انگليس هم  اين. ندك انقلاب اکتبر در روسيه، انقلاب به اروپا سرايت مي

هاي اوليه همان  واقع هسته هاي اقدام که در كند و از اين رو کميته انعکاس پيدا مي
افتد  راه ميه اعتصاب عمومي عظيمي ب در ايتاليا نيز. شوند شوراها بودند تشکيل مي

پايتخت  در وين. آيد وجود مي جدي به هاي درگيري "تورين"خصوص در  هو ب
و حتا استوني شوراهاي کارگري برپا و  در بوداپست مجارستان، در فنلاند،اتريش، 

در يک کلام . رود کارگر تا يک قدمي قدرت پيش مي ها طبقه در بعضي از آن
  .شود مجددا دچار زلزله انقلابي ميروسيه،  ۱۹۱۷ اکتبر انقلابدنبال ه اروپا ب

در نهايت  جا نيست، ث ما در اينلي که مورد بحيا، هر چند به دلاه اين انقلاب      
سرانجام شکست  ها و زد و خوردهاي خونين خياباني موفق نشده و از پي کشمکش

لزوما به اروپا منتقل  ها که انقلاب روسيه ي بلشويکژخورند، ولي اين استرات مي
  .رساند اثبات ميه خود را ب يدرستشود  مي

در روسيه بدون پيروزي انقلاب در  اين نظريه مارکس که انقلاب ها به بلشويک      
اين  ،كردند نخواهد شد، عميقا عقيده داشتند و با تمام نيرو سعي مي اروپا موفق

وقتي ارتش آلمان در حال  که ييتا جا. انقلاب را به تمام جهان گسترش دهند
پترزبورگ به زودي  كردند که مي سوي پترزبورگ بود و همه فکر روي به پيش

پيروزي انقلاب آلمان براي نجات روسيه  رو همه منتظر و از اين سقوط خواهد کرد
گفته بود که ما دست از تبليغ در آلمان و  بودند، لنين حتا در يکي از بياناتش

حتا اگر اين امر منجر به . داريم جهاني بر نمي کشورهاي اروپايي براي انقلاب
چون  چرا؟. يه بشودنيروهاي آلمان و نابودي انقلاب روس سقوط پترزبورگ توسط

که شکست انقلاب در روسيه و سقوط پترزبورگ و مسکو  اگر ما مطمئن باشيم
شود، ما حاضر به اين شکست هستيم، چون انقلاب  آلمان مي منجر به انقلاب در

  .از انقلاب روسيه است تر آلمان بسي مهم
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انقلاب در روسيه  هها در ابتدا بسيار انترناسيوناليست بودند و اصلا مسئل بلشويک      
نظر داشتند، انقلاب در  تر در چه را که بيش آن. ها مطرح نبود ي براي آنيبه تنها

الگويي بود که در جهان  اين. اروپا و به دنبال آن انقلاب در کل جهان بود
همه کما بيش به چنين چيزي  سوسياليست قبل از جنگ جهاني اول برقرار بود و

، انقلاب )مشروطيت( ايران ۱۹۰۶روسيه، انقلاب  ۱۹۰۵ انقلاباما . عقيده داشتند
و بعد از آن تحولاتي که در هند رخ ، چين ۱۹۱۹و  ۱۹۱۲، انقلاب ترکيه ۱۹۰۸
  .كند را به شرق جلب ميسوسياليست  ها دهد توجه تئوريسين مي

تحت  نويسد اي مي شود لنين مقاله تحت همين توجهي که به شرق مي ۱۹۰۸ در      
اشاره به اين  بار جا براي نخستين و در آن" ده انفجاري در سياست جهانيما"عنوان 

يعني . است كند که پرولتارياي اروپايي اکنون يک رفيق آسيايي پيدا کرده مي
افتد  او راه بي شرقي که قرار بود با انقلاب اروپا از خواب بيدار شود و به دنبال

اروپايي معرفي  روپا و رفيق کارگري انقلاب ا پا خواسته اکنون به صورت متحد به
 انقلاب اروپا، به طور مستقل، و نه در ادامه هشود، يعني انقلابات شرق هم ب مي

  .شوند حساب آمده، وارد معادله انقلاب جهاني مي
ضد  _ ضد امپرياليستي ما يک انقلاب، ۱۹۴۹ در چين، قبل از پيروزي مائو در      

زير کشيدن حکومت فئودالي  يات سن قصد بهفئودالي داريم که به رهبري سون 
ي لنين از بورژوازي چين به  مقاله در. ها را دارد در چين و قطع نفوذ امپرياليست

صادقانه و با جسارت بر عليه امپرياليسم و  اي از بورژوازي انقلابي که عنوان نمونه
اي ه عضي ايدهدر اين مقاله هرچند لنين از ب. شود مي كند ياد فئوداليسم مبارزه مي

كند، ولي  تخيلات و توهمات بورژوايي سون يات سن انتقاد مي بورژوايي و خرده
بعد . آورد عمل ميه او به عنوان نماينده خرده بورژوازي چين تجليل ب در مجموع از

 داري، بحث انقلابات در م مرحله عالي سرمايهسلنين با کتاب امپريالي ۱۹۱۷ هم در
بر آنم  جا برسيم، که به اين قبل از ايناما . دهد جه قرار ميتر مورد تو شرق را بيش
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 .اول است اي ديگر را هم مورد اشاره قرار دهم و آن خود جنگ جهاني كه نکته
شرق گسترش  هاي ملي ضدامپرياليستي را در کشورهاي جنگ جهاني اول، جنبش

ولي در شوند،  مي ها قبل از جنگ جهاني اول شروع اگر چه اين جنبش. دهد مي
علت . كنند تري پيدا مي بيش حول و حوش و در خلال جنگ و بعد از آن گسترش

داري اروپا در پي توسعه بازار بيش از پيش  سرمايه دنبال انقلاب صنعتي، چيست؟ به
ي مناسبات کالايي در اين کشورها  کشورهاي شرق و توسعه شروع به گسترش در

ها  دنبال آن شوند، به ي وارد ايران ميمثلا، وقتي استعمارگران اروپاي. کند مي
داري  سرمايه كند و در اين کشورها داري نيز رشد مي مناسبات کالايي و سرمايه

داران جهاني در اين مرحله  سرمايه منتها نياز اوليه رشد. گيرد بومي و ملي شکل مي
 يبرا يبه صورت بازار را مانده از نظر اقتصادي عقباين بوده است که کشورهاي 

کالاي خود  کالاهاي خود در آورند تا بتوانند با توسعه تجارت و فروشصدور 
از رشد نيروهاي  ي اين کار ممانعت اما لازمه. دامنه توليدات خود را گسترش دهند

بورژوازي ملي اين کشورها  خصوص جلوگيري از رشد همولده در اين کشورها و ب
  .بوده است

سيس أت بهشروع الضرب وقتي به تقليد از اروپا  مينحاج ا انندداراني م سرمايه      
استعماري انگليس  هاي ، زير فشار دولتمايندن سازي و غيره مي کارخانجات شيشه

قوانين و مقررات گمرکي را به نفع ،  و روس که در دربار قاجار نفوذ داشته، با رشوه
ها  آن يگ هستورشکدادند و سبب  يم تغيير يايرانداران  سرمايه خود و به زيان

. کشورهاي غرب قد علم کرده و رشد کنند ند مثلستتوان نميشدند، در نتيجه  يم
هاي  به جنبش داران داخلي، بنابراين، رقابت و تضاد بين استعمارگران با خود سرمايه

بورژوازي داخلي که  يعني. زند ضدامپرياليستي و ملي در اين کشورها دامن مي
ديده است،  خودش مي نع رشد و توليدات اقتصاديهاي استعماري را ما سياست

ي مردم براي ايجاد يک  توده طور کلي شروع به تحريک کارگران و دهقانان و به
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نفوذ خارجي و کسب استقلال  هاي ملي و ضداستعماري براي قطع سلسله جنبش
موارد بوده است که در آن تمام آحاد  ند که انقلاب مشروطه يکي از ايننك ملي مي

گرد شعار  ،گي بورژوازي همه کارگران و کسبه و خرده ،ت از بورژوازي داخليمل
مبارزات شکل  شوند، لذا اين فئودال و نفوذ خارجي جمع مي مبارزه با اشرافيت

قاجار و  گيرد که در يک طرف آن سلسله خود مي ضدديکتاتوري هم به
مردمي قرار  استعمارگران انگليس و روس و در طرف ديگر بورژوازي داخلي و

  .اند کرده اند که براي استقلال ملي و آزادي خودشان مبارزه مي داشته
هاي استعماري، و در واكنش  ي سياست جنگ جهاني اول، بر اثر توسعه قبل از      
کارزار و  داري جهاني وارد ميدان ها، ملل تحت سلطه بر عليه سرمايه اين سياست به

انفجاري در  ماده"ي  آسيايي که لنين در مقاله آن رفيق. شوند ي مبارزه مي صحنه
عليه  سلطه بر كند، همين مبارزه ملل تحت از آن صحبت مي" سياست جهاني

توجه به اين مسئله  طور جدي بنابراين نخستين کسي که به. داري جهاني است سرمايه
 ييعن. دارداشاراتي به اين مسئله  البته قبل از او رزا لوکزامبورگ هم. كند لنين است مي

 گونه از که چه راجع به انقلاب سوسياليستي،  بسط و تکامل نظريه علمي، تغييرات
  .شود متوجه شرق مي و تمرکزش بر اروپا قدم به قدم خارج شده

ملل شرق هم  ،در اروپا لنين نظريه مارکس را که معتقد به اين بود که با انقلاب     
دهد که بنا بر آن،  تغيير مي ديدي تکامل وپيوندند، به فرمول ج به اين انقلاب مي

ميدان مبارزه شده و در کنار رفيق  از انقلابات اروپا وارد مستقلاکنون ملل شرق نيز 
نتيجه تغييراتي بوده است که در خود  اين در حقيقت .اند اروپايي خود قرار گرفته

در سطح جهان رخ داده است و  داري و گسترش مادي آن توليد سرمايه
پرداز علمي بايد دائما  يک نظريه ي سوسياليستي هم که به عنوانهاپرداز ريهنظ

سياسي خود بر اساس تغييرات مادي محيط  هاي بندي مراقب تغيير و تحول فرمول
جديد، تئوري خود را متناسب با شرايط عيني و  گويي به شرايط باشد، براي پاسخ



۲۶ 

دون مطالعه واقعي تاريخ بگوييم يم بيکه بيا نه اين. تحولات آن تکامل داده است
ها اين نظرات جديد را عنوان کرده  حالا لنين در رد آن نظرات مارکس غلط بوده و

  .۱است
 وجود در نقاط ديگر جهان در زمان مارکس، جز اروپا، هيچ حرکت انقلابي      

هاي  اروپا مرکز انقلاب بود و بنابراين ملل شرق اصلا در دايره جنبش. نداشت

                                                 
مستعمره  جالب است که خود مارکس هم در اواخر عمرش در رابطه با ايرلند که حکم نيمه - ۱

معتقد است که طبقه  ۱۸۶۹ اين معنا که تا قبل از  به. دهد حکم مشابهي مي داشت،انگليس را 
زاد آدست گيرد و سپس از طريق آن ايرلند را  به کارگر انگليس بايد ابتدا قدرت را در انگليس

دارد  طور قطع اعلام مي به خود به لودويک گوگلمان ۱۸۶۹نوامبر ۲۹ ولي در نامه مورخ. نمايد
عمدتا  که(تر به او نشان داده است که بالعکس امحاء اشرافيت ارضي در ايرلند  قدقيکه مطالعات 

چون اين اشرافيت در ايرلند . باشد تر از انجام همين کار در انگليس مي راحت) انگليسي هستند
خود به زيگفريد  ۱۸۷۰ه آوريلطور در نامه مورخ نُ همين. مورد تنفر مردم است بيش از انگليس

ام  ها مطالعه در باره مسئله ايرلند به اين نتيجه رسيده پس از سال: "نويسد گوستُ وِگت ميماير و ا
که براي جنبش کارگران سراسر جهان تعيين (کننده عليه طبقه حاکمه انگلستان که ضربه تعيين

انگلس،  -مارکس." شود تواند وارد که فقط در ايرلند مي نه در انگلستان، بل) کننده خواهد بود
استدلال  مارکس.  ۱۳۸۴چاپ دوم، ۱۳۴رباره تکامل مادي تاريخ، ترجمه خسرو پارسا، صد

اگر همين فردا ارتش و پليس انگليس از ايرلند بيرون کشيده شود يک انقلاب ارضي "کند که  مي
اما سقوط اشرافيت انگليس در ايرلند لزوما به سقوط آن در انگلستان . خواهد پيوست به وقوع

. دهد ي در انگلستان را تشکيل ميياوليه يک انقلاب پرولتاريا شد و اين شرط هدامنتهي خو
تر است از انجام آن در خود  نهايت آسان دار انگليسي در ايرلند عملي بي انهدام اشرافيت زمين

معضل اجتماعي را تشکيل  اي که مسئله زيرا مسئله زمين در ايرلند تا کنون به جهت اين. انگلستان
تنها " اگي براي اکثريت مردم ايرلند بوده است، منحصر حياتي يعني مرگ و زنده تنها ِشکل داده

. رود زمان با آن يک مسئله ملي نيز به شمار مي و همشکل معضل اجتماعي را تشکيل داده 
تر و انقلابي تري از مردم انگليس  لق و خو احساساتيخُ از نظرِ نظر از اين واقعيت که مردم  صرف
 . ۱۳۴جا، ص  ، همان."هستند
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توليد محلي و  داري از دايره وقتي که اقتصاد سرمايه ،بي قرار نداشتند، ولي بعدانقلا
 برخاستن كند و باعث ملي خارج شده و شکل جهاني و استعماري پيدا مي

شود،  جهاني مي هاي ها به عرصه معادلات و کشمکش هاي ملي و ورود آن جنبش
که نظريه موجود را به  گذارد پردازي سوسياليستي مي اين وظيفه را در برابر نظريه

  . ۲بسط دهد نظريه جديدي که بتواند شرايط موجود را توضيح دهد،
سوسياليستي  پردازي پردازي لنين در واقع بيان زنده بودن نظريه بنابراين نظريه      

كند و با  نمي است که به معتقدات خود به شکل جزمي، دگم و تغييرناپذير نگاه
ولي قبل از لنين هم  .كند آن را نيز تغيير و تکامل دهد مي تغيير جهان مادي سعي

 رزا لوکزامبورگ کسي است که در واقع گوشه چشمي به اين مسئله دارد، ولي
اين به  كند، بندي مي را جمع طور که لنين آن طور کامل و همه جانبه، آن تواند به نمي

اي انترناسيونال دوم ه کنفرانس در يکي از ۱۹۰۱ در مارس رزا. پردازد همسئله ب
اژدهاي دوسر سياست "عنوان  دهد تحت اي را به اين کنگره ارائه مي لايحه

هاي استعماري در آفريقاي  جنگ اين لايحه براي عطف توجه به." استعماري
تدارکات جنگي دول اروپايي و اختصاص  جنوبي بوده است، ولي عملا در رابطه با

. شود اول است که به کنفرانس تقديم مي جهاني بودجه نظامي براي تدارک جنگ
اين " سياست استعماري راژدهاي دو س" نامه منظور رزا لوکزامبورگ از در اين قطع

هاي جنگي و تدارکات نظامي جديد دول اروپايي، نه تنها  بودجه است که تصويب
هاي استعماري  سياست برد چنين براي پيش که هم جنگ جهاني، بل براي تدارک

ي تصويب بودجه نظامي با سياست استعماري  خواهد رابطه او مي. است لکاين مما
 هاي نه فقط آلمان، سياست .آفريقاي جنوبي و کشورهاي ديگر را نشان دهد در

                                                 
گويد، تاکنون  هاي کمونيستي مسلمان سراسر روسيه مي در کنگره سازمان ۱۹۱۹ لنين در - ۲

بورژوازي خودش را معنا  تنها يا عمدتا مبارزه پرولتارياي هر کشور بر عليه انقلاب سوسياليستي
 .گيرد ي را نيز در بر ميالملل شرق بر عليه امپرياليسم بين ها و ملل اکنون مبارزه کلني. داده مي
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 دهد تا توجه نامه را ارائه مي اين قطع او. که همه کشورهاي اروپايي را بل
ها را  آن جلب کند و هاي استعماري کشورهاي اروپايي ها را به سياست سوسياليست

  .بشوند ها برد اين سياست تشويق کند تا مانع گسترش ميليتاريسم براي پيش
البته اين . شود مي نامه شايد براي نخستين بار توجه به شرق ديده در اين قطع      

است که او قبلا تحت  اش کتابي برخورد رزا لوکزامبورگ، درواقع ريشه و پايه
نادرستي از کتاب کاپيتال  نقدکه در آن . نوشته است "انباشت سرمايه"عنوان 
چه  كند آن ولي در اين نوشته رزا لوکزامبورگ مطرح مي. بيان شده است مارکس

افتد و رخ  سوسياليستي در اروپا به تعويق بي باعث شده است انقلاب که تاکنون
. است بوده داري جهاني به اين بازارها بازارهاي جهان سوم و دسترسي سرمايه ندهد

به طور کلي  ناگفته نماند که در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست، ما در آلمان و
هستيم؛ از جمله  در اروپا شاهد شيفت احزاب سوسيال دمکرات به طرف راست

چپ، در اين گردش  ترين حزب عنوان بزرگ حزب سوسيال دمکرات آلمان که به
آميز به  گذار مسالمت ذارد و با نفي آن بهگ ي انقلاب را کنار مي به راست، ايده

حزب، مانند برانشتاين،  اين ترتيب که رهبران به. آورد روي مي ،سوسياليسم
داري  شرايط دراروپا عوض شده و سرمايه كنند که مي بيان نظرياتي... کائوتسکي و 

وضعيتي رسيده که طبقه کارگر براي استقرار سوسياليسم  به مرحله انحصاري و به
تواند به هدف  انتخابات مي ديگر نيازي به انقلاب ندارد و از طريق در اين کشورها

به اين ترتيب، حزب سوسيال . رود دنبال آن ميه حزب هم ب اکثريت .آيد خود نائل
معتقد به تحقق  و ،حذفبه يک حزب رفرميست که انقلاب را  دمکرات آلمان

چشم اميد سوسياليسم ن حزب اي .گردد شود، تبديل مي سوسياليسم مي تدريجي
بنابراين قابل درک است که چرا اين . بود ترين حزب در سطح جهان اروپا و مهم

كند که بحث  دمکرات بحران بزرگي را ايجاد مي حرکت به راست حزب سوسيال
ها تبديل  راست را به بحث اصلي در ميان سوسياليست در مورد علت اين حرکت به
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 طي است که همه رهبران سوسيال دمکراسي، از خودتحت چنين شراي .نمايد مي
 رزا رهبران انقلابي، مانند گرفته تا دمکرات کار احزاب سوسيال رهبران سازش

  .كنند پردازي مي لوکزامبورگ و لنين، در اين مورد نظريه
 زمان با آغاز جنگ جهاني هم ،ها قبل البته گرايش به راست اين حزب مدت      

هرچند . شود دفاع از جنگ رهبران عمده اين حزب آغاز مي اول و بر سر موضع
انقلابي اين حزب  اقليتي از آن به رهبري رزا لوکزامبورگ، و ليبکنيخت که رهبران

آورند  را به وجود مي انشعاب و حزب اسپارتاکيست ۱۹۱۵ دادند، در را تشکيل مي
 .رسند قتل ميه که بعد هم در جريان انقلاب آلمان ترور و ب

واقع پاسخي است به کائوتسکي و  لوکزامبورگ در سرمايه رزا ي انباشت نوشته      
کار حزب سوسيال دمکرات آلمان که ختم انقلاب را در آلمان و  سازش رهبران
  .اعلام کرده بودند اروپا
او  ؟خواهد ثابت کند چيزي را مي رزا لوکزامبورگ در انباشت سرمايه چهاما       

انداز انقلاب  که، چشمکند  ياثبات م ن حزب سوسيال دمکراتنظر رهبرا برخلاف
  .داري از بين نرفته است در جهان سرمايه

 رزا لوکزامبورگ در نقد بخشي از کاپيتال مارکس عقيده دارد که بحران      
 تواند کالاهايي را که توليد داري نمي داري ناشي از اين است که سرمايه سرمايه

در  داري که از کل توليد سرمايه چرا؟ براي اين. ۱ي بفروشدكند محقق کند، يعن مي
مزد به  يک کشور، بخشي از آن، يعني بخشي از ارزش توليد شده، به صورت

                                                 
خواهيد پيچ و تاب بدهيد، ولي تا زماني که ما بر اين  توانيد مسئله را هر طور که مي شما مي- ۱

داران و کارگران وجود نداشته باشند،  جامعه هيچ طبقه ديگري جز سرمايه فرض باشيم که در
از شر کالاهاي اضافي به  که طبقه هيچ راهي براي آن عنوان يک داران به گاه براي سرمايه آن

 .سرمايه خلاص شوند، وجود ندارد اين ترتيب انباشت  منظور تبديل ارزش اضافي به پول و به
Rosa Luxemburg, Anti-Critique, Chapter 1, The Questions At Issue 
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را براي  از طرف ديگر، همين مزد است که بازار خريد. گردد کارگران بر مي
ي از از بخش تر منتها چون کل کالاي توليدشده ارزشش بيش. كند کالاها ايجاد مي

واره تقاضاي  شود، بنابراين هم آن است که به صورت مزد به کارگران پرداخت مي
تقاضاي کل جامعه براي  دهند، يعني کارگران که توده اصلي جامعه را تشکيل مي

 ۱کالا و توليد اضافي تحقق لذا هميشه يک مقدار. خريد همه کالاها کافي نيست
امر، پس از هر دوره رشد، باعث  همين ماند و داران مي نيافته روي دست سرمايه

فروش   هتوانند کل توليدات خود را ب نمي داران چون وقتي سرمايه. شود بحران مي
در اثر اين امر باز . شوند جات خود مي هکارخان برسانند ناچار به تعطيل بخشي از

ش ها نيز باز تقاضا را در جامعه کاه کاري اين بي. شوند کار مي يک عده ديگر بي
اين روند رو به افول . شود تر مازاد توليد مي افزايش بيش دهد، و اين باز منجر به مي

اندازد و شرايط را  به يک گرداب رکود و بحران اقتصادي مي سرانجام جامعه را
  . سازد فراهم مي براي انقلاب

ي بحران  نظريهدهد،  شرح مي" رمانتيسيسم اقتصادي"طور که لنين در  آن      
 توليد برنامه ريزيدر که  اساسا ناشي از آنارشي توليد است، به خاطر اين سمارک
تضاد بين خصلت  که مارکس معتقد بوده .۲معتقد به چنين چيزي نبوده است شده

                                                 
 .محقق شدن در اصطلاح اقتصادي به معني فروش رفتن و تبديل به پول شدن کالا است - ۱
اي که  شود که مفروضات اصلي گيري مي خود چنين نتيجه هچه در بالا گفته شد خود ب آن از - ۲

که کل  يکي آن. زير است ي هها استوار گرديده شامل دو قضي آني  هتئوري مارکس بر پاي
  :باشد متشکل از سه جزء زير ميداري نظير محصول فردي،  محصول يک کشور سرمايه

 که با تجزيه و تحليل اين قضيه براي کسانيارزش اضافي؛ . ۳ي متغير  سرمايه. ۲ي ثابت  سرمايه.۱
کشورها به سه بخش تقسيم ي  هتمام محصول زمين و کار کلي«مثل ريکاردو معتقد بود که (

مالکانه اختصاص  ي يک بخش به دستمزد، يک بخش به سود و بخش سوم به بهرە: شود مي
اج به يمارکس آشنايي دارند احت» سرمايه«ل کتاب در جلد اوي توليد سرمايه  پروسه) يابد مي

داري  بين دو بخش توليد سرمايهدوم عبارت از آن است که ما بايستي ي  هقضي. توضيح ندارد
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توليدي  توليد اقلامي که به مصارف –توليد وسايل توليد ) بخش اول(تفاوت قائل شويم؛ 

که به مصرف سرمايه  ه مصرف افراد بلاقلامي که نه ب –گردند  رسند؛ يعني به توليد برمي مي
 .رسند توليد اقلام مصرفي، يعني توليد اقلامي که به مصرف شخصي مي) بخش دوم(و رسند؛ مي

توليد در  ي تجديد توليد ساده را در نظر بگيريم، يعني تکرار پروسه اجازه بدهيد نخست حالت
  .اش، بدون انباشت مقياس پيشين

اقلام مصرفي موجود که در قالب (ر و ارزش اضافي در بخش دوم متغيي  سرمايه بديهي است که
زيرا در . (يابند داران اين بخش تحقق مي مصرف شخصي کارگران و سرمايه از طريق) باشد مي

ي يرسد و هيچ جز به مصرف مي "اکه ارزش اضافي تمام تجديد توليد ساده چنين مفروض است
اي که در قالب  متغيير و ارزش اضافهي  سرمايه که ينديگر ا). گردد از آن به سرمايه تبديل نمي
با اقلام مصرفي  که به تحقق برسند، بايستي براي آن) بخش اول(باشد  وسايل توليد موجود مي

 از طرف ديگر. داران و کارگران مشتغل به امر ساختن وسايل توليد، مبادله گردند براي سرمايه
هم نمي تواند به تحقق ) بخش دوم(باشد  موجود مي ثابتي که در قالب اقلام مصرفي ي سرمايه

به اين . قرار گيردبعد  سالتوليد  ي توليد مبادله گردد تا مورد استفادەکه با وسايل  برسد مگر آن
ثابت  ي سرمايهدر وسايل توليد از يک طرف و متغير و ارزش اضافي موجود  ي سرمايهترتيب بين 

در (داران  کارگران و سرمايهگيرد؛  اي صورت مي مبادلهموجود در اقلام مصرفي از طرف ديگر 
که  آن آورند، حال به اين طريق وسايل امرار معاش خود را به دست مي) بخش وسايل توليد

تر  ثابت براي توليد بيش ي سرمايهمحصول خود را فروخته، ) در بخش اقلام مصرفي(داران  سرمايه
جمع : اجزاء مورد مبادله بايستي برابر باشند در حالت تجديد توليد ساده،. کنند کسب مي

د در اقلام ثابت موجو ي سرمايهدر وسايل توليد بايستي با متغير و ارزش اضافي موجود  ي سرمايه
در نظر بگيريم که به مقياس  که اگر ما حالت تجديد توليدي را حال آن. مصرفي برابر باشد

و ارزش متغير  ي سرمايهيعني جمع [مقدار اول  يابد، يعني توأم با انباشت، تصاعدي افزايش مي
] صرفيثابت موجود در اقلام م ي سرمايهيعني [از مقدار دوم ] اضافي موجود در وسايل توليد

باشد، زيرا بايستي مازادي از وسايل توليد در دسترس باشد تا صرف توليد  تر بايستي بزرگ
هنوز يک جزء ديگر محصول . ه برگرديمتوليد ساد اجازه بدهيد به همان تجديد. تر بشود بيش

قسمتي از اين جزء . نرسيده استثابت موجود در وسايل توليد به تحقق  ي سرمايهاجتماعي يعني 
سنگ با آهن  مثال ذغال(يابد  داران همين بخش تحقق مي از طريق انجام مبادله در ميان سرمايه
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و ) لازم در توليد ديگري است ي لهت ماده يا وسيشود زيرا هر يک از اين محصولا مبادله مي

غال سنگ استخراجي که براي استخراج زمثال (از طريق ورود مستقيم در توليد قسمت ديگر 
 ).مورد استفاده قرار گيرد؛ يا غله در کشاورزي و امثالهم غال سنگ توسط همان شرکتز

که از ارزش (باشد  ميوسايل توليد آغازش مازادي از  ي هطور که ديديم، بسان انباشت، نقط همان
از ارزش  چنين تبديل بخشي ، مازادي که هم)شود داران اين بخش برداشته مي اضافي سرمايه

به نظر ما بررسي جزئيات . کند اضافي موجود در اقلام مصرفي به سرمايه را نيز ايجاب مي
تئوري  بررسي بخصوص. ترکيب اين توليد اضافي با تجديد توليد ساده زائد است گي گونه چه

ست تا اشتباه اقتصاددانان نارودنيک را ا جا بيان شد کافي اينچه تا  ما نيست و آن ي هتحقق وظيف
سرمايه که به بررسي  ۲ي  جامعهب . ک.ر( هاي گيري آشکار کند و ما را قادر به تحصيل نتيجه

 ي هک سرماياستهلا مفصل انباشت، تقسيم اقلام مصرفي به اقلام مورد نياز و تجملي، گردش پول،
 .اي در مورد بازار داخلي بنمايد تئوريک ويژه.) پردازد ثابت و غيره مي

، يعني بازار داخلي، ي مورد نظر ي مسئله ما از تئوري تحقق مارکس در زمينه ي گيري عمدە نتيجه
قدر که توليد رشد  داري و نتيجتا از بابت وسايل بازار داخلي آن توليد سرمايه: به قرار زير است

به عبارت ديگر افزايش وسايل توليد از افزايش . يابد نمي کند از بابت اقلام مصرفي توسعه مي
بخش (موجود در اقلام مصرفي ثابت  ي هعملا ديديم که سرماي. گيرد اقلام مصرفي پيشي مي

به . گردد ميمبادله ) بخش اول(ارزش اضافي موجود در وسايل توليد + متغير ي  هبا سرماي) دوم
تري  ي متغير رشد سريع داري از سرمايه ثابت مطابق قانون عام توليد سرمايهي  هسرماي الهر ح
ي متغير و ارزش اضافي  ثابت موجود در اقلام مصرفي بايستي از سرمايهي  هسرمايلذا . دارد

ثابت موجود در ي  هکه سرماي تري داشته باشد، در حالي بيشموجود در اقلام مصرفي افزايش 
) ارزش اضافي(+ متغيري  هسرمايترين رشد را داشته، هم از افزايش  يد بايستي سريعوسايل تول

در . سبقت بگيرد رفيي ثابت موجود در اقلام مص موجود در وسايل توليد و هم از افزايش سرمايه
کند، بايستي از  اين امر، آن بخش از توليد اجتماعي که مبادرت به توليد وسايل توليد ميي  هنتيج

. تري داشته باشد کند رشد سريع ديگر توليد اجتماعي که مبادرت به توليد اقلام مصرفي ميبخش 
از رشد مصرف شخصي بوده، و " مستقل"داري تا حدي  داخلي براي سرمايه بنابراين رشد بازار

را به » استقلال«ولي اشتباه خواهد بود اگر اين . پيوندد وقوع ميه غالبأ از بابت مصرف مولد ب
مصرف مولد قادر : باشد شخصي مي ي آن بگيريم که مصرف مولد کاملا جدا از مصرفمعنا
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جا  در همين و درست(تري داشته باشد  است و بايستي هم از مصرف شخصي رشد سريع

ولي لازم به توضيح نيست که مصرف مولد در تحليل نهايي از ) پذيرد پايان مي» اش لاستقلا«
   .ناپذير است شخصي جدايي مصرف

ي ثابت و  سرمايهکه بين )۳  ف ،۲ کتاب(ديديم ... «:گويد مارکس در اين رابطه چنين مي
ثابت موجود در وسايل  ي منظور مارکس سرمايه(» ...دهد  رخ ميي ثابت، گردشي دائمي  سرمايه

اين در ابتدا از «). يابد همان بخش تحقق ميداران  توليدي است که از طريق مبادله ميان سرمايه
طور  الوصف اين مصرف به مع. شود گاه داخل آن نمي باشد، زيرا هيچ شخصي مستقل مي مصرف
توليد  خاطر صرف به وجود آمدن خود، هگاه ب ثابت هيچ ي کند، زيرا سرمايه را محدود مي قطع آن
هايي از  اج رشتهيتري از آن مورد احت شود که مقدار بيش که تنها به اين خاطر توليد مي نشده بل

 ۲۸۹ ،ص ۱ب، ۳جسرمايه، (» رسد شان به مصرف شخصي مي محصولات د است کهتولي
بالاتري ي  هنيست جز مرحلثابت چيزي  ي مصرف سرمايه اين ازدياد) ۲۴۲روسي، صي  هترجم

در » وسايل توليد«گرديده است، زيرا ي نيروهاي مولده که بر حسب ارزش مبادله بيان  از توسعه
توليد بزرگ از ي انواع ديگر لوازم مربوط به  زار کار، ابنيه و کليهسريع، عمدتا ابي  هحال توسع

 نيز خصوصا داري طبيعي است که توليد سرمايه بنابراين کاملا. يابد مواد، ماشين آلات، تشکيل مي
شود و توليد در مقياس بزرگ و صنعت ماشيني  ي جامعه مي نيروهاي مولده ي که موجب توسعه_

ق گسترش خاص آن بخش از ثروت اجتماعي که شامل وسايل توليد از طري _ آفريند ميرا 
رغم نظر سينيور،  علي«) يعني در توليد وسايل توليد( "در اين حالت... " شود، مشخص گردد مي
گي وحشيان  هکند، امتياز و ويژ توحش متمايز ميي اهل  داري را از جامعه سرمايه ي چه جامعه آن

گاه کاري که موجب  و بي باشد، يعني مصرف گاه ر خود نميگاه کا داير به مصرف گاه و بي
ً  . به درآمد، يعني اقلام مصرفي نباشد) قابل مبادله(گونه محصول قابل تجزيه  تحصيل هيچ ابدا
 ي جامعه) الف :شود ست که در زير آورده ميا وجه تمايز اين دو به قرار ديگري. چنين نيست

و در نتيجه در توليد (وجودش را در توليد وسايل توليد ي م تر کار ساليانه داري بيش سرمايه
اندازد که قابل تجزيه به درآمد در قالب دستمزد يا ارزش اضافي  کار ميه بي )ي ثابت سرمايه

وقتي که يک وحشي مبادرت به ) ب .عمل کند تواند که تنها به عنوان سرمايه مي نبوده، بل
که وقت خود را  داند کند، خيلي خوب مي مثالهم ميساختن کمان، تير، پتک سنگي، تبر، سبد و ا

اج خود را انباشت يکه به اين ترتيب وسايل توليد مورد احت صرف توليد اقلام مصرفي نکرده، بل
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اطلاع بسيار با «اين ) ۳۳۳ روسي صي  هترجم ۴۳۶ ص ۲سرمايه، ج،(است و نه چيز ديگر کرده
داري  داري به دليل فتيشيسم ذاتي سرمايه سرمايه ي شخص با توليد، در جامعه ماي  هاز رابط» ارزش

محصوالت به کالايي که براي يک  ي  هسبب تبديل کليبه _ ها را  که مناسبات اجتماعي انسان
در قالب  _ گردد نامعلوم ميشود و موکول به تحقق در بازاري  ي نامعلوم توليد مي مصرف کنندە

فرد  جا که براي فرد و از آن. دست رفته استنماياند، از  روابط موجود ميان محصولات مي
ي  ههم _شان ندارد  ترين تفاوتي براي کنند، کوچک داران، نوع جنسي را که توليد مي سرمايه

هاي اقتصاددان مزبور در رابطه با تمام  تئوريسين _ کنند مي» درآمد«ايجاد شان  محصولات براي
ده، با اين عمل خود مانع از آن شخصي از قضيه نمو جامعه يک چنين برداشت سطحي و

داري سر در  در اقتصاد سرمايهتجديد توليد کل محصول اجتماعي ي  گرديدند که کسي از پروسه
  .بياورد
تر از بابت وسايل توليد، متناقض به نظر  بيش) بازار داخلي ي جه توسعهو در نتي(توليد  ي توسعه
واقعي " چون سرانجامي در خود توليد هم"آن همانا . تضادي در خود داردآيد و بدون شک  مي
اين تضاد عبارت از تضاد در . گسترش مصرف مرتبط با آن يعني گسترش توليد بدون _ باشد مي

ست که به خود ا تضاد از نوع تضادي گي واقعي است؛ اين که تضاد در زنده تئوري نبوده، بل
اين گسترش . ي منطبق استداري و تضادهاي ديگر اين سيستم اقتصاد اجتماع ماهيت سرمايه

داري و بنياد  توليد بدون گسترش مصرف مرتبط به آن است که با رسالت تاريخي سرمايه
ست از رشد ا عبارت] داري رسالت تاريخي سرمايه[اولي : کند خاص آن انطباق پيدا مي اجتماعي

اي مردم از اين ه توده ي مانع استفادە] بنياد اجتماعي خاص آن[ جامعه؛ آخري ي نيروهاي مولده
بسط نامحدود توليد که ذاتي در بين کشش به سمت . گردد دستاوردهاي تکنيکي مي

) ها آن محدود از جهت موقعيت پرولتري(هاي مردم  ست و مصرف محدود تودها داري سرمايه
ست که مارکس در احکام مربوطه ا اين درست همان تضادي. تضادي انکار ناپذير نهفته است

ي  ههاست و قرار است مؤيد نظرات آنان در زمين که ورد زبان نارودنيک احکامي کند؛ بيان مي
جا به  در اين. داري و غيره و غيره باشد مترقي سرمايهتحليل رفتن بازار داخلي و خصوصيت غير 

کارگران : داري توليد سرمايه ي در شيوە تضاد موجود«:نمائيم ذکر برخي از اين احکام مبادرت مي
_  کالاي خودگان  ليکن به عنوان فروشنده. ي خريداران کالاها براي بازار اهميت دارند به مثابه
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ه ترين قيمت ممکنه نگ ها را در پايين داري سعي دارد که آن سرمايه ي جامعه _  يعني نيروي کار

  ) ۳۰۳ص ۲سرمايه، ج ،."(دارد
ي مختلف توليد و قدرت ها ي متناسب موجود ميان شاخه رابطهي  شرايط تحقق به وسيله" ... 

تري پيدا کند، به همان  توليد تکامل بيش ي ولي هر قدر درجه.... گردد مصرف جامعه محدود مي
» افتد در اختلاف مي ها استوار است آن ي هپاياندازه نيز با مباني باريکي که شرايط مصرف بر 

ي ارزش ياخود افزآن حفظ و ي  حدودي که در محدودە")۲۲۶-۲۲۵، ص۱،۳جا، ج همان(
گان است تنها  گي خيل عظيم توليدکننده هسرمايه که مبتني بر سلب مالکيت و فلاکت زد

هاي توليدي که سرمايه براي انجام اين حدود و ثغور دائما  با روش _ نوسان نمايد تواند مي
هاي توليد به سمت گسترش  اين روش. افتد دهد، در تضاد مي مقاصد خود مورد استفاده قرار مي

بدون قيد و  ي خود، و به طرف توسعه امحدود توليد، به سمت توليد به عنوان سرانجامي براين
داري عبارت  سرمايهي توليد  به همين دليل، شيوە. کند حرکت مي... شرط بارآوري اجتماعي کار 

تاريخي براي رشد نيروهاي مادي توليد و ايجاد بازار جهاني مقتضي و در عين  ي هاز يک وسيل
ي خود  تاريخي و مناسبات توليد اجتماعي مربوطه ي هيک کشمکش دائمي بين اين وظيف حال
واره  هاي واقعي هم ناي تمام بحريعلت غا)" ۱۹۴روسي، ص ي  هترجم ۲۳۲، ص۱،۳ج(» باشد مي

داري به رشد نيروهاي مولده  مقابل گرايش توليد سرمايه ها در در فقر و مصرف محدود توده
روسي ي   مهترج ۲۱ص، ۳، ۲ج(ها را تنها ي که گويي حد و مرز نهايي آنطور نهفته است؛ به

مبين تضادي اين احکام ي  هکلي". کند گي مطلق جامعه تعيين مي هنيروي مصرف کنند )۳۹۵ص
 باشند که ما ذکر کرديم، يعني تضاد بين کشش نامحدود به گسترش توليد و مصرف محدود مي
چنين نتيجه » سرمايه«تر از آن نخواهد بود که از اين عبارت  هچيز ديگر هيچ عملي مذبوحان و نه_ 

که  داري قبول نکرد و اين سرمايه ي امکان تحقق ارزش اضافي را در جامعه بگيريم که مارکس
تجزيه و تحليل مارکس در مورد . و قس عليهذا داند ها را ناشي از کمي مصرف مي وي بحران

مصرف ي  هثابت به وسيلي  ثابت و سرمايه ي مايهتحقق نشان داد که گردش موجود بين سر
 "محدوديت"شود؛ ولي همين تجزيه و تحليل خصلت حقيقي اين  طور قطع محدود مي شخصي به

را نيز نشان داد؛ نشان داد که اقلام مصرفي در مقايسه با وسايل توليد در ايجاد بازار داخلي نقش 
تر از آن نيست که از تضادهاي  هيچ چيز مهملها  علاوه بر اين. نمايند مي غيرعمده را ايفا

_  باشد داري چيزي غير ممکن، غير مترقي و غيره مي داري چنين نتيجه بگيريم که سرمايه سرمايه
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. آورد وجود مي را به خصوصي مالکيت و خصلت جمعي توليد اين بحران
  .روشدف هب واره قادر است کالاي خودش را در بازار داري هم سرمايه

دچار  داري گويد وقتي که سرمايه ست که مياي رزا لوکزامبورگ اين  نظريه      
کشورهاي  تواند در کشور خودش، يعني شود و اين توليد را نمي مازاد توليد مي

بازار  هاي استعماري و با فتح کومک سياسته فروش برساند، به اروپايي، ب
سياست  اين اساس. دهد جات ميکشورهاي جهان سوم، خود را از اين بحران ن

موقتي است و تنها  ولي اين نجات امري. امپرياليستي اين کشورهاست استعماري و
مدتي به تعويق  ست که تنها بحران در کشور خودش را برايااش اين  جهينت

فروش جايي براي فتح و  اندازد، چرا که وقتي اين بازارها هم اشباع شدند، ديگر مي
بار، در  به تعويق افتاده بود، اين وقت است که بحراني که دارد و آنمازاد توليديش ن

بينيم  بنابراين مي. آورد و او را از پا در مي آيد اش مي تري دوباره به سراغ سطح وسيع
واقع  کارانه، در سازش شدت هوهواي ب درآن حال "سرمايه انباشت"که کتاب 

بحراني که . و انقلاب است ريدا کوشش براي اثبات گريزناپذيري بحران سرمايه
و اين در . تعويق افتاده است که تنها به ي کتاب از بين نرفته، بل زعم نويسنده به

دمکرات آلمان است که با طرح گذار  نهايت نوعي مقابله با نظرات رهبران سوسيال
واقع رزا  در. كنند انقلاب را به کلي نفي مي انداز آميز به سوسياليسم چشم مسالمت

                                                                                                                 
رؤياهاي  لاغيرقابل انکار به عرش اعهاي ناخوش آيند ليکن  فرار از واقعيتي  هاين کار به منزل

توليد و مصرف  به سمت گسترش نامحدودتضاد موجود ميان کشش . باشد انگيز مي خيال
که بدون تضادهاي خود به هيچ وجه قادر به بقاء و توسعه  _ داري محدود، تنها تضاد سرمايه

باشند و شرايط و  داري مبين خصلت گذراي تاريخي آن مي تضادهاي سرمايه. باشد نمي_ نيست
پذيري  لي به هيچ وجه امکاندهند؛ و تر توضيح مي را به شکلي عالي آن ل و تبديلعلل اضمحلا

هاي اقتصاد اجتماعي سابق نفي  مقايسه با سيستم را در داري يا خصوصيت مترقي آن سرمايه
، )رئاليزاسيون(ي تحقق  داري در روسيه، تئوري مارکس دربارە سرمايه ي لنين، توسعه.کنند نمي

 .انتشارات سياهکلفرخي،. فارسي، ترجمه ف
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ها  ناجا صحبت از پايان عصر بحر شرايطي که همه کند در کزامبورگ سعي ميلو
و آلمان است، از موضعي هرچند نادرست، ولي انقلابي، با  داري در جامعه سرمايه
  .انداز انقلاب را در اقتصاد حفظ نمايد نموده و چشم مسئله برخورد

است که  مهم است اينولي آن چه در نظريه رزا لوکزامبورگ از نظر بحث ما       
نحوي برنقش  باشد، دارد به که خود متوجه آن اش، شايد بي اين نظريه او با

تعويق  به کشورهاي جهان سوم که حالا با اشباع بازارشان باعث تجديد بحران
کشورهاي  يعني عملا دارد. گذارد انگشت مي ،اند داري در اروپا شده افتاده سرمايه

که  بدون اين كند، ي مبارزات جهاني مي وارد معادلهسلطه را  جهان سوم و تحت
گيري  موضع مستعمره ملي در کشورهاي مستعمره و نيمه هاي مانند لنين به نفع جنبش

شود،  ي کارگر قائل نمي ارزشي از نظر طبقه هاي ملي اصولا براي جنبشرزا . کند
بش ملي اساسا يک حن بود که معتقد بود جنبش چون رزا لوکزامبورگ کسي

کارگر و سوسيال دمکراسي مطلقا نبايد براي استقلال و  بورژوايي است، و لذا طبقه
اما خود اين . کنند و اين مبارزه را بايد بگذارند براي بورژوازي اهداف ملي مبارزه

طور که گفته شد زمينه را  كند، ولي همان نوشته هرچند از مبارزه ملي حمايت نمي
 داخل کردن آن در فرمول انقلاب جهاني فراهمکشيدن جهان سوم و  پيش براي
  .نمايد مي

را با  اما کسي که قدم به قدم از نظر سياسي اين تغيير و تحولات را دنبال وآن      
در مورد  بحث لنين .كند، لنين است جسارت در معادلات نظري خود وارد مي

کاري افتاد و  سازش که چرا حزب سوسيال دمکرات به راه امپرياليسم، در مورد اين
فوق سودهاي حاصل از  داري به مدد از انقلاب روي بر تافت، اين است که سرمايه

هاي  تحت سلطه، با حقوق نرخ بالاي استثمار در کشور خود و غارت کشورهاي
ها و  دهد، و با رفرم خودش مي بالا و امتيازاتي که به رهبران کارگري در کشور

ها  آورد، مطالبات انقلابي آن مي وجود ن خود بهگي کارگرا بهبودهايي که در زنده
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اين احزاب را به راه مدارا با  رنگ کرده، شان کم نفع مطالبات روزمرهه را ب
بنابراين، . کشاند چهارچوب آن مي بورژوازي و صرفا مبارزه براي اصلاحات در

در  داري و تغييراتي که به سرمايه ،سوسيال دمکرات را لنين شيفت به راست احزاب
  اين تغييرات چيست؟. كند مربوط مي، آن رخ داده

سرمايه به کشورهاي جهان سوم، غارت اين کشورها و  داري با صدور سرمايه      
ارزان در اين  چنين استفاده از مواد اوليه و کار تکنولوژي بالا و هم سودي که از فوق

نموده و سبب  يتزريق پول در جنبش کارگر بهاقدام آورد،  به دست مي کشورها
رايط بحراني و ش، کشور خودشان در چون اگر. شده استچنين وضعي ايجاد 
ولي با اين کار، و . تر باشد مراتب خطرناکه ب تواند ، ميوجود داشته باشد انقلابي

تواند با خيال راحت بقيه  آورد، مي وجود مي که براي خود به در سايه امنيت و ثباتي
واره در اين کار  البته، اين به اين معنا نيست که هم. پدچا هکند و ب جهان را غارت

  .ستا اش اين دليل ه،اما هر زمان هم که موفق بود. شود موفق مي
جهاني آن در  داري و گسترش اين تغيير و تحولي است که با رشد سرمايه      

که  اين بنابر ها سوسياليست آيد و اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست به وجود مي
كنند، تئوري  مربوط به آن دنبال مي ي سياسي را در رابطه با تغييرات مادي هر پديده

رسند که  جا مي دهند و به اين تغييرات بسط مي انقلاب جهاني را نيز در رابطه با اين
گذشته، در زمان مارکس، تضاد موجود در جهان تضاد بين  اگر در دوران

طور که  ه کارگر اين کشورها بود، اکنون آنکشورهاي اروپايي و طبق داري سرمايه
 كند، در طرف ديگر، در کنار طبقه کارگر کشورهاي اروپايي گيري مي نتيجه لنين

ملي  امپرياليسم نيز که براي آزادي هاي ملي کشورهاي تحت سلطه بر عليه جنبش
  .اند كنند قرار گرفته خود مبارزه مي

حتا قبل از  تحقيق خودش از امپرياليسم و بندي است که لنين در طي اين فرمول      
هايي مثل امپراتوري  امپراتوري مسئله آزادي ملي در ،منتها لنين در ابتدا. كند آن مي
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كند و با طرح  درآورده است، مطرح مي سلطه خود تزار را که ملل متعددي را تحت
 امبورک،لوگز    خودشان، برخلاف رزا  سرنوشت ملل درتعيين شناختن حق رسميت به
اي که توجه  دوره يک از  بنابراين، پس. نمايد ها حمايت مي اين جنبش از

تغيير و تحولاتي که در  پردازان سوسياليست فقط معطوف به اروپا بود، با نظريه
ي  دهد و در نتيجه جهان رخ مي داري در سطح ي جهاني و در توليد سرمايه سرمايه

شوند،  انقلاب جهاني کشيده مي و داري يهشرق نيز به دايره توليد سرما آن، ملل
تر در  را بيش آيد که ما آن لازم مي بندي جديدي در مورد انقلاب جهاني فرمول

بيش از همه، و شايد هم قبل از همه، اين  لنين کسي است که .بينيم نظرات لنين مي
  . ها را فرموله کند كند آن صراحت سعي مي بيند و با تغييرات و تحولات را مي
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  فصل سوم
  
  
  
  
  

  ي ملي سوم و مسئله انترناسيونال
  

 کومک تز حق تعيين سرنوشت و دفاع از مبارزه ملله بکند،  يتلاش ملنين       
جنبش  ها را با جنبش کارگران اروپا و شرق براي کسب استقلال ملي، اين جنبش

و به  متحد کند ،اند هوجود آمد هاي شورايي که به دنبال انقلاب بلشويکي به دولت
دژ ارتجاع در  داري اروپايي که به عنوان اين ترتيب نيروي عظيمي را بر عليه سرمايه
  .دده ميانجام که لنين  اين کاري است. برابر رهايي بشريت قرار دارد، سازمان دهد

سلطه روسيه تزاري را با جنبش  طرف، ملل تحت تز حق تعيين سرنوشت، از يک      
هاي مهم پيروزي  صورت يکي از اهرم كند و آن را به راه مي وسيه همکارگري ر

آورد، و از  خصوص در جنگ داخلي، در مي به انقلاب سوسياليستي در روسيه،
کما . آورد آسيايي به وجود مي عظيمي را در ميان ملل طرف ديگر، شور و شوق

هاي  هاي قاجار و دولت تمام قراردادهاي مخفيانه تزار با دولت که در مورد ايران اين
اساس آن  قراردادي که بر، ۱۹۰۷ منجمله قرارداد. شود و لغو مي بعدي را برملا

  .آورند شمال و انگليس از جنوب خاک ايران را به اشغال خود در مي روسيه از
 ،هاي جديدي که به راه افتاده بود جنبش و يمسئله مللنين با تشخيص درست       

بايست نه تنها از  ي کارگر مي ها و طبقه کمونيست وان کند کهتوانست اين تز را عن
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ها قرار گرفته و  اين جنبش صف اولکه بايد در  بل هاي ملي حمايت کنند، جنبش
  .مبارزه کنند

ها  داري و در مسير تکاملي آن سرمايه آن تغييري که در شرايط عيني جوامع      
عنوان امپرياليسم توسط لنين در تحت  همان شرايطي بود که ،وجود آمده بود به

بندي شده بود و البته  جمع" داري سرمايه امپرياليسم بالاترين مرحله رشد"کتاب 
آن صحبت کرده بودند و اختصاص به لنين  کساني ديگر هم به وفور در مورد

داري اروپا  تحليل لنين عبارت از اين بود که سرمايه اين شرايط جديد بنا بر. نداشت
برداري از سطح بالاي تکنولوژي در کشور خود، صاحب  بهره ملل شرق وبا غارت 

هايي در درون  شده بود که با رشوه دادن به رهبران کارگري و رفرم چنان ثروتي
کومک آريستوکراسي ه خودش، بحران انقلابي در جوامع خودي را ب کشور

 در کشور ن راکه اين بحرا موازات اين موقتاً تخفيف داده است ودرست به کارگري
 سلطه چنان ديکتاتوري و ، در کشورهاي تحتدر مقابلخودي تخفيف داده، 

 سودهاي بالا بوده است برقرار کرده است که سرکوبي را که لازمه کسب فوق
کشانده  م به ميدان مبارزه جهانيسعملا اين کشورها را در مبارزه بر عليه امپريالي

سلطه  تحت کشورهاي اروپايي به کشورهاي به اين ترتيب، بحران انقلابي از. است
  . انتقال يافته است

رفت و  مي اين تئوري فراتر از محدوده کشورهاي چند مليتي در روسيهاما       
. گرفت مي دربر هاي استعماري بودند تقريبا تمام ملل شرق را نيز که گرفتار سياست

جهاني توانسته بودند  تداري جهاني به دنبال تجار كه دول سرمايه چرا؟ براي اين
تمام ملل شرق را تحت کنترل  سلطه مثل هند، ايران و بازار داخلي کشورهاي تحت

اين  رد درخرابي توليدات خُ گي کشاندن و خانه هورشکست  با به. خود بگيرند
رد در اين عظيمي از مولدين خُ ل اعتراض بخشيکشورها، از يک طرف، وسا

داري در اين  ديگر، با رشد سرمايه ، و از طرفجود آورده بودند کشورها را به
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اين کشورها که در نتيجه مناسبات استعماري  کشورها عملا در برابر بورژوازي ملي
داري  آمده و اکنون بازار داخلي را به نفع سرمايه وجود و توسعه بازار جهاني به

ين ترتيب به ا. فشار قرار داشتند، قرار گرفته بودند جهاني از دست داده و زير
رد و خرده بورژوا با شعار استقلال و آن توده مولدين خُ دنباله بورژوازي ملي و ب
  .ميدان سياست و مبارزه شده بودند آزادي ملي وارد

توسط  ملي براي رهايي در اين کشورها عملا جنبشي بود که بنابراين جنبش      
کرد،  مي داري دفاع ن سرمايهافتاده و از منافع ايجريان  داري اين کشورها به سرمايه

نياز به بازار  داري تازه متولد شده در اين کشورها براي رشد خودش زيرا سرمايه
تحت کنترل و  داخلي داشت و وقتي که سرمايه جهاني اين بازارهاي داخلي را

  .شد ي داخلي مي سرمايه داد عملا مانع رشد اين فروش کالاي خودش قرار مي محل
داران  تکيه به زمام لاب مشروطه، شاهد اين هستيم که دول استعماري باما در انق      

هايي که به  ها و رشوه قاجاريه، با وام ينطسلا انندافتاده، م فاسد در کشورهاي عقب
قوانين گمرکي و مالياتي مساعد براي  ها را وادار به تصويب دادند، آن ها مي اين

داخلي را دچار  داران اين که سرمايهموازات  ورود کالاهاي خارجي نموده، و به
گان  هل و تسهيلات را براي صادرکننديوسا ترين نمودند، به گي مي هورشکست

  .كردند خارجي فراهم مي
حرکت  اي به منطقه ديگر اي از منطقه التجاره وقتي که مال در عصر قارجاريه      
که طبق  ستولي جالب ا. شد کرد در هر منطقه مشمول پرداخت ماليات مي مي

يا وقتي . بودند يکي از اين امتيازات، بازرگانان خارجي از دادن اين ماليات معاف
دادند طبيعي است  مي امتياز انحصار گمرکات را به فلان دولت يا شرکت خارجي

که کالاهاي خارجي  کرد که دولت مزبور قوانين گمرکي را طوري تنظيم مي
ها را به  توليدات داخلي آن و در رقابت با تري وارد شوند بتوانند به قيمت ارزان

اين نوع تعرضات سرمايه خارجي که عرصه را براي  .گي بکشانند ورشکسته
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العمل آن بر  منجر به عکس ،کرد تنگ مي سلطه تحتدر کشورهاي  بورژوازي نوپا
هاي مردم هم زير فشار  جا که توده شد و از آن ي جهاني آن مي سلطه عليه استعمار و

گي دست به دست هم  ها همه هاي فاسد قرار داشتند، اين فئودالي و دولت اتنظام
  .بينيم شدند که ما نمونه آن را در جنبش مشروطيت مي هايي مي موجب جنبش داده،
ها  که در برابر اين جنبش قرار داد در برابر اين وظيفه ها را اين امر سوسياليست      

 ۱۹۱۷ زماني که در روسيه انقلاب اکتبر. ندنماي و شفاف بيان موضع خود را روشن
 اين ،توانند گيرند مي ها با موضعي که در برابر مسئله ملي مي دهد، بلشويک رخ مي

سوم را  مسئله را در چهارچوب دولت شوراها حل کنند و بعد وقتي که انترناسيونال
هم  گان احزاب کمونيست از کشورهاي ديگر گرد دهند و نماينده تشکيل مي

ملي  شوند به بحث و فحص در مورد مسئله آيند، در جلسات خود مجبور مي يم
  .پردازند هب

رهبري  ها براي المللي بود که بلشويک يک تشکيلات بين ۱انترناسيونال سه      
انترناسيونال اول و بعد پس از  در زمان مارکس. كنند انقلاب جهاني تأسيس مي

                                                 
) International Workingmen's Association ()۱۸۶۴-۱۸۷۶(  رانالمللي کارگ انجمن بين - ۱

هاي جهان و  شود، اتحاد سوسياليست نيز خوانده مي  انترناسيونال اول  يا  الملل اول بين که
ها  مدت. منحل شد ۱۸۷۶تشکيل و در سال ۱۸۶۴که در   نظرات کارل مارکسانجمني تحت تأثير 
کردند و تأسيس  اد حزب طبقه کارگر مبارزه ميبراي ايج  فردريک انگلس بود که مارکس و

مره اين مبارزه و پيروزي مارکسيستي در جنبش ث پرولتاريا المللي انترناسيونال به مثابه سازمان بين
، انترناسيونال اول فعاليت درخشاني انجام کمون پاريس به هنگام اعلام .بودنوزدهم  کارگري قرن

هاي  پاريس پشتيباني کرد و پس از شکست آن، فعاليت داد و از مبارزه قهرمانانه کارگران
پس از شکست کمون پاريس در . سازمان داد فرانسه اي را عليه ترور خونين بورژوازي پردامنه

عناصر مردد و متزلزل . اي يافت سابقه همه کشورها فشار و تضييق عليه انترناسيونال اول شدت بي
به . ليت مرکز کار انترناسيونال اول در اروپا غير ممکن شدگيري کردند و به تدريج ادامه فعا کناره

که  .منتقل شود نيويورک تصميم گرفته شد اين مرکز به ۱۸۷۲اين جهت در کنگره لاهه در سال 
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) ۱۸۸۹ - ۱۹۱۴(  انترناسيونال دوم .چهار سال بعد طي کنفرانس فيلادلفيا رسماً منحل گشت

 .بود ۱۹۱۴جهان تا سال  سوسيال دموکرات زابهاي جهان و اتحاديه اح اتحاد سوسياليست
کنگره  طي ۱۸۸۹المللي احزاب سوسياليست در سال  انترناسيونال دوم به مثابه جامعه بين

تأسيس شد و در آن احزاب کارگري تقريباً همه کشورهاي اروپايي و ايالات متحده  پاريس
فردريک انگلس  ان توسطمدت شش سال فعاليت اين سازم. آمريکا و آرژانتين شرکت جستند

در اين مدت انترناسيونال دوم به . قرارداشتي کارل مارکس  انديشه شد و بر شالوده رهبري مي
هاي سوسياليسم و تحکيم احزاب کارگري کمک بسياري کرد و اين احزاب به  پخش انديشه

 .تدريج به نيروي سياسي مهمي در اغلب کشورهاي اروپايي مبدل شدند

ها  ها افتاد و آن دست رفورميسته تدريج رهبري انترناسيونال دوم به انگلس بپس از درگذشت 
رشد کمي انترناسيونال . باعث نفوذ انديشه و اسلوب بورژوايي در داخل جنبش کارگري شدند

سطح با رشد کيفي آن نبود و از ميزان آگاهي سياسي و روش انقلابي آن به تدريج کاسته  دوم هم
ي  انديشه روسيه به  بلشويک برخي احزاب يا شعباتي از احزاب نظير حزب ولي در داخل آن. شد

وفادار ماندند و به شدت عليه روش تجديدنظرطلبانه و رفورميستي رهبران اين کارل مارکس 
. اين مبارزه يک جناح چپ انقلابي در داخل انترناسيونال دوم ايجاد نمود. سازمان مبارزه کردند
آشکارا به مواضع  ۱۹۱۴در سال  جنگ جهاني اول ال دوم پس از شروعاکثر رهبران انترناسيون

از آن . گي کارگري را به کلي ترک کردند هبست اصول هم. يدندتبورژوازي کشورهاي خود در غل
يک جناح راست يا سوسيال . موقع در داخل انترناسيونال دوم سه جريان ايجاد گشت

  .ها يا جناح چپ نترناسيونالها، ديگري جناح ميانه رو و سومي ا شوينيست

کارل ليبکنشت  ، انقلابيون آلماني به رهبريلنين هاي روسيه به رهبري اين جناح انقلابي بلشويک
در سوئيس اتحاديه  ۱۹۱۵در سال ها  آن. گرفت و غيره را در بر ميو رزا لوکزاموبورگ  

 .عهده داشت هرا لنين ب که رهبري جناح چپ آندادند  هاي انترناسيوناليست تشکيل سوسياليست
گام مهمي در راه ايجاد احزاب انقلابي کارگري گشت که طبق  ۱۹۱۷در سال  انقلاب اکتبر

سنت زمان مارکس و براي نشان دادن جدايي کامل از انترناسيونال دوم، اين احزاب، احزاب 
عبارت ي  کوتاه شده نام کمينترن)(۱۹۴۳-۱۹۱۹( انترناسيونال سوم .کمونيست نام گرفتند

 ،يا انترناسيونال سوم، که به کمينترن نيز معروف است )Communistichesky Internasionalروسي 
نخستين کنگره آن در ماه مارس  .بود ۱۹۴۳تا سال  ۱۹۱۹جهان از سال  کمونيست اتحاديه احزاب
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انترناسيونال دوم در جريان تکامل  .گيرد مرگ مارکس، انترناسيونال دوم شکل مي
چه که در مورد پيدايش اشرافيت کارگري  و آن داري به مرحله امپرياليسم سرمايه

از مسير  جتدريه احزاب سوسيال دمکرات، ب در کشورهاي اروپايي و انحراف
در نتيجه احزاب سوسيال . دتغل در مي يسمشده، به راه رفرم انقلابي خود منحرف

هاي  نفي انقلاب و دفاع از جنگ جهاني در کنار دولت اروپا با دمکرات
  .گيرند مي امپرياليستي خود قرار

 ي ها دمکرات ها که با سياست سوسيال دنبال انقلاب اکتبر درروسيه، بلشويکه ب      
کشورهاي  راه احزاب انقلابي جديدي که در همه به شدت مخالف بودند، ب اروپا

انترناسيونال  گيرند، فرميسم سوسيال دمکراسي شکل ميديگر در مخالفت با ر
  .شود موسوم مي کمينترندهند که به  سومي را شکل مي

که در  )کمينترن( يکي از مسائلي که در اجلاسيه دومين کنگره انترناسيونال      
 حزب از کشورهاي ديگر منجمله هند، ۴۱ گاني از تشکيل و در آن نماينده ۱۹۲۰

شود،  مي كنند، مطرح ره، ويتنام و کشورهاي اروپايي شرکت ميايران، چين، ک
اين . کشورها است هاي ملي در اين مستعمرات و جنبش ي مستعمرات و نيمه مسئله

                                                                                                                 
ار کشور جهان تشکيل شد و براي اولين ب ۳۰هاي کمونيستي  با شرکت احزاب و گروه ۱۹۱۹سال 

کنگره دوم انترناسيونال . درآن احزاب انقلابي کشورهاي شرقي و آسيايي نيز شرکت جستند
حزب تشکيل شد و نقش مهمي در مبارزه عليه باصطلاح  ۴۱با شرکت  ۱۹۲۰کمونيستي در سال 

ها  ها در پارلمان و در سنديکاهاي تحت رهبري و فرميست چپ روها که با شرکت کمونيست
گرفتند ايفا  عمل وسايل مختلف مبارزه انقلابي حزب کمونيست را از وي ميمخالفت کرده و در

در آماده کردن اين   "روي در کمونيست بيماري کودکانه چپ" انتشار کتاب معروف لنين .نمود
هاي  کنگره پيرامون نقش دهقانان و خلق. کنگره و موفقيت آن نقش درجه اول را داشت

بعد از چرخش به راست کمينترن . ها را روشن کرد نيستکشورهاي مستعمره و اسير، روش کمو
استالين بنا به قراردادي که با کشورهاي غربي در  ۱۹۴۳درسال از کنگره دو به بعد و در نهايت 

 .کمينترن را منحل کردنبرد با آلمان نازي بسته بود 
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ها را در برابر  کمونيست کنگره قرار است در بحث بر سر مستعمرات، تاکتيک
در مورد  نويس در اين کنگره دو پيش. هاي ملي در اين کشورها روشن کند جنبش

ها در برخورد به مسئله ملي  مستعمرات و تاکتيک کمونيست مسئله مستعمرات و نيمه
هاي معروف هندي به نام  نيتئوريس را يکي از ي، و ديگريکي را لنين. شود ارائه مي

  .نويس در دو مورد با هم اختلاف دارند اين دو پيش. دننويس مي) Roy"( روي"
در جهان  اي که در شرايط کنوني تضاد عمده گويد؛ يمنويس  پيشلنين در اين       

داري  سرمايه وجود دارد عبارت است از تضادي که در يک سوي آن کشورهاي
به رهبر  که عملا اروپايي قرار دارند و در طرف ديگر آن دولت شورايي شوروي

شده است و در کنارش  مبارزات جهاني بر عليه سرمايه جهاني و اروپايي تبديل
لنين معتقد . شرق قرار دارند هاي ملي ه کارگر کشورهاي اروپايي و جنبشطبق

اروپايي، دولت شوراها، چه  است که تمام اين سه جبهه يعني پرولتارياي کشورهاي
 شده و تشکيل خواهد شد و در شوروي و چه در هر جاي ديگري که تشکيل

بايست در کنار  ند ميكن مبارزه مي هاي ملي که هر سه بر عليه سرمايه جهاني جنبش
  . ۱برسانند هم قرار گيرند و انقلاب جهاني را به ثمر

 ييها هاي ملي، جنبش تاکتيک در برابر جنبش ها قصد دارند با تعيين بلشويک      
ها شکل  ديگر بر عليه امپرياليسم انگليس و ساير امپرياليست را که در کشورهاي

                                                 
ز قرار داده وضعيت سياسي جهان در حال حاضر ديکتاتوري پرولتاريا را در دستور کار رو - ۱

ناپذيري حول يک نکته مرکزي چرخ  طور اجتناب هاي جهان به حوادث در سياست است، و همه
طور  جهاني بر عليه جمهوري شوروي روسيه، که به گرد آن به خورند، مبارزه بورژوازي مي

رو همه کشورها، و از  ميان کارگران پيش ناپذيري، از يک طرف، جنبش شورايي در اجتناب
تحت ستم قرار  بخش ملي در مستعمرات و در ميان ملل هاي آزادي گر، همه جنبشطرف دي

جز پيروزي سيستم شورايي بر عليه امپرياليسم جهاني  هآموزد که ب ها مي دارد، که تجربه تلخ به آن
  ."ها وجود ندارد ديگري براي آزادي آن راه

Preliminary Draft of Theses on the National and Colonial Questions (For the second 
congress of the communist international) 
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مند و واحدي را بر عليه  جبهه قدرتاستفاده قرار داده، متحداً  گرفته، مورد
جهاني سازمان دهند تا با سقوط حداقل يکي از کشورهاي اروپايي  داري سرمايه

بتوانند انقلاب بلشويکي را تبديل به انقلاب جهاني نموده و به اين ، مثل آلمان
اين هدفي . کن نمايند ي زمين ريشه کلي از صحنهه داري را ب نظام سرمايه ترتيب
   .كنند ها قاطعانه دنبال مي بلشويک که است
ها  چيزي است که بلشويک که ايندهد  نشان مياسنادومدارک آن زمان مطالعه       

اين . كند بيني مي مارکس نيز پيش همان چيزي که. به طور واقعي به آن عقيده دارند
، نه انقلابي که فقط در است انقلاب سوسياليستي يک انقلاب جهانيکه 

اين که در يک کشور اروپايي  به اين معني که به محض. واقع بشوديک كشور 
گيرد و  اروپايي ديگر را هم در بر مي انقلاب رخ بدهد به سرعت کشورهاي معظم

 شرق هم به دنبال آن کشيده خواهد شد و مسئله ،در چند کشور اروپايي با انقلاب
  .داري براي هميشه حل خواهد شد سرمايه

شود و  مي هاي جهان منتقل ها و همه سوسياليست رکس به بلشويکاين ايده ما      
اتكا به اين ايده  در واقع با ،ها در تدارک انقلاب روسيه هستند وقتي که بلشويک

روسيه بلافاصله  با اين ايده که انقلاب. بينند است که انقلاب روسيه را تدارک مي
ها  ديگري که بلشويک چيز .دهد يابد و انقلاب جهاني رخ مي به اروپا گسترش مي

ست که بدون اين که ااين  اي به آن معتقد هستند نهاتا آخرين لحظه به شکل قاطع
روسيه شانسي براي پيروزي  انقلاب سوسياليستي در ،انقلاب در اروپا رخ بدهد

  .نهايي و بقاي خويش نخواهد داشت
در  و انقلاب جهاني تشکيل شد سه بنابراين، وقتي که کنگره دوم انترناسيونال      

مخالفين  ها، نه تنها توانستند، کما بيش، تمام روي خودش بود، بلشويک اوج پيش
 ،تشکيل شده بود ها اي که در داخل روسيه بر عليه آن جبهه ۱۸ داخلي خود را در

امپرياليستي، از ژاپن گرفته  شکست دهند؛ نه تنها توانستند حملات تمام کشورهاي
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انگليس که در سيبري نيرو پياده کرده  نيرو پياده کرده بود تا" وستک ولادي"که در 
ها و  راه فرانسوي قواي خودش را هم جا در چند جبهه و آمريکا هم از همان

ها که از مناطق بالتيک و شمال غربي از  ناآلم ها وارد روسيه ساخته بود و انگليسي
ا از طريق قرارداد صلح خاک روسيه شده بودند و تنه طريق فنلاند و لهستان وارد

ها به طرف پترزبورگ گرفته شده بود،  روي سريع آن پيش برست ليتوفسک جلوي
هايي که در  ها و قيام که در اروپا هم با شوراها و جنبش بل رانند، هرا به عقب ب

لحظه منتظر سقوط يک کشور اروپايي،   به  گسترش بودند، لحظه جريان و در حال
بنابراين، . قق انقلاب بلشويکي در اروپا و بقيه جهان بودندآلمان، و تح خصوص به

  .ها بود زدن به انقلاب جهاني يکي از عقايد راسخ بلشويک دامن
که هرچند بنا بر همان تحليل قبلي معتقد است که اين سه نيرو  نويس لنين پيش      
جهاني، چنان بر اين باور است که انقلاب  متحد بشوند، ولي هم بايست با هم مي

 .كند نهايي بر عليه سرمايه جهاني، از مسير انقلاب در اروپا عبور مي يعني پيروزي
هرچند  كند، ي مبارزاتي مي هرچند يار آسيايي و شرق اروپايي را وارد معادله يعني

كند، و  مرتبط مي ي کارگر در اروپا مبارزه در شرق، مبارزه ملي را، با مبارزه طبقه
گيرد،  واحد در نظر مي را به مثابه عناصر مختلف يک جبهه ها ي اين هرچند همه

را بر روي انقلاب در اروپا  سوسياليستي، تأکيد اصليي سابق  ولي، بنا بر نظريه
از مسير انقلاب در يکي از کشورهاي  يعني از نظر او هنوز انقلاب جهاني. گذارد مي

اصلي در انقلاب جهاني را  انقلاب در اروپاست که حلقه كند و اين مي عبور ،اروپايي
 .دهد تشکيل مي

نظر اهميت  هاي ملي به ميدان مبارزه از اين رو، در نظر او پيوستن جنبش از اين      
اروپا را تسهيل  انقلاب در ،دارد که اين پيوستن بتواند با تضعيف سرمايه جهاني

پرياليستي در هاي ام حلقه شکستن يکي از ،هاي جهاني کند و با فشار خود به سرمايه
  .کشورهاي اروپايي را تسريع نمايد
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تحليل اوضاع  در" روي. "رار داردق" Roy روي"تحليل  ،در برابر تحليل لنين      
تغيير و  ؛گويد ميو ا. رود هاي شرق يک گام از لنين فراتر مي جهاني و جنبش

اي  مرحلهداري جهاني را به  سرمايهاست،  ي جهاني رخ داده تحولاتي که در سرمايه
است در کشور خود سکون و آرامشي به  رسانده که با غارت ملل شرق توانسته

. انقلاب از اروپا و غرب به شرق منتقل شود بارآورد که منجر به اين شود که
که نظرش اين  اند، بل انقلابات به شرق منتقل شده نه تنها معتقد است که" روي"

همان چيزي که ( .۱دهد اروپا رخ نميانقلاب در ، است که بدون انقلاب در شرق
چرا که اگر ). رابطه آن با انقلاب در انگليس گفته بود مارکس در مورد ايرلند و

داري در  انداختن بحران سرمايه  استعماري وامپرياليستي غرب باعث به عقب سياست
خودي شده است و اين بحران از کشورهاي غرب به شرق منتقل گشته،  کشورهاي

 تر در کشورهاي شرقي است که محتمل است انقلاب رخ دهد، نه بنا يشاين ب پس
 انقلابات به بر نظر مارکس، تحت شرايط قبل از امپرياليسم، که در آن اروپا مرکز

  . آمد حساب مي
شرق . اروپا مرکز انقلابات بود در زمان مارکس، در قرن نوزدهم، واقعا هم      

بود که يکي بعد از ديگري اين قاره را  در اروپا هاي انقلابي خفته بود و زمين لرزه
که به آن اشاره شد، و با ورود کشورهاي  هايي ولي بعد از آن رفرم. داد تکان مي

که اين کشورهاي شرقي هستند که به مرکز  بينيم شرقي به انقلاب جهاني، ما مي
ب به شرق تزش اين است که انقلاب از غر" روي" بنابراين، .شوند انقلاب تبديل مي

                                                 
داري معاصر را تشکيل  وجود آمده در مستعمرات يکي از منابع اصلي سرمايه فوق سود به - ۱

داري خواهد شد که اين  اروپايي تنها وقتي موفق به سرنگوني نظم سرمايه طبقه کارگر. دهد مي
دادن مستعمرات و انقلاب پرولتري در کشورهاي  از دست... د آمده باشدي بنيطور نها منبع به

تزهاي تکميلي در مسئله ملي و " روي" ".داري در اروپا را بزير خواهد کشيد مادر نظام سرمايه
 .مستعمرات، بندهاي سوم و چهارم
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که انقلاب اروپا و انقلاب جهاني نيز مسيرش از  شده، بل منتقل شده، و نه تنها منتقل
نويس او قرار  در برابر لنين و پيش" روي"تحليلي است که  اين. گذرد شرق مي

   .دهد مي
دارند،  نويس تا حدودي در تخالف با هم قرار نکته ديگري که در اين دو پيش      

  . است هاي ملي در شرق ها با جنبش ها و تاکتيک آن مونيستمسئله برخورد ک
است، بخش  ملي در شرق متشکل از دو بخش معتقد است که هر جنبش" روي"      

بورژوازي درکشورهاي ، که ۱زمين و کارگران بورژوازي و بخش دهقانان بي
داري است، يعني اگر  سرمايه چهارچوب ملي در سلطه خواستار رهايي تحت
آزادي ملي را  ،زند بر عليه امپرياليسم دست مي وازي در اين کشورها به مبارزهبورژ

ها به در آورد و با  بتواند بازار داخلي را از چنگ آن خواهد که فقط براي اين مي
بنابراين، در مسئله ملي منافع . داري را رشد بدهد سرمايه تکيه به بازار خودي
هاي کارگر و دهقان را دنبال  بارزه تودهم اگر در اين. كند خودش را دنبال مي

. براي اين است که اهداف خودش را محقق کند آورد، مي مبارزه خودش، به ميدان

                                                 
ا گذرد بيش از پيش از هم جد دو جنبش وجود دارند که هر روز که مي" روي"نظر ه ب - ۱

ي سياسي با حفظ نظام يدمکراتيک، که برنامه رها -ناسيوناليستي بورژوا يکي جنبش. شوند مي
. ي از هر نوع استثماريزمين براي رها مبارزه دهقانان بي کند و ديگري داري را دنبال مي سرمايه

را تحت کنترل خود در آورد؛  کند، و اغلب هم با موفقيت، تا دومي جنبش اول تلاش مي
نتيجتا تکامل  اسيونال کمونيست بايد به هر طريق ممکن بر عليه چنين کنترلي مبارزه نمايد، وانترن

داري خارجي  کش مستعمرات بايد در جهت سرنگوني سرمايه هاي زحمت آگاهي طبقاتي توده
هاي کمونيستي دهقانان و  ترين وظيفه ايجاد سازمان ترين و ضروري در هر حال، مهم. شود هدايت

از اين راه . ي جمهوري شورايي استيها به سوي انقلاب و برپا رهبري آن به منظور کارگران
که از راه تکامل  داري، بل از طريق تکامل سرمايه هاي ممالک عقب افتاده نه است که توده

." کمونيسم راه خواهند يافت رفته به کشورهاي پيش آگاهي طبقاتي تحت رهبري پرولتارياي
 .جا، بند هفتم همان
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زند و در اين ميان  هاي مردم مي حتا دست به سرکوب توده بنابراين، اگر پيروز شود
  . شود نمي يانقلاب يها تودهچيزي عايد 

ناسيوناليستي در  ب بورژوا دمکراتيک يک انقلابانقلا" يرو" بنابراين، از نظر      
روي، اساسا  از اين. رود نمي ست و از آن فراتراداري  چهارچوب مطالبات سرمايه

  .ي کارگر را ندارد طبقه داري و پيروي از منافع قصد تغيير نظام سرمايه
دارد  ولي بخش ديگري که در جنبش ضدامپرياليستي و آزادي ملي وجود      

در اين  زمين گويد که دهقانان بي مي" روي. "ستاارگران و دهقانان آن بخش ک
ها دفاع  و وظيفه کمونيست هستند، داران کشورها مخالف استثمار مالکين و سرمايه

  .است ملي از اين بخش جنبش
جنبش يک  ملي كند اين است که جنبش مطرح مي" روي"چه را که  واقع آن در      

اين جنبش . نکنيم تصميم بگيريم از آن حمايت کنيم يا "ادستي نيست که ما صرف
. و دهقانان هستند يک بخش بورژوايي دارد و يک بخش انقلابي که کارگران

تحت تأثير بخش  ها بايد اين باشد که نگذارند بخش انقلابي تاکتيک کمونيست
ي و دهقانان رهبر که بايد با متحد کردن کارگران بورژوايي آن قرار بگيرد، بل

بتوانند مانند الگوي  ملي را به دست بگيرند تا بعد از کسب استقلال ملي جنبش
  .شوروي يک حکومت شورايي و سوسياليستي برپا کنند

دولت  گويد، کارگران و دهقانان در حال حاضر که در شوروي مي" روي"      
 توانند كند، مي ها عمل مي شورايي به وجود آمده و در جهت کومک به آن

به  گران اين کشورها را با دهقانان متحد کرده و در جريان کسب رهايي مليکار
انجام  طرف انقلاب سوسياليستي حرکت کنند و همان کاري را که در شوروي

  .۱دادند در اين کشورها هم بکنند
                                                 

گي اقتصادي و صنعتي مردم مستعمرات مجبور به  هخاطر عقب افتاده اين فرضيه که ب - ۱
اگر از ابتدا رهبري انقلاب در دست . باشد اند نادرست مي دمکراسي گذراندن مرحله بورژوا
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جنبشي که بر  جا، در در آن. اي بوديم در روسيه هم ما شاهد يک چنين پروسه      
ها را  سوسيال دمکرات ار برپا شده بود، ما کارگران، دهقانان وعليه ديکتاتوري تز

خواه که با  بورژوازي مشروطه طور حزب کادت را که نماينده همين. داشتيم
هاي  پارلمان و يک سلسله آزادي ديکتاتوري تزار مخالف و خواستار برقراري

با تزار  مبارزهها، قصدشان از  در حالي که بلشويک. کار بود اوليه، ولي حزبي سازش
دمکراتيکي  گرش شرايط اين بود که با در هم شکستن قدرت تزار و قواي سرکوب

ي  متشکل کردن طبقه وجود بياورند که با استفاده از اين شرايط دمکراتيک، با را به
 کنند، که اين کار را هم در کارگر، مستقيما به طرف انقلاب سوسياليستي حرکت

بر ضرورت چنين مسيري تاکيد داشت به انقلاب  تزي که. انجام دادند ۱۹۱۷
 با اتخاذ از نظرات ۱۹۰۶ را در تزي که تروتسکي و لنين آن. معروف بود پرمنانت

  .آلمان تدوين کرده بودند ۱۸۴۸ مارکس در مورد انقلاب
 هم بخشي از آن، بخش اين تز مستنتج از اين حقيقت بود که بورژوازي، آن      

در  از آن پس،. لاب کبير فرانسه بود که نقشي انقلابي ايفا نمودژاکوبن، تنها در انق
گاه  هيچ و بعد از آن، به دو دليل عمده، ديگر ۱۸۴۸ خصوص در انقلابات بعدي، به

جسورانه  جاي ادامه هجا، ب ايفاي چنين نقشي نگرديد و همه در انقلابات قادر به
ِ ان  سلطنت و قلاب، با سازش باانقلاب تا محو کامل نظام فئودالي، در نيمه راه
يکي از . گرديد تر آن روي بيش اشرافيت فئودال، سد راه انقلاب شده، مانع پيش

انقلاب فرانسه  گيري از تجربه ها که اکنون با درس ترس به ميدان آمدن توده

                                                                                                                 
هاي پي در پي تجربه انقلابي به  مستقيما از خلال دوره هاي انقلابي رو کمونيستي باشد، توده پيش

لازم به يادآوري است ). و مستعمرات ، تزهاي تکميلي در مسئله ملي"روي."("اهند رفتپيش خو
حزب کمونيست  آوانتيس سلطانزاده نماينده. در اين زمينه موافق بوده است" روي"که لنين هم با 

ايران نيز که در جلسات انترناسيونال سه شرکت دارد، در مورد انقلاب ايران همين نظر را ابرازمي 
 .رددا
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استثمارگر در معرض  عنوان يک طبقه وحشت داشت مبادا موقعيت خودش را هم به
صنعتي و گسترش آن به  دنبال انقلابه گر اين که اکنون بتهديد قرار دهد، و دي

گذارده بود که انجام عمليات  اروپا طبقه جديدي بنام پرولتاريا پا به صحنه نبرد
ادامه انقلاب براي محو کامل نظام  ها را که لازمه انقلابي و به ميدان آوردن توده
  . کرد مي آميز کهن بود، بيش از پيش مخاطره

ي  طبقه دست توانست تنها به اش را مي که انقلاب دمکراتيک وظايف آن نتيجه      
  چه بلافاصله به يک انقلاب ناکارگر محقق کرده، تا انتها پيش رود، و چن

شکست  سوسياليستي براي نابودي کامل بورژوازي تحول نيابد، بورژوازي، حتا اگر
دوباره  نظام گذشته، هم خورده باشد، با سازش با عناصر ارتجاعي باقيمانده از

دمکراتيک  ها کمر به نابودي خود انقلاب تجديد قوا کرده، به منظور سرکوب توده
  . بندد مي

از يک  ي کارگر بايد، پس بنابراين، همين که انقلاب دمکراتيک رخ داد، طبقه      
دست به  دوره کوتاه که طي آن صفوف خود را متشکل و وسعت داد، مستقيما

 .پيوسته بود اين تز انقلاب پرمنانت، يعني انقلاب. ليستي بزندانقلاب سوسيا
شد،  متمايز از هم تشکيل مي اي که هر چند در تئوري از دو انقلاب کاملا پروسه

يعني ديگر بين انقلاب . گرفت مي ولي در عمل بايد طي يک پروسه پيوسته انجام
که انقلاب  ايد بود، بليک مرحله کامل نب دمکراتيک و انقلاب سوسياليستي قائل به

طور که  هم، همان  علت آن. کرد را فراهم مي ي انقلاب بعدي اولي بلافاصله مقدمه
در اين کشورها سازش کار بود و اگر عنان اختيار  گفته شد، اين بود که بورژوازي

رو،  زد، از اين بلافاصله دست به خيانت و سرکوب مي شد، دست آن داده مي به
شد که اساسا انقلاب دمکراتيک تحت رهبري بورژوازي  مي يريگ طور نتيجه اين
بايست با تقويت  بنابراين، از همان ابتدا، اين جنبش، مي. نتيجه برسد به توانست نمي
 را تحت رهبري شد تا بتوان آن انقلابي آن، از زير نفوذ بورژوازي خارج مي بخش
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 ۱۹۱۷ در انقلاب فوريه .ي کارگر باشد به ثمر رساند يک نيروي انقلابي که طبقه
دولت رسمي کرنسکي که : شکل گرفتند گونه دو قدرت در برابر هم روسيه چه

شوراهاي کارگران، دهقانان و سربازان که  کار بود و نماينده بورژوازي سازش
 گاني و ضد هدنبال پيروزي جنبش همه ب. بودند ي بخش انقلابي جامعه نماينده

بر " روي"گاني که  ي تزار، آن دو بخش جنبش همهو سرنگون روسيه ديکتاتوري در
ها در برپا کردن  گيرند و موفقيت بلشويک در برابر هم قرار مي كند آن تکيه مي

به اين خاطر است که " روي"سوسياليستي و کسب قدرت بنا بر تز  انقلاب
جنبش شورايي تحت تأثير جنبش بورژوايي قرار  ،دهند اجازه نمي ها بلشويک
بالعکس، اين قدرت شوراهاست که به بازيگر اصلي انقلاب تبديل  که لبگيرد، ب

 گير و انقلاب را ها را دست خواهد بلشويک بنابراين، وقتي کرنسکي مي شود و مي
 ها با اکثريتي که در شوراها دارند و قدرت مسلحي که در سرکوب کند، اين

 اتحاد اين كنند و مانع اختيارشان است، حکومت بورژوازي را سرنگون مي
مانند  ي آن، هاي قدرت از دست داده مانده از تزار و ژنرال حکومت با عناصر باقي

    .شوند کورنيلف، و بازگشت ديکتاتوري مطلقه مي
بايد اين  ملي ها در جنبش اين است که تاکتيک کمونيست" روي"بنابراين بحث       

با بالا  و .کند بالا را پيداباشد که مانع از اين بشوند که بورژوازي در جنبش دست 
و دهقانان وسيله اتحاد اين دو و هژموني  بردن آگاهي طبقاتي در ميان کارگران

تا بتوانند بلافاصله پس از رهايي ملي و  ،کنند ملي فراهم ي کارگر را بر جنبش طبقه
اتحاد با دهقانان فقير و نيمه پرولتاريا، و با کومک  سرنگوني ديکتاتوري مطلقه، در

    .به طرف انقلاب سوسياليستي حرکت کنند دولت شوراها در روسيه،
در اين جنبش در . ملي وجود دارد يک جنبش هاست که سال ايران در کردستان      
يکي حزب . اند طور عمده فعال بوده دو حزب به ۱۳۵۷ هاي پس از انقلاب سال

حزب کمونيست  ي کومله دمکرات که نماينده بورژوازي و مالکين کرد و ديگري
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دمکرات، يعني بخش بورژوازي  حزب. کرد گي مي را نماينده که بخش انقلابي آن
واره آماده  داده، هم جنبش را تشکيل مي کار واره بخش سازش حنبش ملي که هم

هاي ملي با حکومت  تحقق بعضي خواست بوده با گرفتن حق خودمختاري و
کتش در مبارزه ملي به خاطر بخش انقلابي شر که در حالي. مرکزي سازش کند

  .سکويي براي پرش بعدي به انقلاب سوسياليستي نمايد اين بود که مبارزه ملي را
آورد تا  مي وجود ملي اين خطر را به بنابراين، برتري حزب دمکرات در جنبش      

آن سازش نموده،  حزب مزبور با گرفتن بعضي امتيازات ملي از حکومت مرکزي با
 رهبري حزب کارگران و دهقانان، که ممکن بود تحت دست به سرکوب

خواستار اصلاحات  هاي ملي رفته، چنان بخواهند فراتر از خواست کمونيست هم
بشوند،  داري حتا لغو سرمايه تري، از جمله رفرم ارضي، بهبود شرايط کار و بيش

يستي شود، ملي به انقلاب سوسيال بزند، و به اين ترتيب، نه تنها مانع تکامل مبارزه
ملي را نيز در راه رسيدن به  خود جنبش که با سازش با بورژوازي فارس، حتا بل

به اين ترتيب بود که . اش، در نيمه راه، متوقف و سرکوب نمايد يياهداف نها
شرط ضروري نه تنها تکامل  ملي و دمکراتيک برتري بخش انقلابي در جنبش

پيروزي خود اين جنبش و تحقق  حتاکه  انقلاب ملي به انقلاب سوسياليستي، بل
حق تعيين سرنوشت تنها توسط  کما اين که در روسيه. شد کامل اهداف آن مي

اين بحثي بود که . حقيقت پيوست ها بود که به انقلاب کارگري، يعني بلشويک
  .کرد مي" روي"

سرانجام  که طوري به. گذارد تأثيرات زيادي روي کنگره مي" روي"هاي  بحث      
نامه کنگره  قطع عنوان نويس لنين به پيش .شوند نويس هر دو تصويب مي ن دو پيشاي

" روي"هاي  بحث البته بعد از اين که تحت تأثير -رسد به اتفاق آرا به تصويب مي
ي  به عنوان مکمله هم "روي"نويس  گيرد، و پيش اي روي آن انجام مي اصلاحيه

  . گذرد نويس لنين از تصويب کنگره مي پيش
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ها را  ملي توسط کمونيست و تکيه بر بخش انقلابي جنبش تأکيد" روي"      
ي برخورد ما در  که بحث لنين اين است که، نحوه حالي در .كند درخواست مي

اگر . سلطه دارد داري در کشور تحت گي به درجه تکاملي سرمايه بسته ملي جنبش
 ي داري و طبقه رمايهکشور يک کشور بسيار عقب افتاده باشد که در آن س اين

اوليه  بايست در مراحل کارگر هنوز در مراحل بسيار اوليه رشد خود هستند، ما مي
اگر  ولي ۱که تحت کنترل بورژازي است، از آن دفاع نمائيم جنبش، با آن

 ي کارگر در اين کشورها تا حدودي رشد کرده و شکاف بورژوازي و طبقه
 بايست فقط از بخش مي" روي"ما طبق نظر  وجود آمده، بله دو به طبقاتي بين آن

  .انقلابي آن دفاع کنيم
حتا در  شود که نويس لنين بر اين مسئله تأکيد بسيار قاطع مي با اين حال در پيش      

کنيم،  ملي بورژوازي دفاع توانيم از جنبش اي هم که ما مي افتاده جوامع عقب
يعني . را کاملا حفظ کنندخود  استقلال نظري و عمليبايست  ها مي کمونيست

                                                 
دهقاني  -ها روابط فئودالي يا پدرسالارانه و روابط پدرسالاري در مورد دول و مللي که در آن - ۱

اولا، تمامي احزاب کمونيست بايد جنبش  :خاطر داشته باشيم خصوصا لازم است به مسلط است،
اتحاد  انترناسيونال سه بايد وارد. را در اين کشورها ياري دهند دمکراتيک -آزادي بخش بورژوا
ست که  ، ضروري"ادوم... بشود افتاده وعقب مستعمره بورژوازي درکشورهاي موقت با دمکراسي

کشورهاي عقب افتاده مبارزه  ي پرنفوذ دريبر عليه روحانيون و مرتجعين و عناصر قرون وسطا
جنبش  کنند مي ي که تلاش اسلاميسم و گرايشات مشابه ست بر عليه پان ، ضروري"اشود؛ سوم

ها،  ناي را با تلاش براي تقويت موقعيت خيبخش بر عليه امپرياليسم اروپايي و آمريکا ديآزا
، لازم است که در کشورهاي عقب "اغيره مخلوط کنند، مبارزه شود؛ چهارم لکين، ملاها، وام

داري بزرگ، و بر عليه همه  بر عليه مالکين، عليه زمين اي از جنبش دهقاني افتاده حمايت ويژه
دهقاني بيش از پيش شخصيت  عمل آيد، و تلاش شود که جنبشه و بقاياي فئوداليسم، ب مظاهر

  "...انقلابي پيدا کند
V.I. Lenin, Preliminary Draft of Theses on National and Colonial Questions, 2nd Congress; 
CI in "Selected Works", Volume10, London, 1946. 
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عبارت  به. ي کارگر پاسداري نمايند با انتقاد دائمي از بورژوازي از استقلال طبقه
و مردم  شان از بورژوازي باعث اين بشود که کارگران ديگر، نگذارند حمايت

 مورد دچار شان با بورژوازي را از ياد ببرند و در اين کش تمايز منافع زحمت
دائما ماهيت  بايست که در حين حمايت از بورژوازي، مي لشوند، ب  سردرگمي

نمايند تا مبادا  ي کارگر را خاطرنشان اش با طبقه استثمارگرانه آن و تضاد منافع
نويس  است که در پيش اين چيزي .۱ي کارگر زير نفوذ بورژوازي قرار گيرد طبقه

   چيست؟ ببينيم اهميت اين بحث در. شود از طرف لنين تأکيد مي
ي دوم انترناسيونال سه، نه در  در کنگره ما در هيچ يک از اسناد کمونيستي، نه      

که در  نمايدها را تشويق  بينيم که بلشويک نمي جا سندي را اسناد بلشويکي، هيچ
قيد و  مستعمره و اساسا در هر جاي ديگري دربست و بي کشورهاي مستعمره و نيمه

که چنين بخشي  فرض اين از بخش ملي آن، به اين کشورها، حتا شرط از بورژوازي
قول  حتا در جايي هم که به. داشته باشد، دفاع کرده و با آن متحد شوند هم وجود

                                                 
اي بر عليه  ست که مبارزه مصممانه ضروري) ترند که عقب افتاده(رها ، در اين کشو)پنجم(- ۱

دمکراتيک  -دادن ظاهر کمونيستي به گرايشات آزادي بخش بورژوا ي که براييها تلاش
دمکراتيک در  -هاي ناسيونال بورژوا جنبش يد؛ انترناسيونال کمونيست بايدآعمل ه شود، ب مي

در همه ممالک عقب  ها به اين شرط پشتيباني کند که،کشورهاي مستعمره و عقب افتاده را تن
براي  نه تنها در نام، گرد هم آيند ويي  ي، احزاب کمونيستييپرولتاريا افتاده، عناصر احزاب آينده

هاي  دمکراتيک در درون ملت -هاي بورژوا انجام وظايف ويژه خويش يعني مبارزه با جنبش
کمونيست بايد در کشورهاي مستعمره و عقب افتاده وارد که انترناسيونال  ببينند؛ بل خود آموزش

که بايد تحت هر شرايطي  بورژوازي بشود، اما نبايد با آن يکي شود، بل اتحاد موقتي با دمکراسي
اش باشد، حفظ نمايد؛ بايد به توضيح  ترين شکل ييابتدا استقلال جنبش پرولتاريايي را حتا اگر در

خصوص کشورهاي  همه کشورها، به کش در هاي زحمت رين تودهت و افشاي مداوم در ميان وسيع
  "......پردازده عقب افتاده ب

V.I. Lenin, Preliminary Draft of Theses on National and Colonial Questions, 2nd Congress; 
CI in "Selected Works", Volume10, London, 1946 
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 دفاع از بورژوازي اي جز ها چاره افتاده، کمونيست درممالک بسيار عقب لنين
 ي کارگر، يعني آگاه نمودن مداوم اين طبقه به ندارند، بر استقلال نظري طبقه

از اين  ي کارگر، يعني انتقاد دائم ماهيت بورژوازي و تمايز منافع آن با منافع طبقه
مارکس گرفته تا  ها از اين سياستي بوده که سوسياليست. شود بورژوازي، تاکيد مي

  . اند واره مد نظر داشته لنين هم
يک  ددر ايران را مورد بررسي قرار دهيم، شاه ۱۳۵۷ اگر با همين ديد انقلاب      

رژيم شاه وابسته به  ونچ. امپرياليستي بر عليه امپرياليسم آمريکا هستيم جنبش ضد
در ايران بر عليه قدرت حاکمه شکل  هر جنبشي که "امپرياليسم بود و طبيعتا

در نتيجه، دو شعار . توانست خصلت ضدامپرياليستي نداشته باشد نمي ،گرفت مي
  .ريکا و ديکتاتوري شاه بودامپرياليسم آم بر عليه ،اصلي اين جنبش

که به ، دادند مي تشکيلمذهبيون گاني را  اين جنبش همهرو  غيرپيشبخش       
بخشي نبود که از موضع انقلابي با امپرياليسم در  ييعن .ندنبود وجه انقلابي هيچ

دلايل ه ب ها بنا بر تاکتيک مصوبه انترناسيونال سه، کمونيست جرياناين . افتاده باشد
، نخست. كردند که قويا مخالفت مي بايست از آن حمايت، بل وجه نمي به هيچزير 

 لنين دفاع از افتاده نبود که طبق تزهاي کشور عقب  تنها يک  کشور ايران نه
از يک  که در ايران، ، بلاشدطور مشروط، جايز ب بورژوازي آن، آن هم به

اگر ما بخواهيم  يعني .بخش و تا حدودي رفرميسم هم خبري نبود بورژوازي رهايي
 بگذاريم، با منتهي شد دست ۱۳۵۷ روي بخش بورژوايي جنبشي که به انقلاب

هيچ  شويم که نه تنها اسلاميستي مواجه مي پان يگرا واپسبخش  راه با ها هم ليبرال
مبارزه  نامه لنين روي نويس قطع که در پيش جاي حمايتي از آن وجود نداشت، بل

 .با آن تاکيد شده بود
بود،  اي مي افتاده عقب حتا اگر ما فرض هم بگيريم که ايران يک کشور بسيار      

مشروطه، يعني مشمول تز لنين  يا ايران قبل از انقلاب، ۱۹۲۰هاي مثل افغانستان سال
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گرفت، اين  بخش قرار مي رهايي در مورد حمايت از بخش بورژوايي جنبش
که  بود، بل طلبانه مي و تسليم بسته گوش و بايست يک حمايت چشم حمايت نمي

شد،  و بورژوايي آن افشا ميگرايي  واپس هاي جنبه "بود که دائما بايد حمايتي مي
  .بود مي راه با انتقاد و افشاگري يعني حمايتي هم

 طور کامل و ، بهکمينترن بخشي از چپ، اما، برخلاف تاکتيک کمونيستي      
 بايست نه تنها نمي ها آن. ندحمايت نمود يلاماس و پان يليبرالسرسپرده از اين بخش 
چه در  بايست يکي از وظايف اساسي خود را، که مي ، بلندزد دست به چنين عملي مي

و  ندداد جنبش قرار مياز بخش اين امان  جريان انقلاب و چه قبل از آن، افشاي بي
شرايطي  تا در ندکرد بخش جدا مي طلب را از اين صف نيروهاي انقلابي و سرنگون

د، حداقل صاحب يک نيروي نجنبش اعمال کن هژموني خود را بر ندتوانست که نمي
 ندخواست مي و مذهبيون يليبرالهر لحظه که بخش  ندنتا بتوا ندبود مستقل و جدايي مي

ها در انقلاب فوريه و اکتبر عمل  که بلشويک طور د، همانندست به سرکوب بزن
، يعني همان بخش مستقل و انقلابي، در برابر آن شوراها کردند، با تکيه به نيروي

 دناتفاق افتاد، خلع يد و منکوب نماي ۱۹۱۷ طور که در اکتبر همان را، ها د و آننايست هب
   .شدند يمانع از سرکوب شديد م يو يا حداقل با گرفتن امتيازات

ي از يکدر  کارگران پالايشگاه نفت آبادان، شادروان خسروشاهي، از رهبران      
 ۱۳۵۷ ها در جريان انقلاب کارگران پالايشگاه که پس از آن ؛گويد ميش هاي مصاحبه

د، نرس به قدرت مي حاکمان جديدشکنند و  را مي اعتصاب و کمر رژيم شاهنشاهي
دهد که، ديگر اعتصاب بس  اعتصابي پيغام مي گان به كارگران وي از طرف نماينده

کارگران قبول  اما .۱توليد نفت را از سر بگيريد، ه استپيروزي رسيد است، انقلاب به

                                                 
کنم  ر شده مارکس در مورد انقلاب پرمنانت جلب ميتوجه مجدد شما را به نقل قول قبلا ذک - ۱

... خواهد هر چه زودتر انقلاب را خاتمه دهد بورژوازي دمکراتيک مي ردهخُ: "گويد که مي
 " ...وظيفه و نفع ما در اينست که انقلاب را
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د و در نفرست ها مي براي آن خمينياالله  روح يها از گفته را يکاست نوارسپس  ،كنند نمي
 گيريد، حداقل توليد براي مصرف حالا اگر تمام توليد را از سر نمي؛ دشو مي گفته آن

زير مدت،  يطولان اعتصاببه علت  جايي که کارگران از آن. داخلي را از سر بگيريد
ها  ند که به آننك ها را هم معرفي مي بازاري از ند، يکيتفشار شديد مالي قرار داش

جا است که شوراي کارگران  كنند و از همين سرازير مي پول را .کنند کومک
 را از انو به اين ترتيب تحت نفوذ اسلاميون و استقلال خودش. شود پالايشگاه تسليم مي

  . دهد رخ مي ،داد چه نبايد رخ مي و آن ،دنده دست مي
 درست است که کارگران ظاهرا به خاطر نياز مالي دست از مبارزه و      

ولي در واقع دليل اصلي عدم  ،کشند مي حاکميت جديدشان در برابر  مقاومت
 "هاي قبلا اطلاعي از تاکتيک و بيجديد  ي حاکمه ي طبقهبه ماهيت  ها آگاهي آن

ها در جريان انقلاب به  اگر کمونيست. بوده است کمينترن کمونيستي شده تدوين
طور که در کنگره دو انترناسيونال سه فرموله شده بود، و   خودشان، آن وظايف

 کرد، عمل کرده بودند، ماهيت که سنت جنبش کمونيستي اقتضا مي طور آن
ن، و صف براي مردم روش يگير حاکمان جديد را قبل و بعد از قدرت يضدمردم

توانستند حداقل در آستانه انقلاب   يگاه م مستقل نموده بودند، آن ها را از آن خود
 تشکيل دهند و مانع از آنانمدت کمي پس از آن، نيروي مستقلي را در برابر  يا

  .بر جنبش و سرکوب فجيع بعدي آن بشوند ها ي انحصاري آن سلطه
گيرد،  صورت مي" روي"هاي  ثير بحثاي که تحت تأ سرانجام، در پي اصلاحيه      

دمکرتيک  -هاي بورژوا جنبش نويس لنين، هرجا که صحبت از حمايت از در پيش
شود، يعني  انقلابي استفاده مي_هاي ناسيونال جنبش"جاي آن از عبارت ه است ب
   .۱گردد به آن اضافه مي" انقلابي"کلمه 

                                                 
و ) لنين(باتفاق آراء تزهاي مقدماتي اصلاح شده ) کمسيون بررسي مسئله ملي(کمسيون ما  - ۱

 -خصوص روي مسئله جنبش بورژوا خواهم به مي... را تصويب کرد )روي(اي مقدماتي تزه
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که در  سازد ا خاطرنشان ميدر جاي ديگري هم لنين با قطعيت اين مسئله ر      
که هر چند بر  هاي ضدامپرياليستي نيروهايي وجود دارند مستعمرات در ميان جنبش
شان بر  هستند و مبارزه ها نيروهاي ارتجاعي كنند، ولي اين عليه امپرياليسم مبارزه مي

وجه  ها به هيچ نتيجه سوسياليست عليه امپرياليسم از موضعي ارتجاعي است، و در
حتا در مانيفست هم وقتي از نوعي سوسياليسم که . ها دفاع نمايند د از آننباي

است و بر عليه بورژوازي، ولي براي بازگشت نظام گذشته،  سوسياليسم مالکين
ها  ها ارتجاعي و مبارزه با آن شود، اين نوع سوسياليست صحبت مي ند،نك مبارزه مي

وجه، نه تنها دفاع از هيچ  يچها، به ه يعني تاکتيک کمونيست. گردد مي توصيه
 که در واره، حتا در تزهاي لنين هم، با آن که هم ارتجاعي نبوده و نيست، بل نيروي

افشاگري  متفاوت بوده، از تأکيد بر ضرورت مبارزه و" روي"مواردي با تزهاي 
شرايط امروز  سياست کمونيستي در. شود دائمي بورژوازي غفلت ورزيده نمي

مانند طلب و انقلابي جنبش  سرنگوني دفاع قطعي از بخش: خيلي روشن است

                                                                                                                 
همين مسئله بود که بعضي اختلافات را دامن . دمکراتيک در کشورهاي عقب افتاده تاکيد کنم

يم يصحيح است که بگو ما در اين مورد به بحث پرداختيم که آيا اين در اصول و در تئوري. زد
 دمکراتيک در کشورهاي -يست و احزاب کمونيست بايد از جنبش بورژواانترناسيونال کمون

در نتيجه اين مباحثات، به اتفاق آراء تصميم گرفتيم که بجاي جنبش . عقب افتاده پشتيباني کنند
اعتراضاتي شد که اگر ) چرا که... (انقلابي صحبت کنيم -جنبش ناسيونال بورژوا دمکراتيک از
هاي رفرميست و انقلابي  جنبش کنيم، همه تمايزات ميان اتيک صحبتدمکر -ما از جنبش بورژوا

هاي  عنوان کمونيست، از جنبش به ست که ما،ا معناي اين تغيير اين... ناديده گرفته خواهند شد
واقعا انقلابي  کنيم و خواهيم کرد که دمکراتيک در مستعمرات تنها زماني حمايت مي -بورژوا

 انع فعاليت ما در امر تربيت و سازماندهي دهقانان و توده وسيع استثمارها م باشند، و هواداران آن
ها در اين کشورها بايد  اگر اين شروط حاصل نشوند، کمونيست. گان با روح انقلابي نشوند هشوند

از گزارش کمسيون بررسي مسئله ملي به کنگره دو . رفرميست مبارزه کنند با بورژوازي
 ۳انترناسيونال 
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بخش  ناپذير با راه با نقد، افشا و مبارزه توقف همو دهقانان و کسبه خُرد   کارگران
که سکان  يبه طور يهر جنبش يگرا واپس يها طلب و بخش اصلاح يبورژواز
ا بر ها بن تاکتيک کمونيست. باشد، است  کارگر ي جنبش در دست طبقه يرهبر
بخش انقلابي تحت  ،باشد که اجازه داده نشود بايد اين کمينترن نامه کنگره دو قطع

 شود تا با بالا که سعي ناسيوناليستي جنبش قرار گيرد، بل تأثير بخش ارتجاعي و
ي بخش ارتجاعي است، هرچه  وقفه که مستلزم افشاي بي طبقاتي بردن آگاهي

اش ارتقاء و در مقام رهبري جنبش قرار  تتقويت شود، موقعي تر بخش انقلابي بيش
جنبش را ببرد، پس از پيروزي  يرهبر ،گرا واپسبخش و  يبورژواززيرا اگر  .گيرد

اين بارها در . دنزن سرکوب مردم و بخش انقلابي جنبش مي و حتا قبل از آن دست به
ه مدت و روشن و شفاف اهداف کوتا يبايد با استراتژ  بنابراين. شده است تاريخ تکرار

  . انقلاب مشخص و روشن باشد ي محرکه ينيروها يبرا يبلند مدت جنبش انقلاب
 ؛ضد ديکتاتوري نيروهاي ي گاني که درآن همه جنبش همه در انقلاب مشروطه      

و ديگر اقشار خرده بورژوا شرکت  دهقانان، کارگران، مالکين متوسط و بورژوازي
تهران بخش انقلابي آن به دست بخش  در و سرانجام شود يمداشتند، دچار شکاف 

ها، سردار اسعدها، سپهدار  السلطنه صمصام( اش که با اشرافيت فئودالي ارتجاعي
نيروهاي که  يمعن بدين .شود سرکوب ميبندند،  يپيمان م سازش و) ها ها، يپرم اعظم

که  مجاهدينو و سردار اسعد از رشت و اصفهان  ارتجاعي مثل سپهدار اعظم
اما کنند،  تهران را فتح مياز تبريز حرکت و  همدارند،  يانقلاب_ناسيونال يخصلت
نيروهاي ، که درگيريآورد و سبب   يدوام نم يارتجاع يها يبا نيرو يکار هم

 شوند و ستارخان به قتل سرکوب مي يارتجاع همين نيروهاي ي وسيله  همجاهد ب
مشروطيت بر  بار به نام انقلاب و و به اين ترتيب مرتجعين دوباره، اما، اين .رسد مي

در برابر . سازند مي خودش منحرف يواقع شوند و آن را از مسير اوضاع مسلط مي
ها  اشراف و فئودال اين انحراف که حالا ديگر دستگاه مشروطيت دستگاه همين
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گيرد، مثل جنبش خياباني  مي هايي در برابر آن شکل شده است، يک سلسله جنبش
گيلان  جنگلي در خان ميرزا کوچک ،خان پسيان در خراسان تقي در تبريز، کلنل

  .شود هم در برابر دولت مرکزي مقاومت مي
 است که معتقد به يمذهب يگرا واپسخان جنگلي يک فرد  ميرزاکوچک      
 و انگليس خواستار) رضاشاه(اسلاميسم و در ضديت با حکومت مرکزي  پان

   .۱اسلامي استاستقلال ايران و برقراري يک حکومت 
تحت تأثير  ها آن. ها هستند نيروي ديگري که در شمال وجود دارد سوسياليست      

و در قيام تبريز  نقش بسيار مهمي در انقلاب مشروطه روسيه، ۱۹۱۷ انقلاب اکتبر
خصوص بعد از اين که  به شوند، كنند، در رشت هم نيروي بسيار مهمي مي ايفا مي

خورد و نيروهاي  شکست مي ها دست بلشويک ي، بهدنيکين، ژنرال سفيد روس
 .شوند جنگي وي وارد انزلي مي ها و تجهيزات بلشويک در پي مصادره کشتي

که تحت چنين شرايطي تشکيل شده است در عصر مشروطه حزب کمونيست ايران 

                                                 
در روزنامه " خواهند يان مي چه جنگل آن"اي تحت عنوان  ان مطالبات خود را در مقالهي جنگل - ۱

سلطه خارجي بايد ) ۲ ايران به ايرانيان تعلق دارد؛) ۱: زير مطرح نمودند خود بنام جنگل بقرار
" تاج و تخت باستاني ايران) "۴ خارجي تحقق يابد؛ اصلاحات بايد بدون دخالت )۳ پايان يابد؛

وري بزرگ تچون امپرا بايد هم قلمرو اقتدار وي"تعلق گيرد و " به احمد شاه حامي آزاديبايد 
فقط بايد به  نه) خواه خواهان مشروطه رهبري آزاديه ب(کابينه دولت ) ۵ ؛"ي ايران باشد گذشته

که براي رفاه آتي ملت  ي خود را رفع کند، بل هاي ناشي از پيشينيان فرومايه ي زيان سرعت همه
اسلام بايد در مقابل خطر انگليس مورد حمايت قرار ) ۷ ي شود؛يمجلس بايد بازگشا) ۶ وشد؛بک

نقل از خسرو شاکري، ميلاد . ۱۲۹۶، ۱۳ جنگل، شماره. شوند خائنان بايد مجازات) ۸ گيرد؛
گي ناسيوناليستي و ارتجاعي است و  گردد مطالبات همه طور که ملاحظه مي همان. ۹۸.زخم، ص 
طور که نويسنده  در مورد مطالبه اصلاحات، همان. ندارد ها وجود اي در آن رقيانههيچ چيز مت

در بند سه نامعلوم و محتوي و مواد آن  سازد، اصلاحات در خواستي مي ميلاد زخم نيز خاطرنشان
 .يان توضيح داده نشده است در هيچ يک از اسناد جنگل
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 اش را در برابر انبوه مسائلي که كند برنامه و سياست ش سعي ميا کنگره نخستين
ملي و  ها برخورد به مسئله يکي از اين سياست. روشن کند ،قرار دارندپيش رويش 

در حزب . خصوص در گيلان وجود داشته است جنبشي بوده است که در ايران و به
ي حيدر  کارانه سازش يکي جرياني که به رهبري .۱دو جريان در برابر هم قرار دارند

 ل و بلشويکيراديکا عمواوغلي است و ديگري جرياني که تحت رهبري
حيدر عمواوغلي معتقد است که ما براي اين که جنبش  .زاده قرار دارد سلطان
و دولت  _ امپرياليسم عمده آن زمان _عليه امپرياليسم انگليس،  مندي را بر قدرت

                                                 
مشي راديکال و بلشويکي سلطان زاده  خط، ۱۹۲۰ در کنگره اول حزب در انزلي در ژوئن - ۱

کشي  رهاسازي کارگران و دهقانان از قيد بهره) ۱: شود به تصويب رسانده مي پيروز و برنامه زير
فعالي را  -که براي آن، حزب بايد سطح فرهنگ و خود" شورايي دموکراسي"از طريق برپايي 

عنوان ابزار اعمال ديکتاتوري طبقاتي به  گي هتشکيل يک ارتش سرخ با ويژ) ۲ ارتقا بخشد؛
 ي فدرال؛ يک اتحاديه حل مشکل حساس گوناگوني ملي و مذهبي ايران با استقرار) ۳ پرولتاريا؛

 ايجاد) ۵ ها گي و جهل آن هماند ها با توجه به عقب پرهيز از اهانت به باورهاي مذهبي توده) ۴
يستم، از شيرخوارگاه و که سرشت کل س يک نظام آموزشي رايگان در سراسر کشور ضمن آن

 موزشي و پژوهشي بايد ملهم از ايدئولوژي کمونيستي باشد؛آترين نهادهاي  کودکستان تا عالي
ياري و نظام  ي توليدي، منابع کاني، سد سازي و آب هاي عمده ي کارخانه ملي کردن کليه) ۶

م تعاوني سراسري؛ ترويج نظا ي حمل و نقل بانکي، حمل و نقل عمومي؛ تشکيل يک شبکه
هاي وقفي  گان کوچک؛ برچيدن مالکين خصوصي زمين، انتقال زمين هگران و توليدکنند صنعت

ي  سازي، که اجراي آن بر عهده ي يک طرح کشوري براي خانه تهيه) ۷ به دهقانان توليد کننده؛
مرکزي و شوراهاي محلي خواهد بود؛ سازماندهي وضعيت کار و بالا بردن سطح بهداشت  دولت
در مقابل، جناح مخالف در پي يک سياست ميانه رو و . رفته قوانين پيش ومي از طريق تصويبعم

قدرت "کردند که  در ايران بايستي درک مي" مردد" کارانه تاکيد بر اين داشت که عناصر سازش
از اين رو، تظاهرات عليه بورژوازي و  ... کند دارن را تهديد نمي شوروي نه بورژوازي و نه زمين

 :توانست عملي باشد براي اين جناح فقط اين شعارها مي." داران نبايد مجاز شمرده شود ا زميني
 . ۲۰۲-۲۰۱ خسروشاکري، ميلاد زخم، ص!".سرنگون باد حکومت شاه! يان يسرنگون باد انگليس"
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داران متوسط  تشکيل بدهيم بايد سياستي را اتخاذ کنيم که مالکين و سرمايه مرکزي
 زعم وي باعث رم دادن هيعني با مسئله ارضي که ب. دبتوانند در آن شرکت کنن هم

  . كند شود، مخالفت مي مالکين مي
، از کمينترن را دارد و اتفاقا در کنگره دوم" روي"زاده همان تحليل  سلطاناما       

زاده نيز از جمله کساني است که از بخش  سلطان يعني. ۱كند دفاع مي" روي"تزهاي 
  . کردند و ضدامپرياليستي دفاع مي يانقلابي جنبش ضدديکتاتور

 اي خواهيم جنبش توده اگر مي ما ؛گويد زاده مي اين کنگره سلطان در      
بايست  عليه امپرياليسم و حکومت فاسد مرکزي تشکيل دهيم، مي مندي را بر قدرت

ارضي، و تقسيم زمين، توده دهقانان را به حرکت در آوريم تا بتوانيم  با طرح مسئله
ي کارگر در شهرها، يک نيروي  به جنبش دهقاني، و اتحاد آن با طبقه کيهبا ت
 راه مند را بر عليه انگليس، اشرافيت فئودال و حکومت مرکزي به قدرت اي توده
  .دهد زاده مي اين طرحي است که سلطان. ندازيما بي

عمواوغلي وجود دارد که  ، طرح حيدرجناح راست حزب کمونيست ايراندر       
ارضي باعث رميدن مالکين و شکاف ميان جبهه متحدي  تقد است اصلاحاتمع
توانيم با شرکت همه نيروهاي ضد خارجي بر عليه امپرياليسم  مي شود که ما مي

  . تشکيل دهيم انگليس

                                                 
ملي جنگل مواجه  _ زاده، نماينده ايران نيز که در ايران با جنبش ارتجاعي ناسيونال سلطان - ۱

اين نکته : "گويد راني خود در همان جلسه مي وي در سخن. کند حمايت مي" روي"است، از نظر 
کند،  دمکراتيک در کشورهاي عقب افتاده مي -بورژو در تزها که صحبت از حمايت از جنبش

اش سير  جنبش در مراحل اوليه ها اين شود که در آن نظر من، تنها مربوط به ممالکي ميه ب
ي يها آن تر تجربه دارند، يا در ي که قبلا ده سال يا بيشيکسي بخواهد در کشورهااگر . کند مي

ها  که جنبش قدرت پيدا کرده است، باز هم بر اساس اين تزها پيش برود، کاري جز راندن توده
 ."کند انقلاب نمي به دامان ضد
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که صاحب نيروي مسلح  او. داريمنيز خان را  در جنبش جنگل، ميرزاکوچک      
ش با  ضدانگليسي است، ولي مخالفت شخصيت ناسيوناليست در جنگل است، يک

يعني . ها است با آمريکايي ۱۳۵۷اسلاميون انقلاب مخالفت  ها مثل يانگليس
منظور جانشين کردن حاکميت مردم ه مرکزي نه ب ها و دولت اش با انگليسي ضديت

يعني قطع نفوذ . اسلاميسم به جاي آن است کردن پان که جانشين ها، بل به جاي آن
. ۱دار داخلي مشت مالک و سرمايه ي يک ي اسلام و سلطه سلطهخارجي براي 

ي  رابطه ۲نخستين کنگره حزب کمونيست بنابراين، يکي از مسائل مطرح شده در
اش در  حيدر عمواوغلي که بحث .جنگل است خان و جنبش حزب با ميرزا کوچک

و تقسيم است که ما با طرح مسئله ارضي  زاده اين رهبري سلطانه برابر جناح چپ ب
را در مبارزه بر عليه امپرياليسم انگليس از دست  و مالکين ۳زمين حمايت بورژوازي

شود، و  برنده مي ۱۹۲۰ يزيدر کنگره دوم حزب در پا خواهيم داد، با اخذ اکثريت

                                                 
ف ولايات شمالي داران و اشرا از زمين ۱۲۹۶ هاي نوشته شده خود در در نامه"کوچک خان  - ۱

. جنگند هگران خارجي و خائنان داخلي ب نيروهاي خود را متحد کنند و با اشغال خواهد تا مي
دادند که هرگز به حقوق مالکيت آنان تعرض نخواهند کرد،  ها اطمينان مي يان در اين نامه جنگل

شاکري،  سروخ." همه را رعايت کنند دانستند که حرمت مالکيت ي مقدس خود مي که وظيفه بل
مشروبات الکلي مقرر  يان منع فروش طور در يکي از مدارک جنگل همين. ۹۶ميلاد زخم، ص

 .شده بود
هاي نخستين گروه سوسيال دمکرات ايراني بنام همت  حزب کمونيست ايران در ادامه فعاليت - ۲

هفته پنج ) ۱۹۲۰ ژوئن( ۱۲۹۹ ، در تير ماه )جناح چپ و بلشويکي همت( و بعد حزب عدالت
انزلي، تشکيل، و نخستين کنگره خود را نيز در همين  پس از پياده شدن نيروهاي بلشويک در
 .  کند شهر بندري در همين زمان برگزار مي

هاي استعماري و  داران ايراني هنگامي که به دنبال سياست بايد توجه داشت که سرمايه - ۳
داران  زي و توليد مواد اوليه براي سرمايههاي کشاور به خريد زمين گي توليدات داخلي ورشکسته

 .شوند و منافع مشترک با مالکين مي آورند، صاحب علائق ارضي خارجي روي مي
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خان، يعني  سياست جناح چپ و سياست آشتي با ميرزا کوچک کار جبران هدست ب
 کارانه با همين سياست سازش. شود ملي مي با جناح راست جنبش حمايت و اتحاد

 درکنگره دو خان که کاملا با تاکتيک مصوبه کمونيستي  مالکين و ميرزا کوچک
 ها و جنبش جنگل در به شکست کمونيست منجر انترناسيونال سه تناقض دارد،

   .شود گيلان مي
د با اتحا خان و در شرايطي که حيدرخان در تلاش براي جلب رضايت کوچک      

اي را  توطئه خان از وحشت جنبش انقلابي در شمال، تدارک وي است، کوچک
خان و رهبران جناح  اي که قرار بوده حيدر عمواوغلي، کوچک بيند و در جلسه مي

خان گرد  براي آشتي و مذاکره در جنگل و در قرارگاه کوچکجنبش جنگل چپ 
که با  ح چپ جنگلهم آيند، طبق توطئه قبلي، حيدرعمواوغلي و سران جنا

کشته و بقيه  شوند و حيدر عمواوغلي راهي داشته، به گلوله بسته مي ها هم کمونيست
  . رسد شوند و به اين ترتيب کار جنبش به پايان مي موفق به فرار مي

 اين شکست، نخستين شکستي است که در اثر فاصله گرفتن از تاکتيک      
با  عني اتخاذ سياست مدارا و سازشي ،۱کمونيستي و سنت موجود در اين مورد

کل  که بخش ارتجاعي جنبش رهايي ملي نصيب نه تنها جنبش سوسياليستي، بل
                                                 

گوش فعالين حزب کمونيست که دومين کميته مرکزي ه موقع به ب ،البته مصوبات کنگره دو - ۱
در عمو اوغلي را به کارانه حي سازش و سياست و رهبري پوپوليستي و تشکيل ۱۹۲۰ آن در پائيز
زاده نيز که براي شرکت در کنگره انترناسيونال در  سلطان که ناچن. رسد رساند، نمي تصويب مي
ي رفقاي  ي کنگره و عقيده نامه مفاد قطع من بلافاصله: "دارد برده، اظهار مي سر ميه شوروي ب

دادها چنان بود که انقلاب  وير اما با تاسف بسيار، شتاب. مان را به ايران مخابره کردم مورد وثوق
." شکست خورد هاي انگليس و شاه تاب آورد و ايران نتوانست در مقابل مجموعه فشارهاي ارتش

 حال سنت کمونيستي در برخورد با بورژوازي که در با اين. ۱۷۳خسرو شاکري، ميلاد زخم، ص
ها و آثار مارکس وجود  ابد، قبل از آن در ادبيات بلشويکي  نيز انعکاس مي ،مصوبات کنگره دو
 .است ادبيات انترناسيونال سه نبوده داشته و منحصر به
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پس از انقلاب بلشويکي، . شود ملي و ضد ديکتاتوري در ايران مي جنبش
اين اقدامات  .كنند مي او ملغ ها تمام قراردادهاي سري تزار را علني بلشويک
را در تمام کشورهاي  لشويکي شور و هيجان عظيميها و خود انقلاب ب بلشويک

طوري که امپرياليسم انگليس که به  به اندازد، امپرياليسم انگليس به راه مي عليهشرق 
ه الدوله، ب وثوق ۱۹۱۹ كند با قرارداد مي اکنون سعي، ۱۹۰۷ دنبال فسخ قرارداد

اش هم کنار  را بر ايران که حالا رقيب روسي طريقي ديگر، سلطه انحصاري خود
احساسات شديد ملي بر عليه انگليس، خود ناچار  رفته، برقرار کند، در مقابل

  . کنار بگذارد شود اين قرارداد را نيز مي
ه چه ب از طرفي دولت انگليس که اکنون از شر رقيب روسي خود خلاص شده،      

ويکي به بلش ي خود، و چه به منظور جلوگيري از نفوذ انقلاب منظور تحکيم سلطه
در اين ممالک  كند خصوص هند سعي مي کشورهايي مانند ايران، افغانستان و به

جا است که  اين در. مند به وجود بياورد هاي مرکزي قدرت يک سلسله حکومت
انگليسي که حالا کنترل  ژنرال آيرون سايد. شود نقش رضاخان مير پنج برجسته مي

و اکنون به دنبال انقلاب  ها بود ديويزيون قزاق را که قبلا تحت نظارت روس
گرفته، روي رضاخان که  دست بلشويکي تحت کنترل و اداره انگليس در آمده، به

تواند منافع  عنوان شخصيتي که مي يکي از فرماندهان پايين اين ديويزيون بوده، به
مند در ايران پياده  حکومت مرکزي قدرت انگليس و نقشه او را در برقراري يک

   .كنند تا کودتا کند و قدرت را به دست گيرد مي گذارد و او را تقويت مي کند، دست
ملل  منتها کودتاچيان، با توجه به احساسات وسيع ضد انگليسي که در ميان      

سلسله  گيري يک وجود آمده، براي فريب مردم و نيروهاي مترقي، با دست شرق به
كنند خود  مي اند سعي معروف بودهبودن  ۱رجال وابسته به انگليس که به انگلوفيل

ابتدا توسط  اي بوده که از همان اين توطئه. را مخالف انگليس نشان بدهند
                                                 

 .س دوستيکسی که طرف دار انگلستان است، انگل - ۱
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پيروزي کودتا  اي امکان چون بدون چنين توطئه. شود ريزي مي ها طرح انگليسي
فريب بخورند و از  شود که بسياري از نيروها وجود نداشته و اين اتفاقا باعث مي

حتا حزب  .حمايت کنند ان يک فرد ملي و ضد انگليسي تجليل ورضاخان به عنو
اند  نزديک با شوروي بوده ليوني که خواستار روابطسوسياليست و بسياري از م

هم دچار ايران در اين ميان حزب کمونيست . كنند ها نيز از رضاشاه حمايت مي اين
رژوازي ملي در ايران رضاشاه به عنوان نماينده بو شود و از اين فريب و اشتباه مي

کرده و به اقدام بر عليه عوامل انگليسي پرداخته، حمايت  که بر عليه انگليس کودتا
 افتاده و رضاخان هم نماينده حتا اگر ايران يک کشور کاملا عقب .۱كند مي

امپرياليسم  ي يک حرکت ناسيوناليستي انقلابي بر عليه بورژوازي ملي و نماينده
طبق تزهاي لنين . بود بايست يک حمايت بدون قيد و شرط مي بود، اين حمايت نمي

رضاشاه يک فرد عامل  درحالي که اولا. راه با افشاگري رضاشاه باشد بايست هم مي
ه ثانيا، ب. مردم را فريب دهد انگليس بود که در لباس ضد انگليسي سعي داشت

مونيست، بنا بر انترناسيونال و حزب ک بود، ملي مي فرض هم که نماينده يک جنبش
ملي در ايران، يعني جنبش  انقلابي جنبش بايست از بخش ، مي"روي"تزهاي لنين و 

بينيم که در  بنابراين مي. كردند حمايت مي زمين و فقير کارگران و دهقانان بي
شود و بر خلاف  دچار اشتباه بزرگي مي دوباره ايران جا حزب کمونيست اين

جالب است که  .۲كند از رضاخان حمايت مي ترنکمي مصوبات انقلابي کنگره دوم
                                                 

لمان و ساير کشورهاي اروپايي، افتادن انقلاب جهاني به موضع آالبته بايد شکست انقلاب در  - ۱
چنين  قرارداد تجاري با انگليس، و هم نندهها به الزامات محدودک اجباري بلشويک دفاعي، تن دادن
طلب در حزب بلشويک و دولت شوروي در نتيجه همه اين تغيير  فرصت هاي راست و تقويت گرايش

و جنبش جنگل و چه در روي کار آمدن رضاخان و  و تحولات را، چه در شکست انقلاب گيلان
 .پشتيباني کمينترن و حزب کمونيست از آن بي تاثير ندانست

البته در درون انترناسيونال و مسلما حزب کمونيست ايران، به استناد مقالاتي که در نشريه  - ۲
اند که با تحليل  بوده شود، کساني هم رضاشاه و کودتاي او چاپ مي انترناسيونال بر عليه
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گان بخشي از  نماينده كند، تنها نيرويي که در مجلس با رضاخان مخالفت مي
کوچکي به  نيروي بسيار بورژوازي ملي، يعني فراکسيون اقليت در مجلس که

ارتجاعي مدرس  _ شخصيت مذهبي ي اضافهه دهند، ب رهبري مصدق را تشکيل مي
در برابر مجلس و در اعتراض به سرکوبي  اي را نيز ن سه ماههاست که حتا تحص

  .اندازند راه مي ها توسط رضاخان به روزنامه
كند، در کمينترن  همان زماني که حزب کمونيست از رضاخان حمايت مي      

کمينترن، هم مقالاتي  در نشريه از جمله،. هم وجود دارد و موافق نظرات مخالف
بورژوازي ملي و جرياني ضدامپرياليستي،  ي به عنوان نماينده در تجليل از رضاخان،

  .شوند مي انگليس دانسته چاپ و هم مقالاتي که او را عامل
سال قبل از مرگ  کم از يکي دو طور که در خود حزب بلشويک هم، کم همان      

كنند، و سرانجام با  مي کار شروع به رشد لنين، جريانات بوروکراتيک و سازش
شده و يک سياست ملي روسي  لنين و در زمان استالين کاملا بر حزب مسلطمرگ 

طريق، روسيه با  بدين. كنند مي گزين سياست انترناسيوناليستي آن را جاي
امپرياليستي  تبديل شدن به يک کشور كنارگذاشتن آرمان انقلاب جهاني در مسير

  . دارد مي گام بر
بلشويک هم  رتبط با انترناسيونال سه و حزبموازات اين تغييرات، احزاب مه ب      

تاکيد شده در  هاي دچار همين تحول و تغييرشده، با ناديده گرفتن تاکتيک

                                                                                                                 
اما با گرايش به راست تدريجي . اند کرده مي شدت رده کمونيستي سياست دفاع از کودتا را ب

جهاني و افتادن  نشيني انقلاب کمونيست شوروي و شرايط مساعدي که موج عقبحزب 
 آورد، در مورد ايران هم وجود مي ها به موضع دفاعي، براي رشد و سلطه اين گرايش به بلشويک

انترناسيونال، همان گرايشي که سرانجام به سلطه استالين و بوروکراسي ضد  گرايش راست در
کارانه خود  ي و سازشيهاي بورژوا شود، موفق به اعمال سياست منجر مي کارگري بر حزب

 .گردد مي
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مستعمرات تغيير مسير در ، به راه سازش با بورژوازي کمينترن مصوبات کنگره دو
  .دهند مي

و  نوزاد طبيعي است حزبي مثل حزب کمونيست ايران نيز که طبعاً يک حزب      
حيدرعمواوغلي را  توانسته خط رفرميستي ابتدايي بوده و تجربه کافي نداشته و نمي

اين انحراف شده،  به نفع يک سياست انقلابي کنار بگذارد، خيلي سريع دچار
در برخورد با  بار دومين خطاي خود را پس از برخورد با جنبش جنگل، اين

  .شود رضاخان مرتکب مي
 رسد و ميخ قدرت خود را اين که به پيروزي ميرضاخان هم به محض       
، حزب کمونيستي که است کمونيست قمع حزب و  قلعش، کار کوبد، نخستين مي
برخوردار شده بود و توانسته بود  زيادي "ااز نفوذ و قدرت نسبت ۱۲۹۹تا  ۱۲۸۷ بين

  .وجود بياورد اتحاديه کارگري به فقط در تهران، طي چند سال فعاليت، نُه
هزار  هزار نفر بوده است که از اين رقم ده ۲۵۰، ۱۳۰۰سال  جمعيت تهران در      

. بوده است ها با حزب کمونيست هاي کارگري و رهبري آن نفر آن عضو اتحاديه
 ۱۳۰۰سال  بعد در نفر يک نفر عضو اتحاديه کارگري بوده است؛ و ۲۵ يعني از هر

کارگري تهران را  هاي تحاديهشوند و شوراي مرکزي ا اين نُه اتحاديه متحد مي
  . يابد هزار ارتقاء مي ۳۰ به اعضاي آن در تهران ۱۳۳۲ دهند که در سال تشکيل مي

اعتصاب  يعني دو سه سال قبل از سرکوب، ۱۲۹۷ حزب کمونيست ايران در      
در . و موفقي بود کارگران چاپ را در تهران به راه انداخت که اعتصاب بسيار مهم

روز  ۲۵. محقق کنند ساعت روزانه کار را ۸ ارگران موفق شدنداين اعتصاب ک
روز  ۱۰ علاوه بر آن. تعطيلات اعياد رسمي را مشمول پرداخت حقوق کنند

جمعي را بگيرند و حق  دسته براي نخستين بار حق قرارداد. مرخصي ساليانه بگيرنند
عتصاب بود بعد از پيروزي اين ا .دست آورند هاي پزشکي را به يک سري مراقبت

پيدا کرد و ظرف دوسه سال اعضاي اتحاديه  سرعت گسترش کارگري به که جنبش
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 نفوذايران حزب کمونيست  ييعن .وجود آمد اتحاديه به ۹ سه برابر شدند و
هاي  توجهي به سياست چنين قدرتي داشته با بي اينحزبي که  داشت، ياجتماع

  .کشاند تلاشي مي ي دست خودش به ورطه به ،گونه خود را کمونيستي چه
کرد، اگر از همان ابتدا چشم  از همان ابتدا با رضاخان مخالفت مي حزب اگراما       

کرد، اين نفوذ  درستي مي هاي گيري دوخت و موضع با بورژوازي ملي نمي به اتحاد
در . داد اپوزيسيون رضاخان قرار مي شد و حزب را در موقعيت رهبري چند برابر مي
که چه بسا  يا حداقل کار آساني نبود، بل نه تنها سرکوب آن ممکن چنين شرايطي

يک بحران سياسي، امکان سرنگوني رضاشاه  ي چنين روندي، در گيرودار در ادامه
  .شد هم فراهم مي

همين خطا را، باز ! خيرهاي ايراني بوده است؟  اين آخرين خطاي کمونيستآيا       
شود  اسم اين را نمي. كنيم مي وده ملاحظهدوباره، زمان مصدق، از طريق حزب ت

که حزب بلشويک کاملا دچار انحراف  براي اين که اکنون. گذاشتيا اشتباه  خطا
هاي خونين استاليني از  خصوص پس از تصفيه به شده، احزاب وابسته به آن نيز،

اند که  کاري شده به احزاب رفرميست و سازش هاي انقلابي، تبديل کمونيست
نظر از اين که اساسا وابسته به  حزب توده، صرف. هاست آن نيز يکي از حزب توده

عنوان يک حزب  فاقد هرگونه استقلال عمل است، در ضمن به دولت شوروي و
چنين چيزي هم در  در فکر انقلاب در ايران نيست، و هرگز" رفرميست اساسا

ک ايران بخش جنبش دمکراتيچه رسد به اين که بخواهد در  ،نشده اش قيد برنامه
م مش به دحزب توده که د .را در برابر بخش ناسيوناليستي تقويت کند آن انقلابي

به دست آوردن نفت شمال و يا  تمام فکر و ذکرشبسته است،  امپرياليسم روس
خودش بود، حتا از مصدق هم  مانند دوران تزار، کشاندن ايران به دايره نفوذ

ها  اپورتونيستي رد شده از طرف بلشويک استبنابراين، حتا سي. كند حمايت نمي
. كند ملي يعني مصدق باشد را هم دنبال نمي که حمايت از بخش رفرميست جنبش
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اش در پيش  کمونيستي را به معناي واقعي و انقلابي در حالي که اگر يک سياست
ضمن حمايت از ملي شدن صنعت نفت، البته به شکل انقلابي  بايست گرفت مي مي

که مصدق در نظر داشت، از بخش انقلابي اين جنبش حمايت  شکليه ب آن و نه
زيرا مصدق درواقع . نمود شکل داده، از بخش ديگر آن متمايز مي کرد و آن را مي

 توانست از مرحله معيني جلوتر هاي بورژوازي ملي بود و نمي تحقق خواست در پي
  .برود
گاني  همه ن دو بخش جنبشآمد که بي اي پيش مي در چنين روندي، لحظه      

بايست با  مي داد و اگر حزب توده واقعا انقلابي بود، تضاد و درگيري رخ مي
آنان را به نحوي،  استفاده از آن همه نفوذ و نيرويش در ميان کارگران و دهقانان،

داد تا بتواند مثل  مي عنوان يک قطب انقلابي، در برابر بخش بورژوايي سازمان به
مسلح آن، در لحظه  به کومک شوراها و نيروهاي، ۱۹۱۷ انقلاب ها در بلشويک

بست، يا در  مي انقلابي معين، هنگامي که بخش بورژوايي کمر به سرکوب بخش
 که مصدق در جريان کودتاي چه مانند آن(طلبانه  برابر ارتجاع موضع منفعل و تسليم

بورژوازي را  ،۱تادر برابر کود کرد، با عمل انقلابي اتخاذ مي) مرداد گرفت ۲۸
 ۱۳۵۷ بعد هم ما به انقلاب. داد انتقال مي سرنگون و قدرت را به کارگران و دهقانان

بنابراين علت . رسيم مي يبورژوا مذهباپوزيسيون  و حمايت بخش بزرگي از چپ از
انقلابات و تحولاتي که  ي همه در تقريبا، ها طي صد سال اخير شکست کمونيست
گاه سياست انقلابي  که هيچ ت، در يک کلام، اين بوده استدر ايران رخ داده اس

هاي ارتجاعي يا رفرميستي  سياست رو واره دنباله اند و هم کمونيستي را به کار نبرده
  .اند طبقات ارتجاعي و ضد انقلابي بوده
                                                 

توانست مشابه شکست کورنيلف  اش مي دست حزب توده و سازمان نظامي شکست کودتا به - ۱
نهايت بر اعتبار و قدرت حزب توده، البته اگر  ها باشد که بي دست بلشويک به۱۹۱۷در انقلاب 

 .افزايد حزبي انقلابي بود، بي
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انقلابي شدند،  ي شرق وارد عرصه  طور خلاصه وقتي ملل   بنابراين، به      
 شدند، با تحليل شرايط مشخص، اين نيروي جديد را به تنها ناچارها نه  سوسياليست

برابر اين  هاي خودشان را در که ناچار شدند تاکتيک رسميت بشناسند، بل به يدرست
، چون اين شدندپيروز و موفق چنين کردند، نيرو روشن کنند، و هرجا که 

  .اند دهديده ش ها بر اساس واقعيات و برخورد علمي با واقعيات تاکتيک
مستلزم برخورداري از  اش يعني اگر قبول داريم که هر حرکت معيني پيروزي      
دست  آگاهي و تجربه را به ي معيني از آگاهي و تجربه است، لذا تا ما اين درجه

اگر . ي خود را محقق کنيمينها نياورده و به کار نبريم، نخواهيم توانست اهداف
برد جريانات  انقلاب آماج دست نيم، هر بار اينهزار بار هم در ايران انقلاب ک

  . وضعيت اوليه خواهد شد ارتجاعي و بازگرداندن اوضاع به همان
اين  ها، و از ست که بخش زيادي از چپ ما، اصلا از اين بحثا حقيقت اين     
رسد با  مي کنگره دوم کمينترن که به تصويب اي نامه در قطع. ها خبر ندارد نامه قطع
و ملي اين کشورها مانع آزادي  شود که هرجا بورژوازي داخلي ت اعلام ميقاطعي

ي کارگر، ايجاد  سازماندهي طبقه ها در تبليغات کمونيستي، کامل کمونيست
بلافاصله بر عليه آن مقابله و مبارزه  ها شده، بايد هاي تبليغي آن اتحاديه و فعاليت

كنيم، حتا اگر اين نيروها  ت ميحماي يعني ملاک اين که ما از چه نيرويي. کنند
قدر آزادي را در جامعه و مشخصا در  ها چه اين ضدامپرياليستي باشند، اين است که

   .۱كنند مي ها رعايت مورد کمونيست

                                                 
دمکراتيک در مستعمرات تنها زماني حمايت  -هاي بورژوا عنوان کمونيست، از جنبش ما، به - ۱

ها مانع فعاليت ما در امر تربيت و  کرد که واقعا انقلابي باشند، و هواداران آن کنيم و خواهيم مي
روط حاصل اگر اين ش. گان با روح انقلابي نشوند هسازماندهي دهقانان و توده وسيع استثمارشوند

برگرفته از گزارش ." رفرميست مبارزه کنند ها در اين کشورها بايد با بورژوازي نشوند، کمونيست
 .۳ کمسيون بررسي مسئله ملي به کنگره دو انترناسيونال
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يک نگاه سريع به فاصله  ،نويسد که در آن مي اي لنين بعد از انقلاب اکتبر مقاله      
اندازد و در آن مقاله  مي ۱۹۱۷ يروزو انقلاب پ ۱۹۰۵ خورده بين انقلاب شکست

 ها ي کادتعلت پيروزي ما اين بود که توانستيم طي دوازده سال افشاگر نويسد، مي
 فوريه هاي صحيح در جريان انقلاب خواه، و بعد با تاکتيک بورژوازي مشروطه و

روي  خواه و بقيه جريانات خرده بورژوا را ، نفوذ اين بورژوازي مشروطه۱۹۱۷
همان بحث  چون اين. از بين ببريم و دهقانان را در کنار خود قرار دهيم دهقانان

  . است" روي"
 از ها طي دوازده سال افشاگري بورژوازي، يعني انتقاد بنابراين، بلشويک      

. بکشند سوي خود ي اپوزيسيون، توانستند دهقانان را به کارانه هاي سازش سياست
صحت نظرات  م شد و دهقانان در جريان عمل بهکه شرايط انقلابي فراه يعني همين
شوراهاي کارگران و  ها را در بردند، با راي موافق خود بلشويک ها پي بلشويک

اي از  باورنه بينانه و خوش وقتي حزبي تحليل خوش. سربازان به اکثريت رساندند
شود و  اش اين است که در برابر آن مخفي نمي نخستين نتيجه هيئت حاکمه دارد،
چرا که . دهد خرج نميه کرده، دقت لازم را در اين مورد ب نيروهايش را علني

رژيمي که از نظر او مترقي و انقلابي است برگردد و  كند وقت فکر نمي هيچ
 ۱۳۵۷انقلاب مشروطه و  همان اتفاقي که در. سرکوب کند نيروهاي خودي را

يک  ياسلامجريان و  رضاخانكردند که  مي تا وقتي احزاب چپ فکر. اتفاق افتاد
دست به کشتار مردم  ها آن وقت تصور اين که ، هيچاست جريان ضد امپرياليستي

طبقاتي  آگاهي مستقل. نمودند، و در نتيجه خود را مخفي نكردند را نمي دنبزن
آن سايه  ست که نيروي طبقاتي را، با زدودن توهماتي که برا اش در اين اهميت

شکل ه ب آورد، و وقتي که اين نيرو ي به ميدان ميصورت مهيبه انداخته است، ب
آسايي،  معجزه تواند به هر عمل ي مساعد مي وقت در لحظه مستقل به ميدان آمد، آن

  . چه مسلحانه و چه غيرمسلحانه، دست زند
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  فصل چهارم
  
  
  
  
  

  ي ايران تجربه
  

اي دار ،گاني ديگر هاي همه مثل همه جنبشدر عصر مشروطه، جنبش گيلان       
حل مسئله  که خواستار زمين و فقير گيلان ارگران، دهقانان بيک. دو جناح بود

دادند و کساني چون  مي را تشکيلآن  بخش انقلابي ،ارضي و تقسيم زمين بودند
را هم زير فرمان خود داشتند،  خان که حتا نيروهاي مسلحي االله خالو قربان و احسان

مورد حمايت بخشي از مالکين، جنبش اعي بخش ارتج. كردند گي مي آن را نماينده
 خان و ميرزاکوچک "قرار داشته، و عمدتا گيلان ،داران متوسط و کوچک سرمايه
گي  ي، آن را نمايندهياحمد کسما حشمت و حاجي ديگري چون دکترافراد 
خواستار قطع نفوذ انگليس و برقراري يک حکومت " ها صرفا آن. كردند مي

  . اسلامي بودند
زمين را  و دهقانان بي  ز طرف ديگر حزب کمونيست ايران که کارگرانا      

ديدگاه جناح چپ تزهاي کنگره دوم . کرد، داراي دو جناح بود گي مي نماينده
کرد و حيدرخان عمواوغلي  گي مي زاده آن را نماينده کمينترن بود که سلطان

ي کنگره  نامه عرغم قط علي حيدرخان. راست را به عهده داشت جناحگي  نماينده
در  ي نيروهاي ضدامپرياليستي بر سياست پوپوليستي حمايت از همه کمينترن، مدو

مخالف رفرم ارضي و تقسيم زمين مالکين گيلان ميان ، و داشت اصرار ايران
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به نيروي  ما بايد با طرح مسئله ارضي بود کهمعتقد  انقلابيچپ  جناح. دهقانان بود
زمين بر عليه  ها را با شعار گرفتن تکيه کنيم و آن زمين دهقانان و کارگران بي

انگليس قرار داشتند،  در اتحاد با حکومت مرکزي و امپرياليسم "مالکين که عمدتا
يم و نگذاريم که بخش بورژوايي و ينما ها، آن وارد ميدان مبارزه بر عليه هر دو

ه، به دنبال خود تحت تأثير قرار داد ناسيوناليستي اين جنبش، بخش انقلابي آن را
 کار به رهبري حيدرعمواوغلي خواستار ناديده گرفتن سازشح جنااما  .بکشد
ضدامپرياليستي و  ي ارضي به منظور جلب مالکين و تشکيل يک جبهه واحد مسئله

گرفته تا مالکين،  ضدحکومت مرکزي از تمام نيروهاي موجود، از دهقانان
از بخش ارتجاعي  يت بدون قيد و شرطواقع حما داران، و کارگران، و در سرمايه

جناح راست با کسب اکثريت در حزب . ۱گاني و ضدامپرياليستي بود جنبش همه
                                                 

ولي کميته مرکزي دوم . کميته مرکزي اول حزب کمونيست منتخب کنگره اول حزب بود - ۱
هاي خاور و نريمان نريمانف، و  ينترن و با تاييد کنگره خلقهيئت اجرائي کم حزب که به ابتکار

شده بود، ضمن انتخاب حيدرعمو اوغلي به رهبري  اي باشد، برپا که منتخب کنگره بدون آن
به ) دوم کمينترن در روسيه بود ينده ايران در کنگرهاعنوان نم زاده به در زماني که سلطان(حزب 

وضعيت  ي پيرامونيتزها«اين برنامه بنام . دهد را مي وي ماموريت تدوين برنامه عمل حزب
به  ۱۳۰۰ تنظيم شد و در ديماه» اقتصادي ايران و تاکتيک حزب کمونيست ايران -اجتماعي

فکران  هم شويم که در اين تزها، که به ياري بايد متذکر. مرکزي حزب رسيد تصويب کميته
منعکس » بنياد اجتماعي انقلاب ايران« او تحت عنوان حيدرخان تهيه شده، خطوط اساسي مقاله

و قبل از نخستين کنگره حزب از  نوشته شده ۱۲۹۹ چنان که ديديم مقاله اوايل سال. (است  شده
  : قرار بود خلاصه تزها از اين). چاپ خارج شده بود

  .ستا داري داري به نظام سرمايه هاي قبل از سرمايه از نظام جامعه ايران در حال گذار. ۱
  . ي استيابتدا مانده و عقب گي ايلات بسيار ضع زندهو. ۲
 در نتيجه طبقه کارگر. است وجود نيامده صنايع بزرگ در ايران رشد نکرده و صنايع معدني به. ۳

  . است نکرده و پراکنده ايران نيز رشد
  . گي کامل است بدي دارد و در سرحد ورشکسته سرمايه تجارتي هم وضع بسيار. ۴
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نه تنها نتوانست با به ميدان  نتيجه اين شد کهکمونيست و اعمال نظرات خود؛ 
يک  )اي براي شرکت در جنبش نداشتند چون دهقانان انگيزه( کشيدن دهقانان

که خود  مندي را بر عليه حکومت مرکزي سازمان دهد، بل قدرت اي جنبش توده

                                                                                                                 
بخش کم عده : اند دهند، خود به دو بخش تقسيم شده که قشر وسيعي را تشکيل ميروحانيون، . ۵

يني آن نزديک يبخش پرعده و پا. ندا دار حکومت شاه مندند، طرف ثروت ي آن که خوديو بالا
  . و در انقلاب مشروطيت هم شرکت کردند دار اصلاحات دمکراتيک هستند به مردم و طرف

هزار نفرند، طبقه حاکمه ارتجاعي را  ۳ ک بزرگ، که در حدودها و صاحبان املا فئودال. ۶
  . دهند تشکيل مي

کارگران  .الف: اجتماعي زير قراردارند اقشار ها و گروه» يگانه طبقه ضد انقلابي«در مقابل اين . ۷
رحمانه از طرف مالکين  يان، که بييروستا .ب. وران ورشکسته گران و پيشه ها، صنعت کارخانه

 سره کسبه کوچک و متوسط، که در سرحد فقر و فاقه ب .ج. شوند ها استثمار مي نابزرگ و خ
  . برند مي
اينک پانزده سال است در حال هيجان انقلابي در چنين شرايطي «برده  تمام اقشار و طبقات نام. ۸

پرولتارياي صنعتي کاملا غيرمتشکل است و دهقانان در تاريکي جهل و خرافات  که در ايران
ها و  گان در نظر خلق ايران منشاء همه بدبختي هگان به بي و مادام که نفرت نسبت... ارندقرارد

آغاز زير پرچم کمونيستي برود، قطعا  همان تواند از مي که انقلاب در ايران تصور اين... بلاهاست
رهاندن خلق از  بخش ملي، که هدفش ييانقلاب ايران فقط در شکل جنبش رها. نادرست است

 وجود آيد و تواند به خارجي و تثبيت استقلال کامل سياسي و اقتصادي ايران باشد، مي اسارت

  :آيد و پس از ذکر وظايف به تفصيل، چنين مي" ..... پيروزمندانه گسترش يابد
از اقدامات فوري درباره اجراي ) عدالت(براي حل وظايف ذکر شده در بالا، حزب کمونيست ايران "

ورزد و تاکتيک کوتاه مدت خود را، تا سرنگوني  ي در ايران امتناع ميکمونيست تدابير خالص
انگليس، برپايه اتحاد همه طبقات، از پرولتاريا گرفته تا بورژوازي  حکومت شاه و طرد امپرياليسم

چنين برپايه مناسبات نزديک با حزب  گانه، هم هاي بي امپرياليست متوسط، براي مبارزه عليه قاجار و
 فکران روشن منافع خرده بورژوازي و گر بيان که) گروه شيخ محمد خياباني(چپ،  هاي دمکرات

کاري با رهبران  هم خواهان) عدالت(چنين حزب کمونيست ايران  هم... سازد ست، مبتني ميا
 ." سرشناس آزادي بخش ملي، مانند ميرزا کوچک خان و امثال او است
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 اي که در قرباني توطئه همان بخش ارتجاعي شده، در جلسه شايستينا طور نيز به
حيدرعمواوغلي، ؛ چپ بود، رهبران جناح داده شده اختلافات ترتيب جنگل براي حل

ترشان  بيش شده، گلوله بسته خان به افراد کوچک  خان توسط االله احسان خالوقربان و
شود و خود را از پنجره بيرون  مي حيدر عمواوغلي هرچند زخمي. رسند به قتل مي

برد و سرانجام در اثر سرما و  جايي نمي كند، ولي در جنگل راه به انداخته، فرار مي
شود  کشته ميبلافاصله  ،جا ديگر هم يکي همان از دو نفر. رود گي از بين مي هگرسن

به اين ترتيب، بخش ارتجاعي و . سالم در کند از مهلکه جان دتوان و ديگري مي
  . كند طبق معمول بخش انقلابي را سلاخي مي بورژوايي جنبش،

داشتند، هر  خان که نيروهاي مسلح مهمي را نيز در اختيار االله خالوقربان و احسان      
ت ولي با نظرا خان بودند، چند جزو جنبش جنگل و از متحدين ميرزا کوچک

انقلابي جنبش  خان توافق نداشته و در واقع بخش ي ميرزاکوچک کارانه سازش
 حزب کمونيست دادند که سرانجام به خاطر سياست غلط جنگل را تشکيل مي

  .شوند مي کار آن، قرباني توطئه جناح ارتجاعي آن و جناح سازش ايران
 جناحخان و بخش ارتجاعي جنبش جنگل نيز به دنبال سرکوب  کوچک      

جريان  انقلابي ضعيف شده در برابر نيروهاي دولتي مضمحل گشته، خودش هم در
 چرا که. رود مي هاي طالش از ميان تعقيب توسط نيروهاي دولتي در سرماي کوه

گيلان را دچار بن  اي قبل از همه خود جنبش جنگل و انقلاب يک چنين توطئه
  .كند بست و ضعف مي

مشروطيت  ختم ،توپ بستن مجلس شاه با به محمدعلي در زمان مشروطيت وقتي      
شود؟ توسط جناح  مي كند، مشروطيت توسط چه کساني دوباره تجديد را اعلام مي
. دمکرات مسيو و نيروهاي هايي مثل علي ايالتي، يعني سوسيال دمکرات چپ انجمن

خان و دوستانش هستند که ستار کتاب خانم هما ناطق را بخوانيد، همين علي مسيو
مجاهدين در کميته نظامي  تربيت اي نبود، مسئول موقع آدم شناخته شده را که آن
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 ها به سازماندهي مستقل مردم زمان اين که همان براي اين. كنند ايالتي مي انجمن
. دهند از انقلاب نيروي مسلح تشکيل مي و در تبريز براي دفاع .كنند شروع مي

دارند درهاي انبارهاي  وامي ،تکار کرده بودآخوند ارتجاعي تبريز را که غلات اح
گرسنه باز کند، کنترل تبريز را به اتکاي نيروي مسلح  غله خود را به روي مردم

دولت طرف را که از  و سپاهيانش الدوله و بعد عين گيرند، خود به دست مي
 دهند و دست ، شکست ميجنبش را سرکوب نمايند يتا بقايا مرکزي آمده بود

در  ها بلافاصله ابتکار عمل انقلابي آن. كنند زي را از تبريز کوتاه ميحکومت مرک
. شود مي درگيلان کميته ستار تشکيل. شود بقيه نقاط ايران موجد حرکات مشابه مي

ميدان مبارزه  زمان شکل گرفته بودند، وارد هاي انقلابي که هم در تهران انجمن
انقلابي در گيلان و  ولي نيروهاي .دهند شوند و صف انقلابي خود را تشکيل مي مي

تهران حرکت کنند و  سوي خواهند هماهنگ با مجاهدين تبريز به اصفهان وقتي مي
در . زنند عناصر ارتجاعي مي حکومت مرکزي را سرنگون نمايند، دست به سازش با

شاه از نوع  که اختلافش با محمدعلي گيلان سپهدار اعظم، يک فئودال ارتجاعي را
بوده  ،ايران با حاکميت يطلبان امروز درون طبقه حاکمه مانند اصلاحات اختلاف
او ه که حتا فرماندهي قوا را نيز ب دهند، بل به ميان خود راه مي نه تنها است،
تري از مخالفان  اين خيال خام که اگر اين هم بيايد، عده بيش سپارند، به مي

  .شود آيند، و جبهه ما قوي مي مي شاه محمدعلي
که با  سران ارتجاعي بختياري اسعد بختياري، از السلطنه و سردار صمصام      

از سر  جا هم انقلابيون آيند و در اين اند از اصفهان مي انگلستان آمد و رفت داشته
  .كنند ها حرکت مي گي با آن هساد
، بلافاصله بعد کنند يو آن را فتح م رسند مي به تهران که ياين مجموعه هنگام      
؛ ندده مي انجام کاري که اين رهبران ضدانقلابي شاه، نخستين علي سرنگوني محمداز

ست که حيدرعمواوغلي هم که جزو همين ا جالب اين. استخلع سلاح مجاهدين 
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هاي راست در حزب کمونيست،  ولي ادامه دهنده و باني سياست نيروهاي انقلابي،
شود،  شده استالين مي ي شناختهها سياست مشخصه "كند که بعدا سياستي را دنبال مي

 به اين ترتيب، نيروهاي ارتجاعي بعد از فتح. دهد به خلع سلاح مجاهدين مي رأي
  . زنند دست به خلع سلاح و سرکوب انقلابيون مي ،تهران و پيروزي

با  بايست نه تنها مخالفت ست که سياست درست کمونيستي ميا اين در حالي      
را  ها بايد اين فهم و آگاهي آن. بود لح کردن مردم ميکه حتا مس خلع سلاح، بل

و به  داشتند که بخش راست جنبش همين که به پيروزي بر دشمن دست يابد مي
 بايد اين را. زند هاي انقلابي مي مقصد خود برسد دست به سرکوب جناح

 هب قدر مسلم مجاهدين. كردند فهميدند و خود را براي مقابله با آن آماده مي مي
  . خلع سلاح نشده و قهرمانانه مقاومت کردند تسليم و همين حاضر به

خورند و  مي كنند و در يک جنگ نابرابر شکست مجاهدين مقاومت مي      
مجاهدين داستان  شود و با از بين رفتن نيروي مسلح و انقلابي ستارخان هم کشته مي

  . رسد مشروطيت هم به پايان خود مي
خان با رفرم ارضي که از نظر لنين  کوچک ميرزانماييم که  يرلازم است يادآو      

" قطعا .۲مخالفت جدي داشت ،۱چشم پوشي بود براي انقلاب دمکراتيک غيرقابل
                                                 

پس از شنيدن دقيق اظهارات ) هاي کمينترن ي از ملاقاتدر يک(لنين ... زاده  بنا به شرح سلطان - ۱
ها در  گي ايران، که بخش بزرگي از زمين هدر کشورهايي به عقب ماند: "گفت ها، ي طرف همه

جا  و تا آن. ترين اهميت را براي دهقانان دارد دهقاني بزرگ داران است، شعار انقلاب دست زمين
دهد، و اين بدان معناست که ما  مي کشور ما هم رخشود، در  که به خيزش دهقانان مربوط مي

 .)  ۲۷۲خسرو شاکري، ميلاد زخم، ص." (نبايد از سياست ارضي خود چشم پوشي کنيم
داران و اشراف ولايات  از زمين) ۱۹۱۷( ۱۲۹۶ در) يان توسط جنگل(هاي نوشته شده  نامه - ۲

گران خارجي و خائنان داخلي  تا نيروهاي خود را متحد کنند و با اشغال خواست شمالي مي
دادند که هرگز به حقوق مالکيت آنان تعرض  ها اطمينان مي يان در اين نامه جنگل. جنگند هب

. همه را رعايت کنند دانستند که حرمت مالکيت ي مقدس خود مي که وظيفه نخواهند کرد، بل



۸۲ 

طور مستقلي  انقلابي جنبش جنگل تکيه شده، و به چپ و روي جناحبر اگر 
به خان  توطئه ميرزا کوچک وسطت جنبش، رهبرانکه  ؛ يکم اينشد سازماندهي مي

با که  دوم اين. ها حرکت انقلابي بشوند توانستند منبع ده مي رسيدند و قتل نمي
توانستند به نيروي  مي ۱در شمال وجود داشت "که قويا حمايت از جنبش دهقاني

  .شوند اي بزرگي تبديل توده

                                                                                                                 
راضي به  خان حتا کوچک": گويد اورژونيکيدزه نيز در نامه خود به لنين مي) ... ۹۶ص  همانجا،(

کند که  زاده نيز يادآوري مي سلطان) ... ۲۷۰همانجا، ص." (ي ارضي هم نيست طرح مسئله
خان  کوچک ي ايران به ويژه گيلان، چيزي از حکومت در همه" ترين طبقه کش اين ستم" دهقانان

اجتماعي  که به تصويب لوايح" شخصا خواست"خان  گويد که از کوچک وي مي... نصيب نبردند
خان اين را زائد دانست و  اما کوچک. اي اقدام کند حرفه هاي سياسي و ناظر بر تشکيل اتحاديه

اي و سازماني خود را داشته باشند  حرفه هاي اعلام کرد که چرا دهقانان و کارگران بايد اتحاديه
به علاوه، من با  گذارند؟ با من در ميان) مستقيما(توانند تمام نيازهاي خود را  در حالي که مي

 ) ۲۷۳همانجا، ص." (ها کومک خوهم کرد خوشبختي تمام به آن
به گفته کنسول انگليس در رشت، جنبش انجمن دهقانان با اقدمات فردي و گاه خشونت بار  - ۱

دار زانو  در کشوري که دهقان اغلب موظف بود در مقابل زمين. گر آغاز شد ستم داران عليه زمين
دار قرار دهد، جاي شگفتي  پيش از ازدواج در اختيار پسر زمين عروس خود رابزند و دختر نو 

تري از  دهقانان از تحويل سهم بيش. انجامد هاي جمعي نبود که بروز جنبش انقلابي به اقدام
هاي اعزام شده  خان يا قزاق زدند و از خود در برابر ضابطان، افراد مسلح محصول خود سر باز مي

مسجد خواهر  دهقان در ۱۰۰يک نمونه آن بست نشستن حدود... کردند اع مياز سوي دولت، دف
 زخم." (دار بود اي از خودداري از پرداخت سهم محصول به زمين امام در رشت به عنون نشانه
حمايت اعضاي راديکال انجمن  جنبش دهقاني که آشکارا از ... )۶۱ميلاد، خسرو شاکري، ص

سه هزار دهقان ... رخوردار بود، به سرعت همه گيلان را فرا گرفتب) از من -انجمن ايالتي گيلان(
کردند، با برپايي يک نهاد خودگردان از پرداخت سهم معمول  الدوله کار مي که در املاک امين

ديلمان، دهقانان سر به شورش برداشتند،  در بخش ديگري از گيلان،... ارباب امتناع ورزيدند
اي که بسياري از  حادثه...  )۶۳-۶۲همانجا، صص. (سرخ برافراشتند داران را راندند و پرچم زمين
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در فاصله اين بود که راجع به جنبش جنگل ها  ات بلشويکاشتباهاز  ييک      
ها در برابر  اج به حمايت قاطع بلشويکيانقلابي جنبش گيلان احت بخش کوتاهي که
 هرچند اين. ها حالت سرگرداني را دارد خان را داشته، سياست بلشويک کوچک

شرايطي که در  م،يست که قبلا گفتا اي سرگرداني يک مقدار تحت شرايط ويژه
رداد تجاري با پي قرا ها منزوي و در آن انقلاب جهاني به نتيجه نرسيده وبلشويک

هاي زيادي  شورش. هستند چرا که مردم به شدت دچار قحطي. ها هستند انگليسي
فلاکت اقتصادي حاصل از آن در  ها در اثر سه سال جنگ داخلي و بلشويک عليه

حتا در بعضي جاها از زور . كند مي داد غذا نيست، و قحطي بي. جريان است
 اليستي هر چند در يورش نظامي برايدول امپري. خوري رايج است آدم گي هگرسن

اقتصادي  اما حالا دست به محاصره ،اند سرنگوني دولت شوروي شکست خورده
مواد غذايي  زده و حاضر نيستند به دولت شوروي بدون شرط و شروط گندم و

  . بفروشند
غذايي و از  در چنين شرايطي بستن قرار داد تجاري با انگليس براي گرفتن مواد      
يکي از مطالبات  ها خيلي اهميت دارد و ن بردن قحطي و فلاکت براي بلشويکميا

قرارداد و دسترسي  ها خواهان امضاي اين بلشويک ها هم اين است که اگر انگليسي
در شمال ايران و نقاط  ها اند، بايد دست از حمايت از ناآرامي به گندم و مواد غذايي

انقلاب جهاني را حداقل تا  زدن به ديگر بردارند و در يک کلام سياست دامن
چنين شرايطي . شود، متوقف کنند مي وري بريتانيا مربوطتجا که به تملکات امپرا آن

چون  سازش طبقاتي در درون حزب، هم کار و سياست البته به نيروهاي سازش
 ها و امثال او قرار داشتند، و بر خلاف ها که پشت حيدر عمو اوغلي نريمانف

                                                                                                                 
 ۴۲الدوله، مالک حدود  گيري امين يان را تکان داد و نگران کرد دست داران مرفه جنگل طرف

قيام کرده و شوراهاي  ۱۲۸۶ها در تابستان  ن آنمند لشت نشا، بود، که دهقانا پارچه آبادي ثروت
 .)۱۱۰جا، ص همان(ه بودندداد دهقاني خود را تشکيل
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چند سال بعد  يتراژد. دهد ميدان مي كردند، فکر ميکمينترن ه دو مصوبات کنگر
هاي انقلابي  ها و نيروي توسط خطاکاري کمونيست) م۱۹۲۱( يخورشيد ۱۲۹۹ در

به فرمان  رضاخان. گاني نيست جا بحث جنبش همه البته اين. شود تکرار مي
 عليهکودتا آورد و با  ضدانگليسي در مي عنصر خود را در لباس يک ها، انگليسي
ايران ظاهر پديده را  حزب کمونيست .دهد فريب مي مرکزي ديگران را دولت
تحت اين عنوان که او نماينده  ها برود، درنتيجه، تواند به عمق و ريشه بيند اما نمي مي

هنگامي . كند كند او را تأييد مي امپرياليسم انگليس عمل مي عليهو  ،ملي بورژوازي
 ي همهکوبد، دست به قلع و قمع  خودش را مي ميخميرپنج رضاخان که 

  . زند مي ازجمله دکتر اراني و فرخي يزدي ها کمونيست
جامعه و نيز عدم  ياز عدم شناخت واقعي شرايط عين يناشباز هم  يبعد يتراژد      

  .شود ميدر زمان مصدق انقلابي  سبب شکست جنبش" حزب توده" ياستقلال سياس
ملي در   که خواستار حل مسئله، ملي رژوايي جنبشي بخش بو مصدق نماينده

در کمينترن در کنگره دو " روي"چيزي که  همان. داري است چهارچوب سرمايه
 بورژوايي و انقلابي ملي در مستعمرات داراي دو بخش جنبش؛ گويد اش مي نامه قطع
داري  ملي را در چهارچوب نظام سرمايه ي مسئله خواهد بورژوايي ميبخش . است

. را در ايران قطع نمايدها  خارجيداري نفوذ  سرمايه حل کند، يعني با حفظ نظام
بخش انقلابي . ناسيوناليسم بورژوايي است ي خان نماينده بنابراين مانند کوچک

 داري استثمار فئودالي و سرمايههستند، با   که متحد کارگران زمين يعني دهقانان بي
  .خواهند ها زمين مي مخالف هستند، زيرا آن

ريزي و  طرح انگليس کومک آمريکا و هبکه  ،۱۳۳۲ مرداد ۲۸ در کودتاي      
اي  هاي توده تشکل دهقانان را در و  توده هرچند کارگران حزب اجراء شد،

طفره  دوظيفه انقلابي خو کننده از انجام سازماندهي کرده بود، ولي در لحظه تعيين
و دهقانان ايران و   ش انقلابي کارگراني اصلي خود را نه جنب ، زيرا وظيفهرفت
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هاي  گوش براي ارباب گذاري حلقه به  که خدمت گرفتن قدرت سياسي، بل
   .کارش در مسکو مانند استالين، قرار داده بود جنايت

ملي  بخش ناسيوناليستي و بورژوايي جنبش ،۱۳۳۲ مرداد ۲۸ در جريان کودتاي      
و  ا و آن پا کردنش، با احتراز از اصلاحاتکه نماينده آن مصدق بود، با اين پ

را به  تواند توده مردم هاقدامات انقلابي بر عليه رژيم شاه و اصلاحات اساسي که ب
تعميق آن  ميدان بکشاند، وضعيتي به وجود آورده بود که عاجز از ادامه جنبش و

ت به بنابراين وقتي که دشمن دس. بست رسيده بود به بن "طوري که عملا بود، به
که هنوز به حکومت مصدق اميد  ۱۳۳۲ تير ۳۰زند، مردم بر عکس  کودتا مي

، جا حزب توده با آن تشکلات کارگري اين در. خيزند داشتند، به دفاع از آن بر نمي
که داشت، دست بسته خود را به دشمن تسليم کرد، و آن همه  يي يو نظام دهقاني
   .اعدام شدند و کمونيست شريف افراد
جنبش  که کل کلي در هم شکسته شد، بله در نتيجه، نه تنها خود حزب توده ب      

است که جناح راست  براي اين که تاريخ بارها و بارها نشان داده. نيز متلاشي شد
خاطر اين که  با دشمن، به اش در مبارزه کاري يا تعلل خاطر سازش ملي، به در جنبش

فراتر رود، در نتيجه قادر به  داري مايهتواند از چهارچوب سر اش نمي در اصلاحات
بورژوازي قادر به اصلاحات اساسي و  براي اين که. پيروزي جنبش و انقلاب نيست

  . کندن دندان لق از بيخ و بن نيست
 بسياري جريانات چپ به جاي افشاي. هم همين اتفاق افتاد ۱۳۵۷ در انقلاب      

 که  عنوان اين  ان شدند، تحتجري  تسليم اين جديد،  حاکمانناپذير  توقف
در . نداشتند کمينترن نامه کنگره دوم گويي کاري به قطع. ضدامپرياليست است

  . از آن خبر نداشتند "در واقع اساسا حالي که
به قدرت برسد در دزفول و شهرهاي  ۱۳۵۷در  حاکمان جديدقبل از اين که       
نامه کمينترن  طبق قطعيجه در نت. ها شروع شده بود گيري کمونيست دست ديگر
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 ،رعايت ننموده ها کمونيستقيد و شرط  چون آزادي بي ،حمايت از آن جايز نبود
  . شد بايست با آن مبارزه مي مي

، گراي کردستان نماينده جنبش واپسزاده  مفتيملا  ،۱۳۵۷ ايران در کردستان      
را رهبري  له آن کردستان که کومه ملي به مخالفت با بخش چپ و انقلابي جنبش

 ها پرچم خودشان را در شود که کمونيست د و خواستار اين ميپرداز مي کرد، مي
 حاضر به پذيرفتن اين امر ها اما کمونيست .ها بالا نبرند ها و حرکت تظاهرات

تسليم  كنند و هاي خودشان تکيه مي شوند و از همان ابتدا قاطعانه بر خواست نمي
گيرند  کار مي هايي که به با مبارزات و تاکتيکشوند، و  بخش ارتجاعي نمي

چنين بخش ناسيوناليستي  و هم دهزا تأثير مفتي تحت انقلابي جنبش بخش ،گذارند نمي
  .تر بود، قرار گيرد تر و مهم کار آن، حزب دمکرات که بسي قوي سازش و

مان ساز ي هستند که با موفقيت نيروهاي خودشان را مستقلايها تنها نيرو آن      
ساير نقاط  د کردستان را مثلنخواه وقتي ميحاکمان جديد دهند و بنابراين،  مي

د و نجنگ مي ها براي گرفتن مناطق آزاد سال. شود ايران سرکوب کند، موفق نمي
ها را از مناطق  پيشمرگه شود موفق مي، سرانجام با افت کل جنبش در داخل ايران

توانست و قرار هم نبود  ردستان به تنهايي نميکالبته  .نشيني کند آزاد وادار به عقب
که انجام دهد توانست اين کار را  ميدر صورتي . را سرنگون کندحاکمان جديد 

 .شتافت مي ها گرفت و به ياري آن ميايران شکل  در نقاط ديگر جنبش

بخش انقلابي جنبش را به طور  ها اگر کمونيست ي آيندهها در تمام جنبش      
را به عنوان سدي در برابر توطئه و  تا بتوانند آن ،مستقل سازمان ندهندجداگانه و 

هاي اول و دوم انقلاب توقف  همان ايستگاه در "سرکوب بخش راست که ضرورتا
راه خود جنبش سرکوب  هم مسلمابه کار برند،  زند، و دست به سرکوب جنبش مي

دست  به ۱۹۶۶ دونزي دران هاي ليوني کمونيستيقتل عام م. روند شده، از ميان مي
  . سوهارتو نمونه ديگري از اين حقيقت تلخ است
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 گي که ما در پيش رو داريم به اين بسته هاي آينده بنابراين، سرنوشت جنبش      
از شرايط  يو تحليل درست دارد که تا چه حد بتوانيم با مسائل آن علمي برخورد

گذشته را  تجربيات بتوانيم نتايج و، جامعه داشته باشيم يو سياس ي، اقتصادياجتماع
هاي  برداريم، تمام قدم نادرستاگر قدم اول را . کار بريم همان ب در عمل کنوني

، همان زمان ۱۳۵۷سال کما اين که در تظاهرات . رفت راهه خواهند مان به بي بعدي
ين کشيدند، همان موقع يها پرچم سرخ را پا الهي فشار حزب ها زير که کمونيست

ها براي مخارج  که بازاري رگران نفت قبول کردند که در ازاي پوليکه کا
بشوند، حاکمان جديد تسليم  دهند، شير نفت را باز کنند و شان مي هاي خانواده
  .شدکشان خارج  و زحمت  کارگر ي مسير منافع طبقهبعدي انقلاب از  يها حرکت

مانع اين شوند  مستمر، و آموزش گري ست که با آگاها لازمه اين کار هم اين      
در  .و مردم از بخش راست و ارتجاعي جنبش دنباله روي کنند ي کارگر که طبقه

آور و  تراژدي يک نوع کمدي است، يعني به طور خنده تکرارغير اين صورت؛ 
آيد نسل قبلي را سرزنش  هر نسلي که مي. شويم مي شکست مفتضحي دائما دچار

طور  رسد، همان اشتباه را به اش مي ه نوبتوقتي ک دوباره كند، و خودش، مي
  .كند مي مضحکي تکرار

نيروي دشمن را در هم  يراحت هب ، وما در طي صد سال اخير چند بار انقلاب      
 ها را که با آن هايي ما توانستيم رژيم ۱۳۵۷ انقلاب تا از انقلاب مشروطه. ايم ستهشک

اما هر بار  .ايم داشتهنمسير کمبود نيرو ما در اين . نماييم سرنگون ،کرديم مبارزه مي
در نهايت شکست خورده  اي وسيع بدون آگاهي کامل و بدون آگاهي طبقاتي توده

  .ايم و تاوان سنگيني را پرداخته
 با يک تکان در صورتي به آگاهي طبقاتي دست يابد، ي کارگر طبقهاکنون       

 ا نترسانيد از اين که اگرما ر. ها رژيم را سرنگون نمايد تواند ده شانه مي
را افشا کنيد بخشي از  طلبان و بورژوازي ملي که خصلت انقلابي ندارند، اصلاح
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کردن جناح راست باعث رهايي  افشا. چنين چيزي نيست. شود مي جدارم و جنبش 
راست و پيوستن آن به بخش انقلابي  کار بخشي از نيروها از سيطره جريان سازش

شود،  تر مي شود، راديکال ترتيب کل جنبش تقويت مي به اين. شود جنبش مي
ما . كند شوند که خود اين امر، جنبش را تقويت مي از جنبش جدا مي هايي تفاله

رهبري و شکست خورده، جايي بوده که عناصر ارتجاعي  مان هرجا که جنبش
  .هاي انقلابي به دست گرفته است هدايت جنبش

رهبراني دارد که  اج بهيانقلاب احت. يچ و خمي استراه انقلاب راه بسيار پر پ      
و هوشياري کامل  رهبراني که بتوانند با قاطعيت ؟کاملا بدانند قدم بعدي چيست

بلشويکي براي چه پيروز  انقلاب. کنند اهاي دشمن را در اشکال مختلف خنث توطئه
تمام . روددانست در چه مسيري بايد پيش ب از همان ابتدا دقيقا مي لنين چونشد؟ 

که  اي بود که نه به شکل خودساخته و تخيلي، بل اساس نقشه و برنامه حرکاتش بر
دقت از قبل طراحي شده بود؛ و اين ه تحليل درست از شرايط موجود، ب بر اساس
هاي  سياست ها و گيرانه حرکات نادرست و تاکتيک همان ابتدا با افشاي پي که از
 وي کارگري معيني را تربيت و آماده نمايد کهاحزاب ديگر توانسته بود نير غلط

  . هاي درست بردارند هاي سياسي گام بتوانند در پيچ و خم
 اين است؟ هاي تاکنوني چپ چه بوده شويم که علت شکست حالا متوجه مي      

 پذير اين نيست که سوسياليسم امکان. نيست که چپ هميشه بايد شکست بخورد
 که بل. دهد که پيروزي عملي نيست ها نشان مي تاين نيست که اين شکس. نيست

کرديم،  مي هاي تاريخي درست عمل گاه فهميم که اگر درآن بزن عکس، حالا ميبر
ها  حتا بلشويک. ها پيروز شدند طور که بلشويک ناشديم، هم صد درصد پيروز مي

حال،  اينشان کاملا روشن بودند، با  استراتژي آينده ها و با اين که راجع به تاکتيک
اثبات ه هاي ب خوردند، به خاطر اين بود که بر اساس تئوري هرجا هم که شکست
  . نکردند و يا نسبت به آن غفلت ورزيدند رسيده خودشان عمل



۸۹ 

  پنجمفصل 
  
  
  
  
  

  افغانستاني  تجربه
  

  ،خان قرار دارد االله امان آن درباري که در رأسقيام  ،يميلاد ۱۹۱۹ در افغانستان      
درپي اهداف  ؛هاي ضدامپرياليستي فراگير نبشجتحت تاثير موج او . دهد رخ مي

دست  ،زعامت خود اوه ب برقراري فدراسيوني از کشورهاي اسلاميو ،  اسلامي پان
ها در افغانستان  گيرد که به نفوذ و سلطه آن تصميم مي و ،ها به اقدام بر عليه انگليسي

   .۱يون افغانستان آغاز نمايدرا براي مدرنيزاس و اصلاحاتي ادهخاتمه د

                                                 
استقلال افغانستان را به دولت انگليس رسما  ۱۹۱۹جولاي ۲۵ خان پادشاه افغانستان در االله امان - ۱

تن به قبول استقلال  ۱۹۲۱ها سرانجام در و دولت انگليس به دنبال يک سلسله جنگ دارد اعلام مي
ها  ها خود را در کنار بلشويک بارزه با انگليسهر چند در ابتدا، در م خان االله امان. دهد افغانستان مي

ها نيز برخوردار  برقرار نموده، از حمايت و پشتيباني آن ها اي را با آن قرار داده و روابط دوستانه
انور پاشا در بخارا که جنبشي ارتجاعي بر  اسلاميسيتي گردد، ولي بعدا با حمايت از شورش پان مي

فروکش انقلاب جهاني و  با. آيد خالفين دولت شوراها در ميها بود، در زمره م عليه بلشويک
هاي  کومک چنان از دو برقرار و هم  اي بين آن تغيير سياست دولت شوروي مجددا روابط دوستانه
به دنبال بازگشت از سفر اروپا، ، ۱۹۲۸ در .گردد نظامي و اقتصادي دولت شوروي برخوردار مي

مرتجعين اسلامي بر سر اصلاحات مورد نظر خود داشته،  ي که با ملايان ويها کشمکش  پس از
يک سلسله اصلاحات از جمله تاسيس مدارس دخترانه، رفع حجاب و  سرانجام تصميم به اجراي

استفاده از کلاه و لباس اروپايي، و اقدامات ديگر  آزاد ساختن زنان، ترک لباس سنتي مردان و
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جناح  ي نمايندهو  ناسيوناليست، پدر استقلال افغانستانمشهور به خان  االله امان      
شرط ه ب(طور مشروط  بايد به کهاست  يکسان ي نمونهاو  .دبوملي  راست جنبش

 و ها قرار گيرد بلشويک مورد حمايت) هاي کمونيستي تحمل کامل فعاليت
اطمينان نداشتند، هر چند سعي  ها به او بلشويک. اطمينان داشت  نبايست به آ نمي

طلبانه او به نفع خود و  و احساسات ضد انگليسي و استقلال داشتند از اقدامات
 ها افغانستان را در رده بلشويک. ضدامپرياليستي انگليس استفاده کنند تقويت جبهه

) Patriarchy(پاتريارکا  دادند که در آن روابط فئودالي و کشورهايي قرار مي
معناي اخص ه داري ب يعني از زمره كشورهايي كه در آن هنوز سرمايه. حاکم است
وجود آمده هنوز  وجود نيامده و اگر هم به سرمايه صنعتي و پرولتاريا به آن، يعني

  . چنداني نکرده است رشد
کشورها هر  اين نوع نامه خودش موکدا گفته بود در نويس قطع لنين در پيش      

دمکراتيک موجود بر عليه  -بورژوا چند ما موظفيم از اين بورژوازي يعني از جنبش

                                                                                                                 
نشيني  مواجه و سرانجام به عقب ان و روساي قبايلگيرد که با مخالفت و شورش و طغيان ملاي مي

  : رسد طرفين مي بر اساس اين مصالحه مواد زير به توافق. گردد گيري وي منجر مي و سپس کناره
نظارت عاليه شورايي متشکل از روحانيون، رهبران قبايل و مامورين دولتي بر قوانين و اقدامات . ۱

  .موازين شرعيها بر  بر انطباق آن دولت و اطمينان
  لغو خدمت سربازي اجباري و اعلام بازگشت به نظام سنتي سربازگيري از ميان قبايل .۲
  .سازند لغو همه قوانيني که منافع روحانيون مسلمان را با خطر رو به رو مي .۳
    .گردد روز جمعه مجددا روز تعطيل اعلام مي .۴
  . خواري شوهتشکيل کرسي مدعي العموم دولتي جهت مبارزه با ر .۵
همه مدارس دخترانه تعطيل و دختراني . گردد پوشيدن چادر براي همه زنان اجباري اعلام مي .۶

  .برگردانيده شوند به خارج فرستاده شده بودند، به کشور که براي تحصيل
  . لغو ممنوعيت ازدواج با دختران نوباوه .۷
 هاي اروپايي لغو پوشيدن اجباري لباس .۸
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باشيم که استقلال طبقاتي خود را حفظ  انگليس حمايت کنيم، ولي بايد مراقب
ي اين بورژوازي باز  ماهيت استثمارگرانه کنيم، يعني يک لحظه هم از افشاي مدام

از اقدام بورژوازي ناسيوناليست در مبارزه با امعه ج يدر سطح کلوقتي که . نمانيم
كنيم، دائم به کارگران و دهقانان بگوييم که فريب اين  مي انگليس حمايت

ها از قيد استثمار و  فکر نکنند که استقلال ملي باعث آزادي آن. حرکات را نخورند
 ورژوازي دفاعيم که اگر ما فعلا از اين بيها بگو شود؛ به آن شان مي تصاديقا رهايي
زير  جا طريق نيز به امپرياليسمي که همه ست که بتوانيم از ايندليل ا اين بهكنيم،  مي

. كنيم حمايت مي خان االله از امانخاطر همين  به. ضربه ديگري بزنيم ،ضربه است
فعاليت  يبراترين ممانعتي  کوچکو انقلابي باشد، اين شرط، که  بههم  آن

 مينه هب. کمونيسم و متشکل کردن کارگران ايجاد نکند غها در امر تبلي کمونيست
نويس لنين،  و به منظور اصلاح پيش دوم کمينترن تصميم کنگره ه بنا بهدليل بود ک

دمکراتيک به  -جا، عبارت حمايت از جنبش بورژوا نامه مصوبه، همه در قطع
  . شود انقلابي تبديل مي -ناسيونال حمايت از جنبش

تر از  مهم. كند پا ميه خان با انگليس البته سر و صداي زيادي ب االله نمخالفت اما      
که در آن  فرستد آميزي است که او براي شخص لنين مي حمايت ي۱ اين، نامه

                                                 
هاي شرق و دوست دولت و  و انسان دوست تمدن بشري، مخلص و حامي خلق مدافع بزرگ - ۱

  .االله جمهوري بزرگ روسيه، حفظه ،جناب رئيس جمهور عالي ملت افغانستان آزاد،
گي  هاري روابط دوستي و همسايذگ به مناسبت پايان رضايت بخش مذاكرات اخير درباره بنيان

ما که منتج به ي  هت جناب عالي و دولت عليشوروي روسيه تحت رياس ميان دولتين جمهوري
قدرم رئيس جمهور لنين تقديم  دوست عاليپيمان دوستي شده است، تبريکات خويش را به 

الذكر با تمام مقررات  دارم و آرزو دارم که پيمان فوق داشته مسرت خود را ازين بابت ابراز مي
  . مربوطه هرچه زودتر تصويب و عملي گردد

هاي توأم با خلوص نيت خود را  دلي دولت جمهوري شوروي روسيه اهداف و هم نظر به اين که
هاي  سوي رهايي خلق خاصتاً به هاي امپرياليسم در سراسر جهان و کلي سياست سوي سرنگوني به
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گذاري شرايطي سمت و سو داده است که  سوي بنيان و به هاي جهاني شرق از استبداد امپرياليست

ترين  کند، اين موضوعات خود عالييک دولت سرنوشت خود را تعيين ي  ههر ملتي خودش بمثاب
. باشد روسيه ميما و دولت جمهوري شوروي  ي هدليل آرزومندي تنظيم روابط ميان دولت علي

هاي داده شده در مورد حفظ استقلال کامل  چنين تعهدات متقابل ما در ارتباط با خاطرجمعي هم
پيمان منعقده در ارتباط با اين سياست آمده است، از نظر ما  هاي بخارا و خيوه، که در دولت

از والاحضرت جمال پاشا که از چندي به . باشد خواهانه مي آزادي هاي ثبوت مجسم اين مفکوره
جمهوري شوروي دولت  ي هبرد در مورد افکار و اهداف شريفان سر ميه سو در پايتخت ما ب اين

شما ي  هايم و در مورد اين که دولت متذکر جهان شرق شنيدهروسيه در ارتباط به آزادسازي همه 
ه ترين حملات قرار گرفته عقد پيمان نموده و ب دولت تركيه که در جنگ کنوني هدف ناموجهبا 

اين . هاي مادي و معنوي ارائه داشته است مستحضر شديم کومک موجب پيمان مذکور
  . کند دولت شما بيش از پيش تقويه و تأييد مي توضيحات و معلومات اميد و اعتقاد ما را به اعمال

را اساس  سزا قايل است و آنه دولت افغانستان در مورد اين هدف مشترک که به آن اهميت ب
 اخود در قبال همه بشريت قرار داده است اميد وافر دارد و با تمام قو ي هدوستان هاي انسان سياست

ين لحاظ دولت ا از. باشد متقابل ميان ما مي و در هرزماني حاضر به تعقيب و ادامه دوستي
آن ي  هکه شايست ش با احترام و مراعاتي افغانستان اميدوار است که صداقت آمال و آرزوهاي

خاطر تحقق اين  ترين وجهي اميد دارم که به جانب به قوي اين. است از جانب شما مقابل شود
خاطر رسيدن عاجل  تسهيل کنيد که بههايي را  صورت خاص تلاشه جناب شما بآمال و آرزوها 

ماست  ي هپيماني که منعقد نموديم اساس دوستي صميمان. گيرند به برخي امور ممکن صورت مي
يابي به  و منضبط خواهند شد ودستتر مستحکم  و شکي نداريم که اين اساسات در آينده بيش

  . اهداف والا و آرزوهاي جانبين را ميسر خواهند ساخت
که آرزومندي علياي ماست که برخي سؤتفاهماتي که قبلاً از طرف مقامات هردو  يجاي  از آن

مرجع ه زودترين فرصت رفع گردد لذا به ميان آمده است به ميان دولتين ب جانب در روابط جاري
خاطر  اميدوارم جناب عالي در قسمت خود به. است مربوطه دستور اجراات لازم صادر گرديده

. دستورات لازم صادر فرماييد روابط دوستانه ميان جانبين به مراجع مربوطهتر  تسهيل هرچه بيش
هرچه زودتر  خاصتاً از جناب عالي خواهشمندم تا به کميسار امور خارجه در خصوص قبولي

ي  هاي مکمله نامه اي از موافقت ما در مورد عدهي  هپيشنهاداتي که از جانب وزير امور خارج
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ريختن  جايي که قصد بيرون ولي از آن ،که من کمونيست نيستم ؛گويد مي
بينم، و بعد  مي ها خودم را متحد طبيعي کمونيست ،ها از خاورميانه را دارم انگليس

  . ۲دهد مي دهد و او را در کار خود مورد تشويق قرار لنين هم جواب مي
                                                                                                                 

گي قنسولي ارائه گرديده است از دادن هدايات لازم مضايقه  دهاقتصادي و نماينموضوعات 
هاي ما که  اميدوارم که تلاش. تر گردد چه مؤکدتر و منسجم نفرماييد تا مناسبات ميان دولتين هر

ام  متمني .گيرند روزي به موفقيت نايل آيند به هدف آزادسازي سراسر مشرق زمين صورت مي
 االله دوست شما امير امان .را پذيرا شويدالعاده م در اخير احترامات فوق

  خدمت اعليحضرت امير افغانستان - ۲
العاده  خان سفير فوق بهاي اعليحضرت شما به توسط جناب فخامت نصاب محمد ولي گراني  هنام

از مراسم تحيت شما و تقدم در برقرار کردن روابط دوستي فيمابين دو آن اعليحضرت رسيد و 
  . نمايم تشکر خود مبادرت مي اظهار مراتبه ن بملت بزرگ روس و افغا

از نخستين روزي که ملت افغان براي تحصيل استقلال خود در نهايت جلالت آغاز مبارزت نمود 
کارها را در افغانستان فوراً شناخته استقلال ي  هکشاورزان روسيه ترتيب تاز حکومت کارگران و
برقرار کردن روابط مستحکمه و دائمه ميان مسکو و براي  اً تصديق نمود وکامل افغانستان را رسم

آبادان در تمام جهان يگانه دولت امروز افغانستان . افغانستان کرد ي هکابل سفير خود را روان
بزرگ  ي حکم قضا و قدر ملت افغان برگزيده شده است که وظيفهه باشد و ب مستقل اسلامي مي

ها را به راه  اسلام را دور خود جمع کرده آني  ر شدهجا بياورند يعني جميع ملل اسيه تاريخي را ب
  . ي کنديرهنماآزادي و استقلال 

حکومت کارگران و کشاورزان روسيه به سفير خود مقيم دربار افغانستان دستورالعمل داده است 
اي تجارتي و دوستي و غيره با حکومت ملت افغانستان داخل مذاکرات  عهدنامه که براي بستن

جوار  همه مذکور نه تنها استحکام مناسبات دوستانه دو دولت ب اي د از بستن عهدنامهمقصو. بشود
اتفاق افغانستان برضد انگليس که ه بکه مقصود آن است که ما  بزرگ ايشان است بل ي دهيو فا

. کنيم باشد متحداً مبارزت گري عالم مي گيري و غارت هاي حريص جهان ترين دولت بزرگ
خودتان خيلي صحيح اشاره کرده ايد تا کنون  ي هکه اعليحضرت شما در نام نادولت انگليس چن
ترين  ملت افغان مانع بوده است و ملت افغان را از نزديک ي هجويان صلحاز ترقي آزاد و 

ي  هالعاد خان سفير فوق از صحبت با جناب فخامت نصاب محمد ولي .گانش دور کرده همسايه
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شود و  مين هزار سرباز انگليسي موفق ۳۶۰،خان در جنگ خود با االله البته امان      
انگليس و اين که به لنين  گردد، ولي همين قيام درباري بر عليه ناچار به متارکه مي

راه ه كند، غوغايي ب اعلام مي ها خود را متحد طبيعي بلشويکنويسد و  نامه مي
ملي  دهد که گفته بودند جنبش مي را نشان ها صحت تاکتيک بلشويک اين. اندازد مي

نيروي بزرگ و مهمي است که اگر ما بر عليه سلطه  سلطه چنان در کشورهاي تحت
نشان دهيم که در کنار طور جدي و صادقانه مبارزه کنيم و  به شرق ها بر امپرياليست
نفع ما کومک  هها به طرف ما آمده، به تغيير تعادل قوا ب هستيم، آن ها اين جنبش

 ملي به طرف هاي بورژوايي جنبش البته توجه داشته باشيد آمدن بخش. كنند مي
                                                                                                                 

هاي دوستانه  شما ميلي داريد در باب معاهدهتم که اعليحضرت محترم اعليحضرت شما اطلاع ياف
حربيه   هبرضد انگليس معاهد چنين ملت افغان آرزو دارد از ملت روس در کابل مذاکره شود و هم

اکمل به حکومت کارگران و کشاورزان روسيه مايل است اين معاهده را به طريق . دريافت کند
وري سابق روسيه تخواهد تجاوزاتي که از طرف حکومت امپرا ملت افغان بدهد و علاوه بر آن مي

از طرف ما به سفير اعليحضرت شما تکليف شده . از روي عدالت و انصاف تلافي کند شده است
دستورالعمل داده شده است که از براي اصلاح سرحدات روسيه و  و به حکام ما در ترکستان

که با مراعات عدالت، انصاف و حقوق و ميل  ينا افغانستان کومسيون مختلط تشکيل داده شود تا
اميدواريم که اين کومسيون با  ما. اهالي مقيم در سرحدات بر خاک افغانستان توسيع داده شود

نامه ميان  اتفاق کار شده مأموريت خود را با بسته شدنه تصويب اعليحضرت شما فوراً مشغول ب
  . انجام برسانده در يک وقت بروسيه و افغانستان که در کابل عقد خواهد شد و 

ي  ههاي دول مجاور سيم با حکومت شما حکومت ما با تلگراف بي موجب ميل سفير اعليحضرت هب
سمت اروپا و امريکا مخابره کرد و ليکن جاي ه راه سفر سفارت افغانستان بروسيه از براي تأمين 

محترم خود اشاره  ي هکه اعليحضرت شما در نام تأسف است که دسائس همان دولت مغرض
مجبور شد که راه ديگر اعليحضرت شما شده و سفارت افغانستان  ي اجراي نقشه ايد مانع از کرده

و  با کمال خيرخواهي سفارت مذکور را رخصت کرده از طرف حکومت کارگران. اختيار نمايد
امضاي  .رسانم ملت افغان سلام مخلصانه ميي  هکشاورزان روسيه به اعليحضرت شما و به هم

 مجلس شوراي کوميسرهاي مليايليچ لنين رئيس 
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ها بر  بلشويک خان، يکي هم به خاطر اين بود که مبارزات االله ها، مثل امان بلشويک
ها با ملل  ي آن صادقانه هاي اروپايي و برخورد ها و ساير امپرياليست انگليسي عليه

ها  بلشويک از هواداري از اش را در مورد ايران ديديم، چنان موجي شرق که نمونه
شوند دست به  نيروها نيز ناچار مي اندازد که حتا اين راه مي هشرق ب در ميان ملل

هم به خاطر اين که بتوانند در ميان . زنندب اقداماتي در مخالفت با امپرياليسم انگليس
 كنند حکومت فکر مي "ااين دليل که واقع مردم محبوبيت کسب کنند و هم به

  . هم خوردن استه در حال ب "قوا واقعاوازن ها رو به پايان است و ت امپرياليست
ها  انگليسي خورند، ولي خان شکست مي االله هرحال، هرچند نيروهاي امانه ب      
احساسات عظيمي  چرا که. شوند استقلال افغانستان را به رسميت بشناسد جبور ميم

ها  بلشويک ملي و دفاع از که در ميان ملل شرق، بر عليه انگليس، در جهت استقلال
خواهند اين  هداد که ب نمي ها اين امکان را به انگليسي "وجود آمده بود، اصلا به

که در ايران هم، بعد از  مداني مي. نگه دارند _ مستعمره _شکل سابق،ه کشورها را ب
که بينند  ها مي ها، وقتي که انگليسي بلشويک توسط ۱۹۰۷ افشا و لغو قرارداد

 ۱۹۱۹ كنند با قرارداد سعي ميبتدا خارج شده، ا ياستعمارگر شان از صحنه رقيب
رتيب که به اين ت. نفوذ خود در آورند ي تحتيجاي آن را بگيرند و ايران را به تنها

کنترل قواي باقيمانده قزاق، اين نيروي نظامي  رسميت شناختن استقلال ايران، باه با ب
اي که به دربار  خودشان قرار دهند و با وام دو ميليون ليره را تحت کنترل و تربيت

. بار به طور غيرمستقيم سلطه خودشان را بر ايران برقرار کنند دهند، اين ايران مي
خصوص  رسند که تحت شرايط ذکر شده در بالا، به اين نتيجه مي  به زود منتها خيلي

 احساسات عظيم ضدانگليسي در ميان مردم، چنين امکاني وجود ندارد و لذا وجود
بودند  که قرارداد مزبور را که مخفيانه با وثوق الدوله امضا کرده خود، قبل از آن

آوردن عامل  ک جديد روي کارنهند و به تاکتي علني و به اجرا بگذارند، کنار مي
  . شوند خود رضاخان از طريق کودتا متوسل مي
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  ششمفصل 
  
  
  
  
  

  تکامل مبارزه طبقاتيو  ترکيهي  تجربه
  

او به دنبال . ۱مرتجع بود يو فرد انورپاشا از صاحب منصبان نظامي عثماني      
مساعدي که براي احساسات ضدانگليسي  هاي جوان و اوضاع کودتاي ترک

ها قرار و  كند و با آن ها مي ابراز تمايل به بلشويک خان االله امان انندد، ممآ جود و به
 را بر عليه انگليسخود نيروهاي درباري و ارتجاعي  گذارد که مدارهايي مي

دست  ها هم براي تقويت جبهه ضدانگليسي بلشويک. متشکل و به حرکت در آورد
  . حمايت کنند كنند که از اين اقداماتش يزنند و با او توافق م نمي ياري او را کنار

م کنگره دو نامه مصوب ها از قطع بلشويک آن اي است که در اين نمونه      
اين  شان که ارزيابي چرا؟ براي اين. البته شايد آگاهانه. كنند عدول مي کمينترن،

 انقلابي را بوده که حالا انقلاب جهاني در حال پيروزي است و اين همه نيروهاي
زدن به  و ضربه ريزهاي ارتجاعي در خيانت در ميدان و در اختيار دارند، اين خرده

                                                 
اي نظامي و سياسي که  که در خلال نقشه) ۱۹۲۲ آگوست ۴ – ۱۸۸۱ نوامبر۲۲( اسماعيل انور  - ۱

يا انور بي ) Enver Paşa: ترکي(تر با عنوان انور پاشا  داشت از سوي اروپاييان بيش در عثماني
اد خليفه عثماني، از فرماندهان رده بالاي ارتش شد، دام مي شناخته) Enver Bey :ترکي(

ارتش عثماني را هم در جنگ بالکان و  او فرماندهي کل. عثماني و از رهبران ترکان جوان بود
 .هم در جنگ جهاني اول بر عهده داشت
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که مثلا از ؛ توانستند هم نمي "اتوانند ايفا کنند و واقع مهمي را نمي انقلاب هيچ نقش
زده يا آن را تحت شعاع خود قرار داده و آن را به  درون به جنبش انقلابي ضربه

ها با انگليس هم  كنند از تضاد آن ها سعي مي شويکبل کشانند؛ منتها هانحراف ب
ها و منزوي کردن  ها نيز براي ضربه زدن به انگليسي آن استفاده کنند و از نيروي

يک از اين ملاحظات،  که هيچ براي اين ،كنند البته اشتباه مي. ها استفاده نمايند آن
  .افتد که بايد، اتفاق نمي طور حداقل آن

كند  بعد اعلام مي اندکي فرستد ش را براي لنين ميا که نامه ان بعداز اينخ االله امان      
مسلمانان بخارا استقلال داده  اش با روسيه اين است که به که شرط ادامه دوستي

 اسلاميستي بعضي روساي قبايل پان-شورش ارتجاعي ،مسلمانان بخارا موضوع. شود
رهبري  به تحريک و ۱۹۲۱ ه دربر عليه دولت شورايي کارگران و دهقانان است ک

خان  االله امان. ي يک حکومت اسلامي در منطقه استيبرپا و قصد آن برپا انورپاشا
دانست و در افغانستان هم  مي ها هم که همين چندي پيش خود را متحد کمونيست

افکار عمومي قرار داشت، تحت  اش مورد حمايت به خاطر اقدامات ضد انگليسي
جاي بسيج ملل مسلمان بر عليه ه که ب مسلمان در بخارا اميدوار شدهتاثير قيام قبايل 

از دوستي با او انتظار داشتند، بتواند دست  ها امپرياليسم انگليس، چيزي که بلشويک
الدين اسدآبادي  مثل سيد جمال. اسلاميستي بزند ايجاد يک فدراسيون بزرگ پان به

بحراني زمان خود به فکر  بود که در وضعيت گرا واپس که او هم يک شخصيت
ترين  افتد، و براي اين کار متوسل به ارتجاعي حکومت اسلامي مي برقراري يک
گاه  كه در هر بزن ها جنبش  اين. شود دربار عثماني و ناصرالدين شاه مي نيروها مثل

 برابر شده است، در مي و شورش ياجتماع بحران تاريخي، هنگامي که جامعه دچار
قد ) و جنبش سوسياليستي شورايي جنبش بورژوايي پارلماني(ديگر آلترناتيوهاي 

هم مانند  انور پاشا. شده است مي علم کرده و براي کسب قدرت وارد ميدان
نور پاشا در مبارزه با انگليس ا به کومکها  اما بلشويک. گذارد خان شرط مي االله امان
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اش،  هاي اوليه راهي م همرغ علي. دکنن ميدعوت به مسکو  ، و او رابندند اميد مي
 و در تلاش براي ايجاد يک دولت و فدراسيون ،آورد در مي سر بخارااز سرانجام 

  . دورز ميمبادرت  ها اسلامي به سازماندهي قيام بر عليه بلشويک
تا  ،ضديت او با انگليس برداري از ها، در حمايت از انورپاشا و بهره بلشويک      
که به ابتکار  ،در باکو ۱۹۲۰در" هاي شرق خلق كنگره"روند که در جا پيش مي آن

کارگر و دهقان از کشورهاي  نماينده ۱۸۰۰ انترناسيونال سه تشکيل و در آن
فريقايي، آکشورهاي آسيايي و  "کلا مختلف از ايران گرفته تا هند، ترکيه، چين و

. هندد ها را مي بلشويک حمايت از كنند، اجازه قرائت بيانيه او در شرکت مي
 يران سخنعنوان رييس کنگره،  سه قرار داشت، به زينويف که در راس انترناسيونال

  . كند مي
. خيلي جالب است ، کهآورم زينويف را براي شما مي يران سخنهايي از  بخش      

 از اين لحاظ که هم طبق مصوبات کنگره دوم کمينترن، ضمن حمايت از
از  و هم شايد عدول ،۱دهد ها را نشان مي آنهاي ناسيوناليستي، مرزبندي با  جنبش

                                                 
ن اخوبي اين مرزبندي را نشه نامه پيشنهادي زير براي تصويب در رابطه با بيانيه انورپاشا ب قطع - ۱

نامه  هاي شرق قطع پس از خواندن بيانيه انورپاشا در مورد جنبش ملي ترک، کنگره خلق. دهد مي
  :زير را به تصويب رساند

گران و  دردي خود را با کليه مبارزين ترک در نبرد با امپرياليسم، ستم کنگره هم. ۱
ي نگاه گ کش سراسر جهان را در برده که مردم زحمت هاي شرق، گان خلق هاستثمارکنند

  . دارد و فرانسه، ابراز مي تر از همه راهزنان امپرياليست انگليس اند، و قبل از و مهم داشته
دارد که  هاي شرق نيز، مانند دومين کنگره انترناسيونال کمونيستي، اعلام مي نخستين کنگره خلق

هاي  پرياليستهاي مورد ستم شرق از يوغ ام گاني را که آزادي خلق همه -ملي هاي انقلابي جنبش
  .دهد حمايت خود قرار مي کنند، مورد خارجي را دنبال مي

گران  گاني در ترکيه تنها بر عليه ستم همه -اين توجه دارد که جنبش انقلابي ملي  کنگره به. ۲
معني رهايي دهقانان و کارگران ترک از ه وجه ب هيچه گيري دارد، و موفقيت آن ب سمت خارجي
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هاي  خلق اش در کنگره حمايت از امثال انورپاشا و خواندن بيانيه(اين مصوبات را 
شرايط انقلابي و  دهد که چه و آن زمان را نشان ميج يران سخناين  .)شرق

، "کار.اچ"گفته ه ، بگرهدر اين کن  .۱پرجوش و خروشي در جهان وجود داشته است
                                                                                                                 

موفقيت اين جنبش حل مسائلي را که براي طبقات . باشد ي نميهر نوع ستم و استثمار
ها را در  مسئله ارضي و مسئله ماليات برخوردارند، از جمله کش ترک از بالاترين اهميت زحمت

ملي، را برطرف  چون اختلافات بر نخواهد داشت، و موانع اساسي بر سر راه رهايي شرق، هم
  .نخواهد کرد

اي را در رابطه با آن دسته از رهبران جنبش که در گذشته  اط ويژهياحتداند  کنگره ضروري مي. ۳
اين   هاي امپرياليستي برده و به بندي گروه گاه منافع يکي از کارگران ترک را به مسلخ دهقانان و

مندان و  اي قرباني منافع گروه کوچک ثروت طور دوگانه ترکيه را به کش هاي زحمت ترتيب توده
کند که در عمل  کنگره به اين رهبران پيشنهاد مي. اند، از خود نشان دهد م نمودهمقا افسران عالي

هاي نادرستي که در  کش و اصلاح گام ثابت نمايند که اکنون آماده خدمت به مردم زحمت
 کش ترک و سراسر شرق به حمايت از هاي زحمت با دعوت توده. باشند اند مي گذشته برداشته

گاني در ترکيه، کنگره اصرار دارد که دهقانان و کارگران ترکيه در  همه -جنبش انقلابي ملي
پايان رساندن امر رهايي بوده، و به ه خود گرد هم بيايند، تا آماده ب هاي مستقل سازمان

باشند، اجازه استفاده از  انداختن امر رهايي مي هاي خارجي که در تلاش براي به تاخير امپرياليست
ها و  ، بوروکرات)مرفه دهقانان(ها  مندان ترک، کولاک ر ميان ثروتارتباطات و نفوذ خود د

کشان  زحمت تنها از اين طريق است که. را ندهند) و امثال آن، derebeileriپاشاها، (ها  ژنرال
زمان  گران و استثمارگران آزاد کنند، و تنها آن شوند تا خود را از دست همه ستم ترکيه موفق مي

کشان و تنها  هاي مملکت در خدمت زحمت ها، معادن، و تمامي ثروت نهزمين، کارخا است که
 .رسد نماينده حاضر درکنگره مي ۱۸۰۰تصويب آرا به نامه به اتفاق قطع. گيرد کشان قرار مي زحمت

شما شرح ه ست که با رفقا، وظيفه من اين: هاي شرق خلاصه نطق زينوويف در کنگره خلق - ۱
در کنگره دوم ...  بيند گونه مي وظايف اين کنگره را چه اهداف و بدهم انترناسيونال کمونيست

کشور اروپايي و  ۳۷ دهقانان کمونيست از و  گان کارگران انترناسيونال کمونيست نماينده
هرحال امروز، ما ه ب... جا حضور داشتند چند نماينده هم از شرق در آن. شرکت داشتند آمريکايي

 ايم کش سرتاسر شرق گشته تري از مردم زحمت اي و کامل تودهگي  موفق به گردآوري نماينده
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بار در تاريخ نوع بشر  براي نخستين که انترناسيونال کمونيست موفق شده است ما از اين ...

غرور فراوان  گان بيش از يک پنجم مردم شرق را زير يک سقف گرد هم آورد، احساس نماينده
مردمي که در آسيا : گفتيم انترناسيونال کمونيست ميما از همان روز اول تشکيل ... کنيم مي
 کنند، و ما گي مي ليون در آسيا زندهيم ۸۰۰ کنند چهار برابر مردم اروپا هستند، مي گي زنده
نظر  شان، صرف نظر از رنگ پوست کش جهان را، صرف زحمت ها، همه مردم خواهيم همه آن مي

به هر نوع استثمار انسان از انسان  خواهيم ما مي... که سفيد يا سياه يا زردند، آزاد کنيم از اين
بود که ما در  اين اعلامي بود که ما از همان روز اول کرديم، اين تنها سوگندي... خاتمه دهيم

گان  را قاطعانه در باکو نيز، در برابر نماينده برابر کارگران اروپا و امريکا خورديم، و امروز آن
ديگر يا فتح  ما با هم... کنيم اند، تکرار مي جا جمع شده که اينکش تمام شرق  هاي زحمت توده
هاي  دانيم که در بعضي کشورها در شرق ملاها و ارباب ما مي... شويم کنيم، يا متلاشي مي مي

هاي  ها را برملا کنيم و خلق نيرنگما بايد اين ... بزنند، گونه به دهقانان کلک دانند چه فئودال مي
... نجام دادند، برانگيزانيم،اروسي  چه که دهقانان ام انقلاب ارضي، مانند آنج شرق را براي آن

ها  روسي که آن چرا دهقانان ترکيه، ايران، هند، چين، آمريکا و غيره همان کاري را که دهقانان
   هم تا همين اواخر سرف بودند، انجام دادند، نکنند؟

تواند در ممالک خاور دور،  لاب سوسياليستي ميرفقا، کنگره ما در مسکو اين مسئله را که آيا انق
ما ... داري شده باشند رخ دهد، مورد بحث قرار داد کشورها وارد مرحله سرمايه که اين قبل از اين

داري را در هم شکسته  فقط يک کشور زنجيرهاي سرمايه که اي کنيم از لحظه اکنون فکر مي
توانيم بگوييم که در چين، هند، ترکيه،  بعد ميه از آن لحظه ب... باشد، کاري که روسيه کرد، 
براي سيستم شورايي  راست ست که مبارزه يک پذير و هم ضروري ايران و ارمنستان اين هم امکان

 اند، در يک اين نتيجه رسيديم که حتا در مناطقي که فاقد کارگران شهري  ما حتا به. آغاز گردد
ما بايد ... وجود آوريم کش را به يي دهقانان زحمتتوانيم دولت شورا چنين کشورهايي هم ما مي

ما دو جريان ... اند را سازمان دهيم کش هاي زحمت واقعي اراده توده کننده شوراهايي که بيان
کارگران در روسيه، آلمان، فرانسه و  يکي جريان مبارزه کمونيستي پرولتاريايي.. داريم

ما ... ستم است جنبش ملل تحت... مند نيست رتقدر کافي قد هو ديگري که هنوز ب... ايتالياست
که جريان دوم شايد از  طوري تر شوند، به تر و نزديک هم نزديکه خواهيم اين دو جريان ب مي

بنابراين ... مند واحدي تبديل گردند هاي ملي پالوده گشته، با ديگري به جريان قدرت پيش داوري
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ز با ما نيستند و حتا در مواردي بر عليه ما هستند، هاي ملي که هنو گروه ما صبورانه از: گويم مي

) آتاتورک(دانيد که حکومت شوروي از کمال  شما مي مثلا در ترکيه، رفقا،. کنيم حمايت مي
ست ا جنبشي که کمال در راس آن کنيم که ما براي يک لحظه هم فراموش نمي. کند حمايت مي

گزارش  هايي از جا جلوي رويم قطعه ناي. دانيم ما اين را مي. يک جنبش کمونيستي نيست
خليفه و "گويد که  نخستين جلسه دولت ترکيه در آنکارا را دارم که در آن کمال خودش مي

خواهد  جنبشي که کمال در راس آن قرار دارد مي". غير قابل تعرض است سلطان مقدس و
آيا اين . ب استاين نقطه نظر اين حز _ ش نجات دهد دشمنان خليفه را از دست" مقدس"شخص 

گذاريم و  ها احترام مي مذهبي توده ما به احساسات. نقطه نظري کمونيستي است؟ نه، نيست
حال، اين  اين با... ها کار دارد اين نياز به سال. ها را تجديد آموزش کنيم گونه آن دانيم چه مي

 حال انجام آن چه را که حکومت کمال در ترکيه در آن: وظيفه ماست که به اين کنگره بگوييم
حمايت از قدرت سلاطين، شما نبايد انجام دهيد، حتا اگر اين کار به شما در لفافه  ست، يعنيا

پايان رسيده و شما نبايد با اتوکراسي کنار ه کنيم عصر سلاطين ب ما فکر مي... مذهبي ديکته شود
شود سياست  دنبال مي دولت کنوني ترکيه سياستي که توسط: کنيم نتيجتا، ما تکرار مي... بياييد

ايم از  گوييم که ما آماده مي و در عين حال ما. انترناسيونال کمونيست نيست، اين سياست ما نيست
حزبي  گان غير بنا بر همين، به نماينده... هر مبارزه انقلابي بر عليه حکومت بريتانيا حمايت نماييم

م، اين گرايشات بما تعلق سم، مساواتيسمياسلا -پان: گوييم طور صريح و قطعي مي جا نيز به در اين
گان  که چه چيزي ما را از نماينده کنيم، ما در مورد اين چيزي را از شما پنهان نمي هيچ ما... ندارند 

آورد، ساده و روشن براي  وجود مي ها اشتراک به چيزي بين ما و آن جنبش جاري ملي جدا و چه
ست ا اين) هاي شرق کنگره خلق(جنبش  وظيفه اين: گوييم شما ميه ما ب. کنيم شما صحبت مي

وظيفه خودمان را  اما ما. که به شرق کومک کند که خود را از قيد امپرياليسم بريتانيا آزاد نمايد
وظيفه کومک به  –را نيز به انجام برسانيم  تر مهم نيست، و بايد آن که کم -هم داريم 

ها کومک کنيم  جا و هم اکنون به آن که اين يندارها، ا در مبارزه عليه پول شان شرقک  زحمت
ها توضيح دهيم معني کمونيسم چيست، و  براي آن هاي کمونيستي خودشان را برپا کنند، سازمان

براي رهايي نوع بشر از هر نوع  ها را براي يک انقلاب کارگري واقعي، براي برابري واقعي، آن
مان  پنهان در قلب که با حفظ دشمني جاي اينه ست بتر ا به... کنم رفقا، فکر مي. ستم آماده کنيم

هاي  رفقا، در سال ...هاي خودمان را روشن کنيم صراحت نقطه توافقه هم نزديک شويم، ب به
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 يها گان ترک را بخواند، نماينده اش بيانيهدهند که انورپاشا  ترتيبي مي وقتي که
جاي  شوند به در نتيجه ناچار مي. ورزند شدت مخالفت مي بهحاضر در کنگره، 

گي از او  ديگري به نماينده فرد شخصا متن پيامش را بخواند، که انورپاشا اين
                                                                                                                 

 ها، وقتي جنگ لعنتي خودشان را امپرياليست. زياد گفته شده است" جنگ مقدس"اخير در مورد 
ر را جنگ مقدس بنامند، و بسياري را واداشتند راه انداختند، سعي کردند که اين کشت و کشتاه ب

کردند، اين جنگ چيزي  مي" جنگ مقدس"صحبت از  ۱۹۱۸-۱۹۱۴ در وقتي. باور کنند را تا آن
هاي  اي از خلق بار در کنگره رفقا، شما که براي نخستين اما حالا،. آسا نبود جز يک فريب غول
گران،  غارت عليهواقعي را  مقدسجا اعلام يک جنگ  ايد، بايد اين شرق گرد هم آمده

کارگران  حالا ما بايد بگوييم که زمان آن رسيده که. فرانسوي، بنماييد -هاي انگلو امپرياليست
ليون دهقان را برانگيزانند، بتوانند ارتش سرخ را در يها و صدها م کل جهان بتوانند بپاخيزند و ده

ها سازمان دهند،  نقلابي را در پشت انگليسو ا... بتوانند مسلح شوند ...تشکيل دهند، شرق هم
افکنند، بتوانند موجوديت هر افسر بي آبرووي انگليسي را که در  بي بتوانند بروي راهزنان آتش

اکنون زمان آن ! برادران! رفقا. نابود سازند کند، ها آقايي مي ترکيه، ايران، هند و چين بر آن
گران سازمان  و ستم گران مردم را بر عليه غارترسيده است که شما بتوانيد جنگ مقدس واقعي 

ما  برادران،: "گويد ها مي کند و به آن هاي شرق رو مي انترناسيونال کمونيست امروز به خلق. دهيد
غريو ! (خوانيم هاي انگليسي فرا مي شما را براي جنگ مقدس، قبل از همه بر عليه امپرياليست

شان را بالا  هاي خيزند، سلاح پا ميه اي کنگره باعض. فريادهاي طولاني هورا ها، کف زدن
گان بلند  همه نماينده. مدتي قادر به ادامه صحبت نيست ران براي سخن. دهند گيرند و تکان مي مي
  .)خوريم ما سوگند مي: فريادهاي. زنند شوند و دست مي مي

مايه، برقرار باد سروري نابود باد سر! هاي شرق با انترناسيونال کمونيست گي خلق زنده باد همبسته
  ) ها زدن غريو کف! (کار

  ) کف زدن. فريادهاي هورا! زنده باد تولد دوباره شرق: صداها(
  ) زنده باد انترناسيونال سوم، فريادهاي هورا و کف زدن: صداها(
اند، رهبران افتخار انگيز ما، ارتش سرخ عزير  هايي که شرق را متحد کرده زنده باد آن: صداها(
  ) کف زدن . هورا فريادهاي(! ما

 .لطفا آرام باشيد و سر جاي خود بنشينيد: رييس جلسه
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. شود اعتراض مي هم پيام، باز حين خواندن ،اينوجود با . نمايد قرائت اش را  بيانيه
همه در حضور  اي در اروپا کنگره زينويف يکي دو سال بعد درکه  يهنگام
كند، يکي از  مي يران سخن هاي موافق و مخالف حزب سوسيال دمکرات، جناح
، يقه زينويف است ها بوده بلشويک هاي حزب سوسيال دمکرات که مخالف جناح

تواند پاسخ  نميکه  ،زيادي به اعتبار او ي گيرد و لطمه مي را به خاطر اين کار
  .سازد ميوارد مناسبي بدهد، 

ها هم هرجايي که از سياست کمونيستي، حتا با نيت خوب و  بلشويک خود      
هاي  كنند، و دست به اتحاد با اين بخش و تحت شرايط معين، عدول مي آگاهانه
زنند، نتايج منفي از آن  سم انگليس مياپوزيسيون و مخالف امپريالي ارتجاعي

  .ها قطع کنند شان را با آن شوند رابطه ناچار مي گيرند و مي
بينيم هر  مي ،كنيم ميدو قرن اخير را مطالعه  ياجتماع يها جنبش وقتي تاريخ      

انقلابي از مسير درست خود که اتحاد با نيروهاي انقلابي است  جا که نيروهاي
همه با "خورند و هرجا که دنبال اين شعار منحوس  شکست ميشوند،  مي منحرف

بشوند،  اي که گويا مردم بايد همه با هم متحد نهاکار روند، اين شعار فريب مي" هم
  .شوند طور دردناکي بازنده مي به

سوسياليست  ها با نيروهاي غير شود، آن ها مربوط مي جا که به کمونيست تا آن      
اول خواستار  لي با نيروهاي انقلابي، نيروهايي که در قدمشوند، و هم متحد مي

ترين دمکراتيسم در  عالي گر و برپايي درهم شکستن ماشين دولتي و قواي سرکوب
ش مبارزه و آن را  براي تحقق ها هم شرايطي که در قدم اول خود آن. جامعه هستند
گي ارضي  هپارچ شان يک مقدس از جمله با نيروهايي که اصل. كنند آرزو مي

براي ملل تحت ستم در ايران قائل  نيست؛ با نيروهايي که حق تعيين سرنوشت را
بحث سه  .مسئله ملي از خود بروز دهند ترين دمکراتيسم را در بشوند، يعني عالي

ما  جا به اين که همه براي. خيلي مهم است )ي، سوسياليستيبورژوايي، مذهب( جنبش
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 انندم. و از آن حمايت کنيم بش خود را در نظر داشتهدهد که بايد منافع جن نشان مي
افتد، مثل  ظاهر سوسياليست نباشيم که هر موقع جنبشي راه ميه هاي ب کوتوله بعضي

را به  ست که خودشانا شان اين شوند و تمامي هم و غم آهنربا به آن جذب مي
 اگر شما. کنند طلب آن آويزان بخش بورژوايي و اصلاحيا بخش ارتجاعي 

 ي؟کن نميجنبش خودت را تبليغ چرا راه حل بشريت است،  معتقدي سوسياليسم
ها فقط از جنبش خودشان  بيني آن مگر نمي د؟كني حمايت ميطلبان  اصلاحچرا از 
 ها حمايت از کمونيست اماند  طلبان گفته اصلاحكنند؟ آيا هيچ موقع  مي حمايت

 انندم شمااست که جنبش  ، وقتي بودهداده يروم؟ اگر هم در گذشته يكن مي
و  ۱هايي مثل انورپاشا که آدم بوده است مند قدر قوي و قدرت ها آن بلشويک جنبش

                                                 
هاي جوان، فردي  طور که قبلا گفته شد يک شخصيت ناسيوناليست، از ترک انورپاشا همان - ۱

طلبي  گيري جنبش جهاني بلشويکي از روي فرصت با اوج ماجراجوست که شدت هطلب و ب قدرت
برداري از جنبش جهاني کارگري در جهت مقاصد  آن و بهرهسعي در الصاق خود به 

برداري سياسي از  منظور بهره بيانيه او که توسط زينويف و به. طلبانه شخصي خود دارد قدرت
نوعي اظهار  يابد، و در ضمن هاي شرق اجازه قرائت مي ضديت وي با انگليس، در کنگره خلق

کارانه گذشته وي در  انان ترک از اعمال جنايتگان کارگران و دهق نماينده ندامت در برابر
ي از بيانيه طولاني يها بخش. باز اوست هاي آلمان است، گوياي شخصيت نيرنگ نازي دستي از هم

  :آوريم جا مي او را در اين
رفقاي بعدي، دو رهبر برجسته ترک هستند که : "کند زينويف در مقام رئيس کنگره اعلام مي

اند که  هايي فرستاده باشند، و براي ما بيانيه مي جا در باکو نيستند، ولي اين هالبته نماينده در کنگر
باشند، تصميم گرفته شد از  اي برخوردار مي اندازه بي ها از اهميت سياسي که اين بيانيه خاطر اين به

رپاشا و ها به انو يکي از اين بيانيه. گيرند مطبوعات نيز قرار اين تريبون علنا خوانده و در اختيار
ي از بيانيه يها بخش.ديگري به ابراهيم تالي، نماينده حکومت خلق ترک آناتولي، تعلق دارند

   :انورپاشا
رفقا، من از جانب خودم و رفقايم از انترناسيونال سه، که امروز ما مبارزين بر عليه امپرياليسم و 

امپرياليسم آلمان ما را براي . ..کنم قادر به گردهمايي در باکو کرده است تشکر مي کاپيتاليسم را
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 شان را در چسباندن خودشان خان هم، با فکر سوء استفاده از آن، شانس آتي االله امان
جامعه معضلات که راه حل  ينوع قرار نيست من. اند دانسته به جنبش بلشويکي مي

  . بروم هاي ديگر دنبال جنبشه دانم، ب لکيت خصوصي ميما را نفي
خيل عظيم . بايد اين مسئله را براي خودمان حل کنيم بار براي هميشه ما يک      

ها صحبت  اگر با آن. دانند آيند، معمولا اين مسائل را نمي ها مي خيابان مردمي که به
ها  آن. دارندتأمين کند، نها را  ، که منافع آن يطبقات يکه آگاه بينيد کنيد، مي

دانند که اين اتحاد مرزش کجا  نمي بينند، ولي اتحاد مي موفقيت خودشان را در
درصدد به  و بورژوايي نيروهاي ارتجاعي گاني دانند که در جنبش همه نمي ؟است

ها استفاده کرده،  که از ناآگاهي آن ها هستند ها هستند و همين انحراف کشاندن آن
  . كنند اني منافع خود ميها را قرب آن

                                                                                                                 
... مان بود ولي آرزوي ما تنها حفاظت از استقلال. استفاده قرار داد اش مورد گرانه اهداف غارت

رفقا، در طول جنگ من مقام بسيار ... بدمان بود اگر ما در طرف اشتباه قرار گرفتيم از شانس
لماني آهاي  امپرياليست در جبههکه مجبور بوديم  مطمئن باشيد که من از اين. مهمي داشتم

 همان اندازه که ازه فرستم، ب من از امپرياليسم آلمان متنفرم و به آن لعنت مي. جنگيم پشيمانم هب
دفاع از  سرخ که در کنگره حاضر به ارتش... کنم امپرياليسم انگليس متنفرم و لعنتش مي

رفقا، ما خواستار ... بخشد مي طور به مبارزين ترک نيرو و همين ريخته، گان خون هديد ستم
معناست که ما با محتکران، چه خارجي و  اين  کش هستيم، که به بختي براي مردم زحمت خوش

هيچ تزلزلي با اين امر به  ما بايد بدون. برند، مخالفيم چه بومي، که از ثمره کار ديگران سود مي
بزرگ  رزي و صنعت در مقياسخواهيم کشورمان از طريق توسعه کشاو ما مي. مخالفت برخيزيم

... کنيم ست که ما در مورد مسئله اقتصادي فکر ميا اين چيزي. مند شود از ثمره کار عموم بهره
هاي انقلابي مراکش، الجزاير، تونس، تريپولي،  نادارم که اتحاديه سازم شما اعلام مي رفقا، من به

اند، در اين مورد با شما  جا فرستاده نعنوان نماينده خود به اي به مصر، عربستان و هند، که مرا
گران، که در برابر اين  مرگ بر ستم! گان هديد گي ستم بسته زنده باد هم. گي کامل دارند بسته هم
 "!لرزند گي بخود مي بسته هم
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  تکامل مبارزه طبقاتي به ديکتاتوري پرولتاريا
چيزي که  ش گفته بود، از ميان سه هاي طور که مارکس در يکي از نوشته همان      

که تکامل  او کشف و به دانش تاريخي بشر اضافه کرده بود، يکي هم اين بود
مورد ديگر اين بود   .۱شود نتهي ميمبارزه طبقاتي سرانجام به ديکتاتوري پرولتاريا م

داري به  انتقال جامعه سرمايه که ديکتاتوري پرولتاريا، تنها مرحله گذاري است براي
برد و برخلاف  مرحله گذار نام مي عنوان يعني از ديکتاتوري به. طبقه جامعه بي

کمونيستي يک نوع ديکتاتوري از نوع  كنند در جامعه تصور رايج که فکر مي
چون در . نظريات مارکس وجود ندارد ي برقرار است، چنين چيزي درکارگر

دولت و بالطبع هر نوع ديکتاتوري با خود  جامعه کمونيستي، طبق نظر او، اصولاً
ديکتاتوري پرولتاريا ابزاري است که بلافاصله پس از . روند طبقات از ميان مي
داران و  ت سرمايهي کارگر، براي سرکوب مقاوم سلطه طبقه انقلاب و برقراري
بازگرداندن جامعه به وضع قبل و ناکام گذاردن انقلاب، به طور  تلاش آنان براي

  . شود کار گرفته مي موقتي، به
 محققو دهد  جا رخ مي يکي از مواردي که در اروپا طي انقلاباتي که در آن      
زماني  .استد، همين مسئله تکامل مبارزه طبقاتي به ديکتاتوري پرولتاريا گرد مي

مبارزه طبقاتي ، ۱۸۷۱پاريس کمونو در  زنده بوده، در فرانسه که خود مارکس هم
                                                 

ي خود بايد  درباره :نويسد ير مي اي به ژوزف وايده مه در نامه۱۸۵۲مارس  ۵مارکس در  - ۱
 شود و نه کشف ي امروزين خدمت من محسوب مي بقات در جامعهبگويم نه کشف وجود ط

گي گسترش تاريخي اين  گونه مورخين بورژوا مدتها قبل از من چه. ديگر ي طبقات با يک مبارزه
اي  کار تازه. اقتصاددانان بورژوا، تشريح اقتصادي طبقات را بيان کرده بودند مبارزه ميان طبقات و
وجود طبقات فقط به مراحل معيني از رشد . ۱: زيرين است ات نکاتام، اثب که من انجام داده

الزاما به حاکميت ديکتاتوري پرولتاريا  ي طبقاتي مبارزه. ۲. شود توليد مربوط ميخي تاري
طبقه و به سوي  خود اين ديکتاتوري فقط گذاري است به سوي نابودي هرگونه. ۳. انجامد مي

 ".جامعه عاري از طبقات
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جا منجر  دهد اين مبارزه به آن که رخ مي شود و طي حوادث و وقايعي تشديد مي
گيرد و نخستين  قيام خود قدرت را به دست مي ي کارگر پاريس با شود که طبقه مي

هرچند . سازد پرولتاريا را در تاريخ مستقر مي يدولت کارگري و نخستين ديکتاتور
داري که  کشد و توسط همان سرمايه تر طول نمي بيش اين ديکتاتوري چند ماهي

برد، ساقط  کرد و به کلي از ميان مي آن را منکوب مي بايست اين ديکتاتوري مي
  . شود مي

دولت  که اين داري خلع يد شده به خاطر اشتباهاتي عبارت ديگر، سرمايه به      
كند و اين  مي شود، يا به هر دليل ديگري، دوباره لشکر کشي کارگري مرتکب مي

  . كند برقرار مي کشد و دوباره بساط قبلي خود را دولت را به خاک و خون مي
پرولتاريا که از نظريات  ديکتاتوري ،، تمام نکته مورد بحث اين است کهاما      

داري در  در يک کشور سرمايه از مدتي، سرانجاممارکس و کشفيات او بود، بعد 
بر دامنه شهرت و حقانيت نظرات او امر  البته اين .شود اروپا، در پاريس، محقق مي

  . دهد در روسيه رخ مي ۱۹۱۷ تري در طور جدي افزايد، و بعد همين امر به مي
ايالات شهرها و  وقتي با برپايي شوراهاي کارگران و سربازان در در آلمان      

شوند، در قبال  مي هاي آلماني در ايالات مختلف سرنگون مختلف آلمان پادشاهي
زنند  به کودتايي مي ها دست آن جناح راست بورژوازي آلمان يعني دست راستي

  .شود معروف مي )Kapp Putsch( وچپ پاکه به ک
عتصاب ماند و در اثر ا نمي وچ مدت زيادي بر سر قدرتپ پاالبته کودتاي ک      

دمکراتيک آلمان و جبهه واحدي  سابقه هر سه حزب سوسيال کارگران و اتحاد بي
قدرت را از دست داده، سرنگون  سرعته دهند ب اين کودتا تشکيل مي که بر عليه

اين سه شاخه حزب سوسيال دمکرات که  ولي بعد از واژگوني يکي از. شود مي
قدرت ه بود ب طلب صلاحکار و ا همان حزب سوسيال دمکرات اوليه، سازش

تکامل  هاي بحث حزب برنشتاين و کائوتسکي بود که در اين همان. رسد مي



۱۰۸ 

انداز  چشم کارانه شده، امپرياليسم دچار گرايشات سازش داري به مرحله سرمايه
همان حزب . شود تبديل مي رفرميست گذارد وبه يک حزب انقلاب را کنار مي

خصوص انگلس  به که در زمان مارکس و) SPD( قديمي سوسيال دمکرات آلمان
 "اجهاني بود که بعد مند و عظيمي از لحاظ تعداد اعضاء و نفوذ حزب بسيار قدرت

يکي از اين . شوند هايي از اين حزب جدا مي انقلاب بلشويکي، جناحوقوع با 
ليبکنيخت قرار  ها حزبي بود که در رأس آن روزا لوکزامبورگ و كارل جناح

آهنگي  آلمان ودر هم کمونيست ها وسپس حزب نام اسپارتاکيست ها بابتدکه داشتند 
حزب مستقل سوسيال  شاخه ديگر انشعابي هم. ندردك ها فعاليت مي با بلشويک
 )SPD( سوسيال دمکرات مواضع بين حزب است که از لحاظ )USPD( دمکرات
و سانتريستي بينابيني  بود و مواضعي هاي انقلابي درنوسان کار و اسپارتاکيست سازش
شوند و  ها متحد مي وچ و دست راستيپ پاک اين سه حزب در برابر کودتاي. داشت

 از ناکامي کودتا و شکست جناح راست، بعد، اما گذارند اين کودتا را ناکام مي
)SPD (قدرت رسيدن ه ب گويد لنين مي. رسد قدرت مي کار به همان حزب سازش

هاست که در روسيه به دنبال  منشويک ا واره اين حزب مشابه به قدرت رسيدن اس
وچ هم مشابه توطئه کورنيلف پ پاک رسند و کودتاي قدرت ميه انقلاب فوريه ب

ها در شوراها در  ماه جولاي بلشويک طوري که تا ماند و همان است که ناکام مي
در اکثريت، و براي همين دولت کرنسکي  ارها ها و اس اقليت هستند و منشويک

هم در آلمان حزب سوسيال دمکرات به اتکاي  همين ترتيب سرپا بماند، بهتواند  مي
بنابراين، به اين دلايل آلمان در . گيرد ميرا در دست  اش در شوراها قدرت اکثريت

ها  حالي که بلشويک روسيه در منتها در .برد سر ميه زمان روسيه ب وضعيت مشابه آن
بينانه و  هاي واقع مدد سياست هب ،شوند مي کورنيلف قادر  از دستگيري  پس

 ۱۹۱۷ آورده، دولت کرنسکي را در اکتبر دست شان اکثريت شوراها را به انقلابي
دهد، يعني وقتي که بعد از کودتا، حزب  رخ نمي سرنگون کنند، اين کار در آلمان
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حزب مدافع بورژوازي و نظم موجود، قدرت را به  سوسيال دمکرات، در نقش
ها، جناح انقلابي و  هاي آلماني، يعني همان اسپارتاکيست ويکبلش گيرد، دست مي
ي کارگر آلمان، در  حزب سوسيال دمکرات، عاجز از جلب اکثريت طبقه انشعابي

يک  در نتيجه، طي. خورند براي سرنگوني دولت سوسيال دمکرات شکست مي قيام
امبورگ و شان، مثل روزا لوکز سلسله زد و خوردهاي خونين که در طي آن رهبران

  . شود مي رسند، انقلاب در آلمان با شکست مواجه ليبکنيخت، به قتل مي
كند،  مي بينيم نه تنها انقلاب اکتبر به ساير کشورها سرايت پيدا بنابراين، مي      
تکامل مبارزه  رود، يعني که حتا تا مراحل نزديک به نهايي خودش هم پيش مي بل

پيروزي کارگران  مانده به ديکتاتوري پرولتاريا وطبقاتي در آلمان نيز تا يک گام 
  . رساند اثبات مي رود و نظريه مارکس را براي چندمين بار به به جلو مي

از آن  اين نمونه عملي آن چيزي است که ما تحت عنوان تئوري انقلاب جهاني      
ها  نيستکمو گذاريم که تئوري انقلابي جهاني، نظريه تأکيد مي آنبريم و بر  نام مي

طبقاتي و تصرف  ناپذير بودن ديکتاتوري پرولتاريا در ادامه مبارزه در مورد اجتناب
ديگر، يک امر اثبات  قدرت به دست کارگران و گسترش اين انقلاب به کشورهاي

و وضعيت خاصي که  ها حالا هم اگر در اروپا در اثر رفرم. شده در تاريخ است
 تعويق افتاده، اين هم منجمله ناشي از همانانقلاب به  ايناست،  وجود آمده به

متهم  واره مخالفين، ما را به عدم توجه به آن ست که هما اي شرايط خاص و ويژه
گفتيم . اند توجه ها هستند که به آن بي كنند، در حالي که، در واقع، اين خود آن مي
 قلاباتآيد و در نتيجه آن ان وجود مي موازات شرايط خاصي که در اروپا بهه ب

 آيد، آغاز عنوان يک پديده جديد پيش مي چه که به افتند، آن موقتا به تعويق مي
  .انقلابات در شرق است
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  هفتمفصل 
  
  
  
  
  
  

  چين ي تجربه
 

که بود  دمکراتيک، اين يها جريان انقلاب سياست بلشويکي و کمونيستي در      
گير و  ر برابر بخش ناپياز بخش انقلابي جنبش دمکراتيک، د واره ها هم کمونيست

 کمينترن و لنين در کنگره دوم" روي"هاي  نامه در قطع. ندنحمايت ك بورژوايي آن
بر  مانع از تاثيرگذاري که وقفه بورژوازي در افشاي بي ها وظيفه کمونيستبر " روي"

  . کرد مي تأکيد ،کارگر شوند ي زمين و طبقه بخش انقلابي جنبش، دهقانان بي
اپورتونيسم در حزب  امواج انقلاب جهاني که بستر مناسبي را براي رشد افول ااما ب      

زماني که استالين بر حزب  پس از مرگ لنين و "وجود آورد، خصوصا بلشويک به
ه کلي کنار گذاشته شد و ب بهفوق،  ي حاکم گشت، سياستوبلشويک و دولت شور

. کي قبلي تفاوت داشتسياست بلشوي درجه با ۱۸۰جاي آن سياستي اتخاذ گشت که
ترين گرايش  واره نماينده قاطع بلشويک را که هم بود که نه تنها حزب کرد يروهمين 

کاري احزاب  جا بر عليه سازش دمکراتيک بود، و همه ترين مطالبات انقلابي و عميق
رو اين احزاب و  کرد، به نيروي دنباله درون صف انقلاب مبارزه مي ليبرال در - بورژوا
کشورهاي  که با استحاله احزاب انقلابي کارگري در ملي روسيه تبديل کرد، بل منافع

شکست تقريبا کليه  کاري مثل حزب توده، موجب رو و سازش ديگر به احزاب دنباله
  . شد جهان انقلابات بعدي در کشورهاي ديگر
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 و طور قطعي که حزب بلشويک و کمينترن، به ۱ترين و شايد نخستين جايي مهم      
 گرفته و باعث شکست مشخص، سياست عدول از مشي بلشويکي را در پيش

 تر عبارت دقيق ، و بهبود چين کشوري فئودالي. انقلاب شدند، انقلاب چين بود
جهاني  دهقاني، که در جريان جنگ "امستعمره، کشوري وسيع نيمه -فئودال  نيمه

شانگهاي  نداري در آن شروع به رشد و در شهرهاي مهمي چو اول سرمايه
در شهرهايي مثل . وجود آورده بود اي را به کارگر صنعتي قابل ملاحظه ي طبقه

ها و سنديکاهاي  را در اتحاديه شانگهاي و شهرهاي صنعتي ديگر کارگران خود
% ۵۰ حدودسوم قرن بيستم،  ي دهه در چين .کارگري متشکل و متحد کرده بودند

ز دهقانان بسيار فقير و قطعه بسيار ديگر ا% ۲۰ به زمين و نزديک دهقانان بي
مالکين بزرگ نيز . كردند با آن به سختي امرار معاش مي کوچکي زمين داشتند که

 وابسته به "داران داخلي که عمدتا هاي امپرياليستي و سرمايه سرمايه دست در دست
  . كردند ها بودند، منابع ثروت و مردم چين را غارت و استثمار مي امپرياليست

بعضي . بودند هاي انگليسي، فرانسوي و اروپايي کاملا مسلط بر چين امپرياليست      
نيروها در چين حمايت  ترين نقاط را مستقيما تحت کنترل خود داشته و از ارتجاعي

، ۱۹۲۵ در يبعد يعن سال ۱۳. شود شروع مي ۱۹۱۲ انقلاب چين، از. كردند مي
سه اين مقطع، در . سوزد نقلاب ميچنان در تب ا جامعه کاملا سياسي شده و هم

   :در برابر هم قرار دارند چين يطبقات ي جامعه ينيرو

                                                 
هايي از اين سياست را مشاهده  آن ما در مسئله جنگل و رابطه با دولت ايران نشانهقبل از  -۱

ترين حالت، هنوز نتيجه فروکش انقلاب  بينانه که اين سياست را، در خوش ولي هم اين. کنيم مي
شوروي از سياست برپايي انقلاب جهاني، مسئله قحطي و نياز  نشيني اجباري دولت جهاني و عقب

که در  تجاري و دريافت گندم، دانست، و هم اين زش با انگليس به منظور عقد قراردادمبرم به سا
حزب و کمينترن تئوريزه  صورت سياست رسميه مورد ايران هنوز اين سياست مانند مورد چين ب

 .و اعلام نشده بود
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هستند  داران بزرگ هاي امپرياليستي، و سرمايه ها، قدرت فئودال يکم؛نيروي       
ها،  دست اين ابزار. دهند که دست در دست هم نيروي ارتجاعي چين را تشکيل مي

قدرت دارند و تسلط و در شمال  "که عمدتاها و سران نظامي هستند  ژنرال
را به دوران قبل از انقلاب باز  ست که با سرکوب انقلاب، چينا شان اين تلاش

  . گردانند
نيرويي  بورژوازي چين. بورژوازي متوسط و ملي چين است ؛نيروي دوم      

ين براي ا "طبيعتا و. كند انقلاب چين را رهبري مي" ۱سن يات سون"است که توسط 
با امپرياليسم و سلطه امپرياليستي  دنمايکه سلطه خود را بر بازار داخلي چين حفظ 

  .شود درگير مي
هاي  ها و قدرت در مبارزه با ژنرال ،سن در جريان انقلاب چين يات سون      

دولت مستقلي را  جا هايي از چين را آزاد کند و در آن بخش توانسته ارتجاعي،
براي رهايي ملي چين حمايت  اش كند در مبارزه سعي مي ابتدااو . تشکيل بدهد

شود، دست دوستي به  نااميد مي وقتي که اماکشورهاي اروپايي را جلب کند، 
كند و  گذاشته است، دراز مي سر را پشت ۱۹۱۷ طرف شوروي که تازه انقلاب

  .سازد شوروي و حزب بلشويک برقرار مي اي با نهاروابط بسيار دوست
اي که تحت عنوان  مقاله در، ۱۹۰۸ سن همان کسي است که لنين در اتي سون      

بورژوازي جسور،  به عنوان كند، از او منتشر مي "ماده انفجاري در سياست جهاني"
اي از رهبران انقلابي  نمونه كند و وي را به عنوان باک و صادق تجليل مي بي

بايست  نمايد که مي يمعرفي م همستعمر و نيمه هملي در کشورهاي مستعمر جنبش
او که  براي اين چرا؟. ها قرار بگيرد کمونيست کارگر و ي مورد پشتيباني طبقه

ها و  اي با کمونيست روابط بسيار حسنه نماينده بورژوازي انقلابي چين بود و
                                                 

د که بر عليه خاندان منچو بو ۱۹۱۱ سن نتيجه انقلاب بورژوايي يات دولت تحت رهبري سون - ۱
 .ساله امپراتوري در چين پايان داد ۲۵۰۰به عمر 
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که آن را بود  ها يکي از سه شعاري با کمونيست يعلن کاري هم. کمينترن داشت
نه تنها هيچ مانعي در فعاليت و  ها کمونيست يبرا. وداساس حکومتش قرار داده ب

نمود انقلاب چين را در اتحاد با دولت  مي که سعي کرد، بل تبليغات ايجاد نمي
 ،كند وقتي لنين فوت مي ۱۹۲۴ حتا در. پيش ببرد به سوسياليستي شوروي و کمينترن

هاي  مککمينترن هم البته کو. كند ملي اعلام مي سن سه روز عزاي يات سون
جا  مقادير زيادي اسلحه و کادرهاي نظامي و سياسي به آن از جمله ،زيادي
  . دنک در مبارزه با نيروهاي نظامي شمال تقويت مي فرستد و او را مي

 بعد در شود، کمينترن يک سال تشکيل مي ۱۹۲۱ حزب کمونيست چين در      
هلند بود، به  اهلرا که ) Maring( اي به نام مرينگ کمونيست کارکشته ۱۹۲۲

اشاره به وضعيت چين  در گزارش خود بامرينگ  ۱.فرستد سن مي يات چين نزد سون
كند که  نهاد مي داشته، پيش تانگ کمينسن به نام  يات و موقعيتي که حزب سون

يک جبهه مشترک با او تشکيل  سن يات حزب کمونيست چين در حمايت از سون
  . گيرد مي که مورد توافق کمينترن قرار ،بدهد
سن  يات سون اي با به اين ترتيب، تحت چنين شرايطي، کمينترن روابط دوستانه      

تانگ  کنترل کومين چين تحت از هايي بخش اين درشرايطي است که.كند برقرار مي
نيروهاي ارتجاعي و  ي تحت سيطره هنوزچين  هاي مرکزي و شمال بخش .است
  .كنند فرمايي مي جا حکم در آنست که ها و فئودال ها امپرياليست وابسته بههاي  ژنرال
کمونيست  نيروي کارگران و دهقانان چين است که حزب ؛نيروي سومو اما       
  .گيرد بايد در کنار آنان قرار "ها قاعدتا دهنده آن عنوان نماينده و ياري به

يک  منجر به، ۱۹۲۵در  امپرياليسم انگليس عليهشانگهاي مردم تظاهرات       
گان را به گلوله  هها تظاهرکنند انگليسي که وقتي. گردد جنبش اعتصابي عظيم مي

                                                 
که در کنگره  طوري شود به بنا بر بعضي مدارک ديگر مرينگ قبل از اين به چين فرستاده مي - ۱

 .کمونيست چين حضور داشته است موسس حزب
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شوند، بلافاصله در شانگهاي کارگران در حمايت از  مي بندند و تعدادي کشته مي
اعتراض به امپرياليسم انگليس دست به اعتصاب عمومي  گان و در هتظاهرکنند

  . كنند کت ميهزار کارگر شر ۴۰۰اعتصاب در اين. زنند مي
آغاز اعتصاب  ۱۹۲۵ تا) چين کمونيست حزب سال تشکيل( ۱۹۲۱ز سال ا      

 يفعاليت سياسميان کارگران  در چهارسال، ها کمونيست ،يشانگها  کارگران
نفسي در ميان  هچنان شور و اعتماد ب ،اکتبر انقلابو نيز تاثير  ،كنند مي يتشکيلات
در حال کارگري  جا جنبش که در همهبود،  وجود آورده کارگر جهان به ي طبقه

کارگر شانگهاي  ي هايي است که طبقه فعاليتشرايط و به مدد چنين  .گسترش بود
چين با  معترض جويان و مردم از دانش ۱۹۲۵ در که ،دکن ميپيدا گي را  همادآاين 

در آن موقع حزب کمونيست فقط در حدود . اعتصاب سراسري خود حمايت کند
  .ضو داردهزار نفر ع

دهقاني  هاي جنبش ،کارگري بايد توجه داشت که در اين زمان در کنار جنبش      
هاي  اتحاديه طور که کارگران همان. در مناطق مرکزي هم وجود دارند "خصوصا

شده و بر عليه  هاي خود متشکل دهقانان نيز در اتحاديه ،اند خود را تشکيل داده
ها را تصرف و مواد  ارهاي مواد غذايي و غلهانب. زنند مالکين دست به شورش مي

ها را بين خودشان  فراري و زمين مالکين را .نمايند غذايي را بين مردم فقير تقسيم مي
و دهقاني وسيعي در چين نيروي  کارگري به اين ترتيب، جنبش. كنند تقسيم مي

  . دهند يرا تشکيل م سومي
 كنند سعي مي ،هستند ۱۹۲۵چين  معين بنابراين، سه نيرو که نماينده سه طبقه      

بورژوازي ليبرال در . کشانند هب طبقات ديگر را، به دنبال آلترناتيو و اهداف خود
و  کارگري و دهقاني را تحت نفوذ جنبش ،كند مي چين، مثل همه جاي ديگر سعي

گر  نيروهاي ارتجاعي و سرکوب .خواهد سوق دهد که خود مي يجهتآن را به 
هم  از ابزار سرکوب و دارند ها عي در تحميق تودهسها،  ها و امپرياليست فئودال ييعن
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کارگر و  ي ضرورت استقلال طبقاتي طبقه. كنند براي حفظ اتوريته خود استفاده مي
 نيروها با دو  آن يرو در رو يطبقات ي مبارزه که درشود  يسبب مها  کمونيست

بر ها  آنکارانه و مخرب  رات سازشتأثي از مانعو نيز  يطبقات يافزايش آگاه، فوق
 چين کمونيست بنابراين، براي حزب. بشوندشان نيروهاي خود و نيروهاي متحد

  . تانگ بود کومينحزب مسئله اصلي نحوه برخورد با بورژوازي و 
يک افسر جوان  کايچک که و چيان. کند سن فوت مي يات سون ۱۹۲۵ در سال      

به فرماندهي نظامي  ستاره اقبالش طلوع و ،ستتانگ ا ناسيوناليست عضو کومين
  . شود تانگ منصوب مي کومين

تانگ  ست که در اثر روابط دوستانه حزب کمونيست با کومينا اين در حالي      
نفوذ و  خاطر چنين به هاي خود اين حزب، هم سن و فعاليت يات در زمان سون

بر کل  ها هاي آن يروزيهاي شوروي و پ تأثيراتي که انقلاب اکتبر و کمونيست
حزب  کارگري جهان گذاشته است، اعتبار و در پي آن تعداد اعضاي جنبش

سن، وقتي  يات كند که بعد از مرگ سون کمونيست در چين چنان افزايش پيدا مي
اران حزب ذگ بنيان رسد، بعضي اعضا و کايچک به فرماندهي قوا مي که چيان

 يعني تا اين حد. شوند مي تانگ منصوب مينکمونيست به مقامات بسيار بالا در کو
  . اند تانگ نفوذ داشته ها در کومين کمونيست

 البته نبايد فراموش کرد که يکي از دلايل اين نفوذ هم رابطه نزديک و      
از  سن و چه بعد يات نست که کمينترن، چه در زمان سوااي  نهايت دوستانه بي

کمينترن  وقتي مرينگ نماينده "چرا که قبلا. دكن تانگ برقرار مي مرگ او، با کومين
سن در  يات تانگ و رهبر آن سون و متوجه محبوبيت وسيع کومين رود به چين مي

و دمکرات  شود، و او را به عنوان يک رهبر ملي بسيار محبوب ميان مردم مي
که اين دوستي و  دهد تانگ را بر اين اساس مي نهاد دوستي با کومين بيند، پيش مي

ها در جنبش  کمونيست اتحاد با کمينترن را وسيله بسيار مناسبي براي گسترش نفوذ
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سياست مورد توافق لنين و  در نتيجه، اين. دهد طلبانه چين تشخيص مي استقلال
  .گيرد کمينترن قرار مي

از  تا زمانيها  کمونيست ،کمينترندوم  ي کنگره ي از طرف ديگر، طبق مصوبه      
كنم،  مي روي اين کلمه انقلابي تکيه _ند كن بورژوايي حمايت مياحزاب انقلابي 

مبارزه  ها سن به عنوان يک نيروي انقلابي بر عليه امپرياليست يات چون سون
قيد و  يبآزادي  که اين بورژوازي حق _ طلب نبود سن اصلاح يات کرد، سون مي

روي دمکراتيک ني به عنوان يکو شمارد؛  ها را محترم  و فعاليت کمونيست شرط
  .كند دمکراتيک را رعايت  هاي كند؛ حقوق و آزادي انقلابي در صحنه عمل 

روزافزون  رسد و متوجه نفوذ قدرت مي  که به  کايچک همين چياناما       
شود،  در چين مي کارگري و دهقاني گيري جنبش تر از آن اوج ها و مهم کمونيست

  . كند مي شروع ها اقداماتي بر عليه آن
تر از  تواند بيش تانگ نمي کومين تعداد اعضاي کمونيست در ،نخستين اقدامش      

چون حزب کمونيست اکنون . باشد تانگ جمعيت کل اعضاي کومين يک سوم
تانگ، جناح چپ آن،  از احزاب کومين تانگ شده و به عنوان يکي عضو کومين
منتها به منظور  ،داردو اعضاي خودش را  البته استقلال سازماني. كند فعاليت مي

ده و نموکاري  تانگ هم ها با کومين امپرياليست تقويت جنبش آزادي بخش بر عليه
دائما در حال توسعه است و اما  .احزاب عضو آن در آمده است به صورت يکي از

تحت . اندازد ملي را به وحشت مي کايچک و بورژوازي سريع آن چيانرشد  دليل  به
تر از يک سوم کل  تواند بيش تعداد اعضاي کمونيست نميچنين شرايطي است که 

 تانگ حق ندارد به هيچ عضوي از کومين ين اقدام،دوم .تانگ باشد کومين اعضاي
ملي بعد از  بينيم بورژوازي بنابراين، مي. عضويت حزب کمونيست در بيايد

در ها  آن وقها داشت و به حق نزديکي با کمونيست سن که روابط بسيار يات سون
هاي ضد  گيري ، موضعمقطع گذاشت، در اين مياحترام  هاي تبليغاتي فعاليت
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قيد و شرط و فعاليت  يب يآزاد و در واقع را شروع ها کمونيست دمکراتيک بر عليه
  . كند ميها را محدود  آن

ملي چين و  تعرض غير دمکراتيک بورژوازي بايست اساس کمينترن نمي اين بر      
گرفت و صف  در برابر او قاطعانه موضع مي ، بايدکرد بول ميکايچک را ق چيان

 کمينترن و استالين اين است که به حزب کار وحشتناکاما . کرد خود را جدا مي
خرج نداده، تعرضات ضددمکراتيک  به يواکنش دهند که دستور مي چين کمونيست

  .پذيرد هتانگ را ب کومين
سياست ضد بلشويکي  گان هکنند دو فرموله هرکه ف واستدلال استالين و مارتين      

بايست به هر  که ما مي ؛اين است هستند، کمينترن هاي قبلي با سياستمتضاد و 
ها  در واقع براي آن. را حفظ کنيم ملي چين شکلي اين جبهه متحد با بورژوازي

کارگر براي انقلاب  ي نياز طبقه تر از آزادي و دمکراسي مورد حفظ اين جبهه مهم
استالين و مارتينوف . کمونيست است کارگر و حزب ي سياليستي و استقلال طبقهسو

امر  تزهايي در"ي  نوشته استالين در .رسانند مي به تصويب کمينترناين سياست را 
 معروف بلوک به سياست چهارکه  كند بندي مي تر فرمول را بيش آن" انقلاب چين

سوم  ري بورژازي ملي، بلوککارگر، ديگ ي اين چهار بلوک يکي طبقه. است
بر اساس اين سياست بايد . بورژوازي شهري است دهقانان و بلوک چهارم خرده

که هر چهار بلوک  چرا؟ براي اين. وجود آورد جبهه متحدي از اين چهار بلوک به
بنابراين، ايجاد يک جبهه متحد ضدامپرياليستي . كنند بر عليه امپرياليسم مبارزه مي

 .گيرد مارتينوف قرار مي استالين ودر رأس سياست 
رهبري  اقليتي به گروه استالين، برابر سياست بلشويک دردر کمينترن و حزب       

ها  آن. قرار دارد ،کلي با چنين سياستي مخالف هستند طور تروتسکي و رادک که به
دادن به  و تنچين  ملي حفظ اتحاد با بورژوازي ؛كنند اي که صادر مي در بيانيه

براي حفظ اتحاد  اي عنوان وسيله دمکراتيک بورژوازي به هاي غير ياستس
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کارگر است و  ي و طبقه يکارگر ضدامپرياليستي يک نوع خيانت به دمکراسي
لنيني در گذشته  هاي مغاير با سياست "کاملاکه سازش با بورژوازي محسوب شده، 

کشورهاي شد  کمينترن تصويبدوم  اي که در کنگره نامه لنين در قطع. است
هنوز ها  در آنکشورهايي که  ييک. كند ا به دو دسته تقسيم ميه رمستعمر
و پرچم مبارزه ضدامپرياليستي  وجود نيامده داري و پرولتارياي صنعتي به سرمايه

در اين کشورها، ما براي تضعيف امپرياليسم، . منحصرا در دست بورژوازي است
عايت آزادي کامل فعاليت و ر بودن انقلابي شرطه بايست از بورژوازي ب مي

دهقاني حمايت  -کارگري موقت، تا پيدايش جنبش طور ها، آن هم به ستيکمون
خواست تعرض و حقوق دمکراتيک را زير پا بگذارد،  اگر اين بورژوازي. کنيم

يم، و در يک کلام بايد تأکيد زياد روي استقلال شواو بتسليم  وجه نبايد به هيچ
در انتقاد از اعمال  "کارگر داشته باشيم، يعني ابدا ي قهطب ها و کمونيست

جايي کوتاه  بورژوازي و حفظ اصول و عقايد خودمان هيچ غيردمکراتيک اين
هزار کارگر اعتصاب  ۴۰۰در شانگهاي  ۱۹۲۵ه م ۳۰ که در يهنگام. نياييم
 ا چينوجود آمده و لذ اي به در چين پرولتارياي قابل ملاحظهدهد  ي، نشان مكنند مي

از  بايست ها مي کشورهايي که در آن. گيرد جزو کشورهاي دسته دوم قرار مي
و  يکارگر هاي بخش انقلابي جنبش دمکراتيک و ضدامپرياليستي يعني از جنبش

در  بنابراين، اکنون که. حمايت کنيم و امپرياليسم يداخل دهقاني در برابر بورژوازي
ه را دارد، ب رژوازي قصد سرکوب آنآمده و بو حرکت دره کارگري ب جنبش چين

کارگران و  حمايت از جنبشگر، بايد  سرکوب جاي متحد شدن با بورژوازي
به اين ترتيب، . يمهد قرار  و امپرياليسم مد نظر يو مقابله با بورژواز دهقانان
  .استمصوبه کمينترن  عدول کامل از اين اش، و داروسته گيري استالين موضع

 يبورژوازروسيه اين بود که  ۱۹۰۵ آلمان و ۱۸۴۸ قلابعلت شکست ان      
فئوداليسم سازش  يبا بقايادر ميانه راه خود را از دست داده بود، و  يخصلت انقلاب
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ها دقيقا با اتخاذ سياست تکيه بر  هم بلشويک ۱۹۱۷ در. و به انقلاب خيانت کرد
کرنسکي بود که  شوراهاي کارگري و دهقانان و سربازان در برابر دولت بورژوايي

اين . نيز به دست گيرند که قدرت را توانستند نه تنها مانع سرکوب انقلاب شوند، بل
اثبات رسيده و بعد خود را در  سياستي بود که در محک تجربه انقلاب روسيه به

ها در  تاکتيکي براي همه کمونيست کنگره دوم کمينترن به صورت يک فرمول
بار در  و حالا اين سياست براي نخستين ساخته بودآور  کشورهاي تحت سلطه الزام

  . شد و مارتينف زير پا گذاشته مي و به وضوح از طرف استالين "چين علنا
و  سن يات سوناز فوت  يناش سياست بورژوازي چينتغيير  البته فکر نکنيد      

 زنده بود هرگز چنين تغيير سياستي سن يات و اگر سوناست  کايچک چيان يجانشين
کايچک  اتخاذ سياست جديد توسط چيان چه که باعث آنزيرا  .داد رخ نمي

کارگري و اعتصاب  يابي جنبش که قدرت بل شود، نه تصميم شخصي وي، مي
بنابراين، چه بسا اگر . اندازد چين را به وحشت مي ست که بورژوازيا سراسري آن

هاي  ند با سرمايهبورژوازي هرچ. کرد بود همين کار را مي سن هم زنده يات سون
عنوان رقيب در تضاد و مخالفت است، ولي تضادي که با  مالي جهاني به

. تر است تر و جدي ها عميق دهقانان دارد از تضاد با امپرياليست کارگر و ي طبقه
 دهقاني بر عليه استثمار کارگران و دهقانان اوج کارگري و همين که جنبش بنابراين

چرا که اين طبقات در صورت پيروزي تمام . افتد يم به وحشتگيرد، بورژوازي  مي
تانگ در  کومين يها بنابراين، تغيير سياست. برند مي سئوالبورژوازي را زير  هستي

به قدرت رسيدن  دکه خو ِبه قدرت رسيدن او، بل خاطر کايچک، نه به زمان چيان
آن  کارگري و دهقاني داخلي چين و گسترش جنبش وي، نتيجه تشديد تضادهاي

بورژوازي را به وحشت  ،گيري خود فرا گرفته و با اوج بود که سرتاسر چين را
هاي  ها و ژنرال لشگرکشي بر عليه فئودال اعلام ي بهانه به کايچک چيان. انداخته بود

كند  اعتصابات کارگري را اعلام مي پايان مستقر بودند، چين ارتجاعي که در شمال
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کارگران را و تظاهرات حق تجمع . نمايد نوع ميرا مم" کارگري اخلال"و هر نوع 
که در انقلاب چين به دست  هاي دمکراتيکي را لغو، و خلاصه تمام آن آزادي

هاي  کارگر، اتحاديه ي طبقه هاي ها تشکل آورده شده بود و تحت اين آزادي
دهقاني و در يک کلام بخش انقلابي جنبش ضدامپرياليستي و ضدفئودالي شکل 

  .نمايد را لغو مي گرفته بود،
عضو  زيرا هنوز. ها هم حضور دارند البته، در لشگرکشي به شمال کمونيست      

تانگ را  کومين سن داشتند، يات تانگ هستند و طبق سياستي که از زمان سون کومين
داشت،  مي انقلاب گام بر ها و تعميق ها، فئودال در هر جايي که بر عليه امپرياليست

ها آزاد  مناطقي از چنگ ژنرال منتها در اين لشگرکشي هرجا که. كردند حمايت مي
تشويق به تصرف و تقسيم اراضي  ها دهقانان را شد، در آن مناطق کمونيست مي
تر  تر جنبش دهقاني و وحشت بيش بيش گيري كردند، و اين خود باعث اوج مي

  . شد بورژوازي مي
 عليهاقدامات خود را  تانگ کومينتشکيلات  ۱۹۲۶ به اين ترتيب در سال      

در بازگشت از و . كند مي هاي کارگري تشديد کارگران و دهقانان و اتحاديه
قبل از . زند ها مي پيروزمندانه، عملا دست به سرکوب خونين اين جنبش لشگرکشي

ها را  اتحاديه کارگري را بسته، رهبران آن جا، دفترهاي ورود به شانگهاي، در همه
ها شروع به  درخواست مالکين و به کومک آن طور به همين. يدنما گير مي دست

  .نمايد مي هاي دهقاني سرکوب جنبش
 ۸۰۰ تا ۵۰۰ در شانگهاي که در آن بين يعظيم قيام کارگري ۱۹۲۷ در ژانويه      

در چنين احوالي هنوز هم کمينترن  .دهد يم يرو كنند، هزار کارگر شرکت مي
ها براي حفظ جبهه متحد  که کمونيست ستا نآوري خواستار اي طور خنده به

رو، وقتي که  از اين. به آن اعتراض نکنند ضدامپرياليستي و وحدت با بورژوازي
خبر از نقشه  شوند، حزب کمونيست بي مي کايچک وارد شانگهاي نيروهاي چيان
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هزار کارگر را به  ۴۰۰ اي نهاطور ابله دارد به کايچک در سر خونيني که چيان
 دفاتر تمام اتحاديه رابلافاصله کايچک  نيروهاي نظامي چيان. دنفرست ل او مياستقبا
با اين وجود، . رسانند قتل ميه گير و ب بندند، و رهبران کارگري را دست مي

تاکتيک نادرست خود بر  کمينترن و حزب کمونيست دنباله روي آن، دست از
وسط شوراهاي کارگري ت جاي دفاع از قيام کارگري شانگهايه دارند، و ب نمي

تانگ،  در برابر کومين ۱انقلابي مستقل جا، ايجاد يک نيروي مسلح مسلح، و از همان
ميان دهقانان و کارگران وجود داشت، رفتن  و با آن اعتلاي انقلابي که در چين در

 اي جنبش شانگهاي را خاموش و کارگران نهاخائن طور سوي قدرت، بالعکس، به به
معمول  شان هم طبق بهانه. فرستند گاه خونين بورژوازي مي مسلخ را دست بسته به

َ رم  اين استدلال مسخره است که اگر جلوي جنبش را نگيريم بورژوازي ملي
گي به بورژوازي  هاين سرسپرد. رود ي اتحاد با بورژوازي از بين مي كند و جبهه مي

و کمونيست و دارد که هر عض رسما اعلام مي ست که نماينده کمينترن تا حدي
  . کايچک تبعيت نمايد چون و چرا از چيان تانگ بايد بدون عضوکومين

کمونيست  همين سياست است که بعدا به سياست رسمي کمينترن و احزاب      
هاي کمونيستي  ها هيچ ربطي به سياست سياست اين. شود وابسته به آن تبديل مي

ها را هم  که خود آن شده، بل ها شکست کمونيست جا نه تنها باعث نداشته و همه
  . ها کرده است کاري اين خطاها و سازش ترين قربانيان تبديل به بزرگ

 دانيم نسبت به خود کمونيسم و جنبش کمونيستي ما وقتي اين مسائل را نمي      
 دهيم، و در نتيجه اين آيد و اميدمان را از دست مي پيش ميپرسش مان  براي

                                                 
کارانه کمينترن، مخالف  هاي سازش رغم سياست نخستين کنگره حزب کمونيست چين علي - ۱

ارتش انقلابي پرولتاريا "برنامه مصوبه در اين کنگره بر ايجاد . بورژوازي بود کاري با هم سياست
مثابه موضوع اصلي ه ، ديکتاتوري پرولتاريا و حنبش کارگري ب"دار براي سرنگوني طبقات سرمايه
 .فعاليت حزبي تاکيد داشت
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زير  که هاي کمونيستي، بل اش نه سياست ر واقع مسببهاي پي در پي که د شکست
بوده است، به حقانيت کمونيسم مارکسي مشکوک ها  آنگرفتن  پا گذاردن و ناديده

  . شويم مي
شان  هاي خاطر سياست ها در چند سال اوليه به آن همه اعتبار و نفوذ بلشويک      

خاطر سازش  به شان بود، اصولخاطر پابندي به  شان بود، به مسخاطر دمکراتي بود، به
کومک ه چيزهايي که ب خاطر همه شان بود، و به خاطر هوشياري شان بود، به ناپذيري

بياورند و جهان را به لرزه در  وجود نظير انقلاب اکتبر را به کار بي آن توانستند شاه
 از چه زماني. همه چيز هم از بين رفت ها فراموش شد، وقتي که اين سياست. آورند

 بلشويک از مسير خودش خارج شد و فراموش شد؟ از همان زماني که حزب
بارترين و در عين  اتخاذ کرد، يکي از زيان هايي را که در قبال انقلاب چين تاکتيک

  . هاي کمونيستي بود تاکتيک ترين نمونه عدول از حال برجسته
بخش  ستباي تانگ مي بنابراين، در شرايطي که حزب کمونيست و کومين      

بورژوايي آن  بر عليه بخش" روي،"انقلابي جنبش ضدامپرياليستي را، به قول 
رخ  روسيه ۱۹۱۷ فوريه طور که در انقلاب داد و قدرت دوگانه را، همان سازمان مي
داد،  خود قرار مي گاه اي کارگري و دهقاني را تکيه کرد، و جنبش توده داد، برپا مي

  . جنبش انقلابي را گرفت بورژوازي جلوي درست عکس آن عمل کرد و به نفع
از  سال بعد از يک کمونيست چين اين در شرايطي است که اعضاي حزب      

به نفر و سه ماه بعد  ۱۰۰۰، به ۱۹۲۷ در اوايلو  نفر ۳۰۰، به ۱۹۲۲در  ييعن تشکيل
ولي در پايان همان سال، وقتي . رسد صدهزار نفر در جريان اعتصاب عمومي، مي

به سه يا چهار هزار نفر اعضاء كند،  به قيام شانگهاي پشت و خيانت مي حزب که
چرا که وقتي کمينترن، و به تبع آن حزب کمونيست، به . كند پيدا مي کاهش
گرانه  دهند و در قبال اقدامات سرکوب عمومي و قيام پاسخ رد مي اعتصاب

چنان  کوت و همهاي کارگري و دهقاني س و مالکين بر عليه اتحاديه کايچک چيان
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شوند، نتيجه کار چيزي  تانگ مي کومين ]حزب[ ها از تبعيت کمونيست خواستار
شوراها  بايست حزب کمونيست چين ميکه  يدر صورت. تواند باشد نمي تر از اين به

 ها و امپرياليست ل و مسلح نمايد تا در برابر بورژوازييشکتاند  هاي قيام نارا که ارگ
  .پيش ببرند را بهايستند و انقلاب  هب

 حزب درصد کادرهاي ۹۰تونگ،  در سرکوب قيام شانگهاي، به قول مائوتسه      
و  ،گير دست جا کارگران و رهبران کارگري را شوند، همه عام مي کمونيست قتل

جنبش عظيم کارگري چين را  سپارند و هاي اعدام مي ها را دسته دسته به جوخه آن
استالين بعد از اين واقعه، . دوش ميکشيده  و خونخاک ه خصوص در شانگهاي ب به

مرحله اول انقلاب " ؛نمايند شرمي اعلام مي و در کمال بيصادر بيانيه  و کمينترن
 تانگ بود که به انقلاب خيانت و راست کومين اين جناح !با موفقيت تمام شد چين

دوم انقلاب، مرحله  در ،اکنون. خود را رسوا، ايزوله و از صف انقلاب خارج نمود
  )ينقل به معن!!"(۱متحد شويم تانگ بر عليه امپرياليسم ما بايد با جناح چپ کومين

                                                 
تشکيل  -ولايج ۱۹۲۱ -۱: تر مرور کنيم قيشرح اين تراژدي تاريخي را کمي دق - ۱

نامه  تصويب قطع۱۹۲۶ -۳؛ اعلام رسمي اتحاد با کمينترن ۱۹۲۲ -۲؛ کمونيست چين حزب
کايچک  چيان ۱۹۲۶مارس  ۲۰ – ۴؛ ."کمينترن توسط" تزهايي در مورد مسئله چين"کارانه  سازش

از  تن ۵۰ کند و مي اند اعلام حکومت نظامي ها قصد ربودن او را داشته که کمونيست به بهانه اين
 ها شرايط براي آزادي آن نمايد و گير مي کمينترن را دست کمونيست و مشاورين اعضاي حزب

 هاي محدود شدن فعاليت :گذارد زير را روي ميز مذاکره با بورودين نماينده کمينترن در چين مي
ccp)تحويل ليست اعضاي)/کمونيست چين حزب/ccp از داشتن سازمان جداگانه در  انصراف

تانگ که با  مهم رياست اداره تشکيلات کومين از پست بسيارانصراف / نگتا کومين
ها  تانگ کمونيست در کومين ccpاز عضويت  پس(کمونيست بود  شان از اعضاي حزب پينگ تُن
بار  شرايط خفت بورودين). شوند تانگ مي نفوذ ومقامات بالاي کومين سرعت صاحب هب

چنين  هم. پذيرد حاد با بورژوازي کمينترن ميکايچک را در راستاي سياست حفظ ات چيان
گان نظامي موافقت  هشمال براي جنگ با سرکرد کايچک به با لشگرکشي نظامي چيان بورودين
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تانگ  مورد را موکول به بيرون کردن جناح راست از کومين اين قبلا بورودين توافق در. کند مي

. شوروي براي اين لشگرکشي نياز داشت کايچک به اسلحه چيان بايد توجه داشت که. کرده بود
تاثيري  ccpاختلافات با  کند که کايچک در اعلاميه بعد از توافق خود اعلام مي براي همين چيان

اين  در مخالفت با ccpدر کميته مرکزي . بر رشته اتحاد و دوستي وي با دولت شوروي ندارد
چه که در اکتبر انجام  قد است مانند آنکه معت“ کوانگ شو”نظر . ۱: توافقنامه دو نظر وجود دارد

" يو دوشي چن"گير کرد، و نظر  ها را دست تانگ از درون حمله و آن مقامات کومين شد، بايد به
)Chen Duxiu (سرانجام تصميم . تانگ است شدن از اتحاد با کومين فقط خارج دار که طرف

. شود نوان يک متحد بيروني گرفته ميع آن به کاري با تانگ و ادامه هم کومين به بيرون آمدن از
يکي از شرايط عضويت در  طبق اساسنامه کمينترن. (شود تصميم حزب توسط کمينترن بلوکه مي
تانگ  ماندن در کومين نتيجتا، حزب مجبور به باقي). آن تبعيت از تصميمات آن بوده است

ر تصميم حزب مبني بر بار ديگ نيز پس از سرکوب قيام شانگهاي يک ۱۹۲۷ در آوريل. شود مي
ه حزب زير فشار کمينترن مجبور ب. شود تانگ توسط کمينترن بلوکه مي از کومين بيرون آمدن
نامه مصوب  نمود کمينترن بر اساس قطع در اين شرايط ره. شود مي نامه بورودين قبول موافقت

کاري با جناح  هم) بنام تزهايي در مورد مسئله چين( ۱۹۲۶هفتمين پلنوم هيئت اجرايي در نوامبر 
تانگ به يک حزب  کومين تانگ براي جلوگيري از سلطه جناح راست و تبديل چپ کومين

مرکزي جنبش  نامه با تاکيد بر انقلاب ارضي بمثابه ستون در ضمن، قطع. شود بورژوازي صادر مي
 با. کند هاي چين را موظف به تلاش براي تحکيم قدرت خود در روستاها مي انقلابي، کمونيست

را براي حفظ اتحاد با جناح چپ  روي دهقانان که آن طور متناقضي در مورد زياده حال، به اين
تشکيل  ccpکنگره پنجم  ،۱۹۲۶و مه  آوريل -۵. دهد داند، هشدار مي تانگ مضر مي کومين

ازي با خيانت به وکه بورژ اين دبيرکل حزب مبني بر" چن"رغم موضع  کنگره علي. شود مي
داده، و  ز اتحاد چهار بلوک خارج و اکنون اين اتحاد جاي خود را به اتحاد سه بلوکانقلاب ا

دست گرفته، خود را براي تصرف قدرت آماده  اکنون حزب بايد رهبري جنيش انقلابي را به
ملي، حفظ اتحاد با آن و احتراز  عنوان رهبر جنبش چنان به تانگ هم قبول کومين کند، تصميم به

اين همان موضعي است که در ايران هم جناح (گيرد  مي زمين توسط دهقاناناز شعار تصرف 
مسئله ارضي در انقلاب گيلان اتخاذ و  زاده در کار حيدرعمو اوغلي در برابر جناح سلطان سازش

هايي از  جناح شود، موضعي که پشتيباني ش دهقاني و شکست انقلاب ميبباعث فروکش جن
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هاي ضدانقلابي و  سياست" چين انقلاب مسائل"عنوان  اي تحت مقاله استالين در      
  : نمايد يمغيربلشويکي خود را توجيه 

وقتي که  -ي به شمالدر نخستين مرحله انقلاب چين، در زمان نخستين لشگرکش"      
آورد، اما هنوز  دست مي بهمداوم پيروزي  روي و تسه پيش سوي يانگ ملي به ارتش
) نه کمپرادور(ملي  شکل نگرفته بود، بورژوازي مندي کارگري و دهقاني قدرت جنبش

ر برابر د ."۱ي ملي بود متحده ي سراسر جبهه اين انقلابِ. در کنار انقلاب قرار داشت
ها زد بازهم وحدت  سرکوب کمونيست کايچک دست به چرا وقتي چيانکه اين انتقاد 

نظر در (در عين حال ": دهد تري مي پاسخ احمقانه استالين ؟را با آن حفظ کرديد
دادن به  تن ها را وادار به تانگ را افشا و منزوي نموده، آن هاي کومين راست) داشتيم

                                                                                                                 
هاي او  گي پشت سر استالين و سياست را نيز که بعدا همهحزب کمونيست شوروي و کمينترن 

کمينترن مجددا به ضرورت قرار دادن مسئله ارضي ، ۱۹۲۷مه  -۶ .)گيرند، با خود دارد مي قرار
هاي  اش دست نزدن به املاک ژنرال که لازمه( تانگ در مرکز انقلاب با حفظ اتحاد با کومين

زير فشار کمينترن چن از . کند تاکيد مي) هاست آن تانگ و نقض انقلاب ارضي در مورد کومين
حزب کمونيست چين به منظور بهبود روابط با  ، ۱۹۲۷جون  ۳۰ -۷ .دهد رهبري حزب استعفا مي

عنوان رهبر انقلاب تصميم به  ضمن قبول آن به) جناح چپ آن، حکومت ووهان(تانگ  کومين
هاي  و تسليم رهبري سازمان) عتماد آنبراي جلب ا(رها کردن مقامات دولتي در حکومت ووهان 

اي نداشته،  کارانه و خائنانه فايده سازش هاي نشيني ولي باز هم اين عقب. گيرد اي به آن مي توده
 ۱۲ -۸ .يابد بار توسط به اصطلاح جناح چپ، ادامه مي تانگ، اين گرانه کومين سياست سرکوب

جولاي  ۱۵ -۹ .دهد رد انتقاد قرار مياي حکومت ووهان را مو طي اعلاميه ccp، ۱۹۲۷جولاي 
 را لغو و دور ديگري از ccpدر جواب، پيمان اتحاد با ) حکومت ووهان(تانگ  کومين، ۱۹۲۷

جا، تنها مانده،  اين ترتيب، حزب کمونيست، مطرود از همه  به. کند ها را شروع مي سرکوب
لين و کمينترن، به قيمت کارانه دار و دسته استا هاي خائنانه و سازش گي سياست ورشکسته

 . رسد اثبات مي طور نهايي به شکست و نابودي انقلاب چين، به
۱ -- J. V. Stalin, Questions of the Chinese Revolution,Theses for Propagandists, Approved by the C.C., 

C.P.S.U.(B). 
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شان را، در  ارتباطات و تجربيات ها را، تانگ بنماييم، و راست ديسيپلين کومين
تانگ تن دادند، مورد استفاده قرار دهيم، و اگر از  به ديسيپلين کومين صورتي که

تانگ  ها را از کومين انقلاب خيانت کردند، آن اين ديسيپلين تخطي کرده، به منافع
  .)گي از مقاله استالين ها همه نقل قول". (اندازيم  بيرون بي

كند و  عام مي ها را قتل کمونيست کايچک دارد که چياناست يطي اين در شرا      
شدن  کشيده ش باعث وقت استالين نگران اين است که مبادا اعتراض آن

  !!! کمونيست شود اش با حزب راست و قطع رابطه کايچک به طرف جناح چيان
اتحاد  حفظ راست را با سياست اين بود جناح ؛گويد عبارت ديگر استالين مي به      

اي براي  نهابه تانگ باقي بماند و کايچک وادار کنيم تحت ديسيپلين کومين با چيان
تانگ  کومين ها در راستي داشتن دست ترتيب بانگه اين جداشدن از آن پيدا نکند و به

ها را مورد  ارتباطات و تجربيات آن مورد استفاده قرار داده، _ها راست_ ها را  آن
   .ر دهيمبرداري خود قرا بهره
  :شود آغاز مي کايچک، طبق تحليل استالين، مرحله دوم انقلاب با خيانت چيان      
شدن بورژوازي از انقلاب، ظهور يک  کايچک علامت خارج کودتاي چيان"      

تانگ و  هاي کومين ملي، و انجام معامله ميان راست مرکز ضدانقلاب در سطح
  ."تها بر عليه انقلاب چين اس امپرياليست

چين جنوبي دو  که اکنون در  ستا  اين دهنده کايچک نشان کودتاي چيان"      
مرکز انقلابي در ووهان و يک مرکز ضد  يک -حکومت، دو ارتش، دو مرکز

ست که ا اين  دهنده نشان کايچک کودتاي چيان. انقلابي در نانکينگ، وجود دارد
) چين انقلاب مسائل:تاليناس." (اش شده است انقلاب وارد دومين مرحله تکامل

کايچک را  چيان که شود، بل راست نه تنها ايزوله نمي رغم انتظار استالين جناح علي
سياست  کمينترن و استالين دست از وجود  اين با. کشد دنبال خود مي هم به
تانگ  كومين کشند و حالا دل به اتحاد با جناح چپ روي از بورژوازي نمي دنباله
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شود که سياست منزوي  از اين نتيجه مي" :بندند مرکز شده است، ميکه در ووهان مت
ها براي مقاصد  آن کردن راست در درون کمينترن و مورد استفاده قرار دادن

اين سياست بايد جاي . انقلاب، بيش از اين با وظايف جديد انقلاب تطابق ندارد
ي مبارزه بر تانگ، سياست قطع را به سياست اخراج قطعي راست از کومين خود

نيرو در کشور در  سياسي کامل آن، سياست تمرکز همه عليه راست تا نابودي
تانگ بدون عوامل راست،  کومين تانگ انقلابي، يک دست يک کومين

تشکيل  ها تانگ و کمونيست هاي کومين تانگي که از بلوک متحدي از چپ کومين
  ." شده است، بدهد

ووهان، يعني  هاي استالين و کمينترن، حکومت زدنمعلق  از همه اين کله اما پس      
دهقاني در حال  هاي تانگ هم در وحشت از جنبش جناح به اصطلاح چپ کومين

جناح چپ هم يکي يکي به  هاي كند و ژنرال ها پشت مي به کمونيست ،گسترش
  . شوند مي متحدها با آن  کمونيست پيوندند و در سرکوب انقلاب و جناج راست مي

 همه نيروهاي شده،انداخته کمونيست از ووهان بيرون  که نيروهاي حزباکنون       
جا  کمينترن از همه دستو  کارگري و دهقاني به نابودي کشيده کمونيست، جنبش

تانگ به  اتحاد با کومين شود که سياست کوتاه شده است، تازه استالين متوجه مي
اي و صف مستقل  ارزات تودهمب ، به فکر سازماندهياکنونپايان خود رسيده و 

مجموعه  _ اي استالين در مقاله" قبلا!! افتد کارگران و تشکيل شوراهاي انقلابي مي
 شوراها و ان و دهقانانبه قدرت مستقل کارگر داعتنايي خو که بي براي اين _ آثار

در  هاي قيام ناکه ارگها  و مسلح کردن آن شوراهانشان دهد، در مخالفت با تشکيل 
چون شوراها  ؛گويد ميو  کشد را پيش مي يا بحث شيادانههستند، ر بورژوازي براب
تروتسکي جواب . قيام تشکيل شوند، نه قبل از آن اند، بايد در زمان هاي قيام ناارگ
اند، ولي قبل از قيام در اشکال  هاي قيام ناارگ شوراها درست است که ؛دهد مي

تدريج به  ايش شرايط انقلابي بهكنند، و با پيد مي مختلف شروع به پيدايش
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 هاي تانگ نفوذ کومين يوهان، درمنطقه تحت در .شوند هاي قيام تبديل مي ناارگ
که مالکين را ،، جنبش دهقاني عظيمي جريان داشتهمورد حمايت استالين چپ
. كنند مي هاي آنان را مصادره، بين مردم گرسنه تقسيم انبارها و غله. دهند مي فراري

کومک  هبدر واکنش، مالکين . زنند لاحات و ساختن مدرسه ميدست به اص
جنبش متوسل به  رهبران. كنند مي ها را سرکوب آنکايچک  نيروهاي چيان

به گويند؛  يها م اما آن. ها حمايت کنند شوند که از آن هاي چپ مي تانگ کومين
  :كنيم که شرطي از شما حمايت مي

ما و دوست  مالکين منتسب عليه. ۲ .م نکنيداملاک متعلق به مقامات ما را تقسي. ۱
  .به مالکين کوچک و متوسط کاري نداشته باشيد. ۳. نداشته باشيد يکار
. قيام ما بر عليه همه مالکين بزرگ است ؛گويند كنند و مي دهقانان قبول نمي      
يک دسته  نيروي استثمارگر و زائدي هستند و حاضر نيستيم باها  آنکه  اين براي
  .ها بر عليه دسته ديگر سازش کنيم آن

از دهقانان  آيا كنند؟ چه ميوضعيت چين و کمينترن در اين  حزب کمونيست      
که دهقانان  وقتي .بدهند تن خواهند که به سازش مي ها آن! خيركنند؟  حمايت مي

است،  جالب. نندک يها م آنبه سرکوب اقدام هاي چپ  تانگ کومين ،پذيرند ينم
  . غيرکمونيستي ها کمونيست يلكنند و غيرکمونيست کمونيستي عمل ميدهقانان 

حزب کمونيست و کمينترن فرمان قطع رابطه با  آيا بعد از اين واقعه      
قدر صبر  آن! خيرند؟ کن مي صادر ها را هاي چپ و مبارزه با آن تانگ کومين

يز از ووهان را ن ها هاي چپ حزب کمونيست و کمونيست تانگ كنند تا کومين مي
   .۱كنند اخراج مي

                                                 
کنند که درآن از اعضاي  ياي صادر م هاي چپ در ووهان بيانيه تانگ کومين ۱۹۲۷ درجولاي - ۱

کمونيست را ترک نمايند، يا در  خواهند که يا حزب و نيروي نظامي آن مي حزب کمونيست
 .انتظار مجازات باشند
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ترز  اي ندارد به نشانده کمينترن که از خود اراده حزب کمونيست دست      
که بايد از  کاري. تانگ قطع اميد کند فهمد که بايد از کومين آوري تازه مي خنده

اعتبارش را در ميان کارگران و و  نيروها ي هکرد، نه حالا که هم همان ابتدا مي
هاي غيرکمونيستي اعضاي حزب از  در اثر سياست! استز دست داده ا دهقانان
 هاي همه زير تيغ خونين سرکوب. رسيد يمنفر  چهار هزاريا هزار نفر به سه  صدها

  . مکرر پراکنده شده بودند
او هم پس . در هونان بود دبير تشکيلات حزب از اين کشتار، مائو چند سال قبل      

در مناطق روستايي هونان " خودسر" شود موفق ميو  فراراز سرکوب قيام شانگهاي 
شکست سرکوب و کايچک  توسط چيانکه يک قيام دهقاني را راه اندازي کند 

  . شود کمونيست مي در حزبو سبب عزل او از مسئوليتش  خورد مي
طبقه اصلي در انقلاب چين، ؛ که نويسد شکست درگزارشي مي اين پس ازمائو       
عدول و  در واقع از اصول مارکسي او!! هستند دهقانانکه  نيست، بل رکارگ ي طبقه

لنين از دهقانان، اما در اکثريت بودند،  در روسيه دهقانان. كند مي در آن تجديد نظر
واره  كند و هم ي کارگر ياد مي که به عنوان متحد طبقه اصلي، بل عنوان نيروي نه به

ها بودند که با تحليل  اين نارودنيک .ي کارگر است برروي طبقه اش تکيه اصلي
اما حزب  .دانستند روسيه داشتند نيروي اصلي را دهقانان مي خاصي که از

کارگر  ي جاي تکيه بر طبقهه که بنادرست او  خاطر نظرات به" کمونيست چين بعدا
شان،  تاريخي_خاطر موقعيت طبقاتي به آن همبه عنوان نيروي اصلي انقلاب 

نيروي اصلي انقلاب تبديل  ترشان، به رژوا را به خاطر جمعيت بيشبو دهقانان خرده
حال، او با سماجت  با اين. دهد مي نمايد، سرزنش، طرد و حتا تحت مراقبت قرار مي

جاست که راه مائو موقتا  از اين .دهد مي اش ادامه راهه تر، به بي عبارت به به راه، يا به
که از  از اين ترن هم سرانجام بعدکمين. شود مي تا حدودي از کمينترن جدا

د، در شرايطي که گير نمي يا نتيجهتانگ  کومين کردن خود به آخرين جناح آويزان
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اي و براي حفظ  نهاطور ناشي و فروکش کرده است، به، کارگري سرکوب جنبش
منظور  براي اين. اش، قيام مستقلي را راه اندازي کند رفته آبرو و اعتبار از دست

" قبلا_  فرستد تا دستور برپايي شوراها رکنان زبده خود را به چين مييکي از کا
  . ابلاغ و سازمان دهد به منظور قيام را _مخالفت کرده بود 

مختلف  هايي در مناطق در نتيجه با سازماندهي حزب کمونيست يک سلسله قيام      
   .۱شوند مي تانگ سرکوب گي به شکل خونيني توسط نيروهاي کومين بر پا و همه

به رهبري تروتسکي و رادک که از ها  بلشويکچپ  فراکسيونبه دنبال اين،       
 خط مشي کمينترن و داراي ارزيابي درستي از انقلاب چين ۲ابتدا مخالف همان

                                                 
دهد که در جريان آن نيروهاي نظامي حزب سعي  رخ مي ۱۹۲۷ نخستين قيام در يکم اگوست - ۱

پس از آن . کشد تر طول نمي وز بيشاين قيام سه ر. نانچنگ را در دست بگيرند کنند کنترل مي
تر به خودکشي  قيام بعدي که بيش. شوند و سپس پراکنده مي نشيني نيروهاي حزب ناچار به عقب

قتل ه مانده و بسياري در جريان آن ب دهد که آن هم ناکام شباهت داشته در هونان و هوپه رخ مي
هاي هايلوفنگ و  سپس نوبت به قيام. کنند ها و مناطق دور افتاده فرار مي رسيده و بقيه هم به کوه

 ها نيز نيروي دهقانان در اين قيام. شوند رسد که هزاران هزار دهقان در آن درگير مي لوفنگ مي
در  ۱۹۲۷ دسامبر ۱۱ آخرين قيام در. شوند تانگ محاصره و قلع و قمع مي توسط ارتش کومين

ه روز طول نکشيده و به حمام خون تر از س دهد که آن هم بيش کانتون رخ مي گوانگ ژو در
 .رسند تن در اين قيام به قتل مي ۵۷۰۰ تانگ طبق اظهار کومين. شود منتهي مي

. تانگ در کمينترن راي مخالف داده بود به عضويت کومين ۱۹۲۶ تروتسکي از همان ابتدا در - ۲
در . يبرال استتانگ حزب بورژوازي ل کومين: "اي به کمينترن نوشته بود درنامه ۱۹۲۷وي در 

. ها خيانت خواهد کرد و به آن جريان انقلاب، بورژوازي ليبرال کارگران و دهقانان را فريب داده
هر حال با  اما به. باط آن را نخواهد پذيرفتضشود و ان تانگ با اين شکل وارد کمينترن مي کومين

با اين تصميم کمينترن . دادسوء استفاده از نام کمينترن دهقانان و کارگران چيني را فريب خواهد 
خواهد که  مسکو مصرانه مي. دار و دهقانان عمل خواهد کرد هاي زمين سپري مابين ژنرال چون هم

ارتشي که نوعي بيمه . هاي ارتش نهراسند داران و ژنرال فتد تا زمينا بي انقلاب ارضي به تاخير
 ."شود محسوب مي داران، چه بزرگ و چه کوچک، براي زمين
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چين را در سه  هاي کمينترن انقلاب كنند که سياست اعلام مي يا نامه بودند، در قطع
در جريان  هاي دهقاني شانگهاي، قيام نخستم قيا: ه استمرحله به شکست کشاند

ماجراجويانه  هاي لشکرکشي به شمال و قيام مجدد شانگهاي، و سرانجام قيام
  . تانگ کمينترن پس از قطع اميد از کومين

از آن، دنيا  توانست مانند انقلاب اکتبر، و حتا فراتر به اين ترتيب، انقلابي که مي      
ترن و حزب کمونيست کمين يغير بلشويک اثر سياست غلطرا به لرزه در آورد، در 

  .خورد يمشکست چين 
ها بقيه پراکنده  آن از نفر هزار ۲۰۰ عام ها و قتل و کشتار کمونيست ۱۹۲۷ بعد از      
 يک ارتش و ،روستايي پناه ها به مناطق هاي ديگري از آن مائو و دسته .شوند مي

د که شکست نانداز دهقاني راه مي و قيام سازمان داده نفري از دهقانان را ۱۰۰۰
پيمايي بزرگ به شمال  فرار از محاصره مجبور به راه براي سپس د ونخور مي
  . دنكن هزار کيلومتر را با پاي پياده طي مي ۱۲ د که طي آننشو مي

 رسد، يمهزار نفر  ها نفراتش به ده به ارتش،با پيوستن دهقانان  در مسير حرکت      
تر  هزار نفر از آن بيش ۸الي  ۷ د،نرس به مقصد نهايي خود در شمال ميوقتي  اما

  . باقي نمانده بود
تدريج  به، هاي دهقاني و شعار تقسيم زمين تواند با حمايت از جنبش مائو مي      

اعتبار شده بود،  بي کلي در ميان کارگران و دهقانانه نفوذ حزب کمونيست را که ب
  . چين تجديد کندحداقل در ميان دهقانان 

مقابله  در. كند را تصرف ميآن  حمله و مناطق بزرگي ازبه چين ژاپن  ۱۹۳۱ در      
ناسيوناليستي ضدامپرياليستي را  جنبش وسيع، شود مائو موفق مي با تجاوز ژاپن حزب

با تقويت احساسات ناسيوناليستي در ميان دهقانان، خود  اندازي کند و راه ژاپن عليه
هاي  پس از شکست ژاپن و تصرف سرزمين. ر ناسيوناليسم تبديل نمايدرا به مظه
عنوان  کنگ، سرانجام ارتش سرخ به کايچک به هنگ راندن چيان و عقب اشغالي
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د، تاسيس جمهوري خلق چين را اعلام وش يموارد پکن  ۱۹۴۹ فاتح در نيروي
کمونيست  حزب ست که برخلاف بسياري از رهبران مائو از جمله کساني. دارد مي

تانگ حمايت  هاي استالين و کومين سياست ، از همان ابتدا، از"چن دو" انندچين، م
سياست  گزين سياست منشويکي اتحاد با بورژوازي ليبرال جاي ييعن. كند مي

بورژوازي  امان ها و افشاگري بي بلشويکي حفظ استقلال کارگران و کمونيست
 در آن دتوان ي که بورژوازي هم ميتشکيل جبهه متحد ضدامپرياليست. دوش  يم

 بلوک به سياستي بود که توسط کمينترن تحت عنوان اتحاد چهار ،شرکت کند
و در . كند سياست را دنبال مي شود و مائو اين حزب کمونيست چين تحميل مي

داند و از مارکس،  استالين را تجليل و ادامه دهنده راه لنين مي واره ش هم هاي نوشته
اند مارکسيسم را بنيان گذارده و  استالين به عنوان نوابغي که توانسته ين وانگلس ، لن

مائو و چوئن لاي، که آن زمان دبير  ۱۹۳۵ هرچند در. نمايد دهند ياد مي تکامل
که در گذشته از  حزب بود، از اطاعت کمينترن امتناء كرده و از اين کميته نظامي

ها  كنند، ولي انتقاد آن خود انتقاد مياند به  کرده کورکورانه حمايت مي کمينترن
  . شود شامل نظرات اساسي استالين نمي هرگز

و دولت  در واقع اگر مائو را، در رابطه با اختلافاتي که بعدا با حزب کمونيست      
تضاد اين خرده  كند، نماينده خرده بورژوازي انقلابي چين بدانيم، شوروي پيدا مي

است که هر جريان  کمونيست شوروي تضادي بورژوازي با کمينترن و حزب
اکنون منافع ملي را به منافع  شوروي که -تواند با دولتي پيدا كند بورژوايي مي خرده

حدودي شکل امپرياليستي پيدا کرده  ي کارگر ترجيح داده، تا انترناسيوناليستي طبقه
و ش تدريج قدرت و شهرتش افزاي هب مائو .و قصدش کنترل و بلعيدن چين است

گيري به سوي  متدست از سنه تنها او در تمام اين مدت، . ۱يابد گسترش مي
                                                 

هاي حزب کمونيست و کمينترن پس از قطع اميد از  هرت مائو عملا به دنبال شکست قيامش - ۱
ها که بر اساس تاکتيِک کمينترن  شود، چرا که شکست اين قيام آغاز مي هاي چپ کومين تانگ
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 خودرا معطوف به کار در کوشش که تمام دارد، بل دهقانان به جاي کارگران بر نمي
پس از شکست که  يهنگام. كند مي هاي دهقاني ميان دهقانان و سازماندهي جنبش

شود، ارتش او يک  خ وارد پکن ميارتش سر با ۱۹۴۹ کايچک در ها و چيان ژاپني
کارگر چين هيچ نقشي در  ي به نحوي که طبقه. ارتش پيروزمند دهقاني است

ارتش سرخ وارد پکن  ، و به قول يکي از مورخين، وقتيندپيروزي مائو نداشت
با حالت شک و ترديد، به  شود کارگران پکن، هرچند با حس هواداري، ولي مي

کلي با انقلاب ه دهد ب مي چه که در چين رخ نظر آن از اين. كردند آن نگاه مي
رود  شکل گرفته و پيش مي ي کارگر بلشويکي که با فداکاري و مبارزه جانانه طبقه

  . فرق دارد
و در جريان جنگ  بورژوازي دهقاني و ناسيوناليسم چيني مائو با تکيه به خرده      

است که قدرت خود را  داري ضدژاپني و در مبارزه بر عليه مالکين و نه سرمايه
طبقاتي بر عليه همين ناسيوناليسم  ها با تکيه به مبارزه در حالي که بلشويک. سازد مي

  . دهند مي را شکل ۱۹۱۷است که انقلاب فوريه و اکتبر 
دارد  كند و حتا اعلام مي مي مائو نيروي نظامي را به سازمان اصلي حزب تبديل      

دهد، و هر چند حزب را به عنوان  را تشکيل مي ارتش سرخ ستون فقرات حزب
نظامي را تحت رهبري آن قرار  كند و حتا نيروي يک نيروي سياسي حفظ مي

نظامي به عنوان ابزار انقلاب جاي اعتصاب را که  دهد، ولي جنگ و قدرت مي
  .گيرد داري است مي در مبارزه بر عليه سرمايه ي کارگر سلاح طبقه

دهقان  ي کارگر به طبقه گيري مائو از طبقه متنتيجه طبيعي تغيير سها  البته اين      
کرديد،  ي کارگر تکيه که وقتي شما در اهدافي که داريد به طبقه براي اين. است

                                                                                                                 
 چه در انقلابات روسيه در مشابه آن(توأمان شهر و روستا  مبني بر تصرف شهرها در جريان قيام

نظريه مائو مبني بر محاصره شهر از طريق  طراحي شده بود، عملا) دهد رخ مي ۱۹۱۷ و ۱۹۰۵
 .کند روستا را تقويت مي
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به اعتصاب  ش، ناچاريد ا گيري و فعاليت شکل يابتداکمونيست چين در  مانند حزب
گيري  متس طرف دهقانان به عنوان سلاح اين مبارزه تکيه کنيد، ولي وقتي به

در توليد نيستند،  يافته جمعي و متشکلي نموديد، چون دهقانان نيروي سازمان
مثل مبارزه چريکي و  توانند اعتصاب کنند، لذا ناچاريد به اشکال ديگر مبارزه نمي

 بنابراين، ناسيوناليسم، نيروي دهقاني، و نيروي نظامي است که. نظامي روي آوريد
 جاي  هدهقاني، ب_بخش ناسيوناليستي صر متشکله يک جنبش آزاديعنوان عنا به

 درستي در قيامه چه که ب آن(ي کارگر، و اعتصاب و قيام  انترناسيوناليسم، طبقه
  .شود تحت عنوان سوسياليسم، وارد پکن مي) شانگهاي رخ داد

ظرات نبا  شوند، بندي مي تحت عنوان دمکراسي نوين جمعکه  نظرات مائو            
در . ، منطبق استتشکيل بلوک چهارگانه کارانه استالين و کمينترن مبني بر سازش

ضدامپرياليستي  متحد توسط جبهه مائو نيز، قراراست انقلاب نوينِ انقلاب دمکراتيک
بورژوازي شهري و  اي متشکل از کارگران، دهقانان، خرده شکل بگيرد، جبهه

  :ملي بورژوازي
مستعمره  ملي چين، بورژوازي کشور مستعمره و نيمه بورژوازيکه  جايي از آن"      

هاي معين و تا درجه  است، حتا در دوران امپرياليسم، در دوره و زير ستم امپرياليسم
هاي  امپرياليسم خارجي، دولت عليه مبارزه را در معيني، کيفيت انقلابي خود

هاي اخير را  گروه يهي مبارزه عل نمونه(بروکرات و ديکتاتوري نظامي کشور خود 
 كند و حفظ مي) و لشگر کشي به شمال يافت ۱۹۱۱ هاي انقلاب توان در دوره مي
تواند با پرولتاريا و خرده بورژوازي در مبارزه عليه دشمناني که حاضر است با  مي
تفاوت ميان بورژوازي چين و بورژوازي امپراتوري . متحد شود ها مبارزه کند، آن

 که امپراتوري روسيه قديم امپرياليسم جا از آن. ن استروسيه قديم در همي
بورژوازي روسيه  کرد، فئودالي بود که به کشورهاي ديگر تجاوز مي_  ميليتاريستي

 جا وظيفه پرولتاريا عبارت بود از مبارزه عليه در آن. فاقد هرگونه کيفيت انقلابي بود
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هاي معيني هنوز داراي  دوره ملي چين در ولي بورژوازي. بورژوازي و نه اتحاد با آن
مستعمره و قرباني  است، زيرا که چين کشوري است مستعمره، نيمه کيفيت انقلابي

ملي  بورژوازي اين است که اين کيفيت انقلابي ي پرولتاريا جا وظيفه در اين. تجاوز
ها و  هاي بروکرات و دولت را از نظر دور ندارد و با آن جبهه متحد عليه امپرياليسم

  ." ۱کتاتوري نظامي تشکيل دهديد
شدن مالکين  يکي اضافه: شد ديگر نيز به آن اضافه مي مورددر طرح مائو دو       

جاي  هگزيني دهقانان ب جاي ، و ديگري۲ضد ژاپني به اين اتحاد در جنگ ضد ژاپني
  .عنوان نيروي اصلي انقلاب کارگر به ي طبقه
هاي  جهان، بعد از اين که سياست هاي به اين ترتيب بخش اعظم کمونيست      

سطح جهان تبليغ  هاي مارکسيستي، فرموله و در عنوان آموزش انحرافي کمينترن، به
انقلابي و مستقل تصفيه  و ترويج، و در اين رابطه احزاب کمونيست از کليه عناصر

تبديل شدند، از آن پس در  هاي ضد مارکسيستي شده، به عامل اجرايي اين سياست
که خودشان نيز به نخستين  لابي که شرکت کردند، نه تنها باعث شکست، بلهر انق

ها  وقت در اساس از اين سياست مائو هم هيچ. قربانيان اين شکست تبديل گشتند
 كند، ولي نه بر سر نظرات غير البته بعدا با استالين اختلاف پيدا مي. عدول نکرد

اقتصادي  هاي درباره سياست که بر سر بعضي مسائل فني بلشويکي استالين، بل

                                                 
 .۶ ص.انتشارات پکن ،فارسي، ۱۹۴۰، ژانويه"فرهنگ چين"مائو، درباره دموکراسي نوين،  - ۱
تصور کنيد که در جنگ داخلي در روسيه شوروي که در آن روسيه هم مثل چين مورد  - ۲

تا " دوره معين"توانست در اين  قرار گرفته بود و بنابراين، طبق نظر مائو، مي ها امپرياليست تجاوز
ها با  باشد، حزب بلشويک در مبارزه با دخالت امپرياليست ، داراي کيفيت انقلابي"حدود معيني"

خان براي  اصرار ميرزا کوچک. شد مي ها، بورژوازي و مالکين ناسيوناليست روس متحد کادت
جناح استاليني حزب  اتحاد با بورژوازي و مالکين ضدانگليسي و حمايت حيدر عمو اوغلي،

 .ياد آوريده ب کمونيست ايران، از او را نيز
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 هاي ضدکمونيستي را تبليغ سياست، عنوان سوسياليسم جرياناتي که تحت. ۱استالين
داري را در  بهانه مبارزه با امپرياليسم مبارزه بر عليه سرمايه كنند، يا به مي و ترويج
تنها نه که  برند، کار مي ههاي استاليني را ب همان سياست "دارند، عملا مي سايه نگه

ضربات مهلک و  که هاي آن را در خود دفن کرد، بل انقلاب اکتبر و سنت
وارد کرد، و با اين  ملي بخش کارگري و آزادي ناپذيري را به جنبش جبران

که امروزه وقتي  جا گذاشته افتضاحاتش چنان تصويري از جنبش کمونيستي ب
فردي يا حزبي  ديکتاتوري شنود جز خيانت و شکست و کسي اسم کمونيسم را مي

  . كند چيز ديگري به ذهنش خطور نمي
جريان  و ها بلشويک چپفراکسيون هاي وسيعي بين  بر سر مسئله چين بحث      

هاي غلط  ها و سياست ها در دفاع از تاکتيک استالينيست .دهد استالين رخ مي
ولا ها بود، و اص بلشويک مارکسيستي را که تا آن زمان مبناي کار خودشان تزهاي

کنند، تا اين تزهاي  يمها شکل گرفته بود، تحريف و تخريب  حول آن بلشويسم
  . را وسيله توجيه خطاهاي تاکتيکي خود قرار دهند تحريف شده

شبه  تدريج يک سلسله ادبيات هاز درون اين تحريفات بکه  آننتيجه       
عنوان  که تحت آيد مي وجود کارانه، ضد انقلابي و بورژوايي به مارکسيستي، سازش

 در تمام دنيا پخش و ذهن تمامتوده  شان مانند حزب توسط عوامللنينيسم  مارکسيسم
روي  سازد، و از آن به بعد، همه کساني که به کمونيسم ها را آلوده مي کمونيست

شان همين  آوردند، مثل زماني که من و شما به کمونيسم روي آورديم، خوراک مي
کمونيست شوروي،  تاريخي استالين، تاريخ حزب ترياليسمهاي آلوده، مثل، ما کتاب

تضاد، دمکراسي نوين و امثال  هاي مائو مثل روشفسکي، و نوشتهتاسلام در ايران پ
                                                 

در باره مسائل اقتصادي سوسياليستي در "توان در مقاله مائو بنام  بعضي از اين اختلافات را مي - ۱
در اين " صادي سوسياليستي در اتحاد شورويمسائل اقت"در نقد کتاب استالين " اتحاد شوروي
 .جو کردو  مورد جست
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کمونيسم استاليني يا . ، کمونيسم بلشويکي نبودما در واقع، کمونيسم. شود آن مي
هاي  ست که گروهآور ني بنابراين تعجب. ادامه هم بودند مائويي بود که در اساس

دانستند، براي  امپرياليسم مي بوده و آن را سوسيال مائوييستي که مخالف شوروي
استفاده  يي چنان از همان مباني تئوريکي شوروي هم نقد خودشان از رويزيونيسم

شوروي بر پايه آن شکل گرفته بود و اعمال خود را با  كردند که رويزيونييسم مي
هاي واقعي  تيجه، نقدشان از شوروي نقد عميقي که ريشهن در. کرد آن تئوريزه مي
اين جريانات، در حالي با استالين يا . اکتبر را بررسي کند نبود انحراف انقلاب

که بدانند از مباني همان نظرات  ورزيدند که خودشان بي آن مخالفت مي توده حزب
است، خودش  اش دکتر مرتضا محيط مائوييست نمونه مجسم. كردند روي مي دنباله
 ش هاي گردن كند رگ داند، وقتي از حزب توده صحبت مي توده مي حزب را ضد

هاي  سياست. كند را دنبال مي  توده هاي حزب همان سياست "دقيقااما شود،  متورم مي
تري فرموله  اي در سطح پايه، ۱۹۲۸ غلطي که بعدا در ششمين کنگره کمينترن در

  . شد
ها را در  هاي منتج از آن تحريفات را نشناسيم و درسکه اين  ما تا زماني      

اميد موفقيتي، نه تنها براي جنبش سوسياليستي،  به کار نگيريم، هيچ انقلابات آتي
هاي درست  سياست. دمکراتيک هم وجود نخواهد داشت که براي جنبش بل

در ها را از خود  ها آن چيزهايي نيستند که کمونيست ابتکارات فردي و کمونيستي
بندي علمي تجربه انقلابات در دويست سال گذشته بوده  ها جمع آن. باشند آورده
  .است
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  هشتمفصل 
  
  
  
  
  

  عراق ي تجربه
  

تير  ۲۳برابر با  ۱۹۵۸ژوئيه  ۱۴پادشاه عراق در  فيصل دوم يحيات رژيم سلطنت      
نظامي متمايل به شوروي خاتمه  عبدلکريم قاسمکودتاي با  يخورشيد ۱۳۳۷

افسران " به اصطلاح دست نشانده انگليس به سرنگوني سلطنت منفور دست. فتيا
به عبارت  .خاورميانه بود در ، نمايش و تجلي پتانسيل موقعيت انقلابي"آزاد عراق

دوم در منطقه  يتحت ستم را که بعد از جنگ جهان يها توده  يگر، جنبش انقلابيد
عراق  يافسران نظام يکودتا يلازم برا ياجتماع ي خاورميانه اوج گرفته بود، زمينه

  . فراهم آورده بود
 دوم  سلطنتي فيصل  خاندان عليهاز کودتاي عبدلکريم قاسم   قبلکه  يمعن نيبد      

ي کارگر  طوري که طبقه موقعيت انقلابي بسيار مناسبي در عراق شکل گرفته بود، به
و رهبري آن را شده و از سازماندهي بالايي برخودار بود،   عراق مسلح

روي  سياسي پيش عهده داشت که تا سرحد کسب قدرت کمونيست عراق به حزب
و بغداد و  موصل ،صنايع کرکوک ،هاي نفتي طوري که کارگران ميدان به. کردند

 ،از طرف ديگر طي چند هفته .گام در اين جنبش ايفا کردند نقشي پيش نقاط ديگر
ها املاک اربابان  رعيت. اق را درنورديدهاي کشاورزي عر سراسر دشت رعاياقيام 
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ها را تصرف  هاي آن زمين و را به آتش کشيدند؛ دفاتر حسابداري را نابود کردند
  .کردند

هاي دهقاني و  هاي کارگري و سازمان کمونيست عراق کنترل اتحاديه حزب      
ش هاي عظيمي با مشارکت بي گردهمايي. جويان را در دست داشت ي دانش اتحاديه

کمونيست عراق در بغداد برگزار  از يک ميليون نفر با هدايت و رهبري حزب
 يها هاي کارگر و دهقان با هژموني دولت اما دشمن طبقاتي توده .شدند مي

هاور رئيس جمهور آمريکا با اعزام  آيزن. کار ننشستند داري امپرياليستي بي سرمايه
احتمالي به عراق به اين جنبش و  نيروي دريايي به لبنان و تدارک براي يک تهاجم

ک و راست اعلام ر ۱۹۵۸ ي هژوئي ۱۶ "وال استريت ژورنال"قيام انقلابي پاسخ داد؛ 
 ."جنگيم هاي نفتي خاورميانه مي ما براي ميدان": کرد

ي سي خورشيدي  همانند برادر تني خود درايران دههعراق،  کمونيست حزب      
ترين احزاب کمونيستي خاورميانه بود و شمار  ييکي از پرولتر" حزب توده"يعني 

اما . هاي ملي و قومي از جمله يهوديان بودند زيادي از اعضايش از اقليت
اش به مسکو مانند برادر حلقه به گوش  يگ به خاطر سرسپرده کمونيست عراق حزب

ايران، با وجود داشتن شرايط لازم براي  ۱۳۳۲مرداد سال  ۲۸خود در کوتاي 
کمونيست  عضو حزب شماري از فرماندهان نظاميسياسي، چون  رتتصرف قد

 ۱۴، از کودتاي کردند مي را عاجزانه از رهبر حزب درخواست تسخير قدرت عراق
گوش به فرمان کرملين  سرتيپ عبدالکريم قاسم حمايت کرد، چرا که ۱۹۵۸ژوئيه 

 گيري ن موضعاي .بود )عبدلکريم قاسم ييعن("تنها رهبر"او ها  آنزعم بود و به 
بنا به اين آموزه، هدف انقلاب . استاليني بود "اي انقلاب دومرحله"تزِ  ي هثمر خائنانه

شد و در عوض سرک کشيدن به اين  اي دور حواله داده مي سوسياليستي به آينده
براي  "مترقي" يمل يبورژوازداري و  سرمايه "متحدين"سو و آن سو براي يافتن 
اتحاد  ي هاين ايد. گرفت دمکراتيک جاي آن را مي-رژواکمک به تحقق انقلاب بو
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 ي هگي طبق همترقي، مکرراً به سردرگمي و پراکند يملاصطلاح  با بورژوازي به
و شيلي اوايل  ۱۹۳۰ ي هتا اسپانياي ده ۱۹۲۷هاي خونين از چين  کارگر و شکست

 .ايران ختم شد هاي طور انقلاب و همين ۱۹۷۰ ي هده

بر اثر کمونيست عراق  حزببعد از کودتاي عبدلکريم قاسم حتا يک سال       
به  ۱۹۵۹ ي هژانوي در وادار شد ،هجوم کارگران و دهقانان براي عضويت در حزب

دليل سيل اعضاي جديد و فراتر از توان جذب حزب، عضوگيري را به تعليق 
راي اندازي ب استاليني، چشمي و حلقه به گوش  هاما حزب به دليل سيطر. درآورد

اين . نداشت را هاي عظيم انقلاب سوسياليستي و تسخير قدرت به دست اين پايه
 .نهايتاً وارد آورد همانند چين بار خود را مرگ ي ه، ضربو خيانت تعلل

کرکوک سازمان داده بود،  در کمونيست تظاهراتي که حزب ۱۹۵۹ ي هژوئيدر       
ها که از  قومي و کشتار ترکمندرگيري  تحريک عوامل عبدلکريم قاسم منجر به به

اي براي  عنوان بهانه قاسم از رويدادهاي کرکوک به. تجار مهم شهر بودند انجاميد
 فرمان انحلال نيروي مقاومت مردمي. برداري کرد کمونيست بهره سرکوب حزب

ها بازداشت  صدها هوادار کمونيست و صادر شد کمونيست تحت هژموني حزب
 .بسته شدند نيز هاي کارگري عمومي اتحاديهشدند و دفاتر فدراسيون 

هاي  در يکي از پلنوم خائن مرکزي حزب ي هکميتها،  بعد از قتل عام کمونيست      
اعلام کرد که  "خود از انتقاد"اصطلاح  آوري با يک به خود به شکل ذلت

اختلال در "بوده، چون منجر به  "اشتباه"درخواستش براي شرکت در حکومت 
خود ناراضي  از که قاسم را به بيان ديگر از اين. شد "با حکومت ملي روابط حزب

 "مسدود"در اين پلنوم کار کمونيستي در درون ارتش  !کرده اظهار پشيماني کرد
 "نشيني منظم عقب"اعلام شد و به صفوف اطلاع داده شد که حزب مشغول يک 

جانشين  که خروشچفتصادفاً در همان روز انتشار گزارش پلنوم، اعلام شد  !!است
 س جمهور آمريکائير هاور قصد دارد ماه بعد براي يک نشست با آيزن استالين
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، مورخ مارکسيست فلسطيني، در کتابش توضيح "حنا بطاطو". ملاقات داشته باشد
 ي هکارگر عراق را فروخت تا نشست وي در خان ي هدهد که خروشچف طبق مي

  :هاور شود طبع آيزن تر باب جمهور امريکا بيش ييلاقي رئيس
نشيني گرفت، فشاري  ترين وزن را در تصميم به عقب شايد فاکتوري که بيش"      

 ".است هاي عراق داشته کمونيست شوروي بر رهبري کمونيست بود که ظاهراً حزب
محلي موصل بود،  ي هدر اين کتاب به نقل از فردي که در آن مقطع عضو کميت

را که عضو دفتر سياسي عراق و  "جورج تلو"ن زمان ها در آ روس"آورده شده که 
فرستند  پزشکي در مسکو بود با اين درخواست فوري به بغداد مي ي همشغول معالج

عراق، قاسم را تحريک نکند و از تلاش براي شرکت در } کمونيست{که حزب
شان را با  هاي پل ي هها ظاهراً تمايلي نداشتند که هم روس. حکومت عقب بنشيند

شان را به  "آميز همزيستي مسالمت"ناصر خراب کنند يا سياست جديد جمال عبدال
خطر بيندازند يا شانس ملاقات با واشنگتن را که خروشچف در فکرش بود از 

 ."۱دست ندهند

، ۱۹۶۱که سال  از جمله اين. کمونيست عراق ادامه يافت خيانت رهبران حزب      
اسم   م قاسم دست زدند، حزب اين اقدام را بهزماني که کردها به شورشي عليه رژي

 .نکوهش کرد "خدمت به مطامع امپرياليستي"

توانست با سازماندهي يک کودتاي نظامي  عراق حزب بعث ۱۹۶۳ي  هفورياما       
متشکل از  "گارد ملي". قاسم را پايين بکشد و افسار خشم ضدانقلابي را باز کند

ها  از کمونيست )CIA(اي آي ه از فهرستي که سينظاميان حزب بعث، با استفاد شبه
و رو و مظنونين به عضويت در  يک زير  به  ها را يک تهيه کرده بود خانه

هزار تن کشته و هزاران  ۵قريب به . ندکمونيست را دستگير و تيرباران کرد حزب

                                                 
۱ - Batatu, Hanna. 1987. The Old Classes and the Revolutionary Movements of Iraq, Princton 

University Press 
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به طرز فجيعي به دست صدام حسين و ديگران   شان بسياري. تن مجروح شدند
 .ندشکنجه شد

از جمله . حزب بعث، مستند است ۱۹۶۳در کودتاي ) CIA(اي آي نقش سي      
مصري الاهرام گفت  ي هملک حسين، پادشاه اردن، اندکي پس از کودتا به روزنام

هاي اطلاعاتي امريکا اسامي و نشاني  دانسته که سرويس مي" طور يقين به"که او 
 .اند دادهقرار ها  آن ها را براي تصفيه در اختيار کمونيست

. ادامه يافت باز هم کمونيست عراق حزب ي هخائنان ي هاز آن پس نيز کارنام      
، زماني که صدام براي مدتي با اتحاد شوروي ائتلاف کرد، دو تن از ۱۹۷۲سال 

عراق را اشغال  ۲۰۰۳زماني که امريکا سال . رهبران حزب به حکومت او پيوستند
به استقبال تهاجم  يا نوشته  با برافراشتن پارچه کمونيست اين کشور کرد، حزب

 .امپرياليستي امريکا شتافت

شروع  ۱۹۵۸کشان کُرد و عرب که در سال  ترتيب پتانسيل انقلابي زحمت بدين      
داري آمريکا  ي سرمايهها امپرياليست ي هبود به سرعت با دسيس  به رشد و نمو کرده

  .نددر نطفه خفه شد ياستالينو شوروي 
  :اي استاليني دو چيز متفاوت است اما انقلاب مداوم لنيني با انقلاب دو مرحله      
بورژوايي قرار گرفتند، خصوصاً  ي هدر کشورهايي که ديرهنگام تحت توسع"      

ست که راه حلِ ا ، انقلاب مداوم به معناي آنهمستعمر در کشورهاي مستعمره و نيمه
وکراسي و رهايي ملي تنها از خلال ديکتاتوري تحقق دم ي هکامل و قاطعِ وظيف

اما ائتلاف ...هاي دهقانش ممکن است ستم و توده عنوان رهبر ملت تحت پرولتاريا به
 ي هپذيرد که مبارز تنها در صورتي تحقق مي) پرولتاريا و دهقانان(اين دو طبقه 

تروتسکي، ( ."ناپذيري با تأثيرات بورژوازي ناسيونال و ليبرال ترتيب دهد سازش
  )انقلاب مدام
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  نهمفصل 
  
  
  
  
  

  در انقلاب دمکراتيک دو تاکتيک
 

نوشته  روسيه "دو تاکتيک سوسيال دمکراسي در انقلاب دمکراتيک"کتاب       
به ها  در مورد تاکتيک بلشويکتحليلي  ،ش پيداست طور که از اسم همانلنين، 
 هبري پلخانف وها به ر منشويک تاکتيک برابر تروتسکي درلنين و  رهبري
در  ۱۹۰۵شکست انقلاب  کتاب بعد از. باشد يه ميش در انقلاب روس متحدين

حزب  دو جناح .در ژنو به رشته تحرير درآمد ۵١٩٠ژوئيه سال _ژوئن هاي ماه
هنگام جدايي   هشان ب بودن که بر اساس اکثريت و اقليت دمکرات روسيه سوسيال

روسيه و يک سلسله  قلاب دمکراتيکشوند، بر سر تاکتيک در ان گذاري مي نام
ها منجر  سرانجام به انشعاب آن مسائل سازماني اختلاف نظر دارند که اين اختلافات

  . شود مي
عقب ه ، لازم است کمي در تاريخ روسيه باختلافات اينيابي  ريشهبراي       

شکست روسيه از دولت عثماني  ۱جنگ کريمهميلادي در  ۱۸۵۶سال  در. برگرديم
                                                 

هاي جديد و فنون جنگي نوين نخستين جنگ مدرن  جنگ کريمه به دليل به کارگيري سلاح - ۱
نيکلاي اول تزار روسيه . شود که البته موجب کشتار فراواني گرديد مي محسوب قرن نوزدهم

نسبت به امپراتوري عثماني به ناوگان خود دستور  هاي بريتانيا و فرانسه بدون توجه به سياست
ايالات رومانيايي امپراتوري  سپس. دهد تا ناوگان دريايي عثماني را در درياي سياه نابود کند مي

بريتانيا با سلطان  ناپلئون سوم امپراتور فرانسه و دولت ملکه ويکتورياي. کند تصرف مي عثماني را
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نمايد که  روسيه را وادار مي ، امپراتورياز جنگگي ناشي  هاين سرشکست .خورد مي
لازمه ايجاد  .كند آغاز  را در اقتصاد هايي اروپايي رفرمبراي ايجاد ارتش مدرن 

مدرن نيروي آزاد  عتصنيکي از لوازم . ارتش مدرن ايجاد صنايع مدرن است
هنوز در روسيه چون . ندنهاجرت کبه شهرها م کار است که بايد از روستاها ي شده

ها نيمي از جمعيت را  برقرار است و سرف) فئودالي( نظام ارباب و رعيتي و سرواژ
 .ندهد تشکيل مي

دارد و  که بتواند اين نيروي دهقاني را آزاد و به شهرها گسيل تزار براي اين      
نيازمند اين  ر چيز،وجود بياورد، قبل از ه کار لازم براي توسعه صنايع را به نيروي

رعيت در نظام سرواژ . به زمين و اربابان را از ميان بردارد رعيتگي  است که وابسته
  . را رها کند زمين و ارباب خودتواند به ميل خود  ، و نميزمين وابسته به

که در راه مدرنيزاسيون روسيه و ايجاد صنايع بزرگ  بنابراين، نخستين گامي      
براي  ۱۸۶۱که در Emancipation رفرمي است بنام  ۱فرمان شود، برداشته مي

  . شود از طرف تزار صادر مي ۲ها آزادي سرف

                                                                                                                 
هاي بسيار دور در يک جنگ عليه کشور  دردي کرده و براي نخستين بار از گذشته عثماني هم

شوند و ناوگان دريايي خود را براي کومک به سلطان عثماني به  ديگر متحد مي با يک ثالث
ناوگان دريايي فرانسه و بريتانيا ابتدا در سواحل رودخانه آلما بر قواي . کنند عزام ميدرياي سياه ا

 ۲۶ که يک قلعه مستحکم نظامي بود را در روز روسيه پيروز شده و سپس شهر سباستوپول
سال  ۲ اين جنگ که بيش از. کنند ميلادي در شبه جزيره کريمه محاصره مي ۱۸۵۴ سپتامبر سال
گردد  ناگزير مي يابد و روسيه مد با شکست خفت بار امپراتوري روسيه خاتمه ميانجا به طول مي

 .از ادعاهاي ارضي خود بر امپراتوري عثماني دست بردارد
از جمله مجاز . شوند ها قانونا آزاد و صاحب حقوق شهروندي مي بنابراين فرمان، سرف - ۱

خرند، بدون  هکنند از ارباب خود ب يزمين بشوند، زميني را که روي آن کار م مالک :گردند مي
کنند، آزادانه خريد و فروش کنند، در دادگاه طرح دعوي  اجازه مالک و به انتخاب خود ازدواج

هاي  اين رفرم، مالکين دوسوم زمين البته، در جريان .کنند، و در انتخابات محلي شرکت نمايند
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، جرياني به فوق فرمانصدور  سال قبل از ۱۰ يعني حدود، ۱۸۵۰ هاي در سال      
ها  نارودنيک. آيد وجود مي به ها در روسيه يا خلقي)Narodnics( ها نام نارودنيک

که عقيده  بود ۱۸۷۰و  ۱۸۶۰هاي  ه در دههيمتوسط روسي  هطبق جنبشي اجتماعي در
ي کارگر  داري و ايجاد صنايع بزرگ و طبقه روسيه امکان رشد سرمايه در ،داشتند
بازار خارجي و  داري براي رشد خود نياز به که سرمايه براي اين چرا؟ ،۳ندارد وجود

شده و  تصرفران اروپايي دا توسط سرمايه "بازار جهاني قبلا چونو جهاني دارد، 
از اين  تواند بيش داري روسيه نمي بنابراين سرمايه مانده،براي روسيه باقي ن چيزي

عقيده داشتند و نيز . دنيا آمده استه رشد کند و حکم نوزادي را دارد که مرده ب
تاز انقلاب سوسياليستي  تواند پيش اش، مي هاي اشتراکي که روسيه، به خاطر کمون

  توليد ي جهش به شيوه" داري، مستقيما از توليد سرمايه، و بدون گذر اروپا در
                                                                                                                 

بودند به قيمت بالا  هاي نامرغوب نمرغوب را براي خود نگه داشته و يک سوم بقيه را که زمي
 ها از جانب در صد قيمت زمين ۸۰. ها مي فروشند هاي آزاد شده خود تقسيم و به آن ميان سرف

بقيه هم توسط مالکين در اختيار دهقانان  ،در صد ۲۰ ساله و ۴۰ صورت وامه بانک دولتي ب
هاي خود را از دست  پايين، زمين اکثرا زير بار پرداخت اقساط و بازدهي دهقانان. شود گذارده مي

 .شوند داده، براي کار راهي شهرها مي
چرا که اولا در روسيه، . نهايت مهمي است خودي خود واقعه بي هها در روسيه ب آزادي سرف - ۲

گان  هگيرد، و در ثاني، اندکي پس از آن با صدور فرمان آزادي برد انجام مي دژ ارتجاع اروپا،
گان در مستعمرات به يک موج جهاني  هاي برده و قيام ۱۸۶۲در آمريکا در  )ليون بردهيچهار م(

 .شود گان تبديل مي ها و برده آزادي سرف
شوند، همان گروهي  به يک گروه سياسي مهم تبديل مي ۲۰ در اوائل قرن "اها بعد نارودنيک - ۳

عنوان يکي از  ارها که به  اس. ميهاي انقلابي ياد کرد ها تحت نام اس ارها يا سوسياليست از آن که
شان براي مدت  كنند و حتا جناح چپ در انقلاب اکتبر هم شرکت مي ترين احزاب روسيه بزرگ

كنند، ولي بعدا، بر سر مسئله  کارگري شرکت مي ها يکي شده، در دولت بلشويک کوتاهي با
مسلحانه بر عليه  يک قيام که شوند تا جايي ن جدا ميآقرارداد صلح برست ليتوفسک از  آلمان و

 .خورند مي سختي شکسته دهند که ب دولت کارگري را سازمان مي
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اشتراکي  هاي شان در اين جهش چه بود؟ کمون گاه تکيه .کندرا آغاز  سوسياليستي
کشاورزي بودند که بخش بزرگي از  هاي عبارت از جماعتکه  روستاها
آن ود که اعضاي داراي يک شورا ب هر کمون. گرفتند را در بر مي )رعايا(دهقانان

جماعت تقريبا در  اداره همه امور. دادند مي را سران خانوارهاي ساکن روستا تشکيل
ها فرق  هر سال سهم زمين هر خانواده را که به نسبت تعداد آن شورا. دست شورا بود

بايست هر سال به  شورا مي. داد ها قرار مي و براي کشت در اختيار آن تعيين ،کرد مي
بنابراين معتقد . شد داد و نفراتي را براي خدمت سربازي متقبل مي مي ماليات دولت
  : بودند

  . ي کارگر دهقانان هستند نه طبقه ي انقلاب، محرکهنيروي اصلي و . ۱      
داري را نداشته و  سرمايه روسيه مانند اروپا نياز به گذراندن مرحله تکامل. ۲      
   .۱طرف سوسياليسم حرکت نمايد هتواند با سرنگوني تزار مستقيما ب مي

                                                 
ها بر اين اعتقاد بودند که روسيه آينده از آن دهقانان است و اين نقطه نظر دنباله  نارودنيک" - ۱

ها به توسعه  ايماني آن ها به کاراکتر سوسياليستي کمون دهقاني و بي آن ناپذير ايمان اجتناب
فرداي روسيه از آن کارگران است و توسعه  ها معتقد بودند که مارکسيست. داري بود يهسرما

ها را تأييد  اين نقطه نظر آن تر داري روسيه، هم در کشاورزي و هم در صنعت هر چه بيش سرمايه
رابطه با  جنبش کارگري روسيه امروزه موجوديت خود را تثبيت کرده است و در. کرده است

سازد تا به امروز در تفسيرات  اي که نارودنيسم و مارکسيسم را از هم جدا مي دره جنبش دهقاني،
ها جنبش دهقاني به معني رد  براي نارودنيک. ها از اين جنبش آشکار شده است آن مختلف

براي يک انقلاب مستقيم سوسياليستي، اين جنبش آزادي  مارکسيسم است، اين جنبشي است
کشاورزي استوار  -و نه بزرگ  -کوچک  شناسد و بر توليد يت نميسياسي بورژوايي را به رسم

اصيل، واقعي و  ها جنبش دهقاني در يک کلام درست همان جنبش براي نارودنيک. است
 در "و قطعا "توان کاملا هايي را مي گيري ناپذيري چنين نتيجه اجتناب .بلافاصله سوسياليستي است

رده لنين، سوسياليسم خُ". صلت آنارشيستي نارودنيسم يافتايمان نارودنيکي به کمون دهقاني و خ
 .سوسياليسم پرولتري بورژوايي و
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قرن نورده  در دهه هشتاد .زمان بودند ها هم مارکس و انگلس که با نارودنيک      
، اند در مورد انقلابات اروپا داشته _آنارشيست روسي_ باکونين هايي که با در بحث
  . دشو روسيه جلب مي مسائل شان به توجه
روسي  زبان، کتاب کاپيتال مارکس به وزدهقرن ن در دهه هفتاد از طرف ديگر،      

) مارکسيست(ي آن پيدايش يک گروه سوسيال دمکرات  شود و نتيجه مي ترجمه
, مهمدر رأس اين گروه سه شخصيت . است" آزادي کار"روسيه به نام گروه  در

نخستين کارشان مبارزه با نظريات که  .دارند پلخانف، زاسوليچ و آکسلرد قرار
  . هاست نارودنيک

 هنيروهاي مولد تواند مانند اروپا مي هکه روسيند عتقدم" آزادي کار"گروه       
 به سطح کافي رشددر آن داري  و مناسبات سرمايه، ) وسايل توليد+ کارگر ي طبقه(

انقلاب  تا شرايط براي داري تکامل دهد خود را در چارچوب سرمايه کند و
  .سوسياليستي فراهم بشود

در فرانسه، طي  مثلا،. استرخ داده " طع انقلاب صنعتي در اروپا قبلااين مقدر       
دهقانان زير اما شد،  تقسيم  بين دهقانان زراعي انقلابات بورژوايي، املاک بزرگ

کاراني را  به شهرها شده، ارتش بي ها و مهاجرت ها ناچار به ترک زمين فشار بدهي
اي خود را  نها، صنايع کارخها ري آنکارگيه ب داري، با ند که سرمايهدوجود آور به

  . نددانه بنيان 
قسمت اعظم  در انگلستان. شود آغاز مي ۱۸ در انگلستان قرنابتدا اي  اين پروسه      

اقتصادي،  شوند، چه به زور و چه تحت فشار ناچار مي دهقانيخُرد خانوارهاي 
  . پردازند بهکار مزدبگيري  در شهرها به ول کارشان را رها يها و وسا زمين
زمين  ل معيشت خود مثلياي را که طي آن دهقانان از وسا مارکس اين پروسه      

در  ر وکا و ابزار کارشان جدا شده، به صورت کارگري که تنها صاحب نيروي
اند که د ديگري مي زمان و متوازي با پروسه شوند، هم شهرها مشغول کار مي
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تجاري، از يک طرف، با  ي ن معنا که سرمايهبه اي. نام دارد انباشت اوليه سرمايه
د، و از دان نيازمند افزايش توليد مي خود را ،فتح بازارهاي جهاني طي دوران استعمار
آورد، موفق به برپايي  دست مي مستعمرات به طرف ديگر، با ثروتي که از غارت

به  .شود کار براي پاسخ به نيازهاي فزاينده توليدي مي نيرويجذب جات و  هناکارخ
و   کار در انگلستان نيروي اساس استثمار خود ي سرمايه بر ثانويه اين ترتيب، انباشت

بنابراين دهقانان با جدا شدن از وسايل . شود داري آغاز مي سرمايهي کشورهاي  قيهب
شود  داري داده مي امکان به سرمايه ، اين"آزاد  کارگران"شان به  توليد و تبديل شدن
را رشد و به اين ترتيب جامعه را آماده براي  نيروهاي مولده که طي يک دوره
  . نمايدتحول سوسياليستي 

هاي  رشد نيرويبندي کلاسيک مارکس است که بر اساس  اين همان فرمول      
با رشد تضاد  داري  سرمايه ي مرحلهعد در ب فئودالي گذر و  از مرحله جامعهمولده، 

ي  شيوه ، شرايط براي انقلاب سوسياليستي و ليدتو مناسباتو  نيروهاي مولدهبين 
  . شود جديد فراهم مي  توليد
بر  بنا که در رأسش پلخانف، اکسلرد و زاسوليچ قرار دارند ۱فکران روس روشن      

 بايست با جدا داري مي مارکس معتقدند که در روسيه، مرحله رشد سرمايه تعليمات
تأسيس  به شهرها وکوچ يستم سرواژ و فئودالي و سبند  شدن دهقانان از قيد و

روسيه توسعه  داري در جات آغاز و طي طريق کند، تا به اين ترتيب سرمايه کارخانه

                                                 
فکران روسيه تحت تاثير آن  بايد توجه داشت که مارکس تنها فيلسوف و متفکري نبود که روشن - ۱

 فکران روس از هرتسن و بلينسکي گرفته تا چرنيشفکي و باکونين تحولات روشن. قرار گرفته بودند
کردند و در تحولات فکري خود،  طور فعالي دنبال مي نزديک و به واره از فلسفي و فکري اروپا را هم

هگليان چپ و فويرباخ، تا رسيدن به مارکس،  تاثير فلاسفه اروپايي از کانت گرفته تا هگل، تحت
و انديشه فلسفي  هگل"تر به  بيش براي اطلاع. دقيقا همان مسيري را طي کرده بودند که خود اروپاييان

 .جعفر پوينده، رجوع کنيد ، ترجمه محمد"بونژور -بلانتي کي"تاليف " در روسيه
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پس تاسيس اين  ي کارگري که از وجود بيايد تا طبقه و صنايع مدرن و سنگين به
سوسياليستي زده،  وجود آمده و رشد يافته است، بتواند دست به انقلاب صنايع به

  .ت را به دست بگيردقدر
. كنند ها از چند نظر اختلاف پيدا مي با نارودنيک" آزادي کار"گروه بنابراين،       
كنند و اعلام  ندارد را رد مي داري وجود که در روسيه امکان رشد سرمايه اين ميک
 ه پيشحال رشد و با سرعت ب داري در دارند که هم اکنون در روسيه سرمايه مي
کارگر ارزيابي  ي که، نيروي اصلي انقلاب در روسيه را طبقه اين دوم. رود مي
که هرچند معتقد به انقلاب سوسياليستي و  اين سومو . اننه دهقان نمايند مي

عقيده دارند در انقلاب دمکراتيکي که در اما کارگرهستند،  ي يابي طبقه قدرت
گرفته، به قدرت  دست بورژوازي است که بايد رهبري انقلاب را به اين ،پيش است

، نبايد در ها يا همان بلشويک حزب سوسيال دمکراتيعني .  ي کارگر نه طبقه برسد
بايست در  که مي بل د،نسياسي حرکت نماي اي براي کسب قدرت چنين مرحله

نيروي اپوزيسيون باقي  ازي در قدرت است در موقعيت يکواي که بورژ مرحله
انقلاب سوسياليستي رشد  قدرکافي برايه ا بد تا بورژوازي نيروهاي مولده رنبمان
لذا اين بورژوازي است که بايد  انقلاب بورژوازي است و انقلاب دمکراتيک. دهد

  )هاست ها با بلشويک قسمت سوم اساس اختلاف نظر منشويک. (رهبر آن باشد
 ۱۸۶۱ نويسد که در آن، بر اهميت رفرم اي مي مقاله، ۱۸۷۵ انگلس درفردريک       
 .شود ها به شهرها مي آن که منجر به آزاد شدن دهقانان و آمدن  كند، ر تأکيد ميتزا
توانستند مديريت اشتراکي  مي ها چه دهقانان در اين کمون نااگر چن ؛افزايد مي اما

 چنين در اروپا حداقل در يکي از کشورهاي معظم خود را حفظ بکنند، و هم
با جهش از  دننتوا روسيه مي يها کموند، هداري انقلاب سوسياليستي رخ د سرمايه

 مجبور روسيهيعني . ندنسوسياليستي را برقرار ک نظام "مستقيما داري، مرحله سرمايه
   .پيمايد ، بهنيست همان مسيري را که اروپا طي کرده
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در اين  مارکس تا دو سالکارل  ،نويسد انگلس اين مقاله را ميفردريک وقتي       
هاي  روزنامه يکي ازپاسخ به مسائلي که  سال بعد در ود. دهد نمي نظري مورد

گفتار  در پيش سپس .كند نظر انگلس را تأييد ميبود،  اروپايي در مورد او نوشته
، مارکس و انگلس هر دو، بار کمونيست مانيفست ۱۸۸۲ دوم ترجمه روسي چاپ

 در، ۱۸۸۱ البته، قبلا هم مارکس در. ۳زنند صحت اين نظريه مهر تأييد مي ديگر بر
جويا  که در آن نظر مارکس را ۱مکاتبات خود با ورا زاسوليچ، در پاسخ به نامه او

                                                 
تواند  ي مالکيت اشتراکي بدوي زمين، مي هاي روسي، يعني شکل کاملاً فرسوده آيا ابشچين"- ٣

فروپاشي کمونيستي بالاتر مالکيت اشتراکي گذار کند؟ يا ابتدا بايد همان فرايند  مستقيماً به شکل
در حال  پرسشتاريخي غرب است؟ تنها پاسخ ممکن به اين  ي تکامل را طي کند که مشخصه
براي انقلاب پرولتري در غرب بدل شود،  اي نهااگر انقلاب روسيه به نش: حاضر به اين شرح است
کنوني دهقان روسي  گاه مالکيت ارضي اشتراکي ديگر را کامل کنند، آن به نحوي که اين دو هم

 ."تواند چون آغازگاه تکامل کمونيستي عمل کند يم
دانيد کاپيتال شما در روسيه از مقبوليت  چنان که مي: "نويسد زاسوليچ در نامه خود به مارکس مي - ۱

هاي معدودي که  ي آن پس از چاپ نسخه با وجود مصادره. بزرگي برخوردار است و اعتبار
ي که کم و بيش از دانش برخوردار هستند، بارها مورد طرف جميع افراد مانده، در کشور ما از باقي

اي که شايد از آن  ولي نکته. دهند را مورد بررسي قرار مي گيرد و افراد صميمي آن مطالعه قرار مي
ما راجع به مسئله زمين و جماعت دهقاني  اطلاع باشيد، مقامي است که کاپيتال شما در مباحثات بي

کشور ما تا چه اندازه فوريت  اين مسئله براي] بررسي[دانيد که  کسي مي تر از هر شما به. روسيه دارد
شرح و بسط  نشريات مترقي ما به. هاي چرنيشفسکي در اين خصوص آگاهيد شما از انديشه. دارد

 دهند ولي اين موضوع به گمان من مخصوصا براي حزب سوسياليستي ما مسئله افکار او ادامه مي
هاي انقلابي ما نيز به ترز تلقي ما از اين  سرنوشت شخصي سوسياليست حتا. گي است مرگ و زنده
ها با رهايي از مطالبات سنگين  يا اين کمون: موضوع از دو حال خارج نيست. دارد گي مسئله بسته

توانند در جهت  ي استبدادي، مي ي اداره و با خلاصي از طريقه مالياتي و بهره مالکانه اربابان،
توليد و توزيع محصولات خود را بر مبناي اشتراکي  و توسعه يابند، يعني به تدريجسوسياليستي رشد 

هم خود را مصروف آزاد ساختن  که در اين صورت، سوسياليسم انقلابي بايد تمام -تنظيم نمايند
به نابودي باشد،  و يا در صورتي که برعکس، کمون محکوم. ها نمايد ها و رشد و توسعه آن کمون
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نظر  .۲دهد مي آميز خود را در اين مورد توضيح اطياحت شده است، موضع اوليه و
کرده  چه که او در کاپيتال و مانيفست بيان ست که آنا مارکس در مجموع اين

                                                                                                                 
 که با اشتياق به محاسبات اي نخواهد داشت جز آن ياليست، به اين عنوان، ديگر وظيفهيک فرد سوس
اساس سرگرم گردد تا کشف کند تا طي دوره ده ساله، اراضي روسيه از يد دهقانان به  کمابيش بي

داري در روسيه به  انتقال خواهد يافت و يا با گذشتن چند قرن ديگر، احتمالا، سرمايه دست بورژوازي
ي خود در اروپاي غربي خواهد رسيد؟ و در اين صورت قلمرو تبليغات  همان درجه از رشد و توسعه

ور خواهند  ي دهقاني غوطه کارگراني که مستمرا در توده را بايد به کارگران شهرها محدود ساخت؛
ازير هاي شهرهاي بزرگ سر مزد به خيابان ها و در طلب دهقاناني که به دنبال انحلال کمون - بود

اي عتيق است که تاريخ و  طريقه شنويم که جماعت روستايي، در ايام اخير ما مکرر مي. خواهند شد
ن آترديدي نيست،  ترين چه که در درستي آن کوچک سوسياليسم علمي، و در يک کلمه بگوييم آن

 کنند، خود را شاگردان کساني که چنين نظري را موعظه مي. را محکوم به زوال شناخته است

ي  ها اغلب جمله نيرومندترين دليل آن. نامند مي" مارکسيست" دانند و خويشتن را واقعي شما مي
گونه اين را از  چه"شود که شما  ها جواب داده مي به آن] وقتي. [است" گويد مي مارکس اين را"

نداده و از وي مسئله ارضي را در آن کتاب مورد بحث قرار  کنيد، در حالي که کاپيتال او استنتاج مي
که شايد اندکي زياده از حد گستاخ  - شما در پاسخ، شاگردان" روسيه سخني به ميان نياورده است؟

فرماييد  پس توجه مي". گفت کرد، همين را مي ي روسيه بحث مي اگر درباره: "دهند جواب مي- هستند
بزرگي براي ما  خدمت ي اين مسئله تا چه اندازه براي ما حائز اهميت است و چه که نظر شما درباره

 احتمالي جماعت روستايي ما و راجع به ضرورت ي سرنوشت خواهيد کرد اگر افکارتان را درباره
به خود اجازه من . ها روشن سازيد داري در مورد کليه ملت تاريخي عبور از تمام مراحل توليد سرمايه

اگر وقت شما . از ما دريغ نداريد به نام دوستان خود از شما استدعا کنم که اين خدمت را دهم که مي
ي اين مسئله به طور کم و بيش مشروح بيان کنيد،  هاي خود را درباره دهد که انديشه اجازه نمي

اي تنظيم نماييد و اجازه انتشار آن را در  به صورت نامه حداقل اين لطف را بفرماييد که عقايدتان را
خانه لهستان، کوچه  چاپ: نشاني. زاسوليچ ورا. ذيريددرودها و احترامات مرا بپ. روسيه به من بدهيد

 .ژنو۴۹لوزان، شماره 
فرِد شرايط  به تر در سطح ملي استقرار يافته است، به مدد تركيب منحصر كمون روستايي كه پيش - ۲

اش خلاص كند و مستقيماً به عنوان  هاي بدوي  اننش سرشتج خود را از شرِ تواند به تدري مي در روسيه
به اين دليل كه كمون روستايي با توليد  "دقيقا. مقياس ملي توسعه يابد توليد جمعي در عنصر
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روسيه تحليل  ي در اروپا است، ولي در مورداست مربوط به پروسه تکامل اجتماع
کشاورزي، اگر انقلاب در اروپا  هاي خاطر وجود کمون مشخص اين است که، به

داري را به طور کامل  سرمايه تکامل رخ دهد، ديگر لازم نيست که روسيه مرحله
  . تزار وارد مرحله سوسياليستي شود تواند با سرنگوني طي کند و مستقيما مي

نظر ضمن رد د، شو ميروسيه تشکيل  دمکرات که حزب سوسيال  قتيو      
تکامل  که در کاپيتال مارکس راجع به شود ميچيزي  ها، پيرو همان نارودنيک
اي که  با تجربه ۱۹۰۵ بعد ازاما . در اروپاي غربي نوشته شده است جامعه تاريخي
آن که  ي کارانه زشکرد سا روسيه، يعني عمل بورژوازي در کرد عمل ها از بلشويک

كنند، شکاف در مسئله انقلاب  شود، پيدا مي انقلاب مي منجر به شکست
  . شود قبلي حزب بر سر عضويت افزوده مي دمکراتيک بر شکاف

طور  همان؛ گويد آلمان، مي ۱۸۴۸ اشاره به انقلاب ضمن..." دوتاکتيک"لنين در       
دو جناح ليبرال و راديکال بورژوازي ها  ها و ژاکوبن ژيروندن که در انقلاب فرانسه

گان ليبرال و راديکال  ها نماينده ها وبلشويک منشويک انقلاب روسيه هم بودند، در
ها پلخانف  آن ها و در رأس که منشويک چرا؟ به خاطر اين. کارگر هستند ي طبقه

بورژوازي يعني  معتقدند که در انقلاب دمکراتيک روسيه، رهبر اين انقلاب بايد
صورت يک حزب  بايست تنها به ها باشند و حزب سوسيال دمکرات مي دتکا

شود به بورژوازي بسپارد  مي اپوزيسيون باقي بماند و دولتي را که در پي انقلاب برپا
                                                                                                                 

كه  دستاوردهاي ايجابي را تصاحب كند، بدون اين تواند تمامي داري معاصر است، مي سرمايه
داري در روسيه  نظام سرمايه گران اگر ستايش… خوش فراز و فرودهاي هولناك آن شود دست

براي استفاده  آيا روسيه: كنم ها اين پرسش را مي كنند از آن نين تحولي را نفي ميامكان تئوريك چ
 ي طولاني جنيني صنعت آهن و غيره، ناگزير بود مانند اروپا يك دوره هاي بخار، راه از ماشين، كشتي

ها توانستند تمامي  گونه روس توانند توضيح دهند چه ها مي ماشيني را پشت سر گذارد؟ آيا آن
كه در غرب محصول چندين قرن بود، به يك ) مؤسسات اعتباراتي و غيره ها، بانك(زوكار مبادله سا

 "چشم به هم زدن وارد كنند؟
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روسيه تا حد لازم براي انقلاب  داري را در تا اين بورژوازي صنايع و سرمايه
دمکراتي که در اپوزيسيون سوسيال  سوسياليستي رشد دهد، تا آن وقت اين حزب

وجود آمده، براي تصرف  مندي که به قدرت ي کارگر هست بتواند با کومک طبقه
  . ها بود سياست منشويک اين تاکتيک و. حرکت کند قدرت،

باقي  ها در تمام طول انقلاب دمکراتيک متحد بورژوازي بنابراين، منشويک      
بين بردن  نقش تاريخي خود را در از بايست مانده، معتقد بودند که بورژوازي مي

اين مرحله را  لذا، ما بايد به آن کومک کنيم که .تزار و مناسبات فئودالي ايفا نمايد
ست، اخودش رهبر آن  که متعلق به خود اوست، از طريق انقلاب دمکراتيکي که

  .طي نموده، به پايان برساند
متلاشي  هاي روسيه ديگر که کمونجا  ها عقيده دشتند از آن در مقابل، بلشويک      

نيست که  ترين حالت در حال تلاشي هستند، بنابراين ديگر اميدي شده، يا در به
 خلاف لذا بر. ها بتوانند خود را تا وقوع انقلاب در روسيه حفظ کنند آن

داري  سرمايه ها هم عقيده بودند که در روسيه ها، با پلخانف و منشويک نارودنيک
رفت سريع  پيش چيزي کم نداشته و هم اکنون در حال رشد وبراي رشد خود 

 داد اين بود که ها قرار مي ها را در برابر منشويک چه که آن آناما . باشد مي
بورژوازي  بودند که معتقد. ها سياست اتحاد با بورژوازي را قبول نداشتند بلشويک

ژوازي روسيه بور تواند انقلاب دمکراتيک را تا پايان رهبري کند، چون نمي
. کشاند انقلاب را به شکست مي كند و مي راه با تزار سازش کار بوده، در ميانه سازش

که مستلزم آن است که  انقلاب دمکراتيک نه در اتحاد با بورژوازي، بل يروزيپ
 ها گزين آن را جاي دخو و تر از تأثير و نفوذ آن در انقلاب کاسته بيش هرچه
ها رهبري آن را در دست  که سوسياليست وقتيتنها  انقلاب دمکراتيک،. نماييم

جايي که  از نظر تروتسکي و لنين، از آن. تواند پيروز شود مي داشته باشند،
انقلاب دمکراتيک ست، کار و غيرقابل اتکا سازش بورژوازي ليبرال يک نيروي
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د وجو به که و شرايط دمکراتيکي. رسد ي کارگر به پيروزي مي طبقه تنها با رهبري
براي تصرف خود را از نظر عيني و ذهني دتوان مي ي کارگر که در آن طبقهآيد  مي

هاي مولده  گردد تا نيروي  داري سرمايه که منتظر آن بدون  د،کنآماده سياسي قدرت 
تروتسکي . طرف انقلاب سوسياليستي حرکت نمايد بايد مستقيما به را رشد دهد،
پرمنانت يعني دائمي، يعني انقلابي که . اردگذ مي پرمنانت انقلابنام اين تز را 

يابد و قائل به وجود يک مرحله تاريخي بين دو  ديگري ادامه مي بلافاصله با انقلاب
  . انقلاب نيست

شرط انقلاب   عنوان پيش  به را دمکراتيک  انقلابها  بلشويکبنابراين،       
پايان  ب دمکراتيک را بهتواند انقلا بورژوازي نميو نيز . ندانستد سوسياليستي مي

مستقل کارگران و دهقانان  اتحاد با بورژوازي را رد، معتقد به سازماندهي. برساند
  .انقلاب بودند در قدرت دوگانهو ايجاد  در شوراهاي مسلح

 وجود دارد طبقه در روسيه سهکه  ددار ميبيان  ..." دو تاکتيک" در کتابلنين        
 سه آلترناتيو را براي حل معضل و بحراني ،و بعد از آن ۱۹۰۵در جريان انقلاب که 

  :دهند که روسيه را در بر گرفته بود ارائه مي
که ند معتقدند، ي کارگر طبقه ي نماينده) ها بلشويک(؛ ها سوسيال دمکرات .۱      

 ،اش وظيفه که موقت انقلابي حکومتبرپايي سرنگون، و  ازطريق قيام دباي نظام تزار 
انتخابات کاملا  طريق مؤسسان از مجلس، تشکيل ها آزادي ي رين درجهحفظ بالات
موقت  دولت، سرنگوني، قيامپس  .بگيرد مورد آينده روسيه تصميم آزاد تا در
  .دهد ها را تشکيل مي نظر بلشويک چهار پله مجلس مؤسسان، و انقلابي

 جاي که بهاند  عيمداند،  داري روسيه سرمايه ي نماينده ؛بورژوازي ليبرال .۲       
جاي مجلس  و به. بايست از طريق مصالحه با او به توافق برسيم سرنگوني تزار مي

مؤسساني است که از طريق فشار  ، خواستار مجلسمنتخب آزادانه مردم مؤسسان
  . وجود آمده باشد به آميز بر تزار و مصالحه با او مسالمت
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با مشورتي  مجلس مؤسسانخواستار . هاست ملاکين و فئودال نماينده ؛تزار .۳      
پيروزي  چين شده را به که بتوان در آن کانديداهاي دستي محدود انتخابات
  .برساند

در انقلاب  ؛نخست. اند خيلي مهم ،بندي از اين تقسيم لنينهاي  گيري نتيجه      
زماني که قدرت در دست تزار قرار دارد، اگر ما انقلابيون  تا دمکراتيک روسيه

 ؛ها اساسي وضع کنيم، صدها قانون براي رعايت آزادي نسخه قانون صدها ،اييمبي
ها و اين  دمکراتيک بنويسيم، اين حرافي اجتماعات يک جامعه و آزادي بيان،

که قدرت مسلح  براي اين. هم ارزشي ندارند خودي خود پشيزي هها ب نويسي قانون
   .ها را جارو کند آن همه لافاصلهتواند ب تزار مي

هاي ديکتاتوري مطلقه و فئودالي  نظام عليهسراسر اروپا را انقلاب ، ۱۸۴۸ در      
لنين در  .گيرد فرا مي، ۱استاروپا کم و بيش برقرار  که هنوز در آلمان و نقاط ديگر

                                                 
بر عکس انقلابات گذشته که در اصل رويارويي ميان نيروهاي کهنه و جبهه  ۱۸۴۸ انقلابات - ۱

که  حال، با آن با اين. ي بودبود، رويارويي ميان نظم موجود و انقلاب اجتماع واحد ترقي خواهان
گان از کارگران  هتر کشته شد داد و بيش تشکيل مي پرولتاريا در اين انقلاب نيروي مهمي را

نظري بود، لذا از نظر  جايي که پرولتاريا فاقد سازمان و انسجام سياسي و بودند، ولي از آن
 در انتظار مارکس. گيرد توانست در دستور کار کارگران قرار مارکس هم انقلاب کارگري نمي

حداکثر يک جمهوري دمکراتيک و گذار بلافاصله آن به يک انقلاب ناکامل  ۱۸۴۸ انقلابات
علت شکست اين انقلابات از . انقلاب پرولتري، يعني يک انقلاب پرمنانت بود بورژوايي به يک

دم حمايت کاران و از طرف ديگر ع ليبرال در کنار محافظه يک طرف قرار گرفتن بورژوازي
علت آن . گري بورژوازي در اروپا بود در حقيقت پايان انقلابي ۱۸۴۸. دهقانان از کارگران بود

ها هم  حتا راديکال ۱۸۴۸ در. هم به ميدان آمدن پرولتاريا و وحشت بورژوازي از ادامه انقلاب بود
طبقه  ميدان آمدنه با ب ۱۸۴۸ قرار بود که در مسئله از اين. دادند ثبات را به انقلاب ترجيح مي

فهمد که  دارد و مي اش بر مي گري کارگر و خطر انقلاب اجتماعي، بورژوازي دست از انقلابي
که از طريق  تواند، نه از طريق انقلاب، بل ش را مي خصوص اقتصادي هاي به خواست بسياري از
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آورد؛  اشاره و نقل قول ميآلمان  ۱۸۴۸ به نقش مارکس در انقلابکتاب يادشده، 
بيرون آمده بود،  مان فرانکفورت که از دل انقلابگان پارل در حالي که نماينده

. آزادي بيان و اجتماعات و غيره بودند مشغول طرح و وضع قوانين متعدد در مورد
همين . ارتش، مضمحل شده در انقلاب، بود امپراتور آلمان مشغول تجديد سازمان

ها  فظ آزاديترين قوانين را براي ح به  آقايان نماينده که ارتش است که بعد از اين
راه با خود پارلمان،  ها را، هم كنند، يک روزه تمام آن ميو تصويب  در آلمان وضع
  . ريزد دور مي برچيده و به

مورد انتقاد قرار  گان را داري اين نماينده با طعنه زخم ۱مارکس ؛گويد لنين مي      
د، تمام وجود دار دهد که تا زماني که آن نيروي مسلح خارج از کنترل شما مي

. پشيزي هم ارزش ندارد" عملا ،كنيد تصميمات و قوانيني که براي آزادي وضع مي
كند که  مي گيري نتيجه ،آلمان ۱۸۴۸ روسيه و ۱۹۰۵انقلاب  بنابراين، لنين از تجربه

مراقب خيانت بورژوازي به  بايست نه تنها، توده انقلابي کارگران و دهقانان مي
ناپذير بورژوازي و تن  افشاي توقف ياري بايد نه تنها درکه اين هش انقلاب باشند، بل

                                                                                                                 
ها سازش  لذا بر سر حکومت مشروطه سلطنتي با آن. آورد دست ها، به سازش با مونارکيست

هاي  سياسي بورژوازي ليبرال، راديکال مطالبات ۱۸۴۸ در عمل هم در هفتاد سال بعد از. کند مي
 .شوند گي محقق مي دمکرات ناسيوناليست همه

ا وضوح ب ۱۸۴۸ ژوئن سال ۶ مورخه" ي جديد رن روزنامه"ي  همعني اين کلمات را مقال - ۱
اي بايد قبل از همه  مجلس مؤسسان توده«ست مارکس در آن چنين نوشته ا. دهد خاصي نشان مي

که مجلس فرانکفورت به  و حال آن. انقلابي باشد فعال و آن هم مجلس فعال«يک مجلس 
. خود آزاد گذارده است هاي دبستاني پارلمانتاريسم مشغول است و دولت را در عمليات تمرين

و  ترين دستور روز واند بهوران پس از شور و مشورت کامل بت فرض کنيم که اين انجمن دانش
ترين قوانين  ترين دستور روز و به اي از اين به چه فايده. ترين قوانين اساسي را تنظيم نمايد به

هاي آلمان اکنون ديگر سرنيزه را در دستور روز  خواهد بود وقتي که دولت اساسي متصور
 ۱۰۴، فارسي، ص..." دو تاکتيک" :لنين" اند؟ گذارده
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 .معنا پيدا کند -شود چين فراموش مي چيزي که در انقلاب -ندادن به اتحاد با آن
توده مردم و شوراهايي که نماينده قدرت مردم در  کردن چنين بايد تا مرز مسلح هم

ها  بلشويک ۱۹۱۷همان کاري که در انقلاب . رودبپيش  برابر بورژوازي هستند
وجود آمده و  گيرد شوراها به که قيام بر عليه تزار شکل مي وقتي. دهند انجام مي

  .كنند مي خود را مسلح
گيري بورژوازي در انقلاب  ناپي ها در مقابله با ي کارگر و سوسياليست طبقه      

که  بلسويش دراز کنند،  دست اتحاد به دمکراتيک، نه تنها نبايد، در توهم به آن،
هاي انقلابي،  قدرت مسلحانه توده بايد با ايجاد قدرت دوگانه، قدرت شوراها،

اي که سازش با دشمن و  اش، در لحظه توطئه مراقب خيانت بورژوازي و مقابله با
  . ۱گيرد، باشند مي پشت کردن به انقلاب را در پيش

که رسد  مي خودي ي نهاي به نتيجهانقلاب دمکراتيک وقتي  ؛گويد ميلنين دوم       
 م، دهقانان راسيعني در نفي فئودالي. سازد حققتمطالبات بورژوايي را ي  همه

 رسميته حق اعتصاب را ب ، تشکل واجتماعات ،نمايد، آزادي بيان صاحب زمين
وق ، پذيرفتن حق بنابراين. به زنان اجازه احقاق حقوق خود را بدهد .بشناسد

شود، و  يابي کارگران مي مزدها و قدرت افزايش و منجر به بالا رفتناجتماعي فوق 
از نظر _ داران  ، منافع مالکين و سرمايهسبب به خطر افتادن ميدان دادن به دهقانان

ناپذيري  طور اجتناب بهدر نتيجه . شود مي_  باشند ها بايد رهبر انقلاب منشويک
                                                 

ي دوري جستن  در نتيجه» ي انقلاب نقصان پذيرفتن دامنه« ي هاي که شما انديش حظهاز همان ل - ۱
هاي نيکو بدل به يک  گفته دهيد تمام اين کرده يا مورد تأييد قرار مي لبورژوازي را قبو

گير و  رغم بورژوازي ناپي يا ما بايد علي: نيست، آقايان از دو حال خارج. شود پردازي ناچيز مي عبارت
انقلاب کوشش نماييم و به پيروزي کامل بر  رض و جبون به اتفاق مردم در راه عملي نمودنخودغ

» مدبر«که مبادا بورژوازي  اين ترسيم از هرا مجاز ندانيم و ب» رغم علي«که اين  تزاريسم نائل آييم يا اين
و خودغرض  رگي و آن وقت است که پرولتاريا و مردم را تسليم بورژوازي، تسليم بورژوازي ناپي

 ۷۵، فارسي، ص..." دو تاکتيک" :لنين." ايم وجبون کرده
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در انقلاب  بورژوازي، يعني منافع دهد قرار ميمانع  انقلاب ادامه در برابر بورژوازي
  .ردبب كند که انقلاب را تا پايان به پيش دمکراتيک ايجاب نمي

ارها که با اين پا و  ها و اس شود، منشويک وقتي تزار سرنگون ميبه همين دليل       
داران و ملاکين در  سرمايه به نقطه اميد ،آن پا کردن در امر تقسيم زمين و صلح

روي انقلاب در  صورت مانعي در امر پيش هب" ملاع شوند، دولت موقت تبديل مي
  .آيند مي

که در انقلاب دمکراتيک بايد رهبري را  مبني بر اين واقع تز منشويکي، لنين در      
چنين سياستي ؛ گويد مياو  .كند و با آن متحد شد، را رد مي به دست بورژوازي داد
گردد، بله حتا انقلاب  نميي کارگر منتهي  و پيروزي طبقه نه تنها به سوسياليسم

  . رساند به پيروزي نمي دمکراتيک را هم
که صلح را برقرار و  بي آن رسد که کرنسکي اثبات ميه ها وقتي ب بلشويک نظر      

گيري آن  کارگري و قدرت زمين را به دهقانان داده باشد، در وحشت از جنبش
ها  هاي آن روزنامه و تعطيل ها گيري بلشويک ها و دست دست به سرکوب آزادي

دهقانان و  و ها، شوراهاي کارگران اگر بلشويک ۱۹۱۷که در  طوري به. زند مي
ختم اکتبر  انقلاب فوريه، به انقلاب "مسلما ،نکرده بودندآماده  مسلح و سربازان را

   . يدگرد نمي
 ۱لمانآ ۱۸۴۸ها از مارکس در انقلاب  اين درس بزرگي بود که بلشويک      

کردند، و بعد،  ه کل جنبش کارگري و جنبش انقلابي دمکراتيک منتقلگرفته، ب

                                                 
نوشته بود که پس از پيروزي پرولتارياي ) از من –به سردبيري مارکس " (جديد رني  هروزنام"- ۱

از يک طرف تسليح مردم، «: دست آمد اي به دوگانه ي همارس، از انقلاب نتيجبرلن در هجدهم 
به وجود آمده بود و از طرف ديگر ابقاي  "مردم که عملا ومت مطلقهها و حک حق تشکيل اتحاديه

. گان بورژوازي بزرگ حکومت نماينده هانزمان يا به عبارت ديگر-سلطنت و وزارت کامپهوزن
. منجر گردد گي هي به گسيختبايست اي بود که ناگزير مي دوگانه نتايجطريق انقلاب داراي  بدين
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د که پيروزي انقلاب تنشد داکيان تآبر  "دائما کمينترن هاي کنگره دو نامه در قطع
بتوانند با کارگران متحد  گي به اين دارد که تا چه حد دهقانان دمکراتيک بسته

بتوانند از نفوذ بورژوازي  ها گي به اين دارد که تا چه حد کمونيست شوند و بسته
و رهبري  دست بالا ،خود کاهند و سعي كنند که هملي و ليبرال بر کل جنبش ب

  . را داشته باشند جنبش
 انقلاب اکتبر در آلمان و جاهاي ديگرتحت تاثير  کههايي  انقلاب ۱۹۲۷ در      
روسيه نيز در   ي کارگر طبقه .شکست خوردند گي ، همهافتاده بودند به جريان اروپا

نه تنها ، و برخلاف ادعاهايش "استالين عملا. بود هاي داخلي تحليل رفته جنگ
ش اين بود که در چين  که هدف کارگري نبود، بل اش در چين، انقلاب مسئله

داري به دنبال شکست  بياورد که از انزوايي که در دنياي سرمايه متحدي به وجود
ش  چه که براي بنابراين، آن. د، رهايي يابدش پيش آمده بو براي انقلاب جهاني
سالاران  ها و جنگ ژنرال ،تانگ کومک کومينه اين بود که بتواند ب فوريت داشت

هايي که قبلا در  ها بودند، همان امپرياليست عوامل امپرياليست را کهچين شمال 
د، و روسيه را محاصره و مورد حمله قرار داده بودند، از ميان بردار، جنگ داخلي

توجه به جنبش کارگري،  در نتيجه، بي. جهاني خود را استحکام بخشد موقعيت
  . دهد تانگ را در دستور کار خود قرار مي حمايت کامل از کمين مسئله

                                                                                                                 
دموکراتيک قطعي داشت به دست آوردند،  ي هايي را که جنبه مردم پيروز شدند؛ مردم آزادي

که  مختصر آن. که به دست بورژوازي بزرگ افتاد مستقيم به دست مردم نيفتاد، بل ي ولي سلطه
گان بورژوازي بزرگ  تشکيل هيأت وزيران را به نماينده مردم. انقلاب را به آخر نرساندند
نهاد اتحاد  پروس و بوروکراسي پيش راً به اشراف قديميگان هم فو واگذار کردند و اين نماينده

شورين در  آرنيم، گايتس و. طريق خواست واقعي خود را به اثبات رساندند ننمودند و بدي
بورژوازي بزرگ که از همان آغاز ضد انقلابي بود، از خوف . وزراء وارد گرديدند ي جرگه

ع داخل در يک اتحاد تدافعي و تعرضي کارگران و بورژوازي دموکرات با ارتجامردم يعني 
 ۱۰۶ص. ..." دو تاکتيک: "لنين" .گرديد
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در که حداقل، يک قدرت دوگانه  واره از درون هر انقلابي، ما بايد هم  بنابراين      
. نماييم و مسلحايجاد را قرار دارد  و دهقانان خُرد  ، جنبش کارگرانيک طرف آن

انقلاب و  توانند از نمي ،شان اي هاي توده ناتوده مردم بدون مسلح شدن در ارگزيرا 
گر  سرکوبمسلح  ها، نيروي در مقابِل آنچون . وردهاي آن دفاع کنندااز دست

دانند  ميدروگران خوب  .كند ها را درو مي آنلازم موقع ه ديگري وجود دارد که ب
 اين مردم. ندا واقف خوبي به خود منافع و مصالحها به  آن .كنند چه کار ميکه 

   ؟کار بکنند هدانند چ اند که نمي کش زحمت
قدرت اما  .اي است قدرت توده نخستشرط  و آگاهي طبقاتي تشکلوجود       
تواند در برابر هر نوع حرکتي که بخواهد آزادي و  مسلح است، که مي اي توده

را در مقابل قدرت  يمسلح قدرت يها توده. نابود سازد، دفاع نمايد راها  توده انقلاب
  ) قدرت دوگانه.(دهند يگر تشکيل م سرکوب

زندگي در حال  که علم ، بلباشددگم نيست که لايتغيير و کمونيسم مذهب       
 ها را به صورت کورکورانه آن ،بررسيرا  لنين وقتي که نظرات مارکس. تغيير است

دهد و  خاص روسيه انطباق مي را با شرايط ها آن. بندد به کار نمي ر مورد روسيهد
ترين  تواند اورا در انجام عظيم مي خاص است که با شرايطبودن  منطبق درست همين

  .پيدا کند ينمود عين" که دنيا را لرزاند يروز ۱۰"و در  انقلاب عصر ما موفق
به  ، اوكند ميپرسش مورد انقلاب روسيه در کارل مارکس وقتي زاسوليچ از       

. دهدپاسخ تواند  نمي ماترياليسم تاريخي خود، طرحآساني و بلافاصله با استفاده از 
داده  چه را که او براي اروپا ارائه که شرايط روسيه راه ديگري جز آنپذيرد  زيرا مي

، زاسوليچ پيدا بهپاسخ مارکس سه طرح اوليه  در مدارک بازمانده از "ابعد .طلبد مي
  . است مارکس براي پاسخ به زاسوليچ دچار مشکل بوده شود که معلوم مي و

كند  وقتي قيام مي، جامعه گيرد به درخواست من و شما انجام نمياجتماعي قيام       
به قول سارتر  چون داروي تلخي که که مردم آن را به عنوان تنها راه ممکن، و هم
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هاي دمکراتيک  راه که تمام هنگاميكنند،  ند انتخاب ميشو ناچار به سرکشيدنش مي
ي هرگونه فعاليت سياسي  و اجازه ها مسدود شده است، وي آنر  هآميز ب و مسالمت

بگويد،  کننده قيام کسي به مردم اگر هنگام آن شود، مردم داده نمي اجتماعي به 
و ست که تاريخ ا آميز عمل کنيد، براي اين مسالمت دست به خشونت نزنيد و از راه

اصول و قواعد انقلاب  نسبت به. شناسد را نمياجتماعي مردم  شرايط زيست
قدرت (قدرت شوراهاي مسلح پاسخي است به قدرت طبقه حاکمه . ناآشناست
ارگان . اي جدا از مردم نيستند ارتش حرفه ها مجاز به تشکيل کمونيست). دوگانه

شوراهاي مسلح هستند، نه حزب  ،بضد انقلا ديکتاتوري پرولتاريا براي سرکوب
 ها ناچار به اگر در دوران گذار هم کمونيست. شوراها مسلح، و نه حتا دولت جدا از

زير فشار جنگ داخلي که ها  سرخ شوند، مثل بلشويک ايجاد ارتشي مثل ارتش
صورت ه را منحل کنند و ب آن کار شدند، بايد در نخستين فرصت مجبور به اين

وقتي که  .متاسفانه انجام ندادند ها کاري که بلشويک. درآورند ميليشياي خلقي
شوراها  اي براي سرکوب وسيله، به حزب افتاد دراستاليني  ارتش به دست گرايش

  .و همه چيز را بر باد داد شد
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  دهمفصل 
  
  
  
  
  

  قدرت دوگانه 
  

. انقلابي کشاند شود به عمل هاي مردم را با تبليغ و بحث و استدلال نمي توده      
اي جز عمل انقلابي  شان به اين نتيجه برسند که چاره ها وقتي با پراتيک روزانه آن

چه را که براي  هاي مردم آن توده. شوند وقت است که وارد عمل مي ندارند، آن
ها سال وقت لازم است، اکنون، يک شبه در جريان پراتيک  اش ده آموختن

  .ي نيست که ما آن را به وجود آوريماين چيز. گيرند خودشان ياد مي
ها زماني کمونيست واقعي هستند که بتوانند روند واقعي تحولات  کمونيست      

هرجا . بيني کنند، و بر اساس آن حرکت نمايند عيني را تشخيص داده و پيش
انقلاب را درست   اند به اين دليل بوده است، که روند ديالکتيکي شکست خورده
  .راه شوند اند با آن به شکل درستي هم اند و در نتيجه نتوانسته تشخيص نداده

توان در آن دو  هايي که تاکنون در جهان رخ داده است، مي در تمام انقلاب      
تغييرات کمي به "  اين دو مرحله که از قانون ديالکتيکي. مرحله را مشاهده کرد

کند، بدين  ، پيروي ميهگل که مورد تاييد کارل مارکس قرار گرفته است" کيفي
دهد و به  سري تغييرات اجتماعي کمي رخ مي يک  صورت که ابتدا در جامعه

ها  اين نوع حرکت. نمايد ها سير مي تدريج به طرف تغيير کيفي يا همان نقطه عطف
هايي که در  که براساس واقعيت گيرد، بل براساس ميل من و شما صورت نمي
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در هر انقلاب . دهد کند، خود را نشان مي پيدا مي گي روزانه مردم نمود عيني زنده
گردد، هرچه  مي" اعتلاي انقلابي"اجتماعي هنگامي که تغييرات کمي وارد فاز 

تر باشد، دستاوردي که از تغييرات کيفي به دست  مدت زمان اجراي اين فاز بيش
عکس اين قضيه هم درست است، بدين معني که . تر است تر و بيش آيد، به مي
تر باشد، نتايج به دست آمده از تغييرات  کوتاه" اعتلاي انقلابي"رچه مدت زمان ه

  .تر است کيفي ضعيف
شود،  شروع مي" اعتلاي انقلابي"روي همين دليل هم هست هرگاه در کشوري       

تر شدن   به منظور جلوگيري از راديکال  يدار کشورهاي امپرياليستي و سرمايه
نند و آن را در جهتي که خود دوست دارند هدايت ک جنبش در آن دخالت مي

  .مانند بهار عربي در کشورهاي چون ليبي، سوريه، مصر و غيره. کنند مي
مردم ") اعتلاي انقلابي("آميز هر انقلابي  به بياني ديگر؛ در روند تکامل مسالمت      

ين روندي زيرا که ا. کنند آميز احتراز مي از درگيري و برخورد مسلحانه و خشونت
شوند و هرچه اين  هاي مردم به تدريج وارد ميدان مبارزه مي است که طي آن توده

) تغييرات کيفي(تري براي لحظه نهايي و قيام  تر باشد، نيروي عظيم دوران طولاني
تر از آن  تر، و مهم تر، با خونريزي و جراحات کم شود و قيام به طور سريع آماده مي

  .گيرد تر انجام مي طور قطعي در نتيجه به تر مردم و با شرکت بيش
ترين حالت  خورند، يا در به طور زودرس قيام کنند يا شکست مي ها به اگر توده      

گيريم  جا فرض مي اما ما در اين. شوند وارد يک جنگ داخلي خونين و طولاني مي
  .شويم روبرو مي قدرت دوگانهدر اين صورت با . گان پيروز شوند کننده که قيام

تواند اتفاق بيفتد که شرايط مادي و ذهني براي آن فراهم  انقلاب زماني مي      
هاي خودساخته  مانندتشکل( ي انقلاب بايد از نظر عيني  نيروي محرکه. باشد

يعني نيروهاي انقلابي و . خود را آماده کرده باشد) آگاهي طبقاتي(و ذهني ) مستقل
ي مردم  آگاهي طبقاتي همين که از طرف توده. مردم به اندازه کافي آگاه باشند
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ناپذيري تأثيرات شگرف خودش را، چه در  پذيرفته شده باشد، به طور اجتناب
  .گذارد کوتاه مدت و چه در بلند مدت، مي

شود که   آگاهي طبقاتي وسيع و اجتماعي در شرايط اعتلاي انقلابي سبب مي      
داده و متشکل کنند، و در لحظه لازم مردم بتوانند به سرعت خود را سازمان 

. گي به آگاهي طبقاتي دارد جا همه چيز بسته در اين. شوراهاي خود را تشکيل دهند
گي  گي بسته برداشتن، قاطعيت در مبارزه، همه هاي درست تشکل، سازماندهي و گام

بايد هايي که  براي ديدن آينده و گام يانقلاب يها قدر چشم انسان به اين دارد که چه
وجود آمدن  افتد، به چه که در اغلب انقلابات اتفاق مي آن. به جلو بردارد باز باشد
  .مفهوم درست اين اصطلاح را بايد ياد بگيريم. است قدرت دوگانه

ي انقلاب دمکراتيک  قدرت دوگانه در جوامعي که به اجبار بايد مرحله      
ي حاکم ساقط شد،  که طبقه ض آنکه به مح يعني اين. کند بگذرانند، نمود پيدا مي

اين نخستين . دهد بخش بورژوايي اپوزيسيون بلافاصله دولت خود را تشکيل مي
است که به صورت   داري هاي ديکتاتور سرمايه قدرت بعد از سرنگوني دولت

تر جامعه در  هاي تحتاني و راديکال که ممکن است بخش" دولت موقت انقلابي"
" اين اتفاقي است که اکثرا. دهد مايند، خود را نشان ميآن هم حضور و پشتيباني ن

دهد و در برابر آن قدرت دومي که همان شوراهاي متشکل از مردم انقلابي  رخ مي
  در جامعه قدرت دوگانهكنند و به اين ترتيب يک  هستند قدرت خود را برپا مي

  .آيد به وجود مي
مسير تکاملي خود را به قدرت دوگانه در هر انقلابي که   بنابراين      

که حالتي  گي نيست بل ، و هميشهآيد وجود مي درستي طي کرده باشد، به
هاي انقلابي که در نيمه راه متوقف يا به انحراف کشيده  در جنبش. موقت دارد

چه که سرانجام درست و پيروزي  آن. شود شوند، قدرت دوگانه تشکيل نمي مي
. وجود آمدن قدرت دوگانه است ي نخست، به کند، در درجه انقلاب را تضمين مي



۱۶۵ 

گر، خود را در برابر  که مردم بتوانند بعد از سرنگوني طبقه حاکمه سرکوب يعني اين
  . سازمان دهند" دولت جديد و طبقه حاکمه جديد، مستقلا

برنامه . واره يک برنامه حداقل و يک برنامه حداکثر دارند هاي مستقل هم تشکل      
پذيراند و  گيرد که پس از انقلاب سوسياليستي امکان اتي را در بر ميحداکثر مطالب

ها و مطالباتي  اند، و برنامه حداقل شامل خواست داري مستلزم به زير کشيدن سرمايه
بر اين اساس، بعد از . اند داري قابل تحقق است که در چهارچوب نظام سرمايه

  .هاي حداقل است ستسرنگوني حاکميت ديکتاتوري، نخستين قدم تحقق خوا
داري، مثل مالکيت خصوصي بر  برنامه حداقل، بلافاصله مباني جامعه سرمايه      

) لغو مالکيت خصوصي(دهد، چون اين عمل  ابزار توليد و غيره را هدف قرار نمي
گي لغو کامل سيستم  داري ممکن است و جامعه هنوز آماده فقط با سرنگوني سرمايه

رفته  صنعتي و پيش" ي کاملا که هنوز در جامعه را؟ براي اينچ. داري ندارد سرمايه
دار  ي کار و سرمايه افراد جامعه به دو طبقه  ي قرار نداريم که درآن همه  داري سرمايه

داران خرد در انقلاب نقش  در اين جوامع هنوز دهقانان و مغازه. تبديل شده باشند
در اين ) دار سرمايه ي طبقه(  مايهو سر)  ي کارگر طبقه(تضاد کار . کنند بازي مي

مانند   داري رفته سرمايه در کشورهاي پيش  جوامع شباهتي با تضاد کار و سرمايه
راهي  بدون هم. در آلمان دهقان به مفهوم شرقي آن، وجود ندارد. آلمان ندارد

پذير  سرنگوني بورژوازي امکان  )ي کارگر طبقه(  گان نيروي کار اکثريت فروشنده
  .باشد نمي
چون . شوراها بايد مسلح شوند. مسلح شدن فقط در رابطه با شوراها است      

هاي مسلح  يعني در جريان قيام است که به صورت ارگان. اند هاي قيام ارگان
آيند، فقط  وجود نمي بنابراين واضح است که قبل از قيام به. گيرند اي شکل مي توده
مي مردم انقلابي آماده و مصمم به در هم اما هنگا. شود هاي آن تشکيل مي نطفه

وقت شوراها که ممکن است قبل از قيام به دلايل ديگر  شکستن قدرت شوند، آن
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آيند که  هايي در مي وجود آمده باشند، از روي ضرورت، به شکل ارگان هم به
  .مسلح هستند" لزوما
ي انقلاب دفاع اما چرا بايد شوراها مسلح شوند؟ براي اين که از دستاوردها      
ها  که با تفنگ به آن يا توانند با دست خالي در برابر طبقه چون مردم نمي. کنند

کساني که در چنين شرايطي صحبت از حرکت . كند، مقاومت کنند حمله مي
  . اند يا شارلاتان كنند يا ابله سياسي آميز مي مسالمت

گي به  ا تشکيل دهند؟ بستهدولت موقت ر" توانند خود مستقيما آيا شوراها نمي      
گي شرايط عيني و ذهني جامعه  ها، توازن قوا، و آماده گي شوراها، قدرت آن آماده

تري داشته  هرچه شوراها دخالت و قدرت بيش" ولي طبيعتا. براي چنين امري دارد
  . باشند شرايط براي حرکت انقلابي به جلو مساعدتر خواهد بود

. گيري کنند اي هستند، که براي هر تصميمي بايد رأي هاي توده شوراها ارگان      
ها و اوضاع و احوال  گي به اکثريت آراء آن که چه حرکتي بکنند، بسته بنابراين، اين

طور نيست که همه مردم متشکل در شوراها با نظرات  اين. اجتماعي آن روز دارد
تجربه روسيه . كنند باشند و هميشه مواضع درست و راديکالي اتخاذ  و شما موافق  من

ها و از  ارها و منشويک دار اس اکثريت شوراها طرف ۱۹۱۷نشان داد، تا ماه جولاي 
است که   معمولا مردم در جريان تجربه عملي. رو حامي دولت موقت بودند اين

هرچند مردم در دوران انقلاب ره . کشد شوند، و اين مدتي طول مي راديکال مي
  .كنند تري طي مي مان بسيار کوتاهچند ده ساله را در مدت ز

ي عملي شوراهاي مستقل مسلح دفاع از دستاوردهاي انقلاب و به کرسي  وظيفه      
ها شکل گرفته و دولت  نشاندن مطالبات دمکراتيکي را که انقلاب به خاطر آن

مطالبات . زند، است ها سر باز مي از تحقق آن) طبقه حاکمه جديد(موقت انقلابي 
ي دمکراتيک و سکولار عبارتند از؛ جدايي دين از دولت،  يک جامعه دمکراتيک

قيد و شرط بيان و اجتماعات و  حقوق اجتماعي برابر با مردان براي زنان، آزادي بي
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هاي مستقل مردمي و کارگري از دولت و غيره،  ها و آزادي ايجاد تشکل رسانه
  .است
ايستند، دولت موقت  ات خود بهاگر شوراهاي تشکيل شده با قدرت پاي مطالب      

هايي  ها از شوراها مجبور است دست به رفرم هم براي جلب مردم و جدا کردن آن
تر باشد، عمر دولت موقت هم به همان اندازه  تر و کامل ها بيش هرچه رفرم. بزند
هايي که با انقلاب دمکراتيک قابل  اصرار شوراها بر انجام رفرم. شود تر مي کوتاه
تري از اردوي کار را در مقابله  هاي هر چه وسيع د، هر يک به نوبه خود تودهان تحقق

ها تنها بسط  هايي که هدف از آن رفرم. کشد با اردوي سرمايه به ميدان مبارزه مي
  .   داري است مبارزه طبقاتي و نه حل مسائل اساسي جامعه سرمايه

يند؛ احزاب کمونيست گو مي" مانيفست"کارل مارکس و فردريک انگلس در       
هاي فوري داشته باشند که در چارچوب نظام  بايست يک سري خواست مي

  :دار درخواست کنند اند، از طبقه سرمايه داري قابل تحقق سرمايه
  لغو کار کودکان -۱
لغو مالکيت خصوصي بر زمين؛ يعني درخواست اين که اساسا زمين به مالکيت  -۲

  .دولتي در بيايد
تر توسعه پيدا کند، و از چنگ مالکيت  ها؛ هرچه بيش لتي بر کارخانهمالکيت دو -۳

  .تر بشود خصوصي دربيايند، و بخش دولتي تا حد امکان بيش
تر باشد ماليات هم  برقراري سيستم ماليات تصاعدي، يعني هرچه درآمد بيش -۴

  .تر بشود بيش
۵- ...  

چنان . پذيراند داري امکان مايهي سر مطالبات فوق در جامعه  ي به همه يياب دست      
تا  ۵۰که در سوئد، نروژ، و بعضي ديگر از کشورهاي اروپايي از درآمدهاي بالا،  

  .شود درصد، ماليات گرفته مي ۶۰
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که  بايد توجه داشت که شوراها فقط کارشان فشار براي اعمال رفرم نيست، بل       
براي تصرف قدرت باشند،  آماده حرکت_   عنوان وظيفه اصلي به_ هر زمان که 

  . اي هم نبايد درنگ کنند لحظه
هاي انقلاب سوسياليستي فراهم  شرط شرايط دمکراتيک تا وقتي که پيش  اين      

که  چه مسلم و قطعي است، اين آن. داند کشد، کسي نمي مدت طول مي  بشود، چه
صوصي و ي مردم نظر من و شما را که تنها با نفي مالکيت خ در ابتدا، توده

کاري و  گي، بي سازماندهي توليد و توزيع، توسط جامعه است که قحطي و گرسنه
. روند ها به جاي انقلاب به دنبال رفرم مي آن. پذيرند رود، نمي فحشا و فقر از بين مي

تواند  ها نمي خود دريافت که اجراي رفرم ي گاه در پراتيک روزانه آن  کارگر ي طبقه
دارها سرنگون  ي شايسته انسان، برساند و تا دولت سرمايهاو را به حقوق اجتماع

و تا حاکميت خود را اعمال . شود ها حل نمي نشود، مشکلي از مشکلات فزاينده آن
نکند و در آن کنترل تمام امور در دست شوراها باشد و براي اجراي اصلاحات 

اصلاحات مورد که با قدرت خود،  نهاد بدهند، بل احتياج نداشته باشد به کسي پيش
اين همان شرايط عيني و . نظر را قانوني و اجرا کنند، کاري از پيش نخواهند برد

خيلي کودکانه است، فکر کرد بدون . ذهني جامعه، براي انقلاب سوسياليستي است
که تضاد جامعه، تضاد بين کار و  شود، به صرف اين فراهم آمدن آن شرايط مي

بلافاصله دست به لغو مالکيت خصوصي و  سرمايه است، با سرنگوني حاکميت
  . زد يکارمزد

. گفتند که خودتان بايد زمين را بگيريد ها از همان ابتدا به دهقانان مي بلشويک      
دارد که مالکيت خصوصي بر  بيان مي" کمونيست مانيفست"که در  يا يعني آن ماده

ها  كردند، و براي آن نمي اما دهقانان توجه. كردند زمين بايد لغو شود، را تبليغ مي
که ابتدا  بل. جنگند البداهه شورش کنند و با مالک زمين به اي نبود که في کار ساده
لازم "داد که؛  ها وعده مي دهند به دنبال بورژوازي ليبرال بروند که به آن ترجيح مي
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 كنيم نيست قيام کنيد، راه بي دردسرتري وجود دارد، بگذاريد ما با تزار صحبت مي
ها سال صبر  وقتي دهقانان ده." رسانيم تصويب مي و قانون اصلاحات ارضي را به

ها انجام نشد و تزار رفت، احزاب ديگري مثل  کردند و کاري براي آن
زمين را " ما حتما"هاي انقلابي که در دولت موقت بودند، اعلام کردند؛  سوسياليست

صبرکنيد تا مجلس موسسان كنيم، به شرطي که  گيريم و بين شما تقسيم مي مي
ها  باز هم دوباره دهقانان به توصيه بلشويک." را به تصويب برساند تشکيل شود تا آن

اما هنگامي که در اين مورد هم کاري . توجه نکردند، و دل به احزاب بورژوا بستند
دهقانان را تاق کرد،   گي طاقت انجام نشد و از آن طرف هم جنگ، سرما و گرسنه

هاي جنگ را ترک، و براي  ها شدند، و در نتيجه جبهه جه نظرات بلشويکتازه متو
ها  يعني خود تحول عيني وقايع جامعه، در عمل، آن. مصادره زمين به روستاها رفتند

اين در حالي بود که هنوز تا ماه . ها نمود حل بلشويک  را مجبور به پذيرش راه
و اکثريت کارگران و  ۱ها بود يکارها و منشو سپتامبر اکثريت شوراها در دست اس

  .دهقانان هنوز خواهان سرنگوني دولت بورژوايي کرنسکي نبودند
که اسلحه را به زمين بگذارند، حکم مرگ و  مستقل همين يديگر شوراها ياز سو      

تر از اين امر  هيچ چيز مهم. اين درس بسيار بزرگي است. اند نابودي خود را امضا کرده
اين روندي است که . ها خود را مستقل و مسلح، سازمان بدهند توده نيست که ابتدا

شود، اگر بخواهيد دستاوردهاي حتا  وقتي انقلاب مي. افتد خود به خود اتفاق مي
که متشکل و مسلح  اي نداريد جز اين انقلابِ دمکراتيک را حفظ کنيد، چاره

  . ايستيد دربرابر دولت جديد به

                                                 
دست  درصد آرا را به ۷۰ارها جمعا  ها و اس در انتخابات شوراها در ماه جولاي منشويک - ۱

ها براي نخستين بار صاحب اکثريت  آوردند، در حالي که در ماه سپتامبر در حالي که بلشويک
هزار سرباز عضو  ۱۷تر نرسيد و از  درصد بيش ۱۳ارها به  ها و اس کشدند، جمع آراي منشوي

 ۱۹۱۷اکتبر  ۲۵تسخير قدرت در : ويکتور سرژ. ها بودند ها هودار بلشويک هزار آن ۱۴شوراها 
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. گيرد انقلابي به مدد عدم توانايي ماست که شکل مي در واقع، دولت موقت      
براي همين ناچاريم دولت خودمان را جداگانه تشکيل دهيم که همان شوراها 

هاي مردم را دنبال  خواست. شوراها نوعي دولت رسميت نيافته مردمي است. هستند
م اکثريت مرد يشود و همه تصميماتش با را توسط مردم مسلح تشکيل مي. كند مي

هاي  ها از بخش گي توده افتاده خاطر عقب با اين حال، شوراها به. شود گرفته مي
  . تواند بلافاصله به تنها قدرت دولتي سراسري تبديل شود آگاه، نمي

دانند سوسياليسم چيست و از آن، همان  نمي" بخش عظيمي از جامعه اصلا      
كنند که  اصلا فکر نمي. ارنداي را که بورژوازي به آن داده است، د تصور وارونه

تحت شرايط ديکتاتوري که در حال . مالکيت خصوصي معضل اساسي جامعه است
اي  تواند در سطح توده حاضر در شرق برقرار است، اين آگاهي و وقوف نمي

چرا که آگاهي طبقاتي، يعني درک ضرورت برانداختن مالکيت . وجود آيد به
هم آمدن شرايط عيني، يعني شرايطي که در آن داري، تنها با فرا خصوصي و سرمايه

هاي آن قرار گيرد،  دار و همه جناح ي کارگر در برابر کل طبقه سرمايه طبقه
جا که ديکتاتوري مطلقه فردي مانع بسط مبارزه طبقاتي و  و از آن. پذير است امکان

بايست  وجود آمدن چنين شرايطي است، و در ضمن، انقلاب سوسياليستي مي به
وجود  رو، تا زماني که اين شرايط به ي کارگر باشد، از اين کي بر اراده اکثريت طبقهمت

  .انديشانه بيش نيست نيامده، عبور به انقلاب سوسياليستي يک خوش خيالي ساده
که سيستم  ؟ براي اينتوانند رفرم کنند هاي شرق نمي چرا دولت      

  يافته شرق براساس نيروي کار توسعه تر نيافته و کم داري در کشورهاي توسعه سرمايه
شان  دارها و دولت گرفته که ارزش اضافي سرشاري را نصيب سرمايه ارزان شکل

تواند  دار شرقي از نظر سطح تکنولوژيک ضعيف است و نمي چون سرمايه. نمايد مي
. دار خارجي رقابت کند، بنابراين بقايش به نيروي کار ارزان بسته است با سرمايه
اش اين است که کارگر نتواند براي افزايش دستمزدش  کار ارزان هم لازمه نيروي
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آزادي بيان نداشته باشد و در يک کلام . محروم از حق تشکل باشد. اعتصاب کند
ديکتاتوري مطلقه و کار ارزان دو . تحت شرايط ديکتاتوري مطلقه توليد کند

   .اند روي يک سکه
تواند  گي عيني و ذهني است که جامعه نمي آمادهبنابراين، به خاطر همين عدم       

که با سرنگوني  مستقيما به طرف انقلاب سوسياليستي حرکت کند، مگر اين
کارگر خودرا در برابر حاکميت  ي طبقه) ۱حاکميت و در نتيجه بسط مبارزه طبقاتي 

 تحت رهبري) ۲و ) سوسياليستي شرط عيني براي انقلاب(دار ببيند  طبقه سرمايه کل
حزب انقلابي خود به اين درجه از آگاهي رسيده باشد که براي نجات از بحران 

شرايط ذهني براي (داري وجود ندارد  موجود راهي جز برانداختن کل سرمايه
  .)انقلاب سوسياليستي

ها احتياج به برقراري آن چنان شرايط دمکراتيکي در جامعه دارد  هر دوي اين      
ها و  که کمونيست ه طبقاتي بتواند آزادانه بسط يابد، بلکه در آن نه تنها مبارز

داران انقلاب سوسياليستي نيز براي جلب توده کارگران و مردم به ضرورت  طرف
به همين دليل يکي . داري، بتوانند آزادانه تبليغات و فعاليت کنند برانداختن سرمايه

ي همين يکي از برا. ها است از شروط اساسي جامعه دمکراتيک حفظ اين آزادي
بايست اين باشد که در هر شرايطي آزادي  اصول اساسي دولت موقت انقلابي مي

ها، همه را، براي تبليغ و ترويج  قيد و شرط کامل شهروندان را، نه فقط کمونيست بي
  . رعايت کند
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  يازدهمفصل 
  
  
  
  
  

  استحاله حزب بلشويک
 

جايي  بايست در اروپا لس، انقلاب مياز نظر سوسياليسم انقلابي مارکس و انگ      
. دوش و محقق  رخباشد،  داري بيش از همه رشد کرده که نيروهاي مولده سرمايه

ي کارگر  پاريس قيام طبقه کمون. اتفاق افتاد هم ها اين بيني آن درواقع طبق پيش
نخستين دولت کارگري را برپا  فرانسه بود که موفق شد قدرت را به دست بگيرد و

نتوانست بيش از مدت  ،داشت هايي که منتها به دلايل اشتباهات و ضعف. ددار
  .بر سر کار بماند )روز ۷۲( کوتاهي

داري رخ داد،  با تغيير و تحولاتي که در جريان تکامل سرمايه بعد از مدتي      
افتاده آن زمان منتقل  اصطلاح عقبه از اروپا به کشورهاي شرق و ب مرکز انقلابات

از سودهاي  داري در مرحله امپرياليسم با استفاده سرمايهکه  دليلين به ا. شد
 ،آورد دست مي به، سلطه و استثمار شديد کارگران سرشاري که از غارت ملل تحت

هايي که در برابر مطالبات  نشيني توانست با ايجاد آريستوکراسي کارگري و عقب
ورد بيااروپايي به بار کشورهاي  نوعي صلح و آرامش را درانجام داد،  کارگري

پرداختند و همين کشورها بودند  ميسلطه  تحتکارگران کشورهاي  که بهاي آن را
هاي اقتصادي اجتماعي و سياسي  نابحر ،انقلابيهاي  شورش ،اه که به مرکز انقلاب

 هاي پيدايش جنبش سببسلطه  برکشورهاي تحتتي امپرياليس حاکميت .تبديل شدند
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جديد را  تحليلاين تئوري مارکسي  .در اين کشورها شد ملي و ضدامپرياليستي
بخشي که نيروهاي محرکه آن  هاي ملي، داد که بايد از بخش انقلابي جنبشارائه 

کار و ليبرال  در برابر بخش سازش دادند، زمين تشکيل مي را کارگران و دهقانان بي
 .شودسلطه بود حمايت  کشورهاي تحت ملي که تحت رهبري بورژوازي جنبش

کمونيستي در انقلاب دمکراتيک بر مبارزه و افشاي بلاوقفه بخش  اساس تاکتيک
اين . سلطه، قرار گيرد ملي يعني، بورژوازي کشورهاي تحت جنبش کار سازش

حتا در زمان خود مارکس  ها واره سياست شناخته شده و تثبيت شده کمونيست هم
  .بود

که را هاي نادرستي  سياستمتوجه  ،كنيم يوقتي که اسناد آن دوران را مطالعه م      
حتا کمي قبل از آن، در پيش  حزب بلشويک از مقطع به قدرت رسيدن استالين و

ديگر نيز منجر به شکست  که در نقاط گيرد، و بعد، نه تنها در چين، بل مي
  .باشند مي درست توضيح تئوريک شوند، نيازمند يک تبيين و هاي انقلابي مي جنبش

ملي، در  عنوان بخش انقلابي جنبش ي کارگر و دهقان چين، به ا وقتي طبقهچر      
بلشويک، به جاي حمايت  قرارگرفت، حزبمورد سرکوب  تضاد با بورژوازي چين

 انقلابي جنبش، عملا از بورژوازي چين دفاع کرد و برخلاف گذشته که با از بخش
و به  گرفت ردم قرار ميهاي م جا در کنار کارگران و توده سرسختي تمام در همه

اش مبارزه  سياسي هاي داد، و اساس تاکتيک وجه تن به سازش با بورژوازي نمي هيچ
ه گيرد و ب مي در کنار بورژوازي قرار "جا، دقيقا بلاوقفه با بورژوازي بود، در اين

   ؟پردازد دفاع از آن مي
 ژوازيبور حزب را در کناري، صف خود طبقاتي  مبارزه حزبي که در      

جهان مصرانه به اين سياست در نقاط ديگر  قرار داده، و بعد هم _چيانکايچک_
از حزب قبلي  "حزبي است که کاملا. نيست دهد، يک حزب کارگري ميادامه 

  .آن متمايز شده است و مواضعي که داشته متفاوت و از)بلشويک لنيني(
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هاي  ض کامل با سياستبلشويک در تناق هاي حزب در موارد ديگر نيز سياست      
در مسئله خانواده، در مسئله ملي، در . دارد لنيني و بلشويکي ماقبل خودش قرار

ما وقتي که اين موارد . و برخورد با دهقانان و غيره مسئله اشتراکي کردن کشاورزي
جا حزب جديد بلشويک مواضعي  بينيم در همه كنيم، مي مي را يک به يک بررسي

كند و به همين دليل است که از يک  اش اتخاد مي واضع قبليم متناقض با "کاملا
تدريج مورد ه حزبي که ب. يابد به يک حزب بورژوايي استحاله مي حزب کارگري

 گيرد، تا جايي که حتا بورژوازي شکست خورده روسيه نيز قرار مي خوشايند
قق مح عناصري از همين بورژوازي از استالين که اهداف آن را به طريقي ديگر

  .آورند عمل ميه ساخته است، تمجيد و تعريف ب
ملي بر  گونه حزب بلشويک با مرجح قرار دادن منافع به اين ترتيب است که چه      

را از دست  ماهيت پرولتري و انترناسيوناليستي خود "منافع انترناسيوناليستي عملا
سيه به منافع ملي رو اش، با الويت دادن منافع ملي دهد، و در سير تکاملي بعدي مي

شان، سرانجام به يک  کنترل ها و تلاش براي کشورهاي ديگر، چنگ انداختن بر آن
  .يابد حزب و دولت امپرياليستي تکامل مي

در جريان انقلاب چين، هنوز حزبي ، ۱۹۲۷-۱۹۲۵حزب بلشويک در مقطع       
مسئله چين در . هاي آمريکا، آلمان و ژاپن درکشمکش است که با امپرياليست است

مبارزه با اين نيروهاي مهاجم و رقيب خارجي است  اش جايي که دغدغه هم از آن
کردن همه نيروهاي ضد  ملي چين و با متحد جنبش كند با تکيه بر سعي مي

هاي جهاني را بر چين قطع  درواقع، نه تنها نفوذ امپرياليست امپرياليستي در چين،
ملي، يعني با حفظ کنترل و نفوذ خود بر چنين، با يک چنين ع هم که نمايد، بل
هاي امپرياليستي غرب به دست  گاه و متحدي براي خود در برابر دولت چين، تکيه

ي  طبقه روسيه، در چين هم، منافع و مصالح ملي را بر مصالح نديعني همان. بياورد
  .دهد کارگر ترجيح مي
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فوق عکس براش،  يستيانترناسيونال خصلت در حالي که در گذشته، به خاطر      
انقلاب کارگري روسيه شکست هم  تا جايي که حتا اگر لازم بود. کرد عمل مي
داري معظم اروپايي،  يک کشور سرمايه ولي در ازاء پيروزي انقلاب در ،۱بخورد

که هدفش انقلاب جهاني بود و با يک چنين  زيرا. داد مثل آلمان، تن به اين کار مي
بايست منافع ملي  اش، به هيچ وجه نمي ترناسيوناليستيان هدفي، بنا به خصوصيت

  . داد ي کارگر در کشورهاي ديگر ترجيح مي کشورها و طبقه خودش را بر منافع
را  انترناسيوناليسم کارگري اي که اصل از همان لحظه حزب بلشويک بنابراين،      

كند،  قرباني ميانقلاب چين را  ،خودشملي خاطر حفظ منافع  گذارد و به زير پا مي
آمده، به صورت حزب ملي بيرون يک حزب انترناسيوناليستي  ديگر از صورت
كند، در  واقع از منافع ملي روسيه و بورژوازي چين دفاع مي که در روسيه، حزبي

  .آيد مي
كند و شوروي که  جا همين نقش را ايفا مي شوروي همه دولت و حزب" بعدا      

داري و  ب کارگري در جهان در مبارزه بر عليه سرمايهانقلا قرار بود ستاد مرکزي
شود که گويا قرار است تنها براي منافع ملي  تبديل به مرکزي مي امپرياليسم باشد،
  .نمايد و منافع ملي کشورهاي ديگر را تابع آن نمايد روسيه مبارزه

ديگر  مقطعي که در آن. دهد اين آن چيزي است که در آن مقطع رخ مي      
شروع به فاصله گرفتن از  ي حزب بلشويک و کمينترن نيز، هاي متخذه ياستس

دهنده و مبين آغاز استحاله حزب  كنند، و خود اين امر نشان هاي قبلي مي سياست
حزب  .بورژوازي است ضد انقلابي و بلشويک از يک حزب انقلابي به يک حزب

ها را در  ار گرفته، آنبورژوازي کشورهاي ديگر قر در طول استحاله خود در کنار
                                                 

 روي ارتش آلمان در خاک روسيه شوروي در هاي لنين است که به هنگام پيش اين از گفته - ۱
شود، ما حاضر به  بورگ و مسکو منجر به انقلاب در آلمان ميسقوط پترز" گفته بود اگر ۱۹۱۸

 ."تر از انقلاب روسيه است بسي مهم اين شکست هستيم، چون انقلاب آلمان
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كند خود بورژوازي اين  رساند، به تدريج سعي مي ياري مي ي کارگر سرکوب طبقه
تدريج به يک دولت امپرياليستي ه درآورد و ب تحت کنترل خويش کشورها را نيز
در جنگ جهاني دوم حتا شاهد اين هستيم که  "اچه بعد ناچن. نمايد مي استحاله پيدا

بر سر  نشيند و آمريکايي بر سر تقسيم جهان به معامله مي اروپايي وهاي  امپراليست با
و در اين رابطه هم . خيزد رقابت بر ميه حدود و ثغور دايره نفوذ امپرياليستي خود ب

ي کشورهاي امپرياليستي غرب مبني بر  گيرد و به خواسته هايي صورت مي توافق
  .کند انحلال کمينترن عمل مي

 کتيک، و اين درواقع خيانت به انقلاب چين، مباحثات زيادي رااين تغيير تا      
سياست و كند که براي توضيح اين  انگيزد و حزب بلشويک را وادار مي برمي

هاي  هاي غلط به منظور توجيه خيانت تئوريها و  تحليلجديد دست به  تاکتيک
 حزب در سرانجام در کنگره ششمها،  اين خيانتتئوريک هاي  استدلال. بزندخود 
سياست  به انسجام نهايي خود رسيده، بصورت تئوري منسجمي در موضوع ۱۹۲۸

و به تصويب  مستعمرات ارائه هاي ملي در مستعمرات و نيمه حزب در قبال جنبش
در تناقض بودند  انگلس و لنين قبلا ارائه داده رسد که کاملا با نظريات مارکس، مي

  .قرار دارد
و شما  در جامعه افرادي مثل من. طريق ديگري مطرح کنمه بگذاريد مسئله را ب      

ها،  گيري موضع كنيم، اين هايي مي گيري با تکيه به دانش و اطلاعات خودمان موضع
سازگاري و با منافع  خارج از خواست و کنترل ما، با منافع گروه و طبقه معيني

رايط امروز فردي در ش مثلا اگر. هاي ديگري ناسازگاري دارد طبقات و گروه
هيچ حتا که  ، بي آنپردازد بورژوازي ملي کشور خود بهبه دفاع از جامعه جهاني 

 عمل و، در دداشته باشو آرزوها و اميدهاي جذاب فراوان  ،دباش داشتهبدي  قصد
داران  به نفع سرمايه خود ه، و خودبدگير خود در کنار طبقه حاکم قرار مي هخودب

  .دكن عمل مي
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احزاب،  يعني. ها در درون يک جامعه اين حالت را دارند پردازي ههمه نظري      
توضيحي از  زعم خود هكنند ب گي سعي مي همهمبلغين رانان و  گان، سخن هنويسند

اين . ارائه دهند هايي را مطرح کنند و نظراتي را دست دهند، سياست واقعيت به
خصلت طبقاتي  ند، يکخود بخواه "ها لزوما که آن اين دونخود، ب هنظريات خودب

به . اند معيني تمام شده شود که به نفع طبقه كنند، و بعد از مدتي روشن مي پيدا مي
که لزوما چنين  خود، بي آن پردازي اين ترتيب است که افراد يا احزاب با نظريه

گوي طبقه خاصي  عملا سخن قصدي داشته باشند، درگير مبارزه طبقاتي شده،
  .شوند مي

روسيه  سيه از قديم الايام يکي از اهداف بورژازي روس صنعتي کردندر رو      
و با يک تأخير  تر بود براي اين که روسيه از کشورهاي اروپايي يک گام عقب. بود

کريمه وقتي روسيه  در جنگ. ۱داري پيوسته بود نسبتا طولاني به کاروان سرمايه
که روسيه  براي اين. آورد وجود مي خورد، اين امر بحران بزرگي به شکست مي

تر عثماني  قدرت کوچک قدرت بزرگ جهاني بوده و حالا در يک جنگ از يک
شود که بايد ارتش روسيه  مي در اثر اين شکست تزار متوجه. شکست خورده است

که ارتش  فهمانند يمبعد به او  هايي بشود، و را مدرن کند تا مانع چنين شکست
چون کشوري . روسيه مدرن بشود که صنايع تواند مدرن شود شرطي ميه روسيه ب

  .تواند ارتش مدرني داشته باشد نمي که از نظر صنعتي عقب افتاده باشد
روسيه  وجود آورد و اين ضعف که بتواند ارتش مدرني به بنابراين، با انگيزه اين       

 .زند داري مي سرمايه هايي براي رشد را در برابر دشمن جبران کند، دست به رفرم
اين فرمان . كند ها را صادر مي سرف آزادي است که فرمان ۱۸۶۱ نخستين رفرم در

اين تحول و رفرم بزرگ بود . ستاها  سرف يعني رهاييEmancipation  نامش
                                                 

 و ۱۸۴۰ در آلمان، ۱۸۳۰ در فرانسه، ۱۸۱۰ در بلژيک، ۱۷۷۵ انقلاب صنعتي در انگليس در - ۱
 .دهد رخ مي ۱۸۹۰ و در روسيه در ۱۸۷۰ ايتاليا و اسپانيا در در، ۱۸۵۰
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 نيز قدم ديگري در جهت آزاد ۱۹۰۶ بعد در .شود مي ۱۹۰۵که منجر به انقلاب 
ها به شهرها و تأمين نيروي  نداري، مهاجرت آ سرمايه کردن دهقانان از قيود ماقبل

اين قدم دوم که بنام رفرم . دارد شدن روسيه برمي کار لازم براي صنعتي
روسيه  صنعتي شدندومي است که براي گام  شود، معروف مي استولوپين
آرزوهاي بزرگ بورژوازي روس بود  صنعتي شدن روسيه يکي از .شود برداشته مي

وقتي حزب بلشويک اما . رود بورژوازي، بر باد مي دراه با خو که با انقلاب اکتبر، هم
زور و از بالا، به  اش، يعني به کردن روسيه را، به همان شکل بورژوايي صنعتيي استالين

همان کاري را که  شود که استالين کم بورژوازي متوجه مي رساند، کم انجام مي
يک کشور  را به يهيعني روس برد، پيش ميبه ها در صدد انجامش بود  بورژوازي سال

کار را نه  استالين اما، اين. کند تبديل مي مند صنعتي و يک ابرقدرت امپرياليستي قدرت
که  گان، بل هتوليدکنند اراده مستقل خود گري، مديريت و اعمال از طريق دخالت

ها، و در نتيجه از طريق سرکوب،  فراز سر آن خارج از اراده آنان، و توسط نيرويي بر
انقلابي، و در يک کلام، برقراري  همه نيروهاي کشتار رگران، دهقانان، وسرکوب کا

 چه اگر شما دولت استالين را بگيريد ناچن. دهد ديکتاتوري مطلقه فردي انجام مي يک
نامد،  مي دروغ خود را سوسياليست و کمونيست که به اش را، اين و پوسته بيروني

را کاملا صنعتي  است که توانسته است روسيهبينيد همان نظام مطلقه تزار  برداريد، مي
بنابراين، دليلي ندارد که بورژوازي . نموده و به يک ابرقدرت جهاني تبديل نمايد

فزون براين، عناصر بوروکراسي ا. شوروي دفاع نکند روس از استالين و دولت کنوني
به  را تر قدرت نيز که در جريان برقراري ديکتاتوري رشد نموده و هرچه بيش حزبي

شوند که  مي دار در روسيه تبديل ها هم به طبقه جديد سرمايه گيرند، اين دست مي
روسيه را اتخاذ داري در  اداره امور توسط سرمايه ي همان اهداف و همان شيوە

يک مجلس و و  ۱ها جدا از توده يک بوروکراسي حاکم، يک ارتش مسلحِ. كنند مي

                                                 
تبديل ارتش سرخ به يک ارتش غير ميليشيا، ارتشي که سربازان هيچ نقشي جز اجراي فرامين  - ۱
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شان،  انتخابي و دمکراتيک ، برخلاف ظاهرگي هايي که همه نادوماي دولتي و ارگ
  . سرشان قرار دارد قلابي هستند و يک قدرت مطلقه فردي بر فراز

ها و  هاي خود، در تلاش پردازي نظريه که در رغم اين احزاب و افراد، علي      
ضع چيست، هر موضعي که ااتخاذ اين يا آن مو شان در مبارزات خود، انگيزه

يعني چه . كند اين نظريه خصلت طبقاتي پيدا مي ي که بدهند،ا بگيرند، هر نظريه
بر همين اساس است که ما . شود طبقه معيني تمام مي بخواهند چه نخواهند به نفع

  .كنيم را تعيين ميان ش و نظريات و احزاب دافراماهيت 
تغيير داده  اين نيست که در يک حزب يک فرد آمده باشد و همه چيز رامسئله       
 است که به اولا، اين بخشي از خود حزب و رهبري آن. اين طور نيست. شدبا

موازات آن، البته بوروکراسي حزبي نيز ه ب .۱كند تدريج به اين سمت حرکت مي
در برابر اين بوروکراسي . نمايد حزب مستحکم مي قدم به قدم موقعيت خود را در

                                                                                                                 
طور غيردمکراتيکي منصوب شده بودند نداشتند، هرچند در دوران  از بالا و به فرماندهاني که

ل قبول و پذير بود، ولي پس از آن غيرقاب کارگري توجيه جنگ داخلي و در مرحله تثبيت دولت
 .بورژوايي بود هاي استحاله دولت کارگري به يک دولت از جمله نشانه

هاي ديگر درون حزب به  اش بر گرايش استالين از طريق اکثريت حزبي يعني پيروزي سياسي - ۱
که در اثر پيروزي  اش بر اريکه قدرت در اساس، نه در اثر توطئه، بل قرار گرفتن لذا. قدرت رسيد

شد که از قبل در حزب وجود داشتند، هرچند در اين مسير اقدامات  هايي عملي يدگاهها و د سياست
طور که گفته شد  کارانه همان هاي سازش ها و گرايش اين ديدگاه. اي هم انجام گرفته باشد گرانه توطئه

م انقلابي در برابر جريان منسج قبلا هم در حزب وجود داشتند که در پي مرگ لنين و فقدان يک
مانند افول انقلاب  شود عوامل ديگري، مي. ها در حزب، توانستند در مقطع معيني به پيروزي برسند آن

 تصادي،قهاي مردم به دنبال جنگ داخلي، مشکلات عظيم ا گي طبقه کارگر و توده هجهاني، خست
منجمله قحطي و کمبود مواد غذايي ناشي از جنگ داخلي، مشکلات ناشي از محاصره اقتصادي 

کارانه کومک  هاي سازش گي به مقبوليت و رشد سياست امپرياليستي را نيز که همه هاي ط قدرتتوس
حساب ه مشي انقلابي ب  جريان برخط  يافتن اين  عيني براي تفوق هاي عنوان پيش زمينه کردند، به مي

 .آورد
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از جمله . ايم نپرداخته گيرد که ما هنوز به بررسي آن مي هايي هم شکل مخالفت
هاي  ها از طرف اپوزيسيون کارگري بود که بلشويک مقاومت يکي از نخستين
هاي اين انحراف را  بعضي ريشه. شرکت داشتند انقلابي هم در آن خيلي قديمي و

اي  اشتباهاتي که به نوبه خود به زمينه. جو کردو زمان خود لنين جست نيز بايد در
  .كند تسلط آن بر حزب کومک ميبوروکراسي و  رشد اين

هاي خود را پيش  سياست استالين تا يک دوره با حمايت اکثريت حزبي بود که      
ايد ب. کرد ها را اتخاد مي سياست بنابراين، اين اکثريت حزبي بود که اين. برد مي

پراکنده آن از قبل  ببينيم که چه چيز باعث شد که اين گرايش، که حداقل عناصر
که  حاکم شود، و اين حزب وجود داشتند، توانست در مقطع معيني بر حزبهم در 

 .و سلطه آن بر حزب شد کدام شرايط اقتصادي و سياسي باعث رشد بوروکراسي
اين در مورد . شود واره جنگ باعث تمرکز قدرت و تشديد ديکتاتوري مي هم

  .ديکتاتوري پرولتاريا نيز حقيقت دارد
قدرت را  زي در جنگ، حتا جنگ طبقاتي، تمرکزاصولا، ضرورت پيرو      

به نوبه خود زمينه  تمرکز قدرت نيز .۳سازد ضروري و به نخستين اولويت تبديل مي
حزب و دستگاهي فراهم  طلب در هر را براي رشد عناصر بوروکرات و قدرت

گيري از پايين به بالا  تصميم چرا که تمرکز چيزي جز انتقال قدرت. نمايد مي
فشارهاي ناشي از آن که نيروي  و بعد عواقب جنگ داخلي و تلفات ونيست، 
گي به  ها همه روحي حاصل از آن، اين ي کارگر را تحليل برده بود، و شرايط طبقه

دهد بوروکراسي شروع به رشد  که اجازه مي شوند يک مجموعه شرايطي تبديل مي

                                                 
شد، در  در کمون پاريس هم که در آن نمونه غير متمرکز ديکتاتوري پرولتري اعمال مي - ۳

هاي ناشي از  که جنگ با ارتش ورساي شدت گرفته بود، بنا بر ضرورت هنگامي اواخر عمر آن،
چند نفري تقليل يافت و ديکتاتوري کمون شکل متمرکزتري  جنگ، رهبري کمون به يک گروه

 .خود گرفته ب
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 .گيري افزايش دهد يمهاي قدرت و تصم نابر ارگ کند و قدم به قدم کنترل خود را
مبارزه با آن  حتا در اواخر، لنين هم متوجه اين خطر بوروکراسي شده و شروع به

ديگر نه تاثيري  ولي ،۲هرچند خودش هم در رشد آن بي تقصير نبود ،۱کرده بود
                                                 

 در برنامه. دخر مسئله بوروکراسي و مبارزه با آن براي لنين بسيار جدي شده بوآدر چند سال  - ۱
حزب کمونيست شوروي براي مبارزه جدي با " "مقابله با اين مشکل آمده بود حزب براي ۱۹۱۹

که هر عضو شورا ملزم  اين) ۱: فشارد اين شر بر ضوابط زير پا مي بوروکراتيسم و براي غلبه کامل بر
منظور ه ين وظايف بتغيير سيستماتيک ا) ۲. بگيرد عهده است وظيفه معيني را در مديريت دولتي به

تدريجي تمامي جمعيت  کشاندن) ۳ .هاي مديريت را در بر بگيرد تدريج همه شاخهه که ب آن
تاکيد شده  در کنگره هشتم حزب نير در همين سال بر اين. کارگري بالشخصه به کار مديريت دولتي
هاي  روکراسي در ارگانها ابتدا مبارزه با بو براي بلشويک. بود که حزب نبايد جاي شوراها را بگيرد

کميسارياي خلق براي بازرسي را به  ۱۹۱۹ که در کما اين. و شوراها توسط حزب مطرح بود دولتي
نهاد لنين  به پيش ۱۹۲۰ لذا در. رود ولي کاري از پيش نمي. آوردند وجود رياست استالين به

گران يا همه دهقانان يک آيد که در آن همه کار مي وجود کميسارياي بازرسي کارگران و دهقانان به
اي  ولي اين شگرد هم نتيجه. اند شده هاي دولتي گماشته مي محل براي يک دوره به بازرسي فعاليت

قبل از . آن است شوند، لنين خواهان اصلاح ن ميآدهد و در حالي که کساني خواستار انحلال  نمي
 س از مدتي دوباره به کار اوليهآن نيز زنان دهقان را جهت مديريت شوراها آموزش و استخدام و پ

 ۱۲ها در کنگره  نتيجه ماند، بلشويک ها بي سرانجام وقتي همه اين تلاش. فرستادند خود باز پس مي
گي کامل وي، دوباره به وضعيت قبلي بازگشته،  ه، بعد از سکته دوم لنين و از کارافتاد۱۹۲۳حزب در 

رسانند تا جايي که روساي تمام  ب ميهاي دولتي را به تصوي يکي شدن کامل حزب و ارگان
احتراز از  حزب مبني بر ۱۹۱۹ شوند و توصيه شوراهاي ايالتي توسط کميته مرکزي حزب تعيين مي

اي يکي بودن ديکتاتوري  نامه قطع کلي ناديده گرفته شده، دره که حزب جاي شوراها را بگيرد، ب اين
اي زير نظر  کميته به دنبال آن. رسد تصويب مي کميته مرکزي حزب با ديکتاتوري پرولتاريا رسما به

وسيله  آيد که اين کميته البته به وجود مي استالين براي تمام انتصابات دولتي و حزبي و انتقالات آن به
تر قدرت  خواهش براي تحکيم هرچه بيش هاي مورد دل مهمي در دست استالين براي عزل و نصب

 .گردد اش تبديل مي شخصي
هنگ و حزب همان آ را که ديکتاتوري پيش ايي اينجلنين در ، ۱۲ قبل از کنگره، ۱۹۱۹ در - ۲

ما روي اين نظر ! آري، ديکتاتوري يک حزب: طور گفته بود است را اين ديکتاتوري طبقه کارگر
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و بعد، استالين  ،۳داد که در اين اواخر کسي به حرفش گوش مي داشت و نه اين
تحت کنترل خود  با تکيه به آن به قدرت رسيده بود، همين بوروکراسي را هم که

فردي خودش  کم سلطه اين بوروکراسي را تبديل به سلطه آورد و کم در مي
فردي تبديل  چه که در هر نظام بورژوايي که به نظام مطلقه مثل آن. نمايد مي
بنا به گفته مارکس دولت ديکتاتوري پرولتاريا همان طبقه  .دهد شود رخ مي مي
اين تعريف . است که خود را به شکل دولت سازمان داده است رولتارياپ

                                                                                                                 
آهنگ کل  ها براي خودش موقعيت پيش در طول دهه ايستيم و تا وقتي که اين حزب است که مي

  .اين نظر فاصله بگيريم توانيم از دست آورده نمي کارخانه را بهپرولتارياي صنعتي و 
 .Lenin, Sochinenlya, xxiv, p. 423. In E. H. Car, the bolshevic revolution1917-1923, vol. 1 

ها، قابل  ولي با اين خصلت. جا زياد بد نيست تا اين .رفيق استالين مردي خشن و گستاخ است" - ۳
رفقا بايد . بير كل حزب نخواهد بود و رفقا بايد به اين موضوع توجه داشته باشندد تحمل به عنوان

ما بايد افراد . انتخاب فردي ديگر را براي اين سمت مورد توجه قرار دهند برداشتن او را از دبير كلي و
ي ما در پنج سال گذشته در جهان .حزبي و اداري آموزش دهيم مستعد ديگري را براي احراز مقامات

ما ضمن به كارگيري  .گاه خود برسانيم به جاي پر از دشمن، موفق شديم طبقه كارگر و كشاورز را
هاي ما  رفت با بهبود مديريت، پيش ايم كه ها رسيده ماشين اداري بازمانده از نظام سابق به اين پيروزي

. حاصل شود رفت ماشين اداري يك جامعه بايد خوب كار كند تا پيش. گيرتر خواهد بود بسيار چشم
اي  تري كارگر و كشاورز با استعداد را وارد كميته مركزي حزب كنيم تا خون تازه ما بايد عده بيش

طلبان وارد صفوف شما نشوند كه از درون  بايد شديداً مراقبت كنيد كه فرصت. ها شود شريان وارد
ها به تدريج به صورت  عضاي آنبايد از نظر دور نباشند تا ا) ها ساويت(شوراها . متلاشي خواهيد شد

افاده و استثمار ديگران نزنند و اگر در اين زمينه كوتاهي كنيد؛ پيش  نيايند و دست به طبقه خاصه در
اين وصيت نامه در ..." ويران و نظام نابود خواهد شد و از اين كه به سوسياليسم كامل برسيد، اين بنا

 حزب در آوريل ۱۲ براي طرح در کنگره نوشته وپس از يک هفته تصحيح و اصلاح  ۱۹۲۲ دسامبر
کنگره، به دنبال سکته مغزي  ماه قبل از اما يک. و چاپ در پراودا به همسرش ديکته شده بود ۱۹۲۳

داشته  مخفي نگه خاطر جلوگيري از اختلاف مسکوت و توسط همسرش به، ۱۹۲۳ دوم لنين در مارس
 گانه هقرائت در سيزدهمين کنگره حزب به رهبري سحال وقتي پس از مرگ وي براي  با اين. شود مي

ها از طرح آن در کنگره و چاپ آن در پراودا  شود آن حزب، استالين، کامنف و زينويف، ارائه مي
 .آورند عمل ميه بهانه مصالح حزبي ممانعت به لنين بود، ب که مورد خواست
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، انقلاب ابنابراين و بر اين مبن. پرولتاريا و دولت کارگري است ديکتاتوري
 قرار بود طبقه استثمار شونده را به قدرت برساند تا خود را به شکل دولت بلشويکي

همه چيز را در ور کلي توزيع، مصرف و به ط سازمان دهد، يعني کنترل توليد،
داري  دولت سرمايه تعريف. استاين تعريف دولت سوسياليستي . دست داشته باشد

يعني يک . دهد سازمان مي دار خود را به شکل دولت که طبقه سرمايه چيست؟ اين
انقلاب سوسياليستي عبور از اين  تمام. كند اقليتي در جامعه همه چيز را کنترل مي

  .رفتن خود طبقات، دولت و سلطه است اکثريت، و بعد، از بين سلطه اقليت به سلطه
 ست که بعد از انقلاب، در جرياناافتد اين  چه که در شوروي اتفاق مي آن      
 هاي هاي جنگ داخلي و بعد از آن، قدم به قدم دست طبقه کارگر از ارگان سال

گيري باشند  بايد مبناي تصميم شوراها که مي. شود حاکمه و قدرت کوتاه مي
  .افتد هاي حزبي مي شود و قدرت به دست ارگان مي کم دخالت و نفوذشان کم کم

اعضا  گري همه حزب که بايد به صورت دمکراتيکي بيان نظرات و دخالت      
ي کارگر  طبقه شود و به موازاتي که حضور اش ضعيف مي کم اين جنبه باشد، کم

چه چيزي رشد پيدا  ، در مقابل، حضوريابد هاي دولتي و حزب کاهش مي ارگان در
مردم، به نظرات و به  يعني مقامات و مسئوليني که به توده. كند؟ بوروکراسي مي

خود  در پي قدرت شخصي گو نيستند و دهند و پاسخ نمي ها اهميت اعمال اراده آن
  .مردم هستند هايي غيرکارگري و نامترادف با منافع واضع سياست "طبيعتا .هستند

قدرت  هاي تحت شرايط مزبور اين دسته افراد و کادرها در حزب و دستگاه      
شرايط جنگ  آورد؟ چه شرايطي اين اوضاع را به وجود مي. كنند شروع به رشد مي

خط انقلابي در  گيري ناشي از آن و عدم انسجام داخلي و ضرورت تمرکز تصميم
در ابتدا، اين  .۱بينيم مي ياين روند را ما به تدريج در حزب و دولت بلشويک. حزب

                                                 
بار  به سالي يک ۱۹۱۹ که بعد از ابتدا قرار بود کنگره شوراها هر سه ماه يکبار تشکيل شود -۱

گان  يکي از نماينده ۱۹۱۹ پنجمين کنگره سراسري شوراها در جولاي تازه در. تقليل يافت
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رييس کميته اجرايي و رييس شوراي کميسارياي  کند که از کنگره قبلي تاکنون شکايت مي

بعدا هم با . بدهندشان  هاي شان بوده است که به کنگره گزارشي از فعاليت خلق سخت) وزيران(
در دوره . شود انتقال تقريبا همه وظايف و کارهاي کنگره به کميته مرکزي مسئله کلا منتفي مي

چه که در روسيه  هاي اوليه بعد از جنگ داخلي و تا کم و بيش اواخر عمر لنين، آن اول تا سال
دا دمکراتيک داشت يک ديکتاتوري غير دمکراتيک طبقه کارگر بود که هرچند در ابت وجود

درستي، ه مبارزه طبقاتي و در پاسخ به ضروريات جنگ داخلي، ب تدريج، با تشديده بود، ولي ب
گذاشتن شوراها و تمرکز تمامي قدرت در  خصلت دمکراتيک خود را از دست داد، و با کنار

طور که  همان. شد دست کميته مرکزي حزب کاملا به يک ديکتاتوري غير دمکراتيک تبديل
قدرتي لازمه پيروزي در جنگ داخلي و تثبيت قدرت دولت کارگري  شد، چنين تمرکز  گفته
اين چيزي بود که در کمون پاريس هم، هرچند در اواخر کار، رخ داد، ولي به دليل . بود

ديکتاتوري غير (اما اين ديکتاتوري . وجود داشت، نتيجه نداد هاي ديگري که در کمون ضعف
هايش در مجموع در مسير  سياست جهت که در دوره اول، از آن، )دمکراتيک طبقه کارگر

ديکتاتوري پرولتري  ترديد، نوعي انقلاب جهاني و منافع انترناسيوناليستي طبقه کارگر بود، بي
به  اين ديکتاتوري ولي در دل خود تضاد رو. منتها از نوع غير دمکراتيک آن. شد محسوب مي

معنايي که ه هايش کارگري، ولي خودش ب و سياستکه اهداف  اين. کرد رشدي را حمل مي
بايست، پس از خاتمه جنگ داخلي،  براي حل اين تضاد يا مي. بود گفته شد غير کارگري

بود، به دمکراتيزه کردن جامعه و تجديد نقش  طور که خواست مردم و کارگران شورشي نهما
هاي  شد، يا سياست اقدام مي بود،کليدي شوراها که بنا بر مقتضيات جنگي محدود و از بين رفته 

غير  ست که در همان مرحله اول، روندا حقيقت اين. يافت حزب نيز به ضد خود تغيير مي
طلب و بوروکرات از نردبان  دمکراتيزه شدن قدرت، نه تنها ميدان را براي صعود افراد فرصت

پي روند مزبور اخراج يا که در غياب عناصر انقلابي که در  و دولتي خالي کرد، بل مقامات حزبي
کارانه و غيرکارگري را بر حزب نيز  هاي سازش سلطه گرايش شان محدود شده بود، ميدان عمل
در حزب و دولت، و در غياب حضور  اين ترتيب، با قدرت گرفتن اين عناصر  به. تسهيل نمود

يط براي سلطه شرا چه که در زمان خود لنين وجود داشت، يک گرايش منسجم انقلابي، مانند آن
ها  زيني آنگ هاي بلشويکي در حزب و جاي هاي غير کارگري و تغيير قدم به قدم سياست گرايش

اين ترتيب تضاد مزبور در جهت منافع بورژوازي   هاي غير بلشويکي فراهم شد، و به سياست با
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هنوز . کاملا مسلط نشده بوروکراسي در مرحله پيدايش و رشد است، ولي هنوز
زماني است که لنين زنده  اش انقلابي است و اين تا مجموع تصميمات حزب در

لنين  "امسلم. لنين بوده است اش به خاطر خود که همهبيان داريم م يخواه نمي .است
رغم خطاهايش  است و علي ولي هنوز اين حزب انقلابي. تنقش مهمي داشته اس

رسيم که وضع  که ما به مقطعي مي اين تا. سوزاند هنوز براي انقلاب کارگري دل مي
طور  غيرکارگري که از گذشته در حزب به  هاي تغيير يافته است، و گرايش

هميم؟ از ف از کجا ما اين را مي. شوند مسلط مي اند بر حزب پراکنده وجود داشته
توانيم  يعني اگر در دوره اول مي. دهيم هاي حزب تشخيص مي سياست چرخش در

 جا اشتباه کرد، ولي در مقابل هر اشتباه ده حرکت انقلابي جا و آن حزب اين بگوييم
 هاي هاي حاکم بر حزب در عرصه بينيم که سياست درست انجام داد، حالا مي

 توانيم بگوييم که اين طه است که ميدر اين نق. مختلف ضد انقلابي شده است
کارگر  ي ديگر مبين منافع طبقه .دهد هاي کارگري ارائه نمي حزب ديگر سياست

کدام طبقه  پس حزب. رود شمار نميه ي کارگر ب رو حزب طبقه نيست، و از اين
تر وجود  بيش اي که در آن دو طبقه يا است؟ بالاخره اقدامات هر حزبي در جامعه

يکي از اين طبقات  كنند، منطبق با منافع طبقات بر عليه هم مبارزه مي دارد و اين
بنابراين بايد ديد در اين مقطع حزب بلشويک خواسته يا ناخواسته منافع کدام . است

  كند؟ گي مي طبقه را نماينده
ي  طبقه ي کارگر روسيه اين بود که بورژوازي چين آيا در تجربه چين نفع طبقه      

بورژوازي چين بر  اين پيروزي. را قتل عام کند؟ واضح است که نهکارگر چين 
ي کارگر  اين به نفع طبقه. ي کارگر در آن بود انقلاب چين، و سرکوب طبقه

                                                                                                                 
ضد  هاي ديکتاتوري و سياست. چنين روندي بود که به قدرت رسيد استالين بر بستر. حل شد

ها، و  ها، روش دست شدن سياست اين تضاد و يک گر حل نهايي ها بيان انقلابي وي در همه عرصه
 . ها بود هاي حزبي و دولتي مجري آن دستگاه
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ي  اي که منافعش با منافع طبقه طبقه پس اين به نفع که بود؟ به نفع. روسيه نبود
ي کارگر چين  هپيروزي طبق. بورژوازي روس کارگر روسيه در تضاد بود، يعني
انداز بازگشت بورژوازي روس به قدرت را  انقلاب جهاني را تقويت و چشم

هاي حزب بلشويک در چين منجر به شکست  وقتي تاکتيک. نمود تر مي رنگ کم
 شود، استالين و رهبري حزب بلشويک زير حمله آماج مخالفين مي انقلاب چين

هاي احزاب ديگر در  مونيستثل تروتسکي، و کم. گيرند قرار ميحزب کمونيست 
ها  دهند و از آن سياست را مورد انتقاد قرار مي کشورهاي مختلف جهان اين

اعمال خود كنند و  قبول نمياش  استالين و دارودسته. گو باشند خواهند که پاسخ مي
را که در چين منجر به شکست شده  و سياستي کنند ميتوجيه تئوريک را از نظر 

بعد، هر ه نمايند، و از آن ب بلشويک مي مي کمينترن و حزبتبديل به سياست رس
نمايد اخراج و زندان، يا  و مخالفت مي ايستد و انتقاد ها مي کس را که جلوي آن

ترتيب دمار از روزگار عناصر انقلابي و  كنند، و به اين تبعيد و ترور و اعدام مي
  .آورند و چه در احزاب برادر، در مي کمونيست، چه در حزب بلشويک

چپ به رهبري تروتسکي  فراکسيون ،در حزب بلشويک نيروي اصلي مخالفت      
همين کار را با بقيه . رسانند سرانجام به قتل مي بعيد و، تبود که او را از حزب اخراج

حتا تعدادي از رهبران حزب که زماني . كنند و غيره مي زاده و با افرادي مثل سلطان
در برابر او  "کرده و بعدا کاري مي ها با استالين هم استاين سي به خطا در تدوين

در نتيجه، يک دستگاه . نمايند هاي قلابي سربه نيست مي با محاکمه ايستند را هم مي
 طلب پرنسيپ و فرصت گر حزبي با مشتي افراد بي بوروکرات و سرکوب فاسد،
  .دنشو گزين دستگاه حزبي و دولتي گذشته و افراد انقلابي مي جاي
 چه که در حزب بلشويک رخ موازات اين کشت و کشتارها و ترورها آنه ب      
متشکل  يعني احزاب ديگر هم که. پيوندد دهد در احزاب ديگر هم به وقوع مي مي
طلب  قدرت روي هاي دنباله دست يک مشت آدم هاي انقلابي بودند، به کمونيست از
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يعني . شوند مي بلشويک استالينيزه ها هم به دنبال حزب افتند و آن و بوروکرات مي
کمينترن و حزب  کارانه هاي سازش دار استالين و سياست هايي که طرف همه آن

هايي که مستقل و  و آن گيرند، مانند و در مسند قدرت قرار مي بلشويک بودند، مي
  .شوند روند يا سر به نيست مي منتقد بودند کنار مي

 کارگرانو شکست چين باعث کشتار در  بلشويک استالين و حزبسياست       
ها اين بود که به بخش انقلابي در  بلشويکدرست قبلي  در حالي که سياست. شد

ناپذير  طور وقفه به. وجود آورند شوراهاي مسلح خودشان را به چين توصيه کنند که
بر عليه کارگران کايچک، را افشا کنند و همين که خواست  چيان بورژوازي چين،

همان کاري . کنندو سرنگون  سرکوبنان اقدامي نمايد، بورژوازي چين را و دهقا
 کمونيست چين هم در ابتدا قصد اين ها با کرنسکي کردند، و حزب که بلشويک
خيلي  "اکمينترن اين کار را نکرد، و نتيجت خاطر مخالفت ولي به ،۱کار را داشت

  .شد کايچک قلع و قمع دست چيان راحت به
انقلاب در  تز بلشويکي ايجاد شوراهاي مسلح کارگري براي دفاع از وقتي که      

. کارگري است شود، هدفش پيروزي انقلاب ري بورژوازي مطرح مييگ برابر ناپي
اش  مسئله. نيست اش انقلاب کارگري ولي حزب کنوني بلشويک ديگر مسئله

ها به خود  ملحق کردن آن خارج کردن کشورهاي ديگر از زير کنترل امپرياليسم و
شود،  هر جايي که انقلاب مي يعني ما ديگر با دولت و حزبي مواجهيم که. است

                                                 
کارانه کمينترن، مخالف  هاي سازش رغم سياست نخستين کنگره حزب کمونيست چين علي - ۱

ارتش انقلابي پرولتاريا براي "ين کنگره بر ايجاد برنامه مصوبه در ا. کاري با بورژوازي بود هم سياست
، ديکتاتوري پرولتاريا و جنبش کارگري بمثابه موضوع اصلي فعاليت "دار سرمايه سرنگوني طبقات

معتقد بود  "کوانگ شو" ها مرکزي نيز قبلا ديديم که با شروع سرکوب در کميته. حزبي تاکيد داشت
گير  ها را دست مقامات کومين تانگ از درون حمله و آن ايد بهچه که در اکتبر انجام شد، ب مانند آن
دار خارج شدن از اتحاد با کومين  طرف رهبر حزب که Chen Duxiu" چن دوشي يو"کرد، و 
 .تانگ بود
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از  را به نفع گسترش نفوذ خود هاي رقيب تمام هدفش اين است که امپرياليست
ايران بود که  ۱۳۵۷ اش انقلاب نمونه .۱ها را بگيرد ميدان به درکند و خود جاي آن

انقلاب ضدامپرياليستي به نفع خود  ه از اينتمام تلاش شوروي در آن اين بود ک
گزين آن  آمريکا خارج و نفوذ خود را جاي استفاده نموده، ايران را از دايره نفوذ

بخش انقلابي جنبش دمکراتيک و ضد  بايست از مبارزه جاي آن ميبه . ۲کند
در اين جنبش، از کارگران و خرده  امپرياليستي، يعني عناصر انقلابي فعال

که بيايد و تحت عنوان  نه اين. کرد حمايت مي ازي انقلابي، و نه بورژوازي،بورژو
نيروهاي ضدآمريکايي را، از نيروهاي ارتجاعي مثل  مبارزه ضدامپرياليستي همه

  .نيروهاي واقعي ضد امپريالستي، همه را، متحد کند گرفته تا االله حزب
عليه  شکيل جبهه خلق بردر انقلاب چين هم ما ديديم که کمينترن سياست ت      

در چين  که چرا؟ براي اين. ها کرد گزين سياست سنتي بلشويک امپرياليسم را جاي
 ها کومک کند تا حزب بلشويک تمام هم و غمش اين بود که به چيني

                                                 
دهنده ملل  عنوان دوست و ياري براي يک دوره، حزب و دولت استحاله يافته شوروي به - ۱

جا که  ولي از آن. جنگيدند تقلال خود بر عليه امپرياليسم ميکه براي اس شدند کشي ديده مي ستم
که، در هماهنگي با بورژوازي ملل مزبور،  کارگري، بل دولت شوروي در اين ممالک، نه انقلاب

کرد، رفتاري  بورژوازي را دنبال مي تنها مبارزه براي استقلال ملي، يعني تحکيم موقعيت اين
آمريکا نيز در اوايل قرن  امپرياليسم. شان نداشت ر مرحله آغازينها د متمايز از ساير امپرياليست

شد که براي آزادي از قيد استعمار انگليس مبارزه  هايي محسوب مي بيست دوست ملت
 .کردند مي
نوسانات اوليه حزب بلشويک و دولت شوروي بين حمايت از انقلاب گيلان و فتح تهران و  - ۲

نشيني  توانست نتيجه سياست جديد عقب ي، هرچند ميحکومت مرکز تلاش براي دوستي با
تصادي در پي جنگ داخلي قجهاني و وضع وخيم ا ها در قبال فروکش امواج انقلاب بلشويک

پروسه بعدي تغيير سياست و  اي عنوان بروزات پراکنده و نطفه توانست به چنين مي بوده باشد، هم
 .استحاله حزب بلشويک تلقي گردد
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بورژوازي  هاي آمريکا، انگليس، فرانسه و ژاپن را بيرون بريزند تا بتواند امپرياليست
چنين . ر بياودد ود و سپس تحت سلطه دولت جديد شورويچين را ابتدا در کنار خ

مطامع بعدي  توانست جز سياست بورژوازي روسيه و مقدمه سياستي نمي
رفته روسيه،  از دست براي بورژوازي سرنگون شده و همه چيز. اش باشد امپرياليستي

به  روزي روسيه بتواند تبديل که اين. البته، اين چالشي بزرگ و قابل افتخار بود
  .۱هم تحت کنترل خود در آورد چنان قدرتي شود که چين و کشورهاي ديگر را

داران  سرمايه که رغم اين هاي جديد، علي گيري بنابراين، و به اين دلايل، جهت      
گي منطبق بر  همه ها شرکت داشته يا نداشتند، قديم خود بالشخصه در تدوين آن

ها و  کشد تا دستگاه مي که مدت زماني طول براي اين. منافع بورژوازي روس بودند
دست مستقيم طبقات جديد در  دهند، به ابزار احزابي که خط مشي خود را تغيير مي

هاي اين حرکت که مورد  شروع اين حرکتي تدريجي است و ما داريم نقطه(. آيند
  .) كنيم بررسي مي چين تنها يکي از مصاديق آن است، را

 گزيني که سياست کمينترن در مورد چين، در کل، جايتوجه داشته باشيد       
 برايقبل از اين  تا. داري بود سياست ضدامپرياليستي به جاي سياست ضدسرمايه

مردم را بر  داري بود که در آن توده ها مسئله اصلي مبارزه بر عليه سرمايه کمونيست
. دادند زمان ميملي، سا عليه بورژوازي، چه بورژوازي امپرياليستي و چه بورژوازي

اين بورژوازي  که بر کارگر براي اين ي استثمارگر است و طبقه چون بورژوازي طبقه
کند، بايد خودش را هم از لحاظ ايدئولوژيک،  پيروز و نظام سوسياليستي را برقرار

نظر نظامي و تشکيلاتي، جدا و مستقل از آن سازمان  هم از لحاظ سياسي و هم از
بهانه مبارزه بر عليه امپرياليسم، نه تنها اين اصل اساسي را  به دهد، و حالا کمينترن

ي کارگر را در اتحاد با بورژوازي قرار داده، و بدتر از  که طبقه بل گذارد، زير پا مي
  .بسته تسليم آن کرده است آن، دست

                                                 
 .العمل وي در قبال چنين سياستي بود ورش مائو بر عليه مسکو عکساختلاف و ش - ۱
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 داري سرمايهواره  ها هم آن. داري بودند مخالف سرمايه ي لنينيها بلشويک      
سازش و بر بورژوازي ملي گفتند فعلا با  نمي. كردند افشا مييستي و ملي را امپريال

که  براي اين. متحد شويميعني بورژوازي امپرياليستي عليه دشمن مشترک 
اشخاصي مانند مرتضا . چون کمونيست بودند. داري بود سرمايه شان مبارزه با هدف

د و بلافاصله نشو ن ميگي امپرياليستي خشم بورژوازيدر مقابله با  کهمحيط 
 )ملي( وقتي به بورژوازي داخلياما آيند،  مي به حرکت در انش هاي شاخک

د، و تازه شعار اتحاد با آن را هم نده نمي خرجه ترين حساسيتي ب د کوچکنرس مي
ضد  او يک شخص .داري نيست ضدسرمايه د، اين فرد مسلما کمونيست ونده مي

  .امپرياليست است
ي  ها هنوز طبقه در آن افتاده که در کشورهاي عقبدارد که  بيان ميي لنين وقت      

كند  امپرياليسم مبارزه مي وجود نيامده و تنها نيرويي که بر عليه کارگر چنداني به
شرط انقلابي بودنش در ه ما از اين بورژوازي ب ،است وجود آمده بورژوازي تازه به

ي کارگر و بخش  که طبقه براي اين -نيمك حمايت مي اش بر عليه امپرياليسم مبارزه
جا  مان را بگذاريم روي آن، با اين وجود، همان حمايت انقلابي وجود ندارد که

يک لحظه هم از افشاگري بر عليه اين بورژوازي دست  كند که ما خاطرنشان مي
که مبادا حمايت ما از آن باعث سردرگمي و اعتماد کارگران  اين براي. داريم برنمي

 .شود ها آنبه 

شرايط  تازه علت حمايت از مبارزه ضدامپرياليستي بورژوازي انقلابي در آن      
با امپرياليسم  ي کارگر روسيه و جهان دارند با چنگ و دندان ست که طبقهااي  ويژه

مستعمرات و  جنگند، حالا که يک نيرويي هم در کشورهاي جهاني مي
بايد از نيروي آن  جنگد، ما ، با آن ميم کردهقيامستعمرات بر عليه امپرياليسم  نيمه

. او دشمن ما است. اش را نخوريد ولي کاملا مراقب باشيد که فريب. استفاده کنيم
  .كنند کار را نمي ولي استالين و حزب بلشويک اين. دار است چون سرمايه



۱۹۱ 

 وجود آمده و حنبش انقلابي حي و ي کارگر پرشماري به در چين طبقه      
کايچک  گويند با چيان ي کارگر مي ها به طبقه وقت آن و آن .۱وجود داردحاضري 

ي کارگر  طبقه حتا. كنند متحد شود، و اصلا سخني هم از افشاگري بر عليه آن نمي
وقتي انقلاب . شوند مي را از افشاي بورژوازي منع و خواستار تبعيت کامل از آن

ها را  را تشکيل دهند، جلوي آن شان خواهند شوراهاي گيرد و کارگران مي اوج مي
 اين. كند بکنيد بورژوازي رم مي گويند، اگر اين کار را ها مي گيرند و به آن مي

  . سياست بورژوازي است که بل کمونيستي نيست سياست رفتارها
ي  ها کمينترن به زائده کميسارياي امور خارجه موازات اين تغيير سياسته ب      

ود، و دفاع از بورژوازي و منافع ملي روسيه شوروي ش تبديل مي دولت شوروي
وقتي کار استالينيزه کردن احزاب . گردد دفاع از انقلاب جهاني مي معادل با

رسد، از آن  ها، به پايان مي آور بلشيويزه کردن آن تحت عنوان خنده کمونيست،
 رو رزمنده کمونيستي يک مشت احزاب رفرميست بورژوايي و دنباله همه احزاب

هاي انقلاب  نفس د، و به اين ترتيب، آخريننمان شوروي، امثال حزب توده، باقي مي
نقاط جهان به اوج خود  جهاني که با انقلاب اکتبر آغاز و با برآمد انقلابي در ساير

مثابه يکي از همين احزاب  هحزب توده هم ب .افتد رسيده بود، به شمارش مي
ي کارگر  در قيد منافع طبقه "اش، ابدا شکيلابتداي ت و از همان "سرسپرده، اساسا

                                                 
ليون آن در معادن، يم ۵/۱ ليوني کارگر در چين وجود داشت کهيم ۵ يک جمعيت ۱۹۲۵ در - ۱

در کنگره اتحاديه کارگري . يابي بود ت مشغول کار بوده و قابل سازماناج هکارخان حمل و نقل و
 ۲۰۰ فقط در کانتون. هم آمده بودند هزار کارگر گرد ۵۶۰ رفنماينده از ط ۲۰۰، ۱۹۲۵ه در م

گيرد  انقلابي مناطق روستايي را نيز در بر مي تب ۱۹۲۵ در تابستان. اتحاديه کارگري وجود داشت
تشکيل واحدهاي مسلح دهقاني  هاي دهقاني دست به که در آن دهقانان علاوه بر تشکيل اتحاديه

شود  تشکيل مي نخستين کنگره دهقاني در شانتونگ ۱۹۲۶در بهار. زنند مي" هاي سرخ نيزه"بنام 
 .پيوندد وابسته به کمينترن مي" کرستين تن"که به اتحاديه جهاني 
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ها را  اين رفرم. ي کارگر بود هايي براي جلب طبقه رفرم خواستار. ۱ايران نبود
جا به عمل  جا و آن کردن حرکت انقلابي کارگران در اين اخنث بورژوازي هم براي

جلو کردن زمين  قول لنين بورژوازي، بخش راديکالش، حتا تا ملي به. آورد در مي
هايش  تمام سياست. حزب توده هيچ وقت در فکر انقلاب کارگري نبود. رود مي

                                                 
درستي تشکيل حزب ه ب" خاطرات دوران سپري شده"يوسف افتخاري در خاطرات خود،  - ۱

بارزه با فاشيسم آلمان شوروي و انگليس و منافع مشترک آنان در م توده را نتيجه توافق ميان
  :دارد وي در اين مورد اظهار مي. داند مي

کردند که در ايران آرامش کامل برقرار  متفقين که وارد ايران شده بودند سعي و کوشش مي"
رو  از اين. آسوده از خطوط ايران براي حمل و نقل مهمات استفاده نمايند شود تا بتوانند با خاطر

پيش نيايد و نظم کاملي در ايران برقرار شود،  ر حمل و نقل مهماتکه تاخيري در کا براي آن
در اين صورت ممکن بود تيپ . داران سابق و نظاميان فراري کردند شروع به تقويت رجال و زمام

دشمنان متفقين  ها زجر کشيده بودند بيش از پيش از اوضاع ناراضي شده به ناراضي که مدت
گان دوره ديکتاتوري حزبي به نام حزب توده تشکيل  هاطر زجر ديدلهذا براي ترضيه خ .پيوندند هب

هاي انگليسي به محض اشغال قسمتي از  شود که ديپلومات از قراين اين طور استنباط مي. دادند
اي از رهبران  السلطنه و شرکت عده داري آتي قوام حتا نقشه زمام ايران متوجه امر بالا بوده و
: مدرک اظهارات فوق به قرار زير است. بودند بيني کرده اراليه پيشحزب توده را در کابينه مش

بزرگ علوي را که هنوز از  خان فاتح و ايرج اسکندري و دکتر يزدي، آقاي قايان مصطفيآ
محبوسين  دهند که عنقريب کليه برده مژده مي کنند و به نام زندان مرخص نشده بود ملاقات مي

اي از اعضاي حزب جديدالتاسيس  شود و عده دار مي لطنه زمامالس سياسي آزاد شده و آقاي قوام
بالاخره براي آن که با احساسات فاشيستي در ايران  . ...هند کرداکابينه قوام شرکت خو توده در

ها به جبهه فاشيستي ملحق نشوند، حزب توده تشکيل شد و  ناراضي مبارزه شود و در ضمن
ها را از کارگر و کارفرما و مالک و دهقان به  اضيموسسين آن حزب دستور داشتند کليه نار

مشترکي کاملا در  چنين اقدام در ضمن بايد توجه داشت که يک." ذيرندپعضويت حزب 
ه رو منطقي ب گنجد و از اين چهارچوب قرارداد و اتحاد ضد فاشيستي ميان شوروي و متفقين مي

 .   رسد مي نظر
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امتياز و منجمله در اين جهت بود که بتواند  ۱سياست خارجي دولت شوروي حول
تا  يا دائم بر عليه آمريکا و انگليس مبارزه بکند. ها بگيرد شمال را براي روس نفت

علنا بر  يران باز کند و در خيلي موارد همروي شوروي در ا بتواند راه را براي پيش
تر  که بيش اش هم مناسبات داخلي. کرد عليه جنبش کارگري و منافع آن عمل مي

براي . کمونيسم نداشت به اين ترتيب، اصلا ربطي به. بر اساس توطئه و زد و بند بود
ه تسليم کرد و ب خود را دست بسته۱۳۳۲مرداد  ۲۸ همين ديديم خيلي ساده در

  .قلع و قمع شد ياحتر
اقليت بودند،  ها فراکسيون تروتسکي که البته در حزب در نامه قطعاز در يکي       
ايدئولوژيک  سازماني، واره بر استقلال درحالي که تاکتيک بلشويکي هم: پرسند مي

از حزب کمونيست چين  گونه ي کارگر تاکيد داشته است، شما چه و سياسي طبقه
تانگ درآيد؟ يعني استقلال  ضويت حزب بورژوايي کومينخواهيد که به ع مي

درستي کاملا ضد ه را ب ها يک چنين عملي آن. اش را از دست بدهد سازماني
   .۱كنند کمونيستي و ضد انقلابي ارزيابي مي

                                                 
حزب توده مخالف و مانع ايجاد : "گويد مي" ري شدهخاطرات دوران سپ"يوسف افتخاري در  - ۱

کرد، ظاهرا  در ايران بود و دلايلي که براي مخالفت با سازمان کارگري اقامه مي سازمان کارگري
بايد از تشکيل اتحاديه کارگران  "گفتند که فعلا حزب توده مي اعضاي. صحيح و منطقي بود

انگليس و آمريکا در ايران تصور نمايند  لوماسيگان ديپ نماينده زيرا ممکن است. خوداري کرد
اين صورت دولت  در. گان شوروي در تشکيل اتحاديه کارگران نظر و مداخله دارند که نماينده

هاست رنجيده، شايد در تحويل مهمات و  انگليس و آمريکا از دولت شوروي که متفق آن
 ."ديگر به شوروي اشکال تراشي نمايند هاي کومک

در  ccpحزب کمونيست چين در مخالفت با شرکت دي از رهبران بع" نگ شوچيپ"ه منجمل - ۱
هاي  دارد که تقريبا همه بخش نوشته اظهار مي ۱۹۲۴ اي که در نيمه دوم مقاله کومين تانگ در

 تنها پرولتاريا قادر به رهبري جنبش حتا در همين فاز ملي آن بورژوازي چين ضد انقلابي بوده و
 .ستا
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برپا کنند  شان را خواستند شوراهاي در مسئله شوراها هم که کارگران شانگهاي مي      
 که شوراهااين است استالين  لورزيد، استدلا خالفت ميولي کمينترن با آن م

ها توسط  موقع آنه آيند، مانع برپايي ب اند و قبل از قيام به وجود نمي قيام هاي ارگان
گويد به اين دليل بود که ما از تشکيل شوراها  شود و مي و دهقانان چين مي کارگران

 دهد و بعد تروتسکي جواب ميچين دفاع نکرديم، چون هنوز قيام رخ نداده بود  در
 صورته هاي آن، ب هاي قيام هستند ولي نطفه که درست است که شوراها ارگان

به  هاي اعتصاب يا هرچيز ديگري، قبل از قيام ريخته و در لحظه قيام تبديل کميته
و  خورد که انقلاب شکست مي گونه بعد از اين ديديم چه. شوند هاي قيام مي ارگان

که  دهند وقت تازه دستور قيام مي شوند، آن مفتضح مي بلشويک استالين و حزب
بعضي جاها  هاي ولونتاريستي که در چرا که اين قيام. کاري سراسر احمقانه بوده است

گي  بود، همه که ديگر موج انقلاب فروکش کرده خاطر اين به دهند، هم رخ مي
وجود  راي قيام بهب چون که وقتي در لحظه معيني شرايط لازم. شوند سرکوب مي

 و توازن تعادل، زيرا توانيد اهمال کنيد و فرصت را از دست بدهيد آيد، شما نمي مي
در شرايط انقلابي تعادل قوا دائم در . رود يو زمان مناسب از بين م كند قوا تغيير مي

يک تعادل قواي مناسبي دست يافتيد بايد بلافاصله  وقتي که شما به. حال تغيير است
. دهيد اگر حرکت نکنيد فرصت را ازدست مي. را بگيريد نيد و سنگر جديدحرکت ک

  . يار و حزب رهبري کننده دارد احتياج به رهبران هوش براي همين انقلاب
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  دوازدهمفصل 
  
  
  
  
  

هاي انقلابي در مستعمرات  جنبش بارهتزهايي در
  مستعمرات و نيمه

  
 

است که نوشتارهايي گيري اساسي از  جهدرواقع عصاره و نتي بررسي اين تزها      
که تاثير  كند، بل مسائل را روشن مي نه تنها بسياري ازنوشتار اين . ايم اشتهنگ تاکنون

جنبش کمونيستي جهاني گذشته است را در پي  چه بر زيادي بر تصور ما از آن
  .دارد
 نبشتزهايي درباره ج"اي است که تحت عنوان  نامه در مورد قطعررسي ب      

، به ۴۶ در کنگره ششم کمينترن اجلاسيه" مستعمرات انقلابي در مستعمرات و نيمه
گي از هيئت  نماينده توسط کوزنين به که نامه قطعاين  طرح اوليه. رسد تصويب مي

سرانجام به تصويب  قرار گرفته وگفتگو اجراييه کمينترن ارائه و مورد بحث و 
طور  را به شرق هاي ي انقلاب در مسئله رسد، مسير بلشويکي جنبش کمونيستي مي

  .دهد کامل تغيير مي
. شود انقلاب چين، برگزار مي يعني يک سال بعد از شکست، ۱۹۲۸ ه دريسجلاا      
، در مورد قبل از تاريخ فوقکه طي چند سال هايي است  بحث ي نامه عصارە قطع

ين جريان  الفين و مخ طرف موافق انقلاب چين و تاکتيک اتخاذي کمينترن، از
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بندي رهبري کمينترن و حزب  جمع تر، اين تزها نتيجه عبارت دقيق به. داشته است
شامل . باشد ي، مزينوويف است استالين، کامنف و يتحت رهبرکمونيست شوروي 

غير بلشويکي خودشان در مورد انقلاب  هايي است که در دفاع از تاکتيک بحث
  .اند چين ارائه داده

لنين و  ها با نظرات كنيم و به تناقض عريان آن تزها را مطالعه مي وقتي اين      
را هم ناديده  شويم که حالا اگر استالين در شگفت مي "ابريم، واقع مارکس پي مي

بعد از حزب اول  گونه افرادي مثل کامنف و زينويف که از رهبران تراز بگيريم، چه
 ؟دهند تزهايي مي چنينقبول تن به  ند،ا هتروتسکي بوده و در رده بالايي قرار داشت

 "هاي کاملا تاکتيک ها آگاهانه به دفاع از ماند که آيا آن در شگفت مي "اانسان واقع
هاي گذشته لنين و  بحث قدر نسبت به که آن يا اين ؟ندپرداز نادرست کمينترن مي

ند؟ شو و نظرات قبلي لنين نمي تزها مارکس ناروشن بودند که متوجه تناقض بين اين
جمله همان عناصر متزلزل، غيرقاطع،  ها را نيز از تر اين باشد که آن شايد هم منطقي

غيره  مانند نريمان نريمانف، حيدرعموغلي و اي، کننده پوپوليست و نوسان "او گاه
شان از خط مشي پرولتري  گاهي شاهد نواسانات گه در نظر بگيريم که درگذشته نيز

قدرت به شوراها و حرکت براي سرنگوني  با شعار همه آنان مثل مخالفت(و انقلابي 
غياب يک خط مشي منجسم و انقلابي در  ايم و اکنون در بوده) دولت کرنسکي
نظريات انحرافي يک کاسه شده، حزب را در مسيري متفاوت از  حزب، حول

    .دننماي نمون مي ره گذشته
 ۲۰ و اوايل قرن ۱۹ اخر قرنبه او ،پردازيم هزها بتکه به بررسي  قبل از اين      
يا  ارها يکي اس ؛مهم در روسيه وجود دارند يسياس دو جريان کهرويم  يم

سوسيال . ها انقلابي و ديگري سوسيال دمکرات هاي ها يا سوسياليست ناردونيک
 تقسيم بلشويک به دو دسته منشويک و و ها که هنوز دچار انشعاب دمکرات

که يک حزب  ارها طور اس همين. ان مارکس هستنداي از هوادار مجموعه ،اند نشده
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هاي انقلابي و تحت  دمکرات باشند که ابتدا به نام اي مي مند و با سابقه سياسي قدرت
كنند و بعد، پا به پاي اروپا،  تاثير رهبراني چون چرنيشفسکي و بلينسکي، عمل مي

 م مارکس قرارهاي تخيلي و سرانجا ماترياليسم فويرباخي، سوسياليست تحت تأثير
 به) دوستان مردم(ها يا خلقيون  گيرند و در پي آن نام خود را از ناردونيک مي

  .دهند هاي انقلابي تغيير مي سوسياليست
شود،  مي بنابراين، وقتي که در اواخر قرن نوزده حزب سوسيال دمکرات تشکيل      

 رشدها و آن هم بر سر  ناردونيکنظر اش مصاف با  نخستين مصاف نظري
  . داري در روسيه است سرمايه

داري در روسيه به سرعت  سرمايه ها، بعد از جنگ کريمه و فرمان آزادي سرف      
 ۲۰ و اوايل قرن ۱۹ بنابراين، در اواخر قرن. نمايد رفت مي شروع به رشد و پيش
موضوع مباحثات و اختلافات اساسي ميان  داري در روسيه مسئله رشد سرمايه

  .داده است روسيه را تشکيل مي احزاب سياسي در انقلابيون و
در روسيه  "که آيا اساسا است زده دور ميپرسش اين اختلافات حول اين       

 ها تأييد داري وجود دارد يا نه؟ در حالي که سوسيال دمکرات رشد سرمايه امکان
ر د ي کارگر در روسيه به سرعت داري، و به تبع آن، طبقه كردند که سرمايه مي

  . نظر را داشتند ها بودند خلاف اين ارها که همان ناردونيک اساما حال رشد است، 
تزهايي را  مبتني بريک نظريه غلط اقتصادي بود که، اساس ها گيري آن نتيجه      

استالين و هيئت  دارودسته  کمينترن از طرف ۴۶ داد که در اجلاس تشکيل مي
  ببينيم اين نظريه غلط چه بود؟. ندشو اجرايي کمينترن به کنگره ارائه مي

  
  مصرف گي توليد به  نيسم و نظريه نادرست وابستهونارد. ۱

داري گويا، دامنه توليد را  سرمايه ها اين بود که در اقتصاد نظريه ناردونيک      
وسعه پيدا اش ت مصرفي قدر بازارهاي هرچه داري يعني سرمايه. كند تعيين ميمصرف 
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ديگر موتور توليد به موتور  عبارت به. نمايد زايش پيدا ميتوليدش هم اف ،کند
 بايست بازارهاي مي "رشد خود مقدمتا داري براي يعني سرمايه. مصرف وابسته است

داري  بازارها توسعه پيدا نکنند سرمايه خود را توسعه بدهد و اگر اين مصرف
  .  تواند رشد نمايد نمي
ذهن بسياري از ما اين تصور وجود دارد که در _ غلط  ي هبر اساس اين نظري      
  هيعني نظري _ كند تعيين ميمصرف داري را دامنه  توليد سرمايهرشد  ي هدامن

 ۸۰ ها معتقد بودند که روسيه دهقاني که مصرف به توليد، ناردونيکگي  وابسته
دهند، چون درآمدي  جمعيت آن را دهقاناني فقير و مفلس تشکيل مي درصد از
د نداري روسيه فراهم کن براي سرمايهمصرفي  د بازارنتوان فقير هستند، نمي ندارند و
داران اروپايي که  خارجي هم قبلا توسط سرمايه مصرف که بازارهاي جايي و از آن

اند از اين  تصرف و اشغال شده ،اند داري روسيه شروع کرده از سرمايه خيلي زودتر
در برابرش گشوده  يمصرف که بازارجايي  داري روسيه، از آن براي سرمايه رو

 خاطر نبود بازار داري به لذا اين سرمايه. هيچ امکان رشدي باقي نمانده است نيست،
  . ۱که قبل از تولد حکم مرگش صادر شده است ردحکم نوزادي را دامصرف 

                                                 
دانيم ارزش  طور که مي همان: بعدي در تئوري بازار مصرف داخلي به قرار زير استي  همسئل"- ۱

گزين  سرمايه ثابت را جاي .۱: شود داري به سه جزء تجزيه مي سرمايهيک محصول در توليد 
توليد و غيره  ها و وسايل در قالب موادخام و کومکي، ماشين کند، يعني ارزشي که از قبل مي

معيني از محصوِل تمام شده فقط تجديد  ، يعني آن جزء از ارزش که در قسمتموجود بوده است
داري کارگر  صرف نگهگرداند، يعني  گزين مي متغير را جايي  هسرماي .۲ توليد شده است؛

معمولا چنين . گيرد دار تعلق مي حاوي ارزش اضافي است که به سرمايه .۳ شود؛ و بالاخره مي
که در ) کنيم مطرح مي. و.و و. اون -. مزبور را از ديدگاه آقايان ني  هما مسئل(شود  تصور مي

شود زيرا جزء  دو جزء اول اشکالي پيدا نمي) ها در بازار يعني يافتن معادل يعني فروش آن(تحقق 
 –ارزش اضافي  –اما جزء سوم . رسد کارگر ميي  هو جزء دوم به مصرف طبق اول صرف توليد

لذا ! دار برسد تواند به مصرف سرمايه که تمام آن نميي نيست يابد؟ شک گونه تحقق مي چه
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عنوان يک  به ي کارگر ها امکاني براي رشد طبقه نيکوبراين اساس بود که نارد      
 ياصلنيروي  عنوان چنان به ديدند و معتقد بودند دهقانان هم قلابي نميطبقه ان

دهقانان از زمين  عبارت ديگر، پروسه جدايي به. انقلاب در روسيه باقي خواهند ماند
در تکامل اجتماعي  داري سرمايه اش رشد سوي شهرها که لازمه و ترک روستاها به

به سوي سوسياليسم حرکت " مستقيما اتفاق نخواهد افتاد، و لذا بايد، روسيه است
  .نماييم

روسيه بودند در  قدتعمها قرار داشت که  سوسيال دمکرات يهنظرها  آندر برابر       
پروسه آغاز و  هاست اين که مدت داري وجود دارد، بل نه تنها امکان رشد سرمايه

ها  دمکراترهبراصلي سوسيال ابتدا . داري گذارده است مرحله سرمايه روسيه قدم به
دمکرات به  ، اما در جريان انشعاب حزب سوسيالپلخانف بود ينظر در اين مبارزه

                                                                                                                 
دستيابي «تحقق ارزش اضافي، » مشکل تنها راه رهايي از"رسند که  اقتصاددانان ما به اين نتيجه مي

؛ ۲۰۸طور اخص ص  و به طور کلي به ،۲  ب، "طرحها"، .اون -. ن(است » به يک بازار خارجي
ي  هدر زمين مقالاتي«و  ۱۸۸۳ ،"اوراق ملي"مندرج در » ه بازاري کالا ب عرضه ي هاضاف«، .و.و

برده با اين اعتقاد که  مؤلفين نام). و بعد ۱۷۹ص، ۱۸۹۵، سن پترزبورگ،»اقتصاد نظري
باشند، ضرورت داشتن  به هيچ طريق ديگري قادر به تحقق محصولات خود نمي داران سرمايه

اند که بازار  آنان بر اين عقيده. کنند وجيه ميداري ت سرمايه بازار خارجي را براي يک کشور
بدون داشتن بازار  داخلي در روسيه به علت افلاس دهقانان و عدم امکان تحقق ارزش اضافي

 رسي خارجي در حال تحليل رفتن است، در عين حال درهاي بازار خارجي به روي کشور تازه
به همان ترتيبي که ثابت  –د، بسته است گذار داري مي سرمايهي  هکه بسيار دير قدم در راه توسع

داري روسيه  کنند سرمايه طور هم ادعا مي داري روسيه پايه و اساسي ندارد، همان کنند سرمايه مي
خارجي نيست ي  هاست، ادعايي که نه تنها مبتني بر هيچ قرين ست که مرده به دنيا آمدها نوزادي

داري در  لنين، توسعه سرمايه!" شده استبنا  بر مفروضات ناصحيح) از لحاظ تئوريک هم(که  بل
. اضافه نيکي عدم تحقق ارزشونيک، تئوري ناردوروسيه، اشتباهات تئوريک اقتصاددانان نارد

 فرخي، انتشارات سياهکل. فارسي، ترجمه ف
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کسي بود که  او. در روسيه بود يها پيوست و مخالف انقلاب سوسياليست منشويک
را داشت و از اين رو  مارکس در روسيهانديشه نقش موثري در معرفي و گسترش 

 آن زمان پردازي سوسياليستي ي نظريهيکي از رهبران شناخته شده و حتا جهان
عنوان نخستين  در ابتداي امر گروهي را تشکيل داد که به پلخانف. شد محسوب مي
اين گروه  "بعدا. معروف بود "آزادي کار"دمکراسي در روسيه به نام  گروه سوسيال

 هاي سوسيال دمکراسي ديگر روسيه يکي شده، حزب سوسيال لنين و گروه با گروه
  .آورند وجود مي ي روسيه را بهدمکراس

مبارزه بر  يکي از نخستين پيکارهاي نظري حزب سوسيال دمکراسي در روسيه      
بعد از  .روسيه بود داري در نيکي مبني بر عدم امکان رشد سرمايهوعليه نظرات نارد

فعال در اين  و ياصل پردازان لنين يکي از نظريه ،يسقوط پلخانف از مواضع مارکس
روسيه نه تنها در حال رشد است،  داري در که سرمايهمعتقد بود  او. ه بودمبارز
داري را نه  توليد در سرمايه ي هگذراند، و دامن سريعي را هم از سر مي که رشد بل

يعني . كند که ميزان انباشت سرمايه تعيين مي ، بلمصرفي مصرف و دامنه بازارميزان 
ماند،  نمي مصرف گسترش بدهد منتظر بازار که توليد خود را دار براي اين سرمايه

 ، وندک گذاري مي به سرمايه شروعکه سرمايه لازم را در اختيار داشت،  همين که بل
لنين در رد نظر . آورد مي وجود به خودلازم را براي توليدات  مصرفي بازار

خود را در آن مقطع  ها و مبارزه با نظريات آنان دو کتاب معروف ناردونيک
که در آن " اقتصادي، رمانتيسيسم در خصلت نمايي"يکي تحت عنوان . ويسدن مي

خصوص سيسموندي را که يکي از  به هاي تخيلي اروپا نظرات سوسياليست
ديگري هم تحت عنوان و . دهد قرار مي هاي اروپايي بود، مورد نقد رمانتيسيست

دهد  و ارقام نشان مي ها، با آمار نظر ناردونيک در رد" داري در روسيه، رشد سرمايه"
بحث  .رفت است روسيه با سرعت در حال رشد و پيش داري در گونه سرمايه که چه
چرا که از . گي توليد به مصرف است وابسته ها رد نظريه اقتصادي در اين کتاب لنين
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خويش را  لازم براي کالاهاي  مصرف بازار ،توليددر هنگام داري  نظر او سرمايه
يک  مصرف گي توليد به بازار که بحث وابسته دهد او نشان مي .آورد وجود مي به

  .گردد زمان مارکس باز ميآن به ي  هبحث بسيار قديمي است که سابق
هاي تخيلي در اروپا و  سوسياليستي   منتج از نظريهها  ناردونيکي  نظريه      
غلط  هم اين استنتاج ۱سيسموندي. ستدر اوايل قرن نوزده ا خصوص سيسموندي به

انگليسي، مبني بر يکي بودن توليد و  را از نظريه آدام اسميت، اقتصاددان معروف
مقابله با آدام اسميت و سيسموندي، هردو،  ، اخذ کرده که مارکس هم در۲درآمد

                                                 
بخش  -داري از دو بخش تشکيل شده است  اين تئوري که کل توليد در جامعه سرمايه - ۱

، اختصاص )ارزش اضافي(داران  و بخش سرمايه) زبان مدرن، سرمايه متغير ا بهمزدها، ي(کارگران 
اش از آدام اسميت به عاريه گرفته و  را در کليت او آن. نيست به سيسموندي ندارد و متعلق به او

ريکاردو، ميل، پرودن و (تمامي اقتصادسياسي بعد از آن . تر از آن رفته است حتا يک گام عقب
از جلد دو، برملا شد،  دست مؤلف کاپيتال، در بخش سوم ين خطا را، که تنها بها) راد برتوس
ها با  مقايسه ناردونيک. هم اين خطا را تکرار کردند  اقتصاددانان ناردونيک. ندتکرار کرد

ها از اين تئوري کذايي همان  جهت از اهميت ويژه برخوردار است که آن اين سيسموندي از
داري ارزش  اين نتيجه را که در جامعه سرمايه. گرفت خود سيسموندينتايجي را گرفتند که 

توسعه يابد؛ چون ارزش اضافي  تواند تواند محقق گردد؛ ثروت اجتماعي نمي اضافي نمي
که  سرانجام، اين تواند در داخل کشور محقق گردد بايد دست به دامن بازار خارجي شد؛ و نمي

 توانند از طريق شود، محصولات نمي ه، آن طور که ادعا ميدهند ک اين خاطر رخ مي  ها به بحران
  !داران محقق گردند مصرف کارگران و سرمايه

Lenin, A Characterisation of Economic Romanticism  
(SISMONDI and OUR NATIVE SISMONDISTS), Sismondi’s Views On National Revenue And Capital. 

قق را بخوبي درک کنيم بايد از آدام اسميت شروع نماييم که که تئوري تح براي اين - ۲
گونه  اين مورد بود که در اقتصادسياسي، تا زمان مارکس، هيچ گذار تئوري نادرستي در بنيان

يا (سرمايه متغير : کرد دو قسمت تقسيم ميبه  آدام اسميت قيمت يک کالا را تنها. تغييري نيافت
کند، لذا عملا قيمت را  نمي را با هم ترکيب" اجاره"و " سود"او (و ارزش اضافه ) زبان او مزده ب

يعني توليد  ، او مقدار کل کالاها،.)نمايد مزد، سود، و اجاره تقسيم مي :در کل به سه قسمت
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هاي  در آثار و نوشتههم لنين . ۱در آثار خود رد کرده بود ها را نظرات نادرست آن
اي بوده است  گي توليد به مصرف نظريه وابستهدهد که نظريه غلط  مي نشان خود

                                                                                                                 
دو طبقه اجتماعي اختصاص " درآمد"ها را مستقيما به  سالانه را نيز، به همان اجزاء تقسيم نموده و آن

بر ). نامد ها را مي يا کارفرمايان و مالکين، آن طور که اسميت آن(داران  و سرمايهکارگران  :دهد مي
تواند اين جزء را  کند؟ آدام اسميت نمي سوم ارزش، سرمايه ثابت، را حذف مي چه اساسي او جزء

اين است که سرمايه ثابت نيز از مزد و ارزش اضافي تشکيل شده  اش بر که او فرض نديده باشد، بل
آميز  اين کنار گذاردن اشتباه... خواند مي" انگيز حيرت"مارکس اين تئوري آدام اسميت را .. .است

ناشي از ) طورافتصاددانان بعدي وهمين(بخش ثابت سرمايه از قيمت محصول توسط آدام اسميت 
تبديل ارزش اضافي به  ها از مفهوم انباشت، يعني گسترش توليد، و آميزي است که آن درک اشتباه

کند، با  جا هم آدام اسميت سرمايه ثابت را حذف مي در اين. داري دارند رمايه در اقتصاد سرمايهس
که بخش ثابت انباشت شده ارزش اضافي، بخشي که به سرمايه تبديل شده، توسط  فرض اين

گردد، در حالي که در حقيقت امر بخش  شود، يعني تماما صرف مزدها مي مصرف مي کارگران مولد
باضافه مزدها ) وسائل توليد، مواد خام و کومکي(صرف سرمايه ثابت  شده ارزش اضافي انباشت

( در کاپيتال، جلد ا) چنين ريکاردو، ميل و سايرين هم و(مارکس با نقد اين نظر اسميت . شود مي
تجديد  آميز مفهوم اشتباه"، "اضافي به سرمايه، تبديل ارزش" ۲۲ فصل" انباشت سرمايه،"، VIIبخش 

نشان " ۲ دارد که در جلد اظهار مي، )توسط اقتصاد سياسي" طور روزافزون فزاينده ليد در مقياسي بهتو
شده، مانع از فهم حتا  جانشينان وي به ارث برده داده خواهد شد که دگم آدام اسميت، که توسط همه

آن  را براي آدام اسميت اين خطا) ۱، ۶۱۲( ترين مکانيزم روند توليد اجتماعي شده است ابتدايي
دومي در واقع خود  :مرتکب شد که در مورد ارزش محصول و ارزش جديدا توليد شده ناروشن بود

کند، در حالي که اولي علاوه بر آن سرمايه ثابت را نيز  متغير و ارزش اضافي تجزيه مي را به سرمايه
د، جايي که او کار شو قبلا توسط مارکس در تحليل او از ارزش برملا مي اين خطا. شود شامل مي

از کار مفيد مشخص، که ارزش قبلا موجود را در شکل  انتزاعي را، که خالق ارزش جديد است،
  .کند نمايد، متمايز مي جديدي از محصول مفيد توليد مي

Lenin, the develpement of capitalism in Russia, The Views of Adam Smith on the Production and 
Circulation of the Aggregate Social Product in Capitalist Society and Marx’s Criticism of These Views 

، پس از اشاره به نقد مارکس از اشتباه "در خصلت نمايي رمانتيسيسم اقتصادي"لنين در کتاب  - ۱
ط مبني بر يکي پنداشتن درآمد و توليد و تکرار مجدد اين خطا توس تئوريک آدام اسميت
آميز آدام اسميت به  قبل از هر چيز سيسموندي از اين تئوري اشتباه: "دارد سيسموندي اظهار مي
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توليد  ي منطبق باشد و اين که درآمد تعيين کنندە رسد که توليد بايد با مصرف اين نتيجه مي

ت که توليد اس( ز عدم فهم اين مطلبيعني بازار مصرف تعيين کننده توليد است، و سپس ا. است
 ، آموزش مربوط به عدم امکان تحقق)من -که بازار توليد را آورد، نه اين که بازار را به وجود مي

توسط پرودون تکامل يافت و  "ااستدلالي که بعدها مشروح. گردد اضافه ارزش نيز منتج مي
ه در حالي که اقتصادسياسي تئوريک که در ادام. کنند تکرار مي "امرتب هاي ما آن را ناردونيک

با دقت تمام همان چيزي را تدوين کرد که  ها را گرفت تکامل خويش دنبال کار کلاسيک
اعم و اجاره کاري به  داري به طور اين را که تکامل سرمايه. سيسموندي خواهان انکارش بود

داري با  تکامل سرمايه. آورد که آن را به وجود مي طور اخص موجب تنگي بازار داخلي نشده، بل
گي، و  هراه است و به همان نسبت که توليد براي فروش جاي توليد خان تصاد کالايي همتکامل اق

 ." آيد گيرد به همان نسبت نيز براي سرمايه بازار به وجود مي کوستار را مي کارخانه جاي
V. I. Lenin, A Characterisation of Economic Romanticism, (SISMONDI and OUR 

NATIVE SISMONDISTS)  
آميز مربوط  اشتباه بعدي سيسموندي که از تئوري اشتباه"گونه  دهد که چه سپس لنين توضيح مي

شود، آموزش عدم امکان تحقق محصول به طور اعم و اضافه  اجتماعي ناشي مي به توليد و درآمد
کتاب  ۵۹ لنين در ص." باشد بازار داخلي، ناشي از اين امر مي ارزش به طور اخص و ضرورت

جالب است خاطر : گويد اين مورد نقد نموده مي داري خود نيز نظر پرودون را در سرمايهتوسعه 
آقاي " :گويد او مي. شود مي نشان سازيم که براي مثال پرودون نيز اساسا همين خطا را مرتکب

کار و ) داران قرار دارد که بجاي همه صاحبان املاک، صاحبان کسب و کار و سرمايه(الف 
هايي به کارگران که بايد در  کند، و با آن پيش پرداخت فرانک آغاز مي ۱۰۰۰۰ کسبي را با

اين ترتيب پولش را   که آقاي الف به آورد؛ بعد از اين عمل ميه کالا توليد کنند، ب عوض براي او
پروسه توليد، مثلا يک سال، اين کالاها را دوباره به پول  کند او بايد، در پايان به کالا تبديل مي

کساني بفروشد؟ به کارگران، البته،  جاست که او کالاهايش را به چه ولي مسئله اين. يل نمايدتبد
سو و کارگران در  صاحبان کسب و کار در يک: چرا که در جامعه بيش از دو طبقه وجود ندارد

 اند تا نيازهاي فرانک دريافت کرده ۱۰۰۰۰ کارگران، که براي محصول کارشان. سوي ديگر
اين   فرانک پرداخت کنند، به ۱۰۰۰۰ کند، حالا به هرحال، بايد بيش از را تامين مي شان ضروري

شکل بهره و سودي که در آغاز سال روي آن ه اي که آقاي الف ب براي اضافه ها بايد معنا که آن
تواند اين مبلغ را  واضح است که کارگر تنها با قرض مي. کرده هم پرداخت نمايند حساب مي
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زمان مارکس در نظرات آدام اسميت و بعد سيسموندي وجود داشته و  که از
 با آن مخالف بوده است، و امروز هم از طريق همان کساني که مورد نقد مارکس

 عمله هاي غلط از آن ب گيري ها رسيده و اين نتيجه اند به ناردونيک مارکس بوده
  .كند لنين حتا نظر روزا لوکزامبورگ را هم در اين مورد رد مي. استآمده 

  
  مارکس روزا لوکزامبورگ و نقد او بر نظريه انباشت سرمايه . ۲

پردازان  يکي از نظريه )Roza Luksemburg) ۱۸۷۰– ۱۹۱۹ روزا لوکزامبورگ      
" رمايهانباشت س"کتابي تحت عنوان  ،هاي آلمان دمکرات بسيار معروف سوسيال

گيري  نتيجه و کتاب بخشي از نظريه مارکس در کاپيتال را نقد آندر که  نويسد مي
و مصرف داري نامکفي بودن  اقتصادي در جامعه سرمايه كند که علت بحران مي

                                                                                                                 
در اين حالت دو چيز ضرورتا . فرو مي رود و، در نتيجه، او بيش از بيش در فقر و بدهي تامين کند،

را  واحد آن ۹ کنند فقط واحد توليد مي ۱۰ که ممکن است کارگر که هر چند يا آن: بايد رخ دهد
 صورت کارفرما که او به کارفرما تنها مبلغي معادل مزدش بپردازد، که در اين مصرف کند، يا اين

اش، که در هر صورت  شود، چرا که او سودي روي سرمايه گي و فلاکت مي دش دچار ورشکستهخو
   ."برد پردازد نميه خودش بايد ب از طرف

Diehl, Proudhon, II, 200, quoted from the compilation "Industry." Articles from 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften,* Moscow, 1896, p. 101  

ه را به شکل ب تنها پرودون آن. گي است هبيند، اين همان مشکل هميش طور که خواننده مي همان
هاي ما را به او حتا  بندي وي ناردونيک و اين جنبه خاص فرمول. کند هرترتيب خاصي بيان مي

سود يا منفعت در (را در تحقق ارزش اضافي  ها هم مثل پرودن مشکل آن: کند تر مي نزديک
: گويد آميزي مي طور طعنه ن مارکس بهودر مورد اين تئوري پرود. بينند مي) لاح پرودناصط

 را در) داري محصول در جامعه سرمايه موسوم به تحقق" (ن ناتواني خود در فهم اينوپرود"
 سازد آشکار مي )کند تواند محصول خودش را باز خريد کارگر نمي: (بندي نادرست خود فرمول

)l’ouvrier ne peut pasracheter son proper produit( زيرا سودي که به ) قيمت
 ,Das Kapital.  .   گردد در خود محصول گنجانده شده است اضافه مي) ) cost-priceشده تمام

III, 2, 379. Russtrans., 698  انگليسي ۶۱ داري در روسيه ص توسعه سرمايه. نينل. 
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داري وقتي  گويد در نظام سرمايه او مي. کالاهاي توليد شده است عدم امکان تحقق
همان چيزي  ،دکنن ميدريافت  مزدي مقابل و در که کارگران کالاهايي را توليد

يعني در . دهد تشکيل مي مصرفي تقاضاي کالاها را در بازار است که درآمد و
بگيراند، با همين حقوق و درآمدشان  ها مزد اکثريت آنمردم که  ي جامعه، تودە

تر مزد بگيرند و هرچه  هرچه بيش. كنند تقاضا در جامعه را تعيين مي است که ميزان
ميزان خريِد ه رود و ب شان براي کالاها بالا مي تقاضاي تري داشته باشند بيش رآمدد

اما چون مزدي که . كنند داري را محقق مي کالاهاي توليد شده توسط سرمايه خود،
لذا . توليد شده توسط اوست دهد معادل بخشي از ارزش دار به کارگر مي سرمايه

مثلا . هاست آني  ميزان توليد شدە تر از ر کمواره ميزان تقاضاي کالاها در بازا هم
جفت  ۱۰۰ كند، کل توليد معادل اي که فقط کفش توليد مي فرض کنيد در جامعه
. شود بازگردانده مي جفت آن به صورت مزد به کارگران ۷۰ کفش است که معادل

جفت کفش موجود  ۱۰۰ از جفت ۷۰ توانند بنابراين، کارگران با مزد خود تنها مي
. رود مانده به فروش نمي باقي جفت ۳۰ بازار را خريداري کنند و در نتيجهدر 
کالاهاي % ۷۰ تواند تنها دهند مي مي عبارت ديگر، مقدار مزدي که به کارگران به

چرم (از توليد نيز در ازاء خريد مواد اوليه  ديگر% ۱۰ اگر. توليد شده را محقق کند
خريدي که از اين طريق به قدرت خريد قدرت  ل توليد ويو استهلاک وسا)... و 

کل توليد، % ۲۰ فروش رود، ميزان توليد محقق نشده به گردد، به بازار اضافه مي
  .کاهش خواهد يافت جفت کفش ۲۰ يعني
ارزش  رود چون به شکل جفت اضافي کفش به فروش نمي ۲۰ از نظر او اين      

دار قرار  در دست سرمايهکه در دست کارگران قرار گيرد،  اضافي، به جاي اين
که به صورت سود  توليد را% ۲۰ دار هم همه اين گيرد و واضح است که سرمايه مي

گي خود  هو خانواد در دستش است صرف خريد کالاها و مصارف شخصي
به اين ترتيب، همه کساني که معتقد به وابسته بودن توليد به بازار مصرف  .كند نمي
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گرفتند که  مي ا روزا لوکزامبورگ، اين نتيجه غلط رابودند، از سيسموندي گرفته ت
تقاضا براي تحقق  داري هميشه بحران مازاد توليد و نامکفي بودن در جامعه سرمايه

  .است امر داري در نتيجه همين کالاها وجود داشته و بحران سرمايه
ف واق داري کار در جامعه سرمايه هاي تخيلي به استثمار نيروي سوسياليست      
شود بخشي از ميزان ارزشي است  کارگر داده مي مزدي که به و معتقد بودند؛ بودند

 درنتيجهكند،  را تعيين مي ميزان مصرف در بازارمزد دستشود و چون  که توليد مي
. توليد شده را خريداري و محقق نمايد تواند همه کالاهاي نمي )مزد(درآمد 

 مصرف داري وجود دارد بحران و کمبود بازار سرمايه بنابراين، تا زماني که استثمار
  .باشد نيز جزء لايتجزاي آن مي

همين  هاي استعماري کشورهاي اروپايي در سياست ،لوکزامبورگروزااز نظر       
مازاد توليد  چرا که اين کشورها براي تحقق همين. آيد وجود مي رابطه است که به

 يمصرفبازارهاي  داختن براست که سعي در استعمار ممالک ديگر و چنگ ان
  .كنند مي مستعمرات براي رفع بحران خود کشورهاي مستعمرات و نيمه

است  كند اين ها متمايز مي چه که روزا لوکزامبورگ را از ناردونيک ولي آن      
 عدم امکان مصرف گي توليد به بازار ها از اصل وابسته که او برخلاف ناردونيک

عکس رب که بل. كند گيري نمي افتاده را نتيجه اي عقبداري در کشوره رشد سرمايه
تحت سلطه  گيرد که کشورهاي اروپايي با اين کار خود کشورهاي اين نتيجه را مي

و در نتيجه توسعه  چون با صدور کالا،. كنند داري وارد مي را به دايره نظام سرمايه
  .دهند ري قرار ميدا سرمايه مناسبات کالايي، اين کشورها را نيز در مسير تکامل

تعويق  از طرف ديگر هرچند کشورهاي اروپايي از طريق مستعمرات باعث      
را براي  توانند اين معضل شوند، ولي نمي داري در کشور خود مي بحران سرمايه

صدور کالا  چون کشورهاي مستعمرات هم همين که در جريان. هميشه حل کنند
اضافه توليد و بحران  شوند، خود نيز با مشکل يداري کشيده م به دايره توليد سرمايه
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ميزان مزدي که به کارگران  جا نيز چرا که در اين. گردند داري مواجه مي سرمايه
جاست که  دهد و در اين نمي شود کفاف محقق شدن کل توليد را پرداخت مي

انداختن بحران در کشورهاي مادر  کشورهاي مستعمرات نه تنها خاصيت به تعويق
  .ندتغل داري فرو مي بحران سرمايه که خود نيز به دايره دهند، بل از دست ميرا 

وضعيتي  داري جهاني را در لوکزامبورگ چنين وضعي کل سرمايهرزااز نظر       
عمومي مواجه  دهد که ناگهان با يک بحران عمومي و اضمحلال و تلاشي قرار مي

اپيتال در مورد روند انباشت ک روزا اين استنتاج را در نقد بخشي از. شود مي
طور که لنين  مارکس، همان سرمايهکتاب چون در . عمل آورده بوده داري ب سرمايه

که از نظر  بل. وجود ندارد اي دهد، چنين نظريه در دو کتاب خود توضيح مي
بنابراين، توليد . آورد مي وجود خود را بهمصرف بازار  ،داري خود مارکس سرمايه

مصرف باشد، وابسته به انباشت سرمايه  که وابسته به بازار و ل از اينداري قب سرمايه
گذاري است که در  مقدار سرمايه داري وابسته به امروز هم ميزان رشد سرمايه .است

گي به اين دارد که  گذاري هم بسته سرمايه گيرد، و ميزان هر کشوري انجام مي
است که کشورهاي  براي همين .و دولت است داران قدر سرمايه در دست سرمايه چه

كنند وسايل جذب  مي داري در کشور خود سعي سرمايه نيافته براي رشد توليد توسعه
ها بتوانند توسعه  سرمايه جذببا  ديگر را فراهم کنند تا ها از کشورهاي سرمايه

  .داري در کشور خود را محقق کنند سرمايه اقتصادي و رشد
 ؟ اوكند گونه رد مي داري را چه ر مورد توليد سرمايهد لنين اين نظريه غلطاما       
بحران  كنند مي هايي که فکر ها و همه آن رزالوکزامبورگ و ناردونيک؛ گويد مي

است، مصرف به  و وابسته بودن توليدمصرف داري ناشي از نامکفي بودن  سرمايه
به توليد  كنند فقط مي داري شان اين است که وقتي صحبت از توليد سرمايه اشتباه

کرد،  مصرفي توليد مي کالاهاي داري فقط اگر سرمايه. انديشند کالاهاي مصرفي مي
کالاهاي مصرفي  کارگران مزدشان را صرف خريد نتيجه را گرفت که  شد اين مي
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تر از  جايي که ارزش مزد يا سرمايه متغير کم از آن .كنند اند مي کرده که خود توليد
بودند همه کالايي را که خود توليد  وقت قادر نمي يچتوليد شده است، ه کل ارزش

دست  ش اضافي بهزگاه همه ار داران هيچ که سرمايه بخرند، و با توجه به اين اند کرده
 كنند، بنابراين هميشه يک گي خود نمي هرا صرف مخارج شخصي و خانواد آمده

  . شد ماند که باعث بحران مي مقدار کالاي اضافي باقي مي
پوشيده  اي که از چشم معتقدين به بحران اضافه توليد بنا به تحليل لنين نکتهما ا      

را صرف توليد  نشده اضافي و سود محقق داري اين ارزش ست که سرمايهامانده اين 
برد صرف  توليد مي دار در جريان يعني سودي را که سرمايه. كند مي توليد وسايل

  :براي اين منظور. نمايد د ميجات جدي توسعه توليد و تأسيس کارخانه
 گان هتوليدکنند شود که آلات بکند و اين باعث مي ، بايد تقاضاي ماشيننخست      

جديدي را  فزايند و براي اين کار بايد کارگرانا آلات برحجم توليد خود بي ماشين
بازار شده، بخشي از  گيرند وارد کارگران جديد هم با مزدي که مي. استخدام کنند

کارخانه جديدي که تاسيس دوم، . كنند هاي مصرفي اضافي را خريداري ميکالا
ها به  جديد و پرداخت مزد و روانه کردن آن شود، خود نيز با استخدام کارگران مي

طور،  همين. افزايد تقاضا و مصرف کالاها مي بازار کالاهاي مصرفي بر دامنه
صنايع ديگري که به  توسعهآلات و کالاهاي سرمايه باعث  افزايش توليد ماشين

شود  مواد معدني و غيره مي شوند، مثل توليد فلزات، آلات مربوط مي توليد ماشين
  دهد و پي غيرمصرفي را توسعه مي واري تقاضاي کالاهاي مصرفي و طور موج که به
داري  سرمايهسيستم بنابراين  .نمايد فراهم مي ها پي بازارهاي جديدي را براي آن در

مصرف و تقاضاي جامعه ي  هبر دامن ند دائماًده ميانجام که  هايي گذاري يهبا سرما
 گذاري و توليد را از پيش وابسته به مصرف و آهنگ سرمايه گاه هيچو  ۱افزايد مي

                                                 
در جامعه . يابد جيب به نظر بيايد اما مصرف بعد از انباشت يا بعد از توليد توسعه ميست عا هر چند ممكن: "گويد لنين مي - ۱

 ۱۵۵.انگليسي، جلد دوم، صفحه  نمايي رمانتيسيسم اقتصادي، مجموعه آثار لنين، خصلت." تواند باشد داري غير از اين نمي سرمايه
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 کار انداختن آن دامنهه که، هر زمان که سرمايه فراهم گردد با ب بل. نمايد نميبازار 
 جات جديد قدر کارخانه که چه اين نيز يابد، و توليد و مصرف نيز گسترش مي

 سرمايه در قدر پول و گي به اين دارد که چه بسته ،داري رشد يابد سرمايه تأسيس و
دار هميشه حريص است  بينيم سرمايه از اين روست که مي. ۲دار باشد دسترس سرمايه

ن چو. دست آورد تري را از طريق وام، فروش سهام و طرق ديگر به بيش که سرمايه
 گذاري که سرمايه داشته باشد آن را در اين يا آن عرصه سرمايه محض اين به
مقاطع مختلف با انقلابات  جهاني در  داري از جهت ديگري هم سرمايه .كند مي

براي نمونه در پي . دهد گسترش مي "اوسيع تکنولوژيک دامنه توليد و مصرف را
يدايش صنعت عظيمي هستيم که کامپيوتر ما شاهد پ انقلاب انفورماتيک و اختراع

كند و با حقوق و مزدي که به  را وارد عرصه توليد مي ها کارگر و کارمند ميليون
  .افزايد تقاضا و مصرف مي ي هعظيمي بر دامن ميزانه دهد ب ها مي آن

هاي  ناردونيک بنابراين، بحث اساسي و کليدي لنين در دو کتابي که بر عليه      
مارکس در کاپيتال، نه تنها توليد به  ست که براساس نظراتنويسد اين ا روس مي

                                                 
 دار تصادي تاثيرات دنبالهداري و مصرف در اصطلاح اق وار توليد سرمايه اين توسعه موج -  ۲
)Multiplier Effects ( اين معني که مثلا وقتي ما يک کارخانه توليد ماشين   به. نام دارد

که تاسيس  بل. يابد توليد فقط در حد آن توسعه مي کنيم، اين نيست که دامنه سواري تاسيس مي
شيشه سازي، لاستيک، مثل  سازي کارخانه مزبور توليد را در صنايع وابسته به صنعت ماشين

هاي وابسته  ها هم باعث توسعه توليد در رشته ها صنعت ديگر که تازه آن سازي، فلزات، و ده چرم
شوند، گسترش و تقاضاي بازار را چه در مورد کالاهاي توليدي و چه در مورد  به خود مي
ب دقت نماييم علاوه، اگر خوه ب. برد ناپذيري بالا مي طور تقريبا توقف مصرفي به کالاهاي
داري است که در آن، در توليد  خصوصيات اقتصاد ماقبل سرمايه گي توليد به مصرف از وابسته

کننده دست  خرد بودند، با سفارش مصرف گران صنفي، توليدکننده صنعتي که مولدين و صنعت
ل خود نظامات ماقب از را در حالي که رها شدن توليد از مصرف آن. زدند به توليد سفارش او مي

 .ساخت متمايز مي
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او با . باشند داري نيز ناشي از اين نمي سرمايه هاي ناکه بحر مصرف وابسته نيست، بل
اين چيزي بوده که مارکس نه تنها به آن عقيده  دهد که مدارک و اسناد نشان مي

اند منجمله آدام  کرده کر ميعليه کساني که اين طور ف جا، بر که در همه نداشته، بل
ها نه تنها  مبارزه نظري کرده، و بنابراين نظر ناردونيک اسميت و سيسموندي،

  .که هيچ ربطي به نظرات مارکس نيز نداشته است بل درست نبوده،
در کمينترن  ۱۹۲۸ اين مقدمه را گفتيم تا به بحث اصلي يعني مصوباتي که در      

تحت عنوان تزهايي در مورد جنبش  کمينترني  هصوبم. برسيم ،رسد به تصويب مي
اساس اين تزها بر اين حکم . مستعمرات بود مستعمرات و نيمه انقلابي در کشورهاي

مستعمرات مثل هند،  گويا امپرياليسم در کشورهاي مستعمرات و نيمه قرار داشت که
 .ها شده است داري شدن آن نيروهاي مولده و سرمايهمانع رشد  چين و غيره، ايران،

  .داد اساس تزهاي مزبور را تشکيل مي اين حکم
کشورهاي  داري هرچند در شد اين بود که سرمايه استدلالي که در اين تزها مي      

پايش به  مادر و اصلي بدون مانع رشد نموده و مسلط شده، ولي همين که
 ا وسيله تحققر که بتواند بازار اين کشورها رسد، براي اين کشورهاي مستعمرات مي

داخلي و  شود که بورژوازي کالاهاي خودش قرار دهد، مانع از اين مي )مصرف(
کشورها غالب  داري در اين در نهايت نظام سرمايه تاملي اين کشورها رشد نموده 

  .شود
 شود که در مورد امپرياليسم اين تزها در واقع در جريان بحثي مطرح مي      

در  به اين ترتيب که. گيرد و سلطه آن هند در مي انگليس و کشور تحت استعمار
که آيا در هند  است بوده موضوع بر سر اينگفتگو يکي از جلسات کمينترن 

تواند اين  داري درهند مي در حال رشد است يا نه؟ آيا پروسه سرمايه داري سرمايه
آيا  کند؟ تبديل مستعمره نيمهبه  از صورت يک کشور مستعمره  کشور را

  داري در حال رشد است يا نه؟ هسرماي
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دارد، ولي به دلايل  مستعمره يعني کشوري که استقلال سياسي کشور نيمه      
مستعمره استقلال سياسي  در حالي که کشور. اقتصادي تحت سلطه امپرياليسم است

اداره منتخب خود توسط فرمانداري " امستقيمرا  انگليس هند مستعمره. هم ندارد
مستعمره بود، هرچند رسما استقلال سياسي و دولت خود را  يران نيمهاما اکرد،  مي

ولي به دلايل اقتصادي وابسته به امپرياليسم انگليس و روس بود و بدون  داشت،
  .توانست بکند هيچ حرکتي نمي ها آن

ها با  همان اهميتي که بحث سوسيال دمکرات. خيلي اهميت داشت گفتگواين       
استنتاجات  داري شدن روسيه و رشد سرمايه و امکان سرمايه ها بر سر ناردونيک

اين نتيجه  چه در بحث هند هم اگر شما به ناچن. تاکتيکي از آن وجود داشت
داري شدن  سرمايه رسيديد که امپرياليسم انگليس مانع رشد نيروهاي مولده و مي

تي را در انقلاب سوسياليس ي کارگر و انداز رشد طبقه هند است، بالضروره چشم
بايست سلطه  در گام اول مي رسيديد که داديد و به اين نتيجه مي هند از دست مي

  .امپرياليسم را برطرف کنيد
در  چون وقتي که امپرياليسم مانع رشد نيروهاي مولده در يک جامعه است،      

بنابراين، براي . اي است که مجري انقلاب سوسياليستي است عمل، مانع رشد طبقه
مبارزه با  كردند، طور استدلال مي ها و احزاب سوسياليستي که اين يستکمون

که در برابر  اي ترين مسئله منظور تامين استقلال و آزادي ملي به مهمه امپرياليسم ب
  .شد گرفت تبديل مي ها قرار مي آن

. ديگري مورد نظر بود انداز هاي بلشويکي چشم در حالي که در تزها و تاکتيک      
كردند،  مي مبارزه براي آزادي ملي هم جانانهلنيني ها  است که بلشويک درست
داشت، نه آزادي ملي و  ها حکم مبارزه کليدي و اصلي را چه که براي آن ولي آن

 طور کلي، مبارزه بر عليه سرمايه به که آزادي طبقاتي و مبارزه بر عليه امپرياليسم، بل
ها در مبارزه  رو، آن از اين. پرياليستي بودام و چه سرمايه )ملي( چه سرمايه داخلي
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که با  يعني در عين اين. را در نظر داشتند تر بسط مبارزه طبقاتي با امپرياليسم هم بيش
انقلاب دمکراتيک را به پيروزي برسانند، ولي در  كردند تکيه بر دهقانان سعي مي
رزه ملي، و در در درون مبارزه دمکراتيک، در درون مبا درون انقلاب دمکراتيک،

ها و  واره به تضادهاي طبقاتي درون اين جنبش عليه امپرياليسم هم درون مبارزه بر
ها توجه داشتند و در مواجه با اين تضادها، هنگامي که به حد  بسط آن مبارزه براي

 زمين که ضد سرمايه يافتند، در کنار کارگران و دهقانان بي رشد و شدت مي کافي
 کمينترن هاي کنگره دو نامه براي همين بود که در قطع. فتندگر بودند، قرار مي

بايست از جنبش  مي ها هاي ملي، کمونيست که در جنبش واره تأکيد بر اين بود هم
در حالي که . ي کارگر در برابر بورژوازي حمايت کنند طبقه زمين و دهقانان بي

مکراتيک آن که چين ديديم خلاف اين بود که حتا در مرحله د چه که ما در آن
داران و مالکين چين جريان داشت،  کارگران و دهقانان با سرمايه حول تضاد ميان

ملي ي جاي تشديد اين تضاد و تکيه بر کارگران و دهقانان، از بورژوازه ب کمينترن
  .كند وابسته به کومين تانگ حمايت مي و مالکين

كنند  مي ن و هواداران او مطرحاستالي ،۱۹۲۸ي کمينترن بنابراين، وقتي در تزها      
يک اصل  که امپرياليسم مانع رشد نيروهاي مولده است، و براي اثبات آن بر

 كنند، در مي اند تکيه اقتصادي نادرست که قبلا مارکس و لنين با آن مبارزه کرده
همان سياستي که  خواهند براي مشي نادرست و ضد بلشويکي خود، يعني واقع، مي

  .تراشند هب شکست انقلاب شد، توجيهات تئوريک در چين منجر به
اقتصادي و  طور که در اين تزها خواهيم ديد، منظور از اين مباحث چون همان      

اين بوده است که به  مستعمرات هاي نادرست از کشورهاي مستعمرات و نيمه تحليل
مولده و  رشد نيروهاي جايي که امپرياليسم مانع اين نتيجه نهايي برسند که از آن

امپرياليست بايد متحد شده، و  رفت جامعه است، بنابراين، همه نيروهاي ضد پيش
و داخلي هم در آن شرکت داشته  يک جبهه ضد امپرياليستي که بورژوازي ملي
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اين . بر عليه امپرياليسم مبارزه نمايند وجود آورند، و خلاصه همه با هم باشد را به
 به کار بردند و از اين راه يران، عراق و غيره، اهمان تاکتيکي بود که در چين

 همان تاکتيکي که حزب. کارگر را به مسلخ خونين بورژوازي کشاندند ي طبقه
که حزب کمونيست عراق در  همان تاکتيکي .ستاواره در پي آن  توده هم هم

همان تاکتيکي که  کشاند، يعضو حزب را به نابود يها کمونيست ۱۹۵۸-۱۹۵۹
متاسفانه در تمام طول حياتش، جز در موارد نادر، به کار  يران نيزجنبش چپ در ا

  . خاطر آن شکست خورده است به هم "برده و مکررا
  مارکسيسم هاي رويزيونيستي است که بعدا تحت نام همين نظرات و تئوري      

و براي  توسط حزب کمونيست شوروي و چين به تمام نقاط دنيا صادر شده لنينيسم
شوي و هايي را که درايران، هند و ساير نقاط، شست جديد کمونيست نسل دوره يک

  .کشند ها را به انحراف مي مبارزه آن مغزي داده،
 جا کشورهاي تحت سلطه عملا به دايره توليد هستيم که در همه امروزه ما شاهد      

  .تگر پوچي تزهاي کمينترن اس نشان ،خود اين واقعيت. اند داري پيوسته سرمايه
نخست  در مرحله  يدار سرمايهكند درست است که  هايي که لنين مي در بحث      

 رشد بورژوازي ملي در کشورهاي، مانع از تکامل خود براي تصرف بازارها
داران  ها و سرمايه الضرب وقتي حاج امين "مثلا. دشو مستعمره را مي مستعمره و نيمه

سازي  هاي شيشه کارخانه دست به تاسيس به تقليد از کشورهاي اروپايي يايران ملي
چرا که . شوند کالاهاي خارجي ورشکست مي اثر ورودبر زنند،  و غيره مي

بند با دربار و مقامات فاسد دولتي در ايران از مقررات  کشورهاي استعماري با زد و
اي ورود کالاهاي خارجي را به زيان توليدات  مالياتي ويژه و امتيازات گمرکي و

داري  است که سرمايه يزماناين . نددش برخوردار مي ،اند کرده مي تسهيل داخلي
رو تصرف  سر برده و از اينه صدور کالا ب اروپايي در سير تکامل خود در مرحله
در مرحله  "داري بعدا اما همين سرمايه. است بازارهاي خارجي را مد نظر داشته
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اي در مستعمرات  نهاکارخ دگسترش تولي خود باعث )يامپرياليست( صدور سرمايه
  .کشاند داري مي توليد سرمايه شده، کشورهاي مزبور را به دايره

داري در روسيه در حال رشد  روسيه که آيا سرمايه تحليل مشخص از شرايط      
ها از  بلشويک گردد و تاکتيک کاملا متمايز از هم منتهي مي است يا نه، عملا به دو

. دهند دست مي به از شرايط مشخص  تحليل درستي شوند که پيروز مي اين جهت
ي  رشد است، بنابراين طبقه داري در روسيه در حال چون سرمايه گفتند يعني مي

کارگر يک نيروي در حال افزايش بوده و بنابراين، به جاي رفتن به روستاها و کار 
 ها، ردونيککارگر تکيه کنند، و نا ي طبقه طور عمده روي در ميان دهقانان، بايد به

داري در روسيه خوشبين نبودند، کار در ميان  سرمايه برعکس، چون به امکان رشد
هاي  انقلاب اکتبر شکست کليه سياست. خود قرار دادند دهقانان را مبناي فعاليت

  . ها درست بود ساخت و نشان داد که تحليل بلشويک آنان را برملا
خاطر عدول از نظرات علمي و  به ندا شکست خورده هرجاها  کمونيست      

ها  كنند با اين شکست که فکر مي ياشخاص ي همهنيز  سوسياليستي بوده است، و
بايد ي شکست خورده تمام شده است،  يک تجربه عنوان دوران سوسياليسم به

از  يو تحليل غير مارکس هاي غلط خورده برداشت چه شکست که درواقع آنبدانند 
  .بوده استها در مقاطع و جوامع مختلف  نانسا يشرايط زيست اجتماع

خواهيد شد که در  متوجهيد، بخوان را کمينترن جالب است وقتي اين مصوبات      
خواهيد کرد وقتي  ولي بعد تعجب ،آيند ظاهر خيلي به نظر انقلابي و درست مي

هاي  رفرميستي حزب توده، مرتضا محيط، راه کارگر، چريک بدانيد نظرات سوسيال
بزرگي از چپ دقيقا ادامه همين تزها و  گان، و خلاصه بخش هي، پيکار، رزمندفداي

  .ه استبود نظرات غير مارکسي کمينترن
که توسط " مستعمرات مستعمرات و نيمه تزهايي در مورد جنبش انقلابي در"      

  :شود هيئت اجراييه کمينترن ارائه مي گي ازطرف کوزنين به نماينده
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داري در هر کشور امپرياليستي راه رشد و تکامل نيروهاي  مايهاستثمار سر"      
داري که توسط  اشکال مخصوص مستعمراتي سرمايه اما. مولده را پيموده است

گيرد، در تحليل  ديگر صورت مي بورژوازي انگليسي، فرانسوي يا هر بورژوازي
و تنها به  كند مستعمرات مربوطه را سد مي ي نهايي، رشد و تکامل نيروهاي مولده

  ."شود دست زده مي) آهن، بنادر و غيره راه(گي  حداقلي از ساختمان و سازنده
جلوي  آورند، ها وقتي کشوري را تحت سلطه خود در مي يعني امپرياليست      

که براي  گيرند و فقط در يک حد معيني رشد نيروهاي مولده را در آن کشور مي
لازم است، دست  ام از کشورهاي مزبورصدور کالاهاي خود و خارج کردن موادخ

ها را نبايد با  اين .زنند مي آهن مثلا دست به احداث بندر يا راه. زنند گي مي به سازنده
داران براي  سرمايه که است چيزهايي ها اين! گرفت داري اشتباه زيربناي توليدسرمايه

 الي که لنيندر ح !سازند کالاهاي خود ميصادر کردن غارت و بردن مواداوليه و 
: دارد صراحت اظهار ميه ب" داري مثابه بالاترين مرحله سرمايه امپراليسم به" در کتاب

ها تاثير بخشيده و  داري آن صدور سرمايه به کشورهاي ديگر در تکامل سرمايه"
  :دهد لنين ادامه مي ."۱افزايد تکامل مي بسي بر سرعت اين

سازد اين است که يک سلسله از  هم ميچه امکان صدور سرمايه را فرا و آن"      
. اند داري جهاني داخل شده ديگر به دايره سرمايه مانده اکنون کشورهاي عقب

به احداث شده و موجبات  ها احداث گرديده يا شروع خطوط عمده راه آهن در آن
  ."۲اوليه براي تکامل صنعت فراهم گرديده

توليد  ربط به آهن را که کمينترن بي چه امثال بنادر و راه يعني لنين درست آن      
کالاهاي  ها را فقط براي تسهيل ورود و خروج داند و ساختن آن داري مي سرمايه

  . كند مي داد داند، بالعکس، موجبات اوليه تکامل صنعت قلم ها مي امپرياليست
                                                 

 داري، فارسي، ترجمه مازيار لنين ايليچ ولاديمير، امپرياليسم بمثابه آخرين مرحله سرمايه - ۱
 ۷۸جا، ص  ناهم - ۲
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  :مستعمرات مستعمرات و نيمه در مورد جنبش کمينترن تزهاي      
گيرد،  نمي توليدات صنعتي در مستعمرات صورت تبديل موادخام بهالعموم  علي"      
. گيرد داري، و قبل از همه، در کشورهاي مادر انجام مي سرمايه که در کشورهاي بل

جا در امور توليدي به کار برده  غالباً در آن آيد دست مي سودي که در مستعمرات به
مناطق توسعه جديد  يا درکشور مادر و  شده، در  که از کشور خارج نشده، بل

مستعمراتي  اين ترتيب استثمار به. شود، مثلاً در انگليس گذاري مي امپرياليسم سرمايه
مولده   طبق گرايش اساسي خود به مثابه عامل کندکننده در تکامل نيروهاي

کننده  مثابه غارت ذخاير طبيعي و قبل از هر چيز به عنوان استحاله مستعمرات به
  ."كند مستعمره عمل مي ي مولده کشورذخاير نيروها

کشوري  داري اروپايي وقتي شود، سرمايه عبارت ديگر در اين تزها عنوان مي به      
خارج کند و در  كند موادخام را از اين کشور دهد سعي مي سلطه قرار مي را تحت

بکند و اين کالاها را به  کشور خود يعني در کشورهاي اروپايي صرف توليد کالا
  . است، صادر نمايد جا وارد کرده مان کشوري که مواداوليه را از آنه

شد،  کالا مي اگر مواداوليه به جاي صدور، در داخل کشور، صرف توليد" مثلا      
بورژازي داخلي، ثروت  که با رشد نمود بل ي کارگر در ايران رشد مي نه تنها طبقه

ست که کشور ادهد اين  مي ل رخچه که در عم ولي آن !يافت جامعه هم افزايش مي
که در  اوليه استخراجي را، به جاي اين كند و مواد امپرياليستي اين روند را قطع مي

کشور جات  کالا نمايد، در کارخانه جات داخل ايران صرف توليد کارخانه
! نمايد صادر ميکشور مبداء ها را به  مصرف و کالا توليد کرده و آن يامپرياليست
دست  بهايراني  بايست از قبل استثمار کارگر اضافي که مي که آن ارزش نتيجه اين
صنعتي در خود  ترف نيروهاي مولده و پيش افتاد و باعث رشد دار ايراني مي سرمايه

در . شود مي يکشور امپرياليستداري  سرمايه رفت باعث پيش "شد، عملا ايران مي
ند، و نيروهاي مولده آن رشد پيدا ما مي افتاده باقي نتيجه کشوري مثل ايران عقب
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 .در تزهاي کمينترن مندرج است تصراحه ب ها استدلالاتي است که اين !كند نمي
خود در چين و بعد سياست  اين نظراتي است که کمينترن براي توضيح سياست

اين   سياستي که معطوف به. كند مي اش در ساير کشورهاي غير اروپايي تدوين کلي
روي بورژازي ملي  ضدامپرياليستي دنباله ارگري را به يک جنبشک  است که جنبش

مبارزه با آمريکا و کشورهاي اروپايي که حالا  تبديل نمايد و نيروي جنبش را در
طريق رقباي خودرا کنار بزند و کشورهاي  برده، از اين کار اند به رقيب شوروي شده

ر مسئله انقلاب کارگري يعني ديگ. تحت کنترل خود در آورد ها را تحت نفوذ آن
  .نيست مطرح يحکومت شورو براي
کشيده  دان تاريخ بيرون به اين ترتيب است که سوسياليسم خلقي دوباره از زباله      

شده، حزب توده و احزاب کارگري در سراسر جهان به احزاب ضدامپرياليستي 
هاي  ندازي جبهها انداز سوسياليستي و راه تغيير ماهيت داده، با از دست دادن چشم
بورژوازي براي جلوگيري از  اي در دست خلق و ضدامپرياليستي، عملا به وسيله

  :گويند تزها در ادامه مي .شوند انقلاب کارگري تبديل مي
داري را به ويژه در  کوشد اشکال استثمار ماقبل سرمايه جا مي امپرياليسم در همه"      

داران  سرمايه ها و فئودال آنان يعني ارتجاعيپيمانان  موجوديت هم هاي دهات که پايه
  ."دوام بخشد دهد حفظ کرده و ربايي را تشکيل مي

ها و  شود با فئودال ره ميممستع طبق تزهاي مزبور امپرياليسم وقتي وارد کشور      
داري  د، تااشکال استثمار ماقبل سرمايهنشو مي بورژوازي ملي يکي عليهرباخواران 

طبيعي است که يک چنين ! دنداري ملي را بگير سرمايه لوي رشدرا حفظ نموده، ج
اتحاد با  بورژوازي ليبرال و ملي، عليه وقفه بر جاي تز بلشويکي مبارزه بيه تحليلي ب

" مستعمرات تزهايي در مورد جنبش انقلابي در مستعمرات و نيمه". شود آن تبليغ مي
کشورهاي مستعمره مجبور است و در اين ميان کشاورزي : "دهد اين طور ادامه مي
ه ولي بدين وسيله دهقانان ب... کند  تر خود براي صادرات کار در بخش بزرگ
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وقتي در اين تزها گفته  ."شوند داري آزاد نمي وجه از قيود ماقبل سرمايه هيچ
امپرياليسم مانع رشد نيروهاي مولده است، ، سلطه شود، در کشورهاي تحت مي

مستعمرات تا  که کشورهاي مستعمرات و نيمه گردد مي لاجرم، اين نتيجه حاصل
مانند؟ به  به چه شکلي باقي مي. شوند داري نمي سرمايه اند وقتي که تحت سلطه

  .مستعمره نيمه -فئودال شکل نيمه
تنها هيچ وقت با اين مصوبات  مائو نه. نظرات مائو ادامه نظرات استالين است      

دهد  عنوان دمکراسي نوين ارائه مي اي که بعدا تحت که نظريه كند، بل مخالفت نمي
دليل نيست که دمکراسي نوين مائو مورد اعتقاد  بي. دقيقا بر اساس همين تزهاست
که وي هم از همان آبشخور تئوريک استاليني تغذيه  راسخ آقاي مرتضا محيط،

 -الفئود نيمه هم معتقد است که ايران هنوز يک کشور چون او. باشد كند، مي مي
م، قلابي و تصنعي، سالييايران صنايعي وابسته به امپر مستعمره است و صنايع

اين نظرات اساساً مباني نظري حزب . اند داري ماهيتاً غير سرمايه کمپرادر، و در نتيجه
  .دهند ها و احزاب چپ ناسيوناليست را تشکيل مي مائوييست توده،
مرحله متفاوت  ه، انقلاب داراي دوسلط مائو معتقد است که در کشورهاي تحت      

 مرحله اول مرحله دمکراتيک و ضدامپرياليستي که از. و متمايز از هم است
کارگر، دهقانان و  ي جايي که امپرياليسم مانع رشد نيروهاي مولده است طبقه آن

بورژوازي ملي و در يک کلام همه نيروهاي ضدامپرياليستي بايد متحد شوند و 
 وقتي که امپرياليسم را کنار !دهند ر عليه امپرياليسم را تشکيلجبهه متحد خلق ب

تجربه _ ي کارگر باشد، رهبري طبقه زدند، در مرحله دوم، اگر اين جبهه تحت
ي  وقت طبقه آن -اند عام شده ها قتل ثابت نموده که نيست و در نهايت کمونيست

  !!كند را آغاز مي کارگر حرکت به سوي سوسياليسم
 ي کارگر در جنبش دمکراتيک جاست که رهبري طبقه تمام مسئله ايناما       
ي  مبارزه تر قابل تصور نيست، يا از طريق دو راه بيش. تواند برقرار شود گونه مي چه
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کنگره دو  و ملي، آن طور که در مصوباتليبرال وقفه با بورژازي  طبقاتي بي
رهبري  سازش و قبولو لنين تدوين شد، و يا از طريق  "روي"کمينترن توسط 
چنين در  هم طور که در کنگره ششم کمينترن توسط استالين و بورژوازي، آن

ها  در عمل موجب کشتار کمونيستشود، كه  دمکراسي نوين توسط مائو توصيه مي
  .تاکنون گرديده است يکارگر يها شدن تشکل يو نيز متلاش يانقلاب  و کارگران

 گي کشورها همه جز کشورهاي اروپايي بقيه که به تز مائو مبني بر اين      
قرار دارد که امپرياليسم  اي کمينترن اند بر همان اصل پايه مستعمره نيمه -فئودال نيمه
دهد اين کشورها  اجازه نميو شده سلطه تحت کشورهاي مولده در رشد نيروهاي مانع

هاي تحت تقريبا تمامي کشور "درحالي که عملا! داري شوند سرمايه وارد مرحله
دهد، توسط خود امپرياليسم و به  انقلابي رخ "ها لزوما که در آن سلطه، بدون اين

در تزها . شوند داري تبديل مي کاملا سرمايه خاطر مصالح اقتصادي آن به کشورهاي
  : خوانيم مي

ايجاد  کردن واقعي کشور مستعمره و بويژه در اين اوضاع نه تنها به صنعتي"      
که اهميت حياتي دارد تا بتواند رشد مستقلانه نيروهاي  اشين آلاتصنايع ساخت م

که اين مهم توسط کشور مادر  بل گردد، مولده را به پيش برد توجه و مساعدتي نمي
در کلام آخر امپرياليسم حاکم به مثابه ." ... "شود به تعويق انداخته مي "اعمد

م ساست که از ارگاني ک انگلاستثمارگر در برابر کشور مستعمره قبل از هر چيز ي
  ."مکد اقتصاد اين کشور خون مي

از  يرفرم شاه که يخورشيد ۱۳۴۱ رفرم ارضيباره درفوق  داران نظريه طرف      
برد و جامعه ايران را به يک  بالا بود، ولي به هرحال، بقاياي توليد فئودالي را از بين

ديدند که چنين  مي "عملاو د، شدن  مواجه ،نمود داري تبديل  جامعه کاملا سرمايه
و  اختهدپر  آن جاي نقد نظرات خود، به نفيه ب ها تناقض دارد، رفرمي با تزهاي آن

  !م را در ايران از ميان بردارندستوانند فئودالي اند و نمي قلابي ها گفتند اين رفرم مي
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رشد است  داري در حال انگليس و هند، که آيا در هند سرمايه تزها در رابطه با      
، کمينترن گي هند و انگليس در جريان بحث دو هيئت نماينده. شوند يا نه ارائه مي

  .كنند گيري مي بر عليه اين تزها موضع
. كنند دو طرح در برابر هم صف آرايي مي ششم در واقع، در مباحثات کنگره      

 گي انگليس که آن هم براي يکي طرح کوزنين و ديگري طرح هيئت نماينده
تر حول هند و  هسته اصلي بحث که بيش. شود تصويب نهايي به گنگره ارائه مي

زند، بر سر اين مسئله است که آيا مستعمرات در حال  انگليس دور مي سياست
 آيا امپرياليسم از صنعتي شدن ؟اند  هداري شد مستعمره شدن، يعني سرمايه نيمه

  ؟نمايد ا تقويت ميپروسه ر ،عکسركند يا ب جلوگيري مي مستعمرات خود
انگليس به  معتقد بودند که "مرفي"گي انگليس به استثناي  هيئت نماينده  ي همه      

يکي از اعضاي . کردن هند است برداري از کار ارزان در حال صنعتي منظور بهره
انگليس است، در مخالفت  برجسته اين هيئت که نماينده کميته اجرايي کمينترن در

  :دارد ادي کوزنين اظهار مينه با اسناد پيش
داري صحبت  رفيق کوزنين در مورد مستعمرات قديمي و دنياي سرمايه"      
به هند کنوني افکنده شود تا تضادهايي که در  کافي است نگاه کوتاهي. كند مي

در باره اين تزها و مسئله  ياد آوريم زماني که به. اين تزها وجود دارد آشکار گردد
سرزمين  ترين اعتصابات در اين ترين و سرسختانه ما شاهد طولاني شود هند بحث مي

. داري است ها نتيجه رشد سرمايه اين. ها هزار نفر شرکت دارند هستيم که در آن ده
هاي  امپرياليسم مانع رشد نيروهاي مولده بود پس اين اعتصابات و اين توده اگر

كنيد که صحبت  تصديق ميتوجه به اين حوادث شما  با ؟آيند کارگر از کجا مي
اگر شما . لااقل اشتباه بزرگي است در مورد هند به مثابه يک ده يا زائده کشاورزي

بريتانيا  به اين نتيجه برسيد که هند يک ده بزرگ و زائده کشاورزي امپرياليسم
در هند در جريان ) اكنون(بايست آشکارا مبارزه طبقاتي بزرگي را که  است پس مي
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. ي کارگر را کم برآورد کرده باشيد و نقش و اهميت طبقه کرده است نفي
نيروهايي را که  "ابورژوازي داشته و ضرورت بايست درک نادرستي در باره نقش مي

كنند  سوسياليستي عمل مي براي تبديل انقلاب دمکراتيک بورژوازي به انقلاب
  ." ناديده گرفته باشيد

شما  گويد اين تاکتيک مي و دهد ربط ميببينيد، دقيقا تاکتيک را به تحليل       
دهيد،  نمي کارگر که درحال رشد است اهميت ي است که شما به طبقه اش اين معني

طبقه در  عنوان يک اي به گوييد چنين طبقه مي. هستيد توجه به مبارزه اين طبقه بي
اليسم طبقه براي سوسي توانيم روي مبارزه اين حال رشد وجودندارد و بنابراين ما نمي

  . ۱تکيه کنيم
                                                 

. نمايد گزين جنبش کمونيستي جاي کند که جنبش ضدامپرياليستي را کمينترن سعي مي - ۱
چرا که . جنبش طبقاتي است ملي و دمکراتيک، و نه يک جنبش ضدامپرياليستي يک جنبش

در حالي که مبارزه طبقاتي مبارزه بين دو طبقه . کند چند طبقه را بيان مي منافع و مبارزه مشترک
شان،  هاي مشترک هم متحد شده و بر اساس خواست ديگر، هرجا که چند طبقه با عبارت به. است

راتيک بوده و از رده مبارزه دمک ها يک مبارزه مبارزه مشترکي را در پيش بگيرند، مبارزه آن
رابطه تنگاتنگي با  تواند گردد، هرچند مي طبقاتي که مبين مبارزه دو طبقه معين است، خارج مي

 اي که هدفش استقلال ملي و طرد امپرياليسم است، حال، مبارزه با اين. مبارزه طبقاتي داشته باشد
خودي  هتواند ب وقت نمي نيست و هيچ دفاعي است، ولي مبارزه طبقاتي مترقي و قابل هرچند جنبش

دار، و  کارگر بر عليه طبقه سرمايه سوسياليسم نتيجه مبارزه طبقه. منتهي گردد خود به سوسياليسم
بنابراين . تکامل اين مبارزه تا برقراري ديکتاتوري پرولتارياست طور که مارکس گفته است، همان

. آيند حساب نميه جريانات کمونيستي ب لزوما روشن است که چرا جريانات ضدامپرياليستي،
شان مبارزه با امپرياليسم  غم جريانات ضدامپرياليستي چه جرياناتي هستند؟ جرياناتي که تمام هم و

ها مبارزه  طور که براي کمونيست همان. شان مسئله کليدي است يعني مسئله امپرياليسم براي. است
مپرياليسم و مبارزه با آن به يک مسئله کليدي وقتي براي کسي ا. داري کليدي است با سرمايه

به نظرات دکتر مرتضا . شود اين شخص يک فرد ملي و ضد امپرياليست محسوب مي تبديل شد،
شان امپرياليسم و افشاي  تمام هم و غم. توجه کنيد) اشرف شاخه(خلق  هاي فدايي محيط و چريک
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زوائد  هاي مستعمره چيزي جز ست که سرزميناکوزنين اين  خلاصه کلامِ      
ممانعت از  کاري براي کشاورزي کشورهاي صنعتي نيستند و بريتانيا از انجام هيچ

  !صنعتي شدن هند خودداري نخواهد کرد
  :دارد اظهار مي گي نيز در رد اسناد مزبور از اعضاي هيئت نماينده يکي ديگر      
برداري مستعمرات در مراحل اول  اين تزها تنها يک تصوير صحيح از بهره"      

اما اگر همين تصوير به عصر امپرياليسم نيز . دهد را ارائه مي داري مدرن رشد سرمايه
هايي که قبل از امپرياليسم توليد  سرزمين شدن منتقل گردد، يعني به عصر صنعتي

کاملا نادرست و  لي موادخام بودند، به نظر من اين يک تعبيري منابع اص کننده
  ."گردد هاي بنيادي نادرست مي گيري منجر به نتيجه

مولدين  در ابتدا وقتي که انگليس وارد هند شد براي تصرف بازار هند تمام      
هايي که  شورش. افتاد هم همين اتفاق در ايران. رد را در هند خانه خراب کردخُ

العمل  و درواقع عکس وري هاي دهقاني و پيشه ها بر پا شد شورش بري بابيتحت ره
گي بود که دراثر صدورکالاهاي کشورهاي مستعمراتي  اين اقشار درحال ورشکسته

استعماري و مرحله قبل از امپرياليسم  اين مرحله اول نفوذ. خانه خراب شده بودند
صورت اي استفاده از کار ارزان برو دنبال صدور کالا  به که بعد  ي مرحله. است

 زد، و اينسا كند، کارخانه مي گذاري مي يعني سرمايه .استصدور سرمايه گيرد  يم
امروز  چيزي که. نمايد داري مي کشورها را بيش از پيش وارد دايره توليد سرمايه

                                                                                                                 
ندارد جز امپرياليسم و با از ميان رفتن  گويا در دنيا هيچ نيروي ارتجاعي ديگري وجود. آن است

و جريانات ضد  چنين افراد و جرياناتي، افراد. شوند آن همه مسائل موجود در جهان حل مي
 ها، چه در محتوا و چه از نظر شکل ربطي به مبارزه طبقه کارگر بر هاي آن اند و تلاش امپرياليست

مبارزه  که براي مرتضا محيط مبارزه با امپرياليسمجا  از آن. عليه بورژوازي و مبارزه طبقاتي ندارد
رغم  رود که با هر نيرويي که با امپرياليسم مخالفت کند، علي جا پيش مي مقدسي است، تا آن

 . گويد مي تبريک باشد يا نه، متحد شده ورود آن را به جبهه ضدامپرياليستي که ارتجاعي اين
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 که رفع موانع رشد)۱۳۴۱(اصلاحات ارضي شاه  .ديگر كاملا آشكار است
مخالفت  ران را هدف قرار داده بود، زير فشار خود آمريکا و باداري در اي سرمايه

امپرياليسم  اين خود نمونه روشني از ابتکار خود. شاه بود که در ايران محقق شد
گي مزبور  نماينده هيئت. براي تغيير مناسبات فئودالي در يک کشور تحت سلطه بود

  :دارد اش اظهار مي ي نظرات در ادامه
هاني اول سياست امپرياليسم بريتانيا در هند بر سياست استثمار تا جنگ ج"      

سياستي که هند را آگاهانه به صورت يک . بود امپرياليستي کلاسيک استوار
اي پيش آمده و  وضع تازه اما پس از جنگ. داشت مانده نگاه مي سرزمين عقب

  ."هاي تازه داده است استثمار جاي خود را به روشي  ههاي کهن روش
در تدوين  بود و کمينترنهاي هندي در  ترين کمونيست که از برجسته" روي"      

کمينترن با لنين  طرح اوليه تزهاي مربوط به مسئله ملي و مستعمرات در کنگره دوم
لذا  .شرکت نمايدششم  کاري داشت، در برلين بيمار بود، نتوانست در کنگره هم

و . فرستد گي براي کنگره مي ايندهاز اعضاي هيئت نم نظرات خود را توسط يکي
. روي است در حال پيش هند مستعمره شدن نيمه اظهار داشته بود که پروسهآن  در

 گويا وي تئوري مزبور را در پايان) داري شدن سرمايه مستعمره شدن يعني نيمه(
پوشي  تئوري بورژوازي درعين حال که قصد چشم طبق اين. مطرح کرده بود ۱۹۲۷

جست، ولي به سوي توافق با  يعني در آن شرکت مي لي را نداشت،از انقلاب م
اين بود که بورژوازي " روي"تز . رفت کوبيدن آن پيش مي ها براي درهم امپرياليست

هنوز بر عليه امپرياليسم انگليس . آمدن از مبارزه ملي را نداشت در هند قصد بيرون
 تر از و جنبش دهقاني بيشي کارگر  کرد، ولي در همان حال از طبقه مي مبارزه

سرکوب  ها را بنابراين در سازش با امپرياليسم اين جنبش. امپرياليسم وحشت داشت
ها بايد از  کمونيست قاطعانه معتقد بود که" روي"بر اساس همين تز بود که . کرد مي

  .ها دفاع کنند بخش انقلابي اين جنبش
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هايي که در اين  تمام آن اما د،بوخارين موافق نظر کوزنين بو شش، در کنگره      
داري  امپرياليسم درجريان صدورسرمايه باعث سرمايه که بر اين کنگره نظر لنين مبني

از کمينترن " ۱روي"دهند، منجمله  شود را ارائه مي سلطه مي شدن کشورهاي تحت
  .افتند برخي به زندان مي اخراج و

هاي کمينترن و دولت شوروي  عناصر انقلابي درحزب و دستگاهمقطع در اين       
  . شوند اش اخراج مي ها توسط استالين و دارو دسته همه آن تدريج بهاما وجود دارند، 
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گيرد  مي رهمين جلسه کمينترن مورد انتقاد قراردو درستي داشت نظرات راديکال که  "روي"- ۱

 ۱۹۲۹ کمينترن معزول و سپس در راست از کليه مقاماتش در کميته اجرايي و به اتهام انحراف به
 .شود اخراج مي
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